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یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

و حقوق.  چون فقه ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر نیا

ی و انگلیسی های ارزندۀ عرب. زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  0288و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  22ها نباید از حجم مقاله. 3

سطر  18( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 288 تا 188)

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا2
نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارثبت و 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،مشهد، سامانه مجله فقه و اصول

های ارسالی، در نخستین مرحله توسط مقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 0
 iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم» یابمشابه

ندک اکند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمیاستفاده 
وق، ف ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 51حداکثر پوشی )و قابل چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثاهرگونه مشابهت متن خود را 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت داوران و 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله18

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«فرهنگ املایی خط فارسی»

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.نگارشی پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

ه، الیهای ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولًا، قبلًا، واقعاً، مضافٌ در میان نشانه. 2. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

موارد )تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ 
 عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

فاصله صورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهآیند: میمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد  ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 0. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میفاده میاست

 

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/


 
 

 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهادامه ذکر شود؛ به
 . آیات: ...1توضیح بیان شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 .شود یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 2. 2

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

ار را در شناختی آثنویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 

  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2
 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 



 
 

  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  ج شود؛در نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/51 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 قم: دفتر انتشارات  .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع

  ق.5153 ،اولچاپ .یاسلام

 مقاله:

  511 ،«7تا1سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 ده س یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .513تا531 ،5337 زییپا ،553ش، 11 دوره .اصول فقه و ،«7تا1

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .3
لی+ و نام نفر اص ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج  دیگران

 :ن:، جلد اول. تهراحقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه 
 .1379 سمت،

ذکر  پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .4
  .شود

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  



 
 

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .2

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .6

 :418613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونهhttps://hawzah.net/fa/Article/View/  دسترسی(
 (28/2/1482در 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .7
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .8
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .3

 202 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .51

 .108تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .11

حه همان صف نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .12
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 

 شود.پیروی 

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .13
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .14
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 

 inارت )انگلیسی، با درج عب منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .12
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .16



 
 

قابل مطالعه  6. توضیحات بیشتر در این صفحهاست IJMES»2» جدولگردانی در این نشریه، بر پایۀ راهنمای نویسه .57
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Abstract 

The majority of jurists have not emphasized the personality of the unauthorized owner (Fuḍūlī) in the context of 

transactions with unauthorized owners, and have generally applied the term without restriction. According to these 

jurists, anyone can play the role of the unauthorized owner (Fuḍūlī). This approach exists within both well-known 

perspectives, namely the validity of the unauthorized owner, and the lesser-known view which is the rejection of the 

unauthorized owner. In the conflict between validity and rejection, famous juriconsults have engaged in interpretations 

of the rejection narratives that are in no way justifiable. These interpretations are offered on the basis of neglecting the 

conditions of validity narratives and stem from the groundless affirmation of the verdicts regarding transactions of 

unauthorized ownership. By carefully analyzing the lives and customs of intellectuals and validity narratives regarding 

unauthorized owners, we encounter conditions on which the validity of unauthorized ownership transactions is based. 

The absence of these conditions in the aforementioned examples in other narratives is considered as the reason behind 

their rejection. Therefore, the application does not exist in either of the categories and consequently it is not valid to 

consider such transactions as absolutely valid or invalid. These conditions are rooted in the unauthorized owner’s 

personality and include: harmony between the unauthorized owner and the genuine owner (Aṣīl), the unauthorized 

owner being trusted by the genuine, and the unity of contractor and the contracted. By referring to general norms and 

reports regarding the validity or rejection of unauthorized ownership transactions, it is proved that the validity and 

rejection of transactions depend on the inherent characteristics of the unauthorized owner.   

Keywords: unauthorized owner (Fuḍūlī), the personality of unauthorized owner, unauthorized ownership transactions  
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 شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی
پناهدکتر س  مقدمجاد داور

 آموختۀ دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهددانش
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 چکیده

اند. از دیددااه ایشدان  اکثر فقیهان در مورد معاملات فضولی بر شخصیت فضولی تأکید نورزیده و در مورد آن اطلاق جاری کرده
تواند نقش فضولی را ایفا کند. این رویه در هر دو دیدااه مشهور  یعنی صحت فضولی و دیددااه ندادر  یعندی ب دلان هر فردی می

وجده هیچاند که بهن دارد. مشهور در تعارض میان روایات صحت و ب لان  به تفسیرهایی از روایات ب لان پرداختهفضولی  جریا
وچرای حکم چونارفته از اثبات بیتوجهی به قیدهای روایات صحت  بنا شده و نشئتدرخورِ دفاع نیستند. این تفاسیر بر پایۀ بی

یدابیم کده صدحت معام دۀ یرۀ عقلا و روایات صحت فضولی  به قیدهایی توجده میمعاملات فضولی است. با دقت در عرف و س
هدا شدده اسدت. ها منوط شده است و فقدان این قیدها در مصادیق ذکرشده در روایداتی دیگدر  دلیدر بدر ب دلان آنفضولی به آن

صدورت م  دق نیدح صدحیح م ۀ فضولی بهدانستن معاتبع آن  صحیح یا باطراساس  در هر دو دسته اطلاق وجود ندارد و بهبراین
شدن فضدولی اند از: اُلفت میان فضولی و اصیر  امین شمردهارفته از شخصیت فضولی است  عبارتنیست. این قیدها که نشئت

بودن عاقد و معقودٌله. با استناد به عرف و روایاتی که در مورد صحت و ب دلان معداملات فضدولی وارد شددهازسوی اصیر و یکی
 ارفته از شخصیت فضولی وابسته است.های خاص نشئتشود که صحت و ب لان معام ه به ویژاید  اثبات میان
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 مقدمه
عنوان ولایت یدا وصدایت یدا وکالدت نافدذ معام ه به مال غیر  جح به»دارد: قانون مدنی مقرر می 24۷مادۀ 

مقام او پد  از وقدوع معام ده  آن را مال باطناً راضی باشد؛ ولی اار مالک یا قائم نکه صاحبنیست  ولو ای
 «شود.اجازه نمود  در این صورت معام ه صحیح و نافذ می

نیح بر همین اساس تدوین شدده اسدت. از  24۷قانون مدنی غالباً براساس فقه امامیه تنظیم شده و مادۀ 
  هر شخصی است که بدون اذن  مال غیر را بدرای خدود یدا مالدک  «فضولی»منظر فقیهان و قانون مدنی  

تنها تأیید نشده اسدت؛ ب کده بده اونه معام ه  نهکند؛ این در حالی است که از منظر روایات  اینمعام ه می
اونه است. براساس فتوای مشهور فقیهان و قانون مددنی  ب لان آن حکم شده است و ت قی عرف نیح همین

تعبیر فقهدی  عقدد فضدولی در دیددااه عنوان فضولی اقدام به معام ه با مال غیر کند؛ بهتواند بهفردی میهر 
شود که معام ه بده مدال غیدر  تنهدا در فقیهان  عموم یا اطلاق دارد  اما با نگاهی ژرف به روایات مع وم می

ر فقهدی  روایدات  در خصدوص تعبیصورتی غیرنافذ خواهد بود که ازسوی افرادی خاص صورت ایرد؛ بده
شخص فضولی فاقد عموم و اطلاق هستند و افحون بر آن  برخی روایات  نص بر ب لان معاملات فضدولی 

 که میان او و مالک نسبتی برقرار نباشد  هستند. 
هدای خداص در روایدات فضدولی را جستار حاضر با تکیه بر روایات و عرف سعی دارد که نقش ویژای

شدن اند از: أ. وجود خویشاوندی و صمیمیت میان آن دو؛ ب. امین اماردهها عبارتویژای اثبات کند  این
بودن قصدد اصدیر در رضدایت معام ده در فدرض فضولی توسط اصیر؛ ج. وجود کالا نحد فضولی با مع وم

 1بودن مالک و فضولی.امکان استئذان از اصیر؛ د. یکیعدم
های مذکور ان الحاق اجازه  تنها درصورت وجود یکی از ویژایبنابراین  نفوذ معاملات فضولی و امک

همراه خواهد داشدت. در ادامده  ها  ب لان معام ه به مال غیر را بهپذیر خواهد بود و فقدان این ویژایامکان
کنیم که مراد از این دو عبدارت  روایداتی استفاده می« روایات ب لان»و « روایات صحت»بسیار از عبارات 

  که دلالت بر صحت و ب لان عقود فضولی دارند.است 
  دربارهٔ نکاح فضدولی و «آثار عقد فضولی در مصاهرت»در خصوص پیشینۀ موضوع باید افت: مقالهٔ 

وضعیت حقدوقی »مقالهٔ  2تأثیر آن بر ایجاد حرمت ازدواج با وابستگان همسر برای هریک از زوجین است.

                                                 
وجود حدق بودن فضولی و مالک  حالتی است که شخص  اه یت تصرف در اموال خود را ندارد. این نوع از محدودیت که عمدتاً ناشی از حجر یا مراد از یکی. 1

مالک ولایت دارد شود. در این حالت  تنفیذ تصرفات مالک  موکول به رضایت فردی خواهد بود که بر حق تصرف مالک در اموال خود می از است  مانع دیگری
 یا حق وی بر مال مذکور واقع شده است.

 «.آثار عقد فضولی در مصاهرت»فرد  راوی  امیدی. 2
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طور که از عنوان آن پیداست  معام هٔ فضولی که مسبوق به نهی است   همان«معام هٔ فضولی مسبوق به منع
اجازۀ وارث معام ۀ فضولی در قانون مدنی »و  4«توارث اجازه در معام ه فضولی»مقالۀ  3را نقد کرده است.

 به بررسی انتقال حق رد و اجازۀ معام ه به ورثۀ مالک پرداخته است.  5 «ایران
  کاشفیت و ناق یدت «ازۀ معام ۀ فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایرانکاشفیت یا ناق یت اج»مقالۀ 

 6عقد فضولی و تأثیرات وضعی آن را بررسی کرده است.
بودنِ معام ده م  دع نیسدت. در   ضامن خسارات واردشده به خریداری است که از فضدولی«فضولی»
م ۀ فضولی با م العدۀ ت بیقدی در حقدوق مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معا»مقالۀ 

 7ضمانت وی اثبات شود.نیت فضولی در عدمسعی شده است که تأثیر حُسنِ « انگ ستان
بدر ب دلان معام دۀ سدنت مبنی  آرای اهدر«تح یر اثر وضعی معاملات فضدولی»ای با عنوان در مقاله

 8فضولی تقویت شده است.
ولی و تعبیری جدید از ماهیت فضدولی براسداس عدرف و وجه تمایح نوشتار حاضر  بررسی ماهیت فض

تنها بیان نشده؛ ب که بدان توجه های مذکور  نهیک از مقالهای که در هیچسیرۀ عقلا و روایات است  ویژای
 نیح نشده است. 

 . معنای فضولی1

ید یادآور اما در اص لاح فقهی و حقوقی با 9معنای زیادت است از منظر لغوی  ریشۀ فضولی  فضر به
شود کده بندابر شد که واژۀ فضولی  دارای دو کاربرد است: ااهی  بر خود عقد ازسوی غیرمالک اطلاق می

شدود. در ایدن و ااهی نیح بر خدود چندین شخصدی اطدلاق می 10ادعای شیخ انصاری  نوعی تسامح است
به کار خدواهیم بدرد. بدهخ ط دو کاربرد  فضولی را در خود عقد و فضولی را در شخص  نوشتار  برای عدم

شدده  12و اجمداع 11هرحال  عقد فضولی؛ یعنی معام ۀ بدون اذن در اموال و بر این تعریف  ادعای شدهرت
                                                 

 .«وضعیت حقوقی معام هٔ فضولی مسبوق به منع»محقق داماد  . 3
 «.توارث اجازه در معام ه فضولی»نژادی  نژادی محسن  زهرا ع یع ی. 4
 «.ضولی در قانون مدنی ایراناجازهٔ وارث معام هٔ ف»پیگ  ره. 5
 .«کاشفیت یا ناق یت اجازهٔ معام هٔ فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران» خراطها  سعادت مص فوی . 6
 «.مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معام هٔ فضولی با م العهٔ ت بیقی در حقوق انگ ستان»لولو  . 7
 «.ح یر اثر وضعی معاملات فضولیت»پور  دریایی  م ک. 8
 .8/۷  تاج العروس مرتضی زبیدی . 9

 .3/34۶  المکاسبانصاری  . 10
 .1/2۶  رسائل ؛ میرزای قمی 3/331  تبصرة الفقهاء  ایوان کیفی. 11
 .18/3۷۶  الحدائق الناضرة  بحرانی. 12
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 است. 
ای  دلیر بر امکان الحاق اجازه بر آن دانان  صدقِ عنوان فضولی بر هر معام هاز دیدااه فقیهان و حقوق

بدر رویکدرد لیر اینکه در اکثر موارد  رویکرد حقدوق مدا مبتنیدطور که بیان شد بهمعام ه خواهد بود. همان
فقهی است و خاستگاه اص ی فقه نیح روایات است  به ت قدی فقیهدان از معام ده فضدولی و انعکداس آن در 

 پردازیم. روایات می

 . قلمروِ فضولی2

ر بددون مقتضدی ایدرد: اول  فدروش مدالِ غیدمعام ه فضولی در دیدااه فقیهان  دو حالت را در بدر می
فروش مال ازسوی مالک که با مانعِ تع دق حدق دیگدری بدر آن مدال مواجده اسدت   )م کیت یا اذن(؛ دوم 

همچون فروش مال توسط راهن که نیازمند رضایت مرتهن است. بعضی از تعاریف  هر دو صورت را در بر 
قلال وجدود نداشدته باشدد  ایرند؛ مثلًا در حاشیۀ یحدی بر کتاب مکاسب  هدر تصدرفی کده در آن اسدتمی

سدبب فقددان معنای عام نامیده شده است  در این صورت  تفاوتی نددارد کده فقددان اسدتقلال بهفضولیِ به
 14و ورشکسدته. 13سبب تع ق حق دیگری بر آن م ک؛ مانند فدروش امدوال توسدط راهدنم کیت باشد یا به

ای این تعاریف  عقد فضولی تنها به معام ده بعضی دیگر از تعاریف  تنها ظهور در فقدان مقتضی دارند؛ در
 16نیست. 15کننده  مالک کالاشود که معام هتعبیر می

اند  تقسدیم عقدد فضدولی تواند صورت پذیرد و غالب فقیهان آن را نادیده انگاشتهتقسیم دیگری که می
اکثدر فقیهدان  اعتبار نوع نسبت و ارتباطش با اصدیر اسدت. در عبدارات لحاظ شخصیت خود فضولی بهبه

های شخصی فضولی نشده است و اویا ازنظرِ آنان  حکم همۀ حالات فضولی )به لحداظ توجهی به ویژای
ارتباطش با مالک اصیر( واحد است؛ خواه قائر به صحت و نفوذ معاملات او شده باشند و خدواه بداور بده 

صر در روایات و اجماع است  نخست بده ب لان آن پیدا کرده باشند. اما ازآنجاکه مستند این نگاهِ آنان منح
پدردازیم و سد   مددعای خدود را در بررسی و تح یر این دو دلیر در هر دو خوانش صدحت و ب دلان می

 ایریم. ها پی میم اوی و اثنای آن

                                                 
ف الفضولی بالمعنی العام   أن  . »13 ف في ما لم یستقر بالتصر  فه في نفسه أو م کده بدنذن  کر من تصر  فیه سواء کان من جهة عدم کونه مالکا أو من جهة إناطة تصر 

اهن و المف   و نکاح العبد و الباکرة و نحوها  .«الغیر کبیع الر 
 .1/209  لطالبمنیة ا ؛ نائینی 3/351  الآمالغایة  ؛ مامقانی 2/202  بلغة الفقیه  بحرالع وم؛ 1/148  حاشیة المکاسب یحدی . طباطبایی 14
أجاز مالکه صدح بیعده و إن  بیع الفضولی هو أن یبیع الإنسان ما لی  له و لا یکون وکیلا لمالکه و لا ولیا ع یه بوجه من غیر إذنه فنذا باع کان البیع موقوفا فنن. »15

 .«لم یجحه ب ر
 .10/215 تذکرة الفقهاء؛ علامه ح ی  1/25  ئلرسا ؛ میرزای قمی 2/2۷۷ تحریر الأحکام؛ علامه ح ی  249  الوسیلة  حمحهابن. 16
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 . قول به صحت1. 2
یدن اداه بده اکنندد  هیچعنوان دلیر بر صحت عقد فضولی استفاده میفقیهانی که از روایات صحت به

عنوان قیددی بدر صدحت معداملات اند که در تمامی این روایات  شخصیت فضولی بهم  ب توجه نداشته
فضولی بیان شده است. ایشان  اطلاق را در خصوص شخصیت فضدولی جداری دانسدته و در تقابدر میدان 

جه درخورِ دفاع وهیچای که بهاند  رویهروایات صحت و ب لان  روایات ب لان را مقید به موارد خاص کرده
 نیست. 

ترین دلیر صحت عقد فضولی در میان فقیهان  روایات وارده است. ضدمن ترین و اص یمهمروایات: 
 کنیم. ها را بر مدعای خود بحث میذکر و تح یر این روایات  میحان و کیفیت دلالت آن

فروشد؛ آن را میفردی  مالک دو بخش از زمین هست  اما چهار بخش از حسن: أ. روایت محمدبن
فرمایندد: شدود  میمعصوم در پاسخ به سداالی کده راجدع بده ب دلان یدا صدحت ایدن معام ده م درح می

خریدوفروش اموالی که تحت م کیت طرفین معام ه نیست  صحیح نیست و بر فروشنده واجب است که »
 17«تنها چیحی را که مالک آن است بفروشد.

 شوند: تقسیم میبه دو دسته  18فقیهان در تفسیر صحیحه
دانند و نهی وارد بدر آن مشهور فقیهان  روایت را دلیر بر صحت عقد فضولی می موافقان عقد فضولی:

 20کنند.می 19الحاق اجازه تعبیررا در فرض عدم
دلالدت روایدت را بدر معام دۀ  شوند: دسدتۀ اول مخالفان به دو دسته تقسیم می مخالفان عقد فضولی:

 22دهند.و دستۀ دوم  دلالت را بر ب لان این نوع از معاملات قرار می 21دداننفضولی ثابت نمی
در این روایت  به چند نکتۀ مهم توجه نشده است: اول  برخلافِ نظر مشهور  روایت هیچ دلالتدی بده

بایع در این روایت  فردی است که مال دیگری را  صورت م ابقی بر تصحیح معاملات فضولی ندارد. دوم 
بیان عددم ای ازسوی معصوم نهی شده است. سدوم به فروش رسانده  درنتیجه  تنها چنین معام هبرای خود 

وجود سدبب ویژادی اخیدر؛ یعندی فدروش مدال دیگدری بدرای خدود و عددمالحاق اجازه در این روایت  به
ر دیگدر ها اشاره شد و در ادامه  دهای تأثیراذار بر صحت معاملات فضولی است که در مقدمه بدانویژای

                                                 
 .۷/402  الکافی  ک ینی. 17
 .24/2۶0  مرآة العقولمج سی  . 18
 .بر روایت دلالت بر فضولی توسط نگارنده به دست نیامده است. م  بی دال بر دلالت روایت بر فضولی تا پیش از علامه ح ی مبنی19
 .1/221  منیة الطالبائینی  ؛ ن۷و  12/۶ تذکرة الفقهاءعلامه ح ی  . 20
 .4۶۶  سداد العباد عصفور ؛ آل2/3۷۷  السرائر  ادری ابن. 21
 .18/391  الحدائق الناضرةبحرانی  . 22
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نفع خود دلالت روایات بدان اشاره خواهد شد. بنابراین  روایت مذکور  تنها بر ب لان فروش مال دیگری به
شود  به این معنا نیست که در تعدارض بدا روایداتی هسدت کده عقدد دارد. اینکه روایت حمر بر ب لان می

هدایی اسدت کده بدر دیگدر  فاقدد ویژایعبارتِ دانند؛ زیرا این روایت اطلاق دارد یا بهفضولی را صحیح می
کید می هدا کده روایداتی کده دلالدت بدر صدحت دارندد  از ایدن ویژایکنندد  درحالیشخصیت فضولی تأ

 برخوردارند. 
این روایت دربارۀ فردی است که پ  از دریافت پدول از مسدتودع  منکدر سیار: ب. روایت مسمع ابی

کند؛ معصوم به ارداند و ط ب بخشش میهمراه سود را باز میشود و بعد از مدتی  اصر پول بهدریافت می
سود )و اصر پول( را از مودع بگیر  س   نصفی از سود را به وی برادردان و او را »فرمایند: مال می صاحب

 23«حلال کن.
عندوان متفاوت است؛ جمعی از فقیهدان  از ایدن روایدت بده 25مجهول  24استفادۀ فقیهان از این روایتِ 

شدود کده اونده یداد میدر مقابر  از این روایت این 26کنند؛شدنی نیست  یاد میی خاص که تعمیمموضوع
امدا  27هراندازه که دلالت بر معاملات فضولی دارد  به همان مقدار نیح بدر معداملات غصدبی دلالدت دارد؛

کده چدرا  و در توجیده ایدن م  دب 28داننددمشهور فقیهان  روایت را دلیر بر صحت معاملات فضدولی می
معصوم سخنی از الحاق اجازه به میان نیاورده است؟ و چرا مقداری از سود به فضولی داده شده است؟ ایدن

سبب حمر روایت بر غالب مواردی است که مالک با ع م به کسدب ذکر اجازه  بهعدم»کنند: اونه بیان می
سبب توبدۀ وی و از بداب ارشداد  ه او بهمنفعت  یقیناً اجازه را م حق خواهد کرد و اع ای مقداری از سود ب

 29«شود.ق مداد می
مانده در این روایت عبارت است از اینکه: مستودع در ابتدا توسط مدودع امدین دانسدته نکتۀ مهم مغفول

ای میدان فضدولی و اصدیر  کند؛ درهرصورت  راب هشده است و س   در جواب این اطمینان  خیانت می
داشته است؛ لذا این بدان معنا نیست که معام ه بر اموال دیگران در هر صورتی با ولو کوتاه و شکننده وجود 

الحاق اجازه ازسوی مالک صحیح است تا اطلاق را جاری بدانیم؛ ب که تنها درصدد بیان این ویژای و قیدد 
                                                 

 .19/90  تفصیل وسائل الشیعة حر عام ی . 23
راحتی ب وجدود اصدحاب اجمداع  ایدن حددیث بدهسدب( و به3/305  الفقیه  بابویهابنسبب نقر روایت توسط شیخ صدوق )شود بهاما در مقابر  ادعا می. 24

 (.2/152 کتاب البیع  خمینی  مص فی؛ 1/۷5  کتاب الزکاة ردشدنی نیست )منتظری 
 .11/320 ملاذ الأخبارمج سی  . 25
 .1/310  کتاب البیع؛ اراکی  1/355 ،بلغة الطالب  شیرازی؛ 3/382  کتاب البیع  میلانی؛ 20/184  الحدائق الناضرة  بحرانی. 26
 .2/221  مصباح المنهاج: التجارةطباطبایی حکیم  ؛ 323  القضاءانصاری  . 27
 .1/138  حاشیة المکاسب؛ طباطبایی یحدی  5/۷54  ینابیع الأحکام  قحوینی؛ 2/338  تبصرة الفقهاء  ایوان کیفی. 28
 .2/215  بلغة الفقیه  بحرالع وم. 29
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است که فضولی توسط اصیر  امین دانسته شده و س   خیانت کرده است و تنها همدین شدکر از فضدولی 
 حیح است. ص

اوید: از امام صادق)ع( دربارۀ مردی سداال کدردم کده لباسدی را راوی میعمر: ب. روایت محمدبن
که حقی برای فسخ این معام ده بدرای خدود قدرار ندداده اسدت  سد   از آن لبداس بیدحار درحالی-خرد می
کند(  مگدر آنکده را اقاله نمی کند )یا معام هارداند؛ فروشنده قبول نمیو آن را به فروشنده باز می -شودمی

شایسته نیست که فروشنده لباس را با کسر قیمت »فرمایند: مقداری از اصر پول بکاهد  امام صادق)ع( می
آن قبول کند. حال اار فروشنده  این حکم را نداند و پ  از دریافت لباس  آن را به قیمت بیشتری به دیگری 

 30« ه را به خریدار اول بازارداند.بفروشد  باید تفاوت قیمت این دو معام
صورت « یقی ه»صورت که با خوانش به توان به دو صورت تفسیر کرد: در صورت اولاین روایت را می

کید دارد که درصورتیمی که اقالهٔ معام ه بدا کسدر قیمدت همدراه باشدد  اقالدۀ ایرد  روایت بر این م  ب تأ
ازارداندن اموال هستند و اار اموال  بازارداندده نشدود و معام ده مذکور باطر خواهد بود و طرفین  م حم به ب

ای دلالت روایت بدر معام ده« یقب ه»با خوانش  ،و صورت دوم 31واقع شود  این معام ه فضولی خواهد بود
 32شود که ارتباطی به معام ۀ فضولی نخواهد داشت.مستقر تفسیر می

نشدن ت باشد و این استدلال نیح پذیرفته شود که بیانبر فرض اینکه دلالت روایت بر معام ه فضولی ثاب
که در غالب موارد  مالک با ع م بده الحاقِ اجازه بدان سبب است که حمر بر غالب موارد شده است  چنان

کندد کده وجود  باز هم روایت  تنها حالتی را بیدان میکند؛ بااینکسب منفعت  معام ۀ فضولی را اجازه می
ی صورت پذیرفته است که علاوه بر اینکه کالای شخص دیگدری ندحد وی وجدود داشدته معام ه ازسوی فرد

اساس  روایدت فقدط مقیدد بده ایدن شدکر بر فروش کالا باخبر بوده است؛ برایناست  از قصد مالک مبنی
صورت م  دق بدا اجدازۀ خاص از فروش مال غیر هست و دلالتی بر این م  ب ندارد که فروش مال غیر به

 یح خواهد بود. مالک صح
کند که ازسدوی شخصدی جدح از داستان عبدی مأذون در تجارت روایت می روایت ج. روایت اشیم: 

کنندده ایرد؛ س   شدخص اع امالک خود  وکیر در خرید و آزادسازی عبدی دیگر و احاردن حج قرار می
و فروشددندۀ عبدددِ کنددد و در ادامدده  دعددوایی بددین ورثددۀ اع اکنندددۀ مددال و صدداحب عبددد مددأذون فددوت می
دهد که همراه با بینه باشد و این امتیداز شود  معصوم)ع( قول فردی را حجت قرار میشده واقع میخریداری

                                                 
 .72  18/۷1  تفصیل وسائل الشیعة  حر عام ی. 30
 .2۶۶  انوار الفقاهة: البیع؛ مکارم شیرازی  3/3۶2 المکاسبانصاری  . 31
 .1/30۷  کتاب البیعاراکی  . 32
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جاآوردن حج را کده عبدد مدأذون شود که بتوانند خرید عبد و آزادسازی وی و بهبرای ورثۀ متوفا قرار داده می
 33ازسوی پدر ایشان واقع ساخته است  اجازه کنند.

کند  روایدت فدوق را دهد و ایشان را مخیر میان اجازه و رد قرار میاختیاری که معصوم به ورثۀ متوفا می
بر صحت معاملات فضولی قرار داده است؛ زیدرا اعمدال عبدد مدأذون در نگاه بعضی از فقیهان  دلی ی مبنی

 34ت.پ  از فوت صاحب اموال واقع شده و عمر عبد  فضولی در اموال ورثه بوده اس
اشیم که در کتب رجالی مذموم واقع شده است  اعتماد بده ایدن روایدت را دچدار بنارچه وجود موسی

پوشی از ایراد سدند و قبدول دلالدت روایدت بدر صدحت اما درهرصورت و بر فرض چشم 35کند؛خدشه می
ای حت هر معام دهعنوان دلی ی بر صتوان اطلاقی از این روایت برداشت کرد و آن را بهمعام ه فضولی  نمی

ی واقع شده است کده از د؛ زیرا تصرف ازسوی عبدشود  استفاده کرکه از آن با عنوان معام ه فضولی یاد می
ث امین شمرده شده و با حُسنِ  نیت اقدام به معام ه بر اموالی کرده که تحدت یدد امدانی وی بدوده طرف مور 

خدورد کده بدهنیت بده چشدم مینت همراه با حُسنِ است؛ بنابراین  همچون روایات دیگر  وجود ویژای اما
عنوان قید در این روایت بیان شده است و البته تنها دلالت دارد بر صحت عقد فضولی در شکر خاص خود 

 که وجود همین قید است. 
کند که فرزند سدید  بددون اذن قی  داستانی را حکایت میحسنۀ محمدبنقیس: د. روایت محمدبن

 36کند.فروشد و در پایان ماجرا  پدر معام ۀ فرزند خود را اجازه میوی را میپدر خود  کنیح 
 37کنندد عنوان دلی ی بر صحت معاملات فضدولی یداد میبعضی فقیهان از اجازۀ پدر در این روایت به

یهدان ارفته است و فق البته ایراداتی راجع به این روایت وجود دارد؛ مثلًا اجازۀ پدر پ  از رد معام ه صورت
شود که وجهدی اونه بیان میایراد دیگر این 38بر این م  ب اجماع دارند که اجازۀ پ  از رد  ممکن نیست.

ها در روایدت کده شداهد ایدن رویددادشرعی در حب  فرزند سید و کنیح و فرزند کنیح وجود ندارد  درحالی
ایح نیسدت؛ چگونده معصدوم اونه بیان شده است: تع دیم حی ده در زمدان قضداوت جدهستیم و در آخر این

که در منصب قضا بوده است  به تع یم حی ه به یکی از طرفین پرداخته است؟ لذا روایت در محتدوا درحالی

                                                 
 .۶3و  ۷/۶2  الکافی  ک ینی. 33
 .3/3۶1  المکاسبانصاری  ؛ 2/215  بلغة الفقیه  بحرالع وم؛ 43۷  کتاب البیع ال ه   روحخمینی. 34
 .2/21۶  بلغة الفقیه  ؛ بحرالع وم43۷  کتاب البیع ال ه   روحخمینی؛ 2۶5  انوار الفقاهة: البیعرازی  مکارم شی؛ 23/101 مرآة العقولمج سی  . 35
 .5/211  الکافیک ینی  . 36
 .3/85  جامع المدارک خوانساری  .37
 .4/20  الفقاهةمنهاج   روحانی. 38



 135،  شمارة پیاپی 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /18

 

  39کند.وپنجه نرم میبا ایرادات اساسی دست
دانند  به هریک از این ایدرادات پاسدخ البته فقیهانی که روایت را دلی ی بر صحت معاملات فضولی می

و در برابر  40شود که مخاصمۀ سید  دلالتی بر رد معام ه ندارداونه بیان می: در پاسخ به ایراد اول ایناندداده
ارفته و حب  کنیح و فرزندش نیح  سبب جبران خسارت صورتشود: حب  فروشنده بهایراد دوم نیح بیان می

د که اار قاضدی ع دم بده واقدع داشدته شواونه بیان میو در پایان  این 41ها بوده استبرای دریافت قیمت آن
و حتی تع یم حی ه در فرضی که قاضدی ع دم بده  42باشد  اشکالی ندارد که حی ه را به صاحب حق بیاموزد

 43واقع نداشته باشد نیح جایح است.
بنابر فرض دلالت روایت بر صحت معام ه فضولی  نکتۀ مهم در ایدن روایدت  وجدود راب دۀ نسدبی و 

عنوان قید صحت معام ه فضدولی در ایدن روایدت بددان ( و فضولی)پسر( است که بهالفت میان اصیر)سید
کید شده است. بنابراین  این روایت  تنها دلالت بر صحت معاملاتی دارد که راب ۀ نسبی در میان باشد و  تأ

 ایری از آن نادرست است. اطلاق
ر شد  پیامبر)ص( دیناری به من دادند هنگامی که بازار سیار برقرا»کند: عروه نقر میه. روایت عروه: 

  اما من با آن یک دینار  دو اوسفند خریدم. یکی از «با این یک دینار  اوسفندی خریداری کن»و فرمودند: 
کده عدلاوه بدر آن دو اوسفند را به قیمت یک دینار به مردی فروختم. س   به نحد پیدامبر بازاشدتم  درحالی

ن دو را به ایشان دادم  اما ایشان یک دینار را به من باز ارداندندد و فرمودندد: اوسفند یک دینار نیح داشتم  ای
 44«خداوند به معاملاتت برکت دهد.»

سنت هستند و دیگر آنکه  توثیقی برای عدروه روایت از دو جهت ضعف دارد: یکی آنکه مجرای آن اهر
استناد مشهور به علاوه بر عدمنیح  46دکننشهرت روایی که بعضی از ع ما بدان استناد می 45بیان نشده است.

  48استناد قدمای اصحاب  رهگشا نخواهد بود.درصورت عدم 47این روایت 
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در  وجددود  نظددرات فقیهددان در اسددتناد بدده ایددن روایددت متفدداوت اسددت؛ ادداه  عمددر فضددولی رابددااین
ف فضدولی را در مقابر  جمعی دلالت روایت بر تصر 50دانند.و ااه  منحصر در فروش می 49خریدوفروش

یدا صددق معاطدات بدر  52و ع م وی به رضایت نبی 51دانند و عمر عروه را در چهارچوب وکالتثابت نمی
  54دهند.قرار می 53معام ۀ عروه

اار روایت درصدد بیان صحت عقد فضولی باشد  باید به این نکته توجده داشدت کده صدحت در ایدن 
شود  امدا ی ازسوی اصیر  وکیر در انجام کاری میروایت  مقید به ویژای خاصی است که در ابتدا  فضول

در ادامه  از محدودۀ اختیارات خود پا فراتر نهاده است؛ لذا روایت  تنها در این حالت  تصدرف فضدولی را 
 داند و اطلاقی در روایت راجع به شخصیت فضولی وجود ندارد. صحیح می

لی که در قِبدال دریافدت اجدرت از امام صادق)ع( »اوید: راوی میو. روایت عبدالرحمن:  دربارۀ دلا 
شود و بر وی شدرط کند ساال پرسیدم؛ از ایشان پرسیدم به چنین شخصی پول داده میبرای مالک خرید می

کنم و آنچده را کده شود زمانی که کالا را خریدی به نحد من خواهی آمد  آنچه را که پسدندیدم قبدول مدیمی
اویدد: اردد و بده مدن میرود و با کالا باز میدلال می»دهد: ادامه می راوی« ن سندیدم قبول نخواهم کرد.

فرمایندد: اشدکالی نددارد  خواهی وااذار  امام صادق)ع( میخواهی بردار و آنچه نمیآنچه از این کالا می
 55«این عمر صحیح است.

صدورت ش و بدهخرید سمسار بر ذمدۀ خدوی. 1شود: سه احتمال بیان می 56در تفسیر این روایتِ مرسر
. خریدد  بده2اقراض ثمن از مالک بوده است که در این صورت  دلالتی بر صحت عمدر فضدولی نددارد؛ 

صورت نمایندای ازسوی مالک صورت ارفته است که همچون تفسدیر قبدر  در مقدام اثبدات یدا رد عمدر 
 صورت معام ه فضولی واقع شده است. خرید دلال به. 3 57فضولی نیست؛

اهدی بر صحت عمر فضولی باشد  همچون دیگر روایات  مقید بده شخصدیت خداص اار روایت  ش
فضولی شده است و برخلاف آرای مشهور فقها  اطلاق ندارد. در این روایت  فردی کده امدینِ اصدیر بدوده 
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 است با اذر از محدودۀ اختیارات خود  نسبت به اموال اصیر  معام ۀ فضولی کرده است. 
اندد  عنوان دلایر صحت عقد فضولی بهره بردهه فقیهان از روایات صحت بهاارچبندی روایات: جمع

وجه م ابق این روایات نیسدت. در تمدامی هیچبر اطلاق راجع به شخصیت فضولی بهاما رویۀ ایشان مبنی
کید شده و با بیانی رسا  صحت عمر فضولی مقید به ویژای های این روایات  راجع به شخصیت فضولی تأ

اساس  سده قیددی کده تداکنون صدحت ارفته از شخصیت فضولی است. براینه است که نشئتخاصی شد
بودن فضولی ازسوی اند از: الفت میان فضولی و اصیر  امینها شده است  عبارتعمر فضولی منوط به آن

ااه است. اصیر و وجود کالا نحد فضولی که از قصد اصیر مبنی  بر فروش آن آ
 . قول به بطلان2. 2 

دانند. برای بررسی زوایای این بعضی از فقیهان  با استناد به روایات و اجماع  عقود فضولی را باطر می
 کنیم. دیدااه  روایت و اجماع را نقد می

 روایات .1. 2. 2
هدایی از تعدارض دانندد و بدرای رموافقان صحت عقد فضولی  اطلاق را در روایات صحت جاری می

ها را آورند و هریک از آنبا اطلاق روایات ب لان  به تفسیر روایات ب لان روی میمیان اطلاق این روایات 
یا  58کنندلحوم تعبیر میمعنای عدمکنند. برای مثال  ااهی نهی در این روایات را بهمقید به حالتی خاص می

فدروش عدین  یا مقید به 60کنندنفع خود میتوسط فضولی به 59اینکه تفسیر به ب لان فروش کالای شخصی
کنند که اونه بیان میو در انتها  این 62حضور فیحیکی کالایا عدم 61کنندقدرت بر تس یم میشخصی و عدم

 63شد.اونه بود  معام ه باطر مینهی در این روایات  به م  ق بیع تع ق نگرفته است که اار این
هدای خداص و حالات و ویژای آری! در روایات ب لان  اطلاق جاری نیست؛ اما تقیید این روایات به

کید بر وجود اطلاق در روایات صحت هم صحیح نخواهد بود. روایاتی که دلالدت بدر صدحت فضدولی  تأ
که سعی در هاست  درحالیپردازند که صحت و نفوذ عقود فضولی مقید به آنهایی میدارند به بیان ویژای

شدده در روایدات صدحت  های بیانبده قیدد هایی دیگدر و بددون توجدهمقیدسازی روایات ب لان به ویژای
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 تر شدن موضوع شایسته است نگاهی به روایات ب لان داشته باشیم. ناممکن است؛ برای روشن
به پیامبر)ص( عرض کردم: ای پیامبر خدا  اار فردی از من »اوید: راوی میحزام: بنأ. روایت حکیم

ت  آیا در این شرایط اجازۀ معام ه دارم؟ رسدول خددا تقاضای خریدوفروش بر کالایی را کند که نحد من نیس
 64«فرمودند: چیحی که نحد تو نیست را نفروش.

دوم  سدند آن  65روایت از دو جهت درخورِ اعتماد نیست: اول  از طریق کتب عامه بیدان شدده اسدت؛
اند  کوشیدهقر شدهاما فقها با استناد به دیگر روایاتِ مشابه این روایت که از طریق امامیه ن 66منق ع است.

 67اند ب لان عقد فضولی را اثبات کنند.
 69ایرد؛ها شکر میمیان آن 68اار اطلاق در هر دودسته روایات ب لان و صحت جاری باشد  تعارض

ت سند  روایدات صدحت تدرجیح  .1اند: شدنی دانستهفقها  این تعارض را به دو صورت حر با استناد به قو 
  71های خاص شوند.مقید به ویژای  لان روایات ب .2 70داده شوند؛

های ذهنی فقها  در مقدام دفداع از در حقیقت  تقیید روایات ب لان  بدون دلیر و تنها برخاسته از کنش
اساس  این روایدت را شود؛ براینصحت عقد فضولی است که در آن به شخصیت فضولی هیچ توجهی نمی

کید شده است. دانست که در روایات صحت بدان هاییوجود هریک از قیدتوان مقید به عدممی  ها تأ
کندد کده در شخصی از امام محمدباقر)ع( دربارۀ تکه زمینی سداال میمسلم: ب. صحیح محمدبن

کنند صاحب آن زمدین کنند و ادعا میدهانۀ رود نیر قرار دارد و مردی آن را از افرادی که در آنجا زندای می
هدا تع دق دارد. امدام بداقر)ع( کنند کده زمدین بده آنادعا می 72اهالی استانکند. مردم هستند خریداری می

  73«آن زمین را  جح با رضایت اهالی آن نخر.»فرمایند: می
امدا  74شدود عنوان دلی ی بر ب لان معداملات فضدولی ذکدر میاارچه نهی از خرید در این صحیحه به
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معنای ات ب لان  بیکار ننشسته و الحاق اجدازه را بدهموافقان در تقییدزدن این روایت نیح همچون دیگر روای
نهی از خرید  تلازمی با نفی آثار بیع پ  از وقدوع  اند کهاونه تفسیر کردهیا این 75رضایت مالک تعبیر کرده

  77بنابراین  روایت  دلی ی بر ب لان عقد فضولی نخواهد بود. 76اجازه ندارد.
. فروشدنده  قصدد 1نهدی از خریدد  منحصدر در دو قیدد اسدت:  اند کهایشان به این نکته توجه نداشته

مراتدب ارجدح بده ها  بده. نسبت و الفتی میان فضولی و اصیر وجود ندارد. این قید2تصاحب ثمن را دارد؛ 
کنند؛ تقیید ایشان  بدون دلیر و تنها برای اثبات صحت عقد فضدولی  بدههایی است که فقیهان بیان میقید

شدوند هایی که در روایات صحت بیدان میاما تقییدی که ما به بیان آن پرداختیم با قیدصورت م  ق است  
همراهی دارد و در پی اثبات مدعایی هستند که آن  چیحی نیست جح تدأثیر شخصدیت فضدولی در صدحت 

 معاملات فضولی. 
میندی از از امام موسی کاظم)ع( پرسیدم: مردی ق عده ز»اوید: راوی میقاسم: ب. روایت محمدبن

اراضی طایفۀ عباسیان را از زنی که از طایفۀ ایشان بوده است خریداری کرده و با آن زن  قدراردادی نوشدته و 
که هنوز پولی تحویر نداده است؛ آیا پدول را بده او در آن قید کرده که پول را به او تحویر داده است  درحالی

وجده ایدن کدار را نکندد  زیدرا آن زن هدیچبه»دند: اوید: امام موسی)ع( به من فرموتحویر دهد؟ راوی می
 78«چیحی را فروخته که مالک آن نبوده است.

منع شدید امام  دستاویح بعضی از فقها برای حکم به ب لان عقود فضولی شده اسدت. موافقدان نیدح بدا 
دون قصدد کنندد؛ مدثلًا دلیدر نهدی امدام  فدروش مدال بدهدا را تفسدیر میواردکردن قید بر این روایات  آن

یا مراد از نهی امدام  مندع از پرداخدت ثمدن بده فضدولی تعبیدر  79شودبازپرداخت ثمن به مالک آن ذکر می
 80شود.می

هایی این نوع تقیید و تفسیر  بدون دلیر و ناموجه است و تنها تقیید موجه  صرفاً با آااهی راجع به تقیید
. در این روایت  ارچه زن فروشدنده از طایفدۀ خواهد بود که در روایات صحت عقد فضولی بیان شده است

مال  قصد تصاحب ثمن معام ه را دارد. امام)ع( نیدح بدا الفت با صاحبدلیر عدمعباسیان است  اما وی به
 دانند. کنند و آن را باطر میآااهی از این شرایط  از این معام ه نهی می
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شود کده صداحب دو ق عده از زمدین وسدیعی در این روایت  داستان مردی بازاو میج. توقیع صفار: 
شود  ایشدان فروشد. از امام حسن عسکری)ع( حکم این مسئ ه ساال میاست  اما چهار ق عه از آن را می

فروش چیحی که مالک آن نیستید جایح نیست  فروشنده باید مالک مدالی باشدد کده »فرمایند: در پاسخ می
 81«فروشد.می

نفع شود: مثلًا نهی در این روایت  مقید به فروش مال غیدر بدهیت بیان میتفاسیر مخت فی برای این روا 
صدورت بده« مدا لا یم دک»و در انتها  با خدوانش  83شودالحاق اجازه مییا تعبیر به عدم 82خود شده است

 84شود که فاقد م کیت است.مجهول  دلالت روایت  محصور در ب لان اموالی می
که اطلاق را در معاملات فضولی جاری کنند و تمدام ایدن معداملات را کنند تمام این تفاسیر سعی می

کده روایداتی نفع خود شده است  درحالیتنفیذشدنی بدانند. نهی در این روایت  مقید به فروش مال غیر به
دانند  مقید به حفظ منافع اصیر هستند. بندابراین  نهدی وارد در ایدن روایدت  که عقد فضولی را صحیح می

 صورت م  ق  دلالتی بر ب لان عقد فضولی ندارد. شود و بهقصد تصاحب اموال دیگری می حمر بر
شود که هدر دو دیددااهِ اند این نتیجه حاصر میبا بررسی تمام روایاتی که دربارۀ عقد فضولی وارد شده

اتی که بده ب لان و صحت معاملات  صحیح نیستند. هر دیدااه برای اثبات مدعای خود  اطلاق را در روای
کنند و روایدات ب دلان را داند. موافقان  اطلاق را در روایات صحت جاری میکند  جاری میآن استناد می

شدود و اطدلاق را در کنند. عک  ایدن عمدر  توسدط مخالفدان انجدام میاساس میهای بیمقید به ویژای
کنندد وا د فضدولی را بیدان میکنند  اما در مقام تفسدیر روایداتی کده صدحت عقدروایات ب لان  جاری می

رویکرد صحیح  چیحی ورای این دو دیدااه است؛ تقییدد  85بینند.ها را در خود نمیمانند و توان تقیید آنمی
کنند مقید به این مدوارد در هر دو دسته روایات باید جاری باشد؛ روایاتی که صحت عقد فضولی را بیان می

یا وجدود بودن فضولی ازسوی اصیر و تعدی از حدود اختیارات ینشوند: الفت میان اصیر و فضولی  اممی
کالا نحد فرد همراه با آااهی از قصد اصیر از فروش کالا. روایات ب لان نیح دلالت بر ب لان عقدد فضدولی 

 های صحت هستند. وجود قیددیگر  روایات ب لان  مقید به عدمعبارتها دارند. بهدر فرض فقدان این قید
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 . اجماع 2. 2. 2
و جمعی در این خصوص  ادعدای  86داننداارچه بعضی از فقیهان  معاملات فضولی را باطر می اول.

رسد که این اجماع  فراایر و برای همه پذیرفتنی باشد. در بعضی از کتدب  به نظر نمی 88کنند؛می 87اجماع
که مصنف معتقدد بده شود  درحالیشاهد آن هستیم که تنها اتفاق فقها بر ب لان معاملات فضولی بیان می

م می 89صحت است و اتفداق بدر ب دلان را  90داننددو در مواردی دیگر  فحول فقها  صحت را امدری مسد  
 91دانند.صحیح نمی

بده کنند که در دوران قدیم  امکان دسترسی به آرای تمام فقیهدان باتوجدهاونه بیان میدر رد اجماع  این
شواری سفر وجود نداشته کده در عمدر  کسدب ایدن اجمداع را نداممکن بودن  دوری مسافت و دنسخهتک

کندد کده زمان به اجماع و روایات  این شائبه را به ذهنِ مستدل القدا میهمچنین استناد هم 92ساخته است.
اجماع فوق  مدرکی و فاقد اعتبار است. وجود چنین شرای ی  صداحب ریداض را بدر آن داشدته اسدت کده 

داران وی در حجیت این اجماع همان اندازه ب  که  جح شیخ و طرف»ونه تعریف کند: ااجماع شیخ را این
جود روایات و سدیرۀ اساس  ادعای اجماع بر ب لان در مقابر نظر مشهور  وبراین 93«اند.به آن استناد نکرده
 94ایرد.بر صحت معاملات فضولی قرار میمستمر عقلا مبنی

روایاتی را بیدان کدردیم کده صدحت عقدد فضدولی را مقیدد بده در مباحث قبر  دوم. تسری فضولی: 
ارفته از شخصیت فضولی بود  اما این روایات  قدرت سندی ندارند کردند که نشئتهای خاصی میویژای

آوردن فقها به روایاتی شده است که در خصوص نکاح و عبدد وارد شدده اسدت. و همین موضوع سبب روی
پدذیر بدود  امدا آسدانی امکدانها که دربارۀ خریدوفروش بود  بهبه موضوع آنهاستفاده از روایات قبر  باتوج

شوند نیازمند دلی ی برای تسری به دیگر عقودند؛ فقیهان  از دو شدیوۀ روایاتی که دربارۀ نکاح و عبد بیان می
 پردازند. اولویت و الغای خصوصیت به این مهم می
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 روایات نکاح .3. 2
 مقید به الفت میان فضولی و اصیر شده است: صحت در این روایات  

شود که مادرش بدون اطلاع او  زنی را بده ازدواجدش در أ. از امام محمدباقر)ع( دربارۀ مردی ساال می
 95«تواند آن را ن ذیرد.تواند این ازدواج را قبول کند و هم میهم می»فرمایند: آورد. معصوم میمی

مادری بدون اجازه  زندی را بده عقدد فرزندد  صیت است: اول حاوی چند خصو 96ضعیف  این روایتِ 
قبدول و رد  شود که پسر به سن ب دو  رسدیده اسدت؛ سدوم از واژۀ رجر برداشت می دوم ؛ آوردخود در می

سبب وجود فردی به نام اسدماعیر سدهر دهقدان کده این روایت به نکاح به پسر وااذار شده است؛ چهارم 
  97شود.استنادنشدنی ق مداد می مجهول است  روایتی شاذ و

ذکددر  را دلیددر اسددتفاده از ایددن روایددت وجددود  جمعددی از فقیهددان  شددهرت و موافقددت بددا اصددربددااین
مانده در روایت  تقیید صحت نکاح فضولی به الفت میان فضدولی و اصدیر مغفول اما نکتۀ مهم98کنند.می

 یذشدنی دانسته است. است؛ معصوم)ع(  تنها در همین صورت  معام ۀ فضولی را تنف
ای فرستاد که های من به امام جواد)ع( نامهکند: یکی از پسرعموحسن اشعری روایت میب. محمدبن

آورد  اما زمانی که این اونه بیان شده است: مردی  برادرزادۀ نابالغ خود را به ازدواج دیگری در میدر آن این
شما دربارۀ این موضوع چیست؟ امام جدواد بده خدط خدود  دهد؛ نظرشود  به ازدواج تن نمیدختر بالغ می

  99«شود و اختیار با خود اوست.دختر  بر این ازدواج اکراه نمی»مرقوم فرمودند: 
ولایت تدام در ارتبداط بدا عددم .1 100از این روایت مجهول  در دو موضوع مخت ف استفاده شده است:

  102صحت نکاح فضولی. در ارتباط با .2 101عمو و برادر راجع به صغیره است؛
که این اطلاق در این روایت  همچون دیگر روایات صحت  جریانی ثابت انگاشته شده است  درحالی

صدورت روایت نیح همچون دیگر موارد  مقید به شخصیت خاص فضولی شده است. تقیید در این مورد  به
 وست. الفت میان فضولی و اصیر ظهور کرده که برخاسته از راب ۀ نسبی این د

اوید: از امام باقر)ع( دربارۀ پسر و دختر نابالغی ساال کردم که سرپرستانش  این دو را بده ج. راوی می
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نکاح صحیح است  البته هرکدام که به سن ب و  برسدد  اختیدار »اند. امام)ع( فرمودند: ازدواج هم درآورده
 103«فسخ آن را خواهد داشت.

سدبب حدق فسدخی رو  بهفسخ ازدواج را نخواهند داشت؛ ازایناار ولی  شرعی باشد  دختر و پسر حق 
و ولی  عرفدی کنند که در روایت بدان اشاره شده است  فقها  ولایت را در این مورد به ولایت عرفی تعبیر می

لذا ازدواجی که ولی  عرفی شدکر دهدد  ایجداد  104کنند؛را به خویشانی که ولایت شرعی ندارند  تعبیر می
  105است.نهادی فضولی 

فقیهان در این روایت  اطلاق را نسبت به شخصیت فضولی  همچدون دیگدر روایدات صدحت جداری 
ارفته از که صحت عقد فضولی  مقید به الفت میان فضولی و اصیر شده است که نشئتاند؛ درحالیدانسته

 راب ۀ نسبی بین این دوست. 
یگر روایات  مقید بده شخصدیت خلاصۀ سخن آنکه  صحت عمر فضولی در روایات نکاح همچون د

هایی که وارد شدده توجهی به تقییددانستن این روایات و بیفضولی و راب ۀ او با اصیر شده است؛ لذا م  ق
 اویی خواهد کشاند. است  تنها  محقق را به ورطۀ باطر

 . روایت عبد4. 2
بدون داشدتن اذن از سدید خدود ایرند  ناظر بر حالتی است که عبد روایاتی که تحت این عنوان قرار می

وجود  حق سید بر این موارد ثابدت کند. عبد ارچه در جان و مال خویش تصرف کرده  اما بااینازدواج می
پدردازیم: برای فهم دقیق  به بررسی روایتی می؛ بنابراین  نفوذ اعمال او نیازمند اجازۀ سید است. بوده است

نافرمدانی عبدد  تنهدا »فرمایدد: دواج عبد بدون اذن سید خدود میدر این روایت  امام باقر)ع( در صحت از
نسبت به سید خود بوده و خداوند را نافرمانی نکرده است؛ لذا هر زمان سید اجازه کند  نکاح عبد صدحیح 

 106«خواهد بود.
ر اند که روایت  تنها دلیدال ه بروجردی و ایروانی  درنهایتِ دقت و صحت به این نکته توجه داشتهآیت

دیگر  صحت  مقید به عبارتِ سبب س  نت مولایش است. بهبر س  نت غیرتام عبد بر نف  و مال خود  به
این حالت شده است؛ درنتیجه  این روایت فاقد اطلاق است و با فرضی که فضولی  اجنبیِ محض است و 
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بنابراین  تلاش بعضی از فقها در اثبات ظهدور روایدت  108ندارد. 107کند  ارتباطدر اموال دیگری تصرف می
وجه پذیرفته نیست و تنها  تلاشی واهی برای اثبدات اطدلاق و هیچدرآوردن عبد دیگری  بهدربارۀ به ازدواج

 109فرار از تقیید است.
اند فقیهان برای تسری تصرف فضولی از باب نکاح و روایت عبد به دیگر عقود  دو شیوه را انتخاب کرده

 پردازیم.ها میکه به بیان آن
حدال کده معام ده در آن بدر بضدع فضولی در عقد نکاح  درعدینعمر اولویت و الغای خصوصیت: 

شود  بر همین اساس  در دیگر عقود که اهمیت کمتری نسبت به نکاح ایرد  صحیح دانسته میصورت می
  110طریق اولیٰ صحیح خواهد بود.دارند  به

ها در حکدم اسدت. هدر الغدایی نقش آنمعنای کشف خصوصیات و ادعای عدمالغای خصوصیت  به
وجود خصوصیت در دیگر روایاتی است که موضوعاتی یکسدان را بیدان نیازمند دلی ی خاص  همچون عدم

 کنند؛ لذا دلایر فقیهان بر الغای خصوصیت  هدف و چگونگی عمر ایشان  نیازمند بررسی است: می
تسری تصرف فضولی از نکاح و روایت عبد  الغای خصوصیت  دو قصد دارند: اول فقیهان در اینجا از 

شوند. ماحصدر عنوان قید صحت در عقود فضولی بیان میالغای خصوصیاتی که به دوم  111به دیگر عقود؛
 112دانستن اطلاق در عقود فضولی خواهد بود.این الغا  جاری

شوند  پشتیبانی قوی بدرای ای صحت فضولی بیان میهعنوان قیدتوجه به خصوصیاتی که در روایات به
صحت الغای اول و دلی ی محکم برای ب لان الغای دوم است. تفاوتی وجود ندارد که روایدت فضدولی  در 

عندوان قیدد باب نکاح باشد یا در خصوص عبد یا در دیگر عقود. در تمام این روایات  شخصیت فضولی به
موضدوعیت عنوان دلیر قوی بدر عدمتوان بههمین وجه مشترک را می شود صحت در عقود فضولی بیان می

ها در تمدامی روایدات عقدی خاص و الغای عناوین در عقود فضولی دانست. از طدرف دیگدر  وجدود قیدد
عبارتِ اند که الغای خصوصیت برای اجرای اطلاق صحیح نخواهد بود. بهصحت  دلیر قوی بر این م  ب

دخالت خصوصیت وجود داشته پذیر خواهد بود که یقین به عدمتنها زمانی امکانالغای خصوصیت   دیگر 
                                                 

  مبلانی منهلاج طباطبایی قمی دانند )داند و امکان فضولی بر اساس روایت را محصور در دیگر افعال عبد می. در مقابر  آرایی وجود دارد که قید را عبد می107
9/545.) 

 .2/31  دروس تمهیدیة  ایروانی؛ 1/348  الرسائل الفقهیهبروجردی  . 108
 .3/290  کتاب البیع میلانی . 109
؛ طباطبدایی 33/1۷ موسوعة الإملام الخلوئی،  خوئی؛ 52  کتاب الإجارةبروجردی  ؛ 11/104  ریاض المسائل ؛ طباطبایی 3/291  کتاب البیع میلانی  .110

 .2/209  بلغة الفقیه  ومبحرالع ؛ 2/۶2  النکاحکتاب  مکارم شیرازی ؛ 4/81  دراساتنا قمی 
 .52  کتاب الإجارةبروجردی   ؛433  کتاب البیع ال ه   روحخمینی. 111
 .133 ،مقابس الأنوارکاظمی  . 112
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ای از عقود  مقید به الفت میان اصیر و فضدولی شدده زمانی که صحت تصرفات فضولی در دسته 113باشد.
ای مقید به صورتی شده است که فضولی ازسوی اصیر امین شده اما از محددودۀ اختیدارات است  در دسته

ای  مقید به وجود کالا نحد فضولی و آااهی وی از قصد فروش مالک شدده ی کرده است  در دستهخود تعد
ای  مقید به انعقاد معام ه ازسوی مالک شده که نیازمند اجازۀ دیگری است. با ایدن شدرایط است و در دسته

را صدحیح  صدورت م  دق  فضدولیها شده است و هیچ روایتی بدهکه صحت عقد فضولی مقید به این قید
تواندد خصوصدیت تصدرف در داند  چگونه الغای خصوصیت ممکن خواهد بود؟ و چگونه فقیهی مینمی

ای نسبی میان ولی  عرفی با فضولی را بدا اسدتناد بده عدرف  و فقیهی دیگر  راب ه 114اموال خود را الغا کند؟ 
 115اساس ق مداد کند؟بی

معاصر را بر آن داشدته اسدت کده صدحت تصدرف شاید توجه به همین نکات بوده که جمعی از فقهای 
بودن عاقد و های عرفی  خویشان و یکیفضولی را محصور در معاملاتی بدانند که فضولی  منحصر در ولی  

 116معقودله است.
ها عقود فضولی یاد کردیم  انحصار در روایات ندارند؛ ب که عنوان قیدها به: خصوصیاتی که از آنعرف

دانند که فضولی با اصیر الفت داشته باشدد یدا ح عمر فضولی را تنها زمانی صحیح میسیرۀ عقلا و عرف نی
کند یا تصرف در امدوال خدود ازسوی اصیر  امین در کاری شده است اما از حدود اختیاریِ خود تجاوز می

  117را نیازمند اجازۀ دیگری یافته باشد.
شخاص نیح ماید دیدااه تقیید فضولی خواهد همسو با عرف  سیرۀ عقلا و روایات  حفظ نظام و منافع ا

بود. فروشِ ازسوی فرد نامرتبط با اصیر  سدبب تشدویش در نظدام معداملات و زنددای مسد مانان اسدت  
سبب ندرت ایشان و ندرت معام ده ازسدوی ایشدان  تشویشدی را که این حالت در موارد خاص  بهدرحالی

وران میان مص حت سود اصیر و مفسددۀ تشدویش جامعده؛ دیگر  در د  عبارتِ متوجه جامع نخواهد کرد. به
 فروش مال توسط غیر  مرجوح و توسط فضولی مرتبط با اصیر  راجح خواهد بود. 

 گیرینتیجه

تواند نقش فضولی را ایفا کند؛ ب که صحت عقدود فضدولی  مندوط بده حضدور افدراد هر شخصی نمی

                                                 
 .55  کتاب الإجارةبروجردی  . 113
 .1/215  منیة الطالبنائینی  . 114
 .31/239  فقه الصادق ؛ روحانی 2/1۶8 البیع کتاب  ال هخمینی  روح. 115
 .1/13۶  حاشیة المکاسب یحدی ؛ 2/120  کتاب البیعخمینی  مص فی   ؛4/398  رسائل فقهیه سبحانی تبریحی ؛ 1/34۷ الرسائل الفقهیة،ی  بروجرد. 116
 .2۷0  انوار الفقاهة: البیعمکارم شیرازی  ؛ 2/120  کتاب البیع ؛خمینی  مص فی  4/43۶  رسائل فقهیهسبحانی تبریحی  . 117
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غیر از این افدراد انجدام  لاتی که ازسوی شخصی بهکنند. معامخاصی شده است که نقش فضولی را ایفا می
اند از: أ. شخصی کده بدا اصدیر الفدت اواه روایات  محکوم به ب لان خواهد بود؛ این افراد عبارتشود  به

ارفتده باشدد؛ ب.  سبب دوستی  میدان آن دو شدکرتواند ناشی از راب ۀ نسبی باشد یا بهدارد  این الفت می
امین خود دانسدته و وظدایفی را بده وی محدول کدرده اسدت  امدا او پدا از محددودۀ شخصی که اصیر او را 

وار عمر کرده است؛ ج. شخصی کده امدوالی از اصدیر  اختیارات خود فراتر نهاده و در امور اصیر  فضولی
ااه اسدت؛ د. شخصدی کده در امدوال خدود تصدرف نحد وی وجود دارد و از قصد اصیر مبنی بر فروش آن آ

 ا نفوذ این تصرف  منوط به رضایت فردی خواهد بود که حق وی بر این اموال مستولی است. کند اممی

 منابع
 ق. 1410دوم  قم: ماسسة النشر الإسلامی. چاپ .السرائر الحاوی لتحریر الفتاویاحمد. ادری   محمدبنابن
 ق. 1413دوم  می. چاپقم: ماسسة النشر الإسلا .من لا یحضره الفقیه کتابع ی. بابویه  محمدبنابن
 ق. 1408النجفی)ره(.  المرعشی العظمیال ه قم: مکتبة آیت .الوسیلة إلی نیل الفضیلةع ی. حمحه  محمدبنابن
 ق. 1421جا: الرسالة. بی .حنبلمسند الإمام احمدبنمحمد. حنبر  احمدبنابن

 ق. 1415قم: اسماعی یان.  .کتاب البیعاراکی  محمدع ی. 
 ق. 141۷تهران: منظمة الاوقاف و الشاون الخیریة دار الأسوة.  .مدارک العروةپناه. ی  ع یاشتهارد

 ق.1429قم: مرکح فقهی ائمهٔ اطهار)ع(.  .موسوعة احکام الأطفال و أدلتهاال ه. انصاری  قدرت
مئویدة الثانیدة لمدیلاد القم: الماتمر العالمی بمناسبة الدذکری  .القضاء و الشهاداتمحمدامین. بنانصاری  مرتضی

 ق. 1415الشیخ الأعظم الأنصاری الأمانة العامة. 
قم: اروه پژوهش در کنگدرهٔ جهدانی بحراداشدت شدیخ اعظدم. . المکاسب المحرمةمحمدامین. بنانصاری  مرتضی

 ق. 1415اول  چاپ
 ق. 142۷دوم  الفقه. چاپ قم: ماسسة .المذهب الجعفریالفقیه الاستدلالی علیدروس تمهیدیة فیایروانی  باقر. 

 ق. 1427قم: مجمع ذخائر اسلامی.  .تبصرة الفقهاءعبدالرحیم. بنایوان کیفی  محمدتقی
 ق. 1408قم: ماسسة النشر الإسلامی.  .کشف الرموز فی شرح المختصر النافعابی الب. بنآبی  حسن
الغ داء العامدة. نجدف: ماسسدة کاشدف  .منهل الغمام فی شرح شلرائع الإسللامحسن. بنالغ اء  عباسآل کاشف

 ق. 1424
 . 1379قم: محلاتی.  .سداد العباد و رشاد العبادمحمد. بنعصفور  حسینآل

 . 1362مکتبة الصادق)ع(. تهران:  .بلغة الفقیهمحمدتقی. بحرالع وم  محمدبن
 . 1363لنشر الإسلامی. قم: ماسسة ا .الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی  یوسف
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 . 1394قم: طبا.  .الرسائل الفقهیةبروجردی  حسین. 
 . 1394تهران: سرایی. . کتاب الإجارة و الغصب و الوصیةبروجردی  حسین. 

 ق. 13۷5اول  تبریح: چاپخانهٔ اطلاعات. چاپ .هدایة الطالب إلی أسرار المکاسبشهیدی تبریحی  میرفتاح. 
اول  البیدت)ع(. چداپقدم: آل .تفصیل وسائل الشلیعة إللی تحصلیل مسلائل الشلریعةحسن. حر عام ی  محمدبن

 ق. 1409
 تا. . بیقم: بهمن .نهج الفقاهةحکیم  محسن  
 ق. 138۷اول  قم: اسماعی یان. چاپ .ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدحسن. ح ی  محمدبن

یا ناق یت اجازهٔ معام هٔ فضولی در فقه امامیه و قانون کاشفیت »ها  محمدطه  سیدمص فی سعادت مص فوی. خراط
 . 34تا25  95  پاییح و زمستان5. شمطالعات فقه و اسلامی و مبانی حقوق  «مدنی ایران

 ق. 1421اول  تهران: ماسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(. چاپ .ب البیعکتاال ه.   روحخمینی
 . 1376ماسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(. تهران:  قدیری. مقرر: محمدحسن ب البیع.کتاال ه.   روحخمینی

 ق. 1418اول  جا: ماسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(. چاپ. بیتحریرات فی الأصولخمینی  مص فی. 
 . 1376تهران: ماسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  .کتاب البیعخمینی  مص فی. 

 . 1355تهران: صدوق.  .جامع المدارک فی شرح المختصر النافعساری  احمد. خوان
 تا. بی نا.قم: بی .المکاسب الحاشیة الثانیة علیخوانساری  محمد. 

 ق. 1417چهارم  قم: انصاریان. چاپ .مصباح الفقاهةخوئی  ابوالقاسم. 
 ق. 1418ر الإمام الخوئی. قم: ماسسة إحیاء آثا .موسوعة الإمام الخوئی. خوئی  ابوالقاسم

  ۷1  ش24. دورهٔ فقه و حقوق خلانواده  «آثار عقد فضولی در مصاهرت»فرد. راوی  هادی غلامرضا  عبدال ه امیدی
  /2۶.2019.71374flj./10.30497https://doi.orgتا5  1398

 ق. 1412. قم: دار الکتاب مدرسهٔ امام صادق)ع( .ادق علیه السلامفقه الصروحانی  صادق. 
 ق. 1429پنجم  قم: انوار الهدی. چاپ .منهاج الفقاهة. روحانی  صادق

  بهدار و ۶و  5های حقدوق قضدایی. شدیددااه«. اجازهٔ وارث معام هٔ فضولی در قانون مدنی ایران»پیگ  سیامک. ره
 .۷8تا۷1  ۷۶تابستان

 ق. 1429ماسسهٔ امام صادق)ع(. قم:  .رسائل فقهیهریحی  جعفر. سبحانی تب
 ق. 1428قم: محبین.  .فقه المصارف و النقودسند  محمد. 

  3  ش12سفصللنامه  تعلالی حقلوق. «. تح یر اثر وضعی معداملات فضدولی»پور  حسن  رضا دریایی. شاه م ک
 /2021.504713.1513thdad./10.22034https://doi.org. 201تا182  1400پاییح

 ق. 1414اول  . چاپقم: ماسسة النشر الإسلامی .غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد. مکیشهید اول  محمدبن
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 ق. 1413معارف الإسلامیة. قم: ماسسة ال .مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامع ی. بنالدینشهید ثانی  زین
 ق. 13۷0تهران: بوذرجمهری.  .بلغة الطالبشیرازی  محمدکاظم. 

. بیدروت: دار إحیداء التدراث العربدی .جواهر الکلام فلی شلرح شلرایع الإسللامباقر. بنجواهر  محمدحسنصاحب
 تا. هفتم  بیچاپ

 ق. 1400قم: خیام.  .راساتنا من الفقه الجعفریدطباطبایی قمی  تقی. 
 ق. 1426قم: ق م الشرق.  .مبانی منهاج الصالحینطباطبایی قمی  تقی. 

 ق. 1421دوم  قم: اسماعی یان. چاپ .حاشیةالمکاسبطباطبایی یحدی  محمدکاظم. 
 ق. 1418اول  البیت)ع(. چاپقم: آل .ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائلمحمد. بنطباطبایی  ع ی

 ق. 1428ماسسة الحکمة الثقافة الإسلامیة. نجف:  .ح المنهاج: التجارةمصبادسعید. طباطبائی حکیم  محم
 ق. 1400بیروت: دار الکتاب العربی.  .النهایة فی مجرد الفقه و الفتاویحسن. طوسی  محمدبن
 ق. 140۷چهارم  تهران: دار الکتب الإسلامیه. چاپ .تهذیب الأحکامحسن. طوسی  محمدبن

اول  ماسسهٔ امام صادق)ع(. چداپقم:  تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة.یوسف. بنعلامه ح ی  حسن
 ق. 1420

 ق. 1414اول  البیت)ع(. چاپقم: آل کرة الفقهاء.تذ. یوسفبنعلامه ح ی  حسن
 ق. 1413قم: ماسسة النشر الإسلامی.  .قواعد الأحکام. یوسفبنعلامه ح ی  حسن

 .9۷  پاییح۷  ش2دورهٔ  قانون یار.«. توارث اجازه در معام ه فضولی»نژادی. هرا ع ینژادی  محسن  زع ی
 /25/851https://darsgoftar.net/mbook  بیع فضولی. م  ج سهٔ نهدرس مکاسبفاضر لنکرانی  

 . 1373تهران: مرتضوی.  .فقه القرآن کنز العرفان فیعبدال ه. فاضر مقداد  مقدادبن
 ق.1416قم: ماسسة النشر الإسلامی.  .کشف اللثام عن قواعد الأحکامحسن. فاضر هندی  محمدبن

 ق. 1424قم: ماسسة النشر الإسلامی.  .ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحراماسماعیر. بنقحوینی  ع ی
 تا. البیت)ع(. بیقم: آل .وارمقابس الأناسماعیر. بنکاظمی  اسدال ه
 ق. 1429اول  قم: دار الحدیث. چاپ .الکافییعقوب. ک ینی  محمدبن

مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معام هٔ فضولی با م العهٔ ت بیقی در حقدوق »لولو  سیده مهناز. 
 .242ات229  9۶  زمستان9. دورهٔ حجت مبین، مطالعات حقوقی  «انگ ستان

 تا. نا. بیجا: بیبی. تنقیح المقال فی علم الرجالمامقانی  عبدال ه. 
 ق. 131۶قم: مجمع الذخائر الإسلامیة. چاپ اول   .غایة الآمالعبدال ه. بنمامقانی  محمدحسن

دوم  . چداپتهران: دار الکتدب الإسدلامیة .مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولمحمدتقی. مج سی  محمدباقربن
 ق. 1404

https://darsgoftar.net/mbook/25/851
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ال ده قدم: کتابخاندهٔ عمدومی حضدرت آیت .ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبلارمحمدتقی. مج سی  محمدباقربن
 ق. 140۶العظمی مرعشی نجفی)ره(. 
  ۶9  ش18. دورهٔ تحقیقلات حقلوقی  «وضعیت حقوقی معام هٔ فضولی مسبوق به منع»محقق داماد  سیدمص فی. 

 .33تا 23  94اردیبهشت
 ق. 1414بیروت: دار الفکر.  .تاج العروس من جواهر القاموس. محمدرتضی زبیدی  محمدبنم

 ق. 1410قم: ماسسة النشر الإسلامی.  .المقنعةمحمد. مفید  محمدبن
قدم: ماسسدة النشدر الإسدلامی.  .مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشلاد الأذهلانمحمد. مقدس اردبی ی  احمدبن
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Īrawānī, Bāqir. Durus Tamhīdīyah fī al-Fiqh al-Istidlālī ʿalā al-Mazhab al-Jaʻfarī. 

Qum: Mūʾassisa al-Fiqh. Chāp-i Duwwum, 2006/1427. 

Ishtihārdī, ʿAlī Panāh. Madārik al-ʿUrwa. Tehran:  Munaẓamah al-Awqāf wa al-

Shuʾūn al-Khīyrīya Dār al-Uswah. 1996/1417. 

Īwān Kiyfī, Muḥammad Taqī ibn ʿAbd al-Raḥīm. Tabṣirat al-Fuqahāʾ. Qum: 

Majmʻ  al-Dhakhāʾir al-Islāmī. 2006/1427. 

Kāẓimī, Asad Allah ibn Ismāʻīl. Maqābis al-Anwār. Qum: Āl al-Bayt(AS).  s.d. 

Kharāṭhā, Muḥammad Ṭhā, Sayyid Muṣṭafā Saʿādat Muṣṭafāvī. “Kāshifīyat yā 

Nāqīyat Muʿāmalah-yi Fużūlī dar Fiqh Imāmīyah va Qānūn Madanī Irān”, 

Muṭāliʻāt-i Fiqh Islāmī va Mabānī Ḥuqūq. no. 5, autumn and winter 2017/1395, 25-

34.  

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Mausūʿat al-Imām al-Khūʾī. Qum: Mūʾassisa Iḥyāʾ Āsār al-

Imām al-Khūʾī. 1997/1418. 

http://www.worldcat.org/oclc/50570038


            35/ی آن بر صحت معاملات و ریو تأث یفضول تیشخص ؛و دیگران داورپناه

 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Miṣbāḥ al-Faqāhah. Qum: Anṣārīyān. Chāp-i Chāhārum, 

1996/1417. 

Khumaynī, Muṣṭafā. Kitāb-i al-Bayʿ. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i 

Āsār-i Imām Khumaynī. 1998/1376. 

Khumaynī, Muṣṭafā. Taḥrīrāt fī al-Uṣūl. s.l. Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i Āsār-

i  Imām Khumaynī. Chāp-i Awwal. 1997/1418. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Kitāb-i al-Bayʿ. Muqarr Muḥammad Ḥasan Qadīrī. Tehran: 

Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i Āsār-i Imām Khumaynī. 1998/1376. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Kitāb-i al-Bayʿ. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i 

Āsār-i Imām Khumaynī. Chāp-i Awwal, 2000/1421. 

Khuwānsārī, Aḥmad. Jāmiʿ al-Madārik fī Sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ. Tehran: 

Ṣadūq. 1977/1355. 

Khuwānsārī, Muḥammad. al-Ḥāshīya al-Thāniya ʻalā al-Makāsib. Qum: s.n. s.d. 

Kulīnī, Muḥammad ibn Yaʿqūb. al-Kāfī. Qum: Dār al-Ḥadīth. Chāp-i Awwal, 

2008/1429. 

Luʾ Luʾ, Sayyidah Mahnāz. “Mabānī va Chigūnigī Jubrān-i Khisārat Vāridih bi 

Kharīdār dar Muʿāmalah-yi Fużūlī bā Muṭāliʻih -yi Taṭbīqī dar Ḥuqūq-i Ingilistān”, 

Ḥujat-i Mubīn, Muṭāliʻāt Ḥuqūqī. Durih-yi 9, winter 2018/1396, 229-242. 

Majlisī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Taqī. Malādh al-Akhyār fī Fahm 

Tahdhīb al-Akhbār. Kitābkhānah-yi ʿUmumī Ḥażrat Āyat Allāh al-Marʻashī Najafī, 

1986/1406. 

Majlisī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Taqī. Marʾāt al-ʿUṣūl fī Sharḥ Akhbār 

Al al-Rasūl. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya. Chāp-i Duwwum, 1984/1404. 

Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Anwār al-Faqāhah fī Aḥkām al-ʿItra al-Ṭāhira: al-Nikāḥ. 

Qum: Dār al-Nashr al-Imām ʿAlī ibn Abī Ṭālib (AS). 2012/1390. 

Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Anwār al-Faqāhah: al-Bayʿ. Qum: Madrisah-yi Imām ʿAlī 

ibn Abī Ṭālib (AS). 2004/1425. 

Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Kitāb-i al-Nikāḥ. Qum: Madrisah-yi ImāmʿAlī(AS). Chāp-i 



 135،  شمارة پیاپی 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /36

 

 Awwal, 2003/1424. 

Māmaqānī, ʻAbd Allah. Tanqīḥ  al-Maqāl fī ʻIlm al-Rijāl. s.l. s.n. s.d. 

Māmaqānī, Muḥammad Ḥasan ibn ʻAbd Allah. Ghāya al-Āmāl. Qum: Majmʻ al-

Dhakhāʾir al-Islāmīyya. Chāp-i Awwal, 1898/1316. 

Mīlānī, Muḥammad Hādī. Kitāb-i al-Bayʿ. Qum: Markaz al-Ḥaqāʾiq al-Islāmīyya. 

2008/1429. 

Mīrzā-yi Qumī, Abū al-Qāsim ibn Muḥammad Ḥasan. Rasāʾil. Qum: Mūʾassisa al-

Nashr al-Islāmī. 2007/1385. 

Mufīd, Muḥammad ibn Muḥammad. al-Muqniʿa. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-

Islāmī. 1990/1410. 

Muḥaqqiq Dāmād, Sayyid Muṣṭafā. “Vżʿīyat Ḥuqūqī Muʿāmalah-yi Fużūlī Masbūq 

bi Manʿ”. Taḥqīqāt Ḥuqūqī. Durih-yi 18, no. 69, Urdībihisht 2016/1394, 23-33. 

Muntaẓirī, Ḥusayn ʿAlī. Kitāb al-Zakāt. Qum: al-Markaz al-ʿĀlamī li-l-Dirāsāt al-

Islāmīyya. 1989/1409.  

Muqaddas Ardabīlī, Aḥmad ibn Muḥammad. Majmaʻ al-Fāʾida wa al-Burhān fī 

Sharḥ Irshād al-Adhhān. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 

1983/1403. 

Murtaḍā Zabīdī, Muḥammad ibn Muḥammad. Tāj al-ʿArūs min Jawāhir al-Qāmūs. 

Beirut: Dār al-Fikr. 1993/1414. 

Mūsawī ʻĀmilī, Muḥammad ibn ʿAlī. Nihāya al-Marām fī Sharḥ Mukhtaṣar 

Sharāʾiʿ al-Islām. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1993/1413. 

Nāʾīnī, Muḥammad Ḥusayn. Munya al-Ṭālib fī Ḥāshīya al-Makāsib. Tehran: al-

Maktaba al-Muḥammadīya. 1995/1373 

Najafī, Hādī. al-Ārāʾ al-Fiqhīyah. Isfahān: Mihr Qāʾim. 2009/1387. 

Najāshī, Aḥmad ibn ʿAlī. Rijāl Najāshī: Fihrist Asmāʾ Muṣannifī al-Shīʻa. Qum: 

Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1987/1407. 

Nūrī, Ḥusayn ibn Muḥammad Taqī. Mustadrak al-Wasāʾil. Beirut: Āl al-Bayt(AS). 

1988/1408. 



            37/ی آن بر صحت معاملات و ریو تأث یفضول تیشخص ؛و دیگران داورپناه

 

Qazwīnī, ʿAlī Ismāʻīl. Yanābīʿ al-Aḥkām fī Maʿrifa al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. Qum: 

Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī.  2003/1424. 

Rahpīg, Sīyāmak. “Ijāzah Wārirh Muʿāmalah-yi Fużūlī dar Qānūn-i Madanī Irān”. 

Dīdgāh-hā-yi Ḥuqūq Qaḍāyī. no. 5-6, spring and summer 1998/1376, 71-78.  

Rāvī, Hādī Ghulām Riżā, ʿAbd Allāh Umīdīfard. “Āsār-i  ʿAqd Fużūlī dar 

Muṣāhirat”,  Fiqh va Ḥuqūq  Khānivādih. Durih-yi 24, no 71, 2020/1398, 5-26. 

Rūḥānī, Ṣādiq. Fiqh al-Ṣādiq(AS). Qum: Dār al-Kitāb Madrisah-yi Imām Ṣādiq 

(AS). 1992/1412. 

Rūḥānī, Ṣādiq. Minhāj al-Faqāha. Qum: Anvār al-Hudā. Chāp-i Panjum, 

2008/1429. 

Ṣāḥib Jawāhir. Muḥammad Ḥasan ibn Bāqir. Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-

Islām. Beirut: Dār Iḥyāʾal-Tūrāth al-ʻArabī.  Chāp-i Haftum, s.d. 

Sanad, Muḥammad. Fiqh al-Maṣārif wa al-Nuqūd. Qum: Muḥibīn. 2007/1428. 

Shahīd Awwal, Muḥammad ibn Makkī. Ghāyat al-Murād  fī Sharḥ Nukat al-Irshād. 

Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1994/1414. 

Shahīd Thānī, Zayn al-Dīn ibn ʿAlī. Masālik al-Afhām ilā Tanqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām. 

Qum: Mūʾassisa al-Maʿārif al-Islāmīyya. 1993/1413. 

Shahīdī Tabrīzī, Mīr Fattāḥ.  Hidāya al-Ṭālib ilā Asrār al-Makāsib. Tabrīz:  

Chāpkhānih-yi Iṭilāʻāt. Chāp-i Awwal, 1956/1375. 

Shāhmalikpūr, Ḥasan, Riḍā Daryāyī. “Tahlīl-i Asar Vażʿī  Muʿāmalāt-i Fużūlī”. 

Faṣlnāmah -yi Taʿālī Ḥuqūq. yr. 12, no. 3, autumn 2022/1400, 182-201. 

Shīrāzī, Muḥammad Kāẓim. Bulghat al-Ṭālib. Tehran: Būzarjumihrī. 1951/1370. 

Subḥānī Tabrīzī, Jaʻfar. Rasāʾil Fiqhīyah. Qum: Mūʾassisah-yi Imām Ṣādiq(AS). 

2008/1429. 

Ṭabāṭabāyī Qumī, Taqī. Mabānī Minhāj al-Ṣāliḥīn. Qum: Qalam al-Sharq. 

2005/1426. 

Ṭabāṭabāyī Ḥakīm, Muḥammad Saʿīd. Miṣbāḥ al-Minhāj:al-Tajārah. Najaf: 

Mūʾassisa al-Ḥikmat al-Thaqāfa al-Islāmīyya. 2007/1428. 



 135،  شمارة پیاپی 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /38

 

Ṭabāṭabāyī Qumī, Taqī. Dirāsātanā min al-Fiqh al-Jaʻfarī. Qum: Khayām. 

1980/1400. 

Ṭabāṭabāyī Yazdī, Muḥammad Kāẓim. Ḥāshīya al-Makāsib. Qum: Ismāʻīlīyān. 

Chāp-i Duwwum, 2000/1421. 

Ṭabāṭabāyī, ʿAlī ibn Muḥammad. Rīyāḍ Masāʾil fī Taḥqīq al-Aḥkām bi al-Dalāʾil. 

Qum: Āl al-Bayt(AS). Chāp-i Awwal, 1997/1418. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. Nihāya fī Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatāwā. Beirut:  

Dār al-Kitāb al-ʻArabī. 1980/1400. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. Tahdhīb al-Aḥkām. Tehran: Dār al-Kutub al-

Islāmīyya. Chāp-i Chāhārum, 1987/1407. 

 



  
 

                                                                                                                    Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

 

An Analysis of the Expansion of the Principle of Proofs of Tolerance (Tasāmuḥ)  in the 

Recommended Rulings  (Adilli-yi Sunan) in Sunni Hadiths 
 

Dr. Seyed Ali Delbari,  (Corresponding Author) 

Assistant Professor, Department of Quran and Hadith, Razavi Islamic Sciences University, Mashhad, Iran 

Email: delbari@razavi.ac.ir     

Dr. Alborz Mohaghegh Garfami, MA graduate, Department of Quran and Hadith, Islamic Sciences University, 

Mashhad, Iran 

Seyedeh Seddighe Eslami Zeydanloo, PhD student of Jurisprudence and the Fundaments of Islamic Law, Razavi Islamic 

Sciences University, Mashhad, Iran 

Abstract  

One of the principles taken up by Imāmī scholars concerning the issuing of acting permissions for some of the non-

obligatory verdicts is a principle known as Proofs of Tolerance (Tasāmuḥ)  in the Recommended Rulings(Adilli-yi 

Sunan). According to this principle, there is no need for strictness in accepting weak reports guiding towards non-

obligatory actions. Some of those who believe in this principle limit the scope of its application to jurisprudential 

verdicts, while others expand its boundaries to include Ḥadīths regarding the virtues of ʾAhl al-Bayt (the Prophet’s 

family) and ethical and medical reports as well. The acceptability of expanding the application of the Tolerance 

principle to reports transmitted from the Sunni Hadiths is also one of the issues frequently discussed regarding its 

scope. It has been concluded based on analyzing the arguments of its proponents and opponents and with the help of 

library sources and the descriptive-analytical method that no comprehensive approach can be adopted regarding general 

reports and using the Tolerance principle. In contrast, the Reliability of Issuance (Vuthuq-i Șudūrī) approach can be 

employed in respect to Sunni Hadiths. That is only if the reports are not against Shīʿa teachings or narrated by 

individuals accused of dishonesty and hostility towards ʾAhl al-Bayt.  
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عادۀ تساامح در ادلاۀ سانن، تاوان باا اسات،اده از قاتحلیلی، این نتیجه را به دست داده اسات کاه نمیای و روش توصی،یکتابتانه
توان از اخبار عامه بهره برد، مشروط به اینکاه رویکردی فراگیر در مواجهه با اخبار عامه داشت؛ بلکه با رویکرد وثوق صدوری می

 پردازی و دشمنی با اهل بیت)ع( نقل نشده باشند.های شیعی نباشند و از راویان متهم به دروغمتالف آموزه
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 مقدمه
هاای متتلاف باه بُاردار اسات، از راهآنچه به نام میراث رواییِ پیامبر گرامی اسلام و اهل بیات)ع( ناام

های مذهبی، راویان این اخبار، یا پیاروِ مکتاا اهال بیات بندیهای پسین انتقال یافت. از منظر دستهنسل
شاده از هار شدند. فراوانیِ روایات گزارشسنت و جماعت شناخته میدند یا در عقاید و احکام با نام اهلبو

آمده از ماذها دیگار را بایساته دساتریازیِ روش مواجهاه باا اخباار بهای است کاه پیدو گرایش، مؤل،ه
ا اخبار عامه پیش گرفتناد. های متتل،ی در رویارویی بنماید. دانشوران امامی با درک این موضوع، روشمی

از دیگار ساو، ایان  1داند.، اخبار ت،سیری صحابه و تابعین را حجت نمیالمیزانبرای نمونه، صاحا ت،سیر 
ای ، روایات ت،سیری عامه را بدون بررسی ساندی و در پاارهمجمع البیانبرداشت وجود دارد که طبرسی در 
های گوناگونِ مواجهه باا دانشوران امامیه، در میان رویکرد برخی 2است. موارد، بدون واکاوی محتوا پذیرفته

 اند. برای رویارویی با این اخبار بهره برده« تسامح در ادلهٔ سنن»ای با عنوان اخبار عامه، از قاعده
آفرینی قاعدهٔ تسامح در ادلهٔ سنن در مواجهه با اخبار منقاول از پرسش بنیادین این پژوهش، میزان نقش

. برای این منظور، پس از تعریف قاعده و ادلهٔ آن، دو رویکرد مبناشناسانه به این قاعده به اختصار عامه است
های مواجهه با اخبار عامه از منظر باورمندان به رویکرد اصولی قاعدهٔ است. در گام پسین، گونه تشریح شده

س از آن نیز به نقد و بررسی ادله، پرداختاه اند. پها، افراز و تبیین شدهتسامح و دلایل هرکدام از این رویکرد
شده و درنهایت، دیدگاه برگزیده دربارهٔ مواجهه با اخبار عامه بر مبنای شرایطی، سامان یافتاه و میازان نقاش

 است.  آفرینی قاعدهٔ تسامح در پذیرش این اخبار ارزیابی شده
ان شیعی راج  به قاعدهٔ تسامح در های دانشوردر خصوص پیشینهٔ موضوع باید گ،ت: در برخی نگاشته

های نوشاتار 3شاود.جوازِ تسرّی این قاعده به اخبار عامه یافات میادلهٔ سنن، مباحثی از جمله جواز یا عدم
های متتلف قاعدهٔ تسامح، مانند م،هوم قاعده و ادلهٔ آن و مباحث نظری پیراماون آن را متعدد دیگری، جنبه

اناد. برخای حکم گستراندن قاعدهٔ تسامح به موضوعات متتلف را بررسی کردههایی نیز اند. جستارکاویده
( به کوشاش محماد 1390« )اخلاق اسلامی و کاربست قاعدهٔ تسامح در ادلهٔ سنن»اند از: ها عبارتاز آن

( باه قلام 1396« )نقد تسرّی انگارهٔ فقهی تسامح در ادلهٔ سنن به ارزیابی روایاات اخلاقای»تقی اسلامی، 
(باه خاماه محماد قرباان زاده و همکااران. 1391« )تساامح در ساند روایاات طبّای»صط،ی همادانی و م

روشانی ویژه درباارهٔ اخباار عاماه هناوز بهباوجوداین، جواز گستراندن این قاعده به موضوعات متتلف، باه
                                                 

 .1/14 زان،المیطباطبایی،  1.
 .2/441، تفسیر و مفسرانمعرفت،  2.
 .4/370، زبدة الأصول؛ روحانی، 80، الرسائل الأربع؛ سبحانی، 157، رسائل فقهیهنک: انصاری،  3.



 135،  شمارۀ پياپي 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /42

 

 آشکار نیست. 
متال،ات باا »عاد م،هاوم هایی در خصوص برخی ابراج  به نحوهٔ رویارویی با اخبار عامه نیز پژوهش

، «واکاوی دلالت قاعدهٔ متال،ت با عامه در فقه و اصول شیعه»سامان یافته است. برای نمونه، مقالهٔ « عامه
در اخبار مرجّحاتِ باب تعاار  اسات. بااوجودِ « العامه»قلم تسلیخ و همکاران، در پی یافتن مراد واژهٔ به

ی داوری و پذیرش مقاله، در تحلیلی نادرست، باور همسانیِ زحمات فراوان نویسندگان و مدت زمان طولان
کاه مراجعاه باه منبا  درحالی 4اند،م،هوم عامه با پیروان ابوحنی،ه را به یکی از دانشوران معاصر نسبت داده

های جاور های تحت سیطرهٔ حکومتدهد که نویسنده، متال،ان علی)ع( و فقهای سرزمیناصلی نشان می
 5ین حنی،یهٔ ابراهیمی دانسته است.دور از آیرا به

نقش اهل بیت در نقاد و تبیاین روایاات کلامای »در حوزهٔ موضوعات مندرج در اخبار عامه نیز، مقالهٔ 
انگیاز حااوی بررسی روش مواجهۀ اهال بیات باا روایاات شابههقلم محمد جع،ری و جلالی به، به«عامه
های نادرست، در ضمن ه،ده روایت ف و تبیین برداشتسازی تحریهای عقیدتی، در دو راهبرد آشکارگزاره

، نوشتهٔ «سنت در مناب  شیعی با تکیه بر روایات ت،سیریهای نقل روایات اهلکارکرد»پرداخته است. مقالهٔ 
باقری و رحمان ستایش، گسترهٔ تحقیق خود را روایات ت،سیری عامه قرار داده و توجه خود را به تبیاین فوایاد 

بتشی، افزایش اعتبار و جبران ضعف سند روایات شایعی، سنت، مانند اصالتیات ت،سیری اهلبهره از روا
 بازیابی روایات ائمهٔ اطهار، فهم بهتر آیات و حل تعار  اخبار معطوف داشته است. 

سانت در بحاار دیدگاه علامه مجلسای در اسات،اده از اخباار منااب  اهل»در جستاری کاربردی، مقالهٔ 
ای نیز میزان بهرهٔ علامه مجلسی از مناب  و کتا عامه را در شرح احادیث شایعی، کوشش سرخهبه، «الانوار

های مناسابی فاراهم آورده اسات. احتجاج کرده و بهرۀ از اخبار تاریتی و لغاوی را ارزیاابی کارده و نموناه
ماه اسات، ناه اخباار گونه که هویداست، محور اصلی در این نوشتار، نحوهٔ مواجهه با انواع کتاا عاهمان

 عامه. 
توان پژوهشی مستقل در بررسی مواجهه با اخباار عاماه انگیز، هنوز نمیهای تحسینباوجودِ این تلاش

منادی در پاذیرش یاا دهاد کاه فرایناد روشها نشاان میبراساس قاعدهٔ تسامح یافت. بررسی این نگاشاته
ش حاضر با درک اهمیت رویکرد حدیثی به قاعادهٔ اساس، پژوهسربرتافتن از اخبار عامه وجود ندارد. براین

سنت، تنها براساس قاعدهٔ تسامح باوده و های مواجهه با احادیث اهلتسامح در ادلهٔ سنن، در پیِ تبیین گونه
 درنهایت، رویکرد برگزیده را ارائه کرده است. 
                                                 

 .578، «واکاوی در دلالت قاعدهٔ متال،ت با عامه در فقه و اصول شیعه»تسلیخ و همکاران،  4.

 .511و  4/508، المحصولسبحانی،  5.



            43/ سنن به اخبار عامه ۀتسامح در ادل ۀقاعد ۀدامن ۀدر توسع یواکاو ؛نو دیگرا دلبری 

 

 های بنیادین. مفاهیم و انگاره1

در ایان «. قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن»و « اخبار عامه»ند از: ادو م،هوم پربسامد در این جستار، عبارت
 شود. فراز، مقصود از این دو م،هوم تبیین می

 . اخبار عامه 1. 1
عنوان توصیف مذهبی، به قرن دوم هجاری های اضافی بهوری از اسم نسبت عامی در ترکیاریشۀ بهره

گاانی چاون عاماه، نااس، قاوم و جمهاور در گاردد. در روایاات اهال بیات و منااب  شایعی نیاز واژباز می
کاربست واژۀ نااس در مقابال مهااجران و  6اند.های معادل با م،هوم مذاها غیرشیعی به کار رفتهکاربست

اساس، واژۀ ناس در انصار در ماجرای سقی،ه، حاکی از پیروی این گروه از انتتاب زمامدار جدید بود. براین
 ا سو دهی خواهد شد. برخی موارد، به پیروان مکتا خل،

اصطلاح عامه نیز در سرزمین عراق، در مقابل اسم نسابت شایعی وهاور پیادا کارد. ایان واژه، گااهی 
وجاه  7معنای جریان سیاسی حاکم بر جامعۀ مسلمانان باه کاار رفتاه اسات.سنت و گاهی بهمعنای اهلبه

های ویژۀ شایعیان در برابار ساایر اورسبا کمینگی ن،رات و ب، به«عامه»در مقابل « خاصه»تسمیۀ شیعه به 
همتاوان « سانت و جماعاتاهل»واژۀ عامه بدین معنا، باا عباارت  8های اسلامی دانسته شده است؛گروه

، دراختیارداشتنِ همۀ امکانات حکومتی و اجرایی و قضاایی «عامه»سنت به خواهد بود. چرایی نامیدن اهل
  9نیز دانسته شده است.

ود از اخبار عامه، روایاتی است که از طریق راویان پیروِ مکتا خل،ا از معصومان، در این نوشتار، مقص
هاا را باا علام رجاال و تاراجم پیوناد ویژه رسول خدا)ص( نقل شده باشند. بررسی سند این روایاات، آنبه

فقه خواهند ای برای رف  تعار  به کار روند، مربوط به علم اصول عنوان سنجهزند و اگر این روایات، بهمی
ها در موضوعات خارجی مربوط به فعل مکل،ان نیز مربوط به علم فقه اسات. همچناین وری از آنبود. بهره

 ای پیرامون عقاید اسلامی باشند، با علم کلام متناسا خواهند بود. اگر دربردارندۀ آموزه
 . قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن 2. 1

تساامح »ای است که با نام حدیثیِ دانشوران امامیه، قاعدههیهای فقازجمله قواعد پربسامد در نگاشته

                                                 
، الحادائ  الهارارة؛ بحرانای، 10/180، مباایی مههااا الصاالحی ؛ طباطبایی قمی، 1/170، الکافی؛ کلینی، 2/266، تفسیر العیاشیترتیا نک: عیاشی، به 6.
14/85. 
 .577، «واکاوی در دلالت قاعده متال،ت با عامه در فقه و اصول شیعه»تسلیخ و همکاران،  7.
 .1/24، اعیان الشیعهامین،  8.
 .377، فرههگ غدیردثی، مح 9.
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و تساهلوا فی روایته بلا بیان فی »دارد: مشهور است. شهید ثانی، این قاعده را چنین بیان می 10«در ادلۀ سنن
ها علی غیر الص،ات الإلهیه و الأحکام الشرعیه من الترغیا و الترهیا و القصص و فضائل الاعمال و نحو

خبارِ دربردارندۀ م،اهیم موجا نظر، گاه مشهور از م،اد این قاعده، ضعف سند ابه 11«.شهور بین العلماءالم
غیرالزامی، مانعی برای عمل به مؤدّای این اخبار نیست و نیازی به درنظرداشتن شرایط عمل به اخباار آحااد 

بار ضعیفِ حااوی موضاوعاتی براساس این خوانش، اگر کسی اخ 12در این سلسله از احادیث نتواهد بود.
خارج از عقاید یا احکام الزامی را دریافت کند، مجاز به عمل براساس مدلول ایان اخباار اسات و از ثاواب 

مند خواهد شد؛ گرچه ممکن است آن خبر از شارع صادر نشاده باشاد. شدۀ ویژۀ آن اعمال، بهرهوعده داده
  13اند.جماع فریقین دانستهبرخی از دانشورانِ پیشین، این برداشت را مورد ا

. 2، «اخباار مان بلاغ»ای از احادیث، مشهور باه . سلسله1: این قاعده بر دلایل ذیل استوار شده است
مان »ترین اخبار مشهورِ به یکی از معروف 14. حکم عقل.5. بایستگی احتیاط، 4. عمل مشهور، 3اجماع، 

وتِیَاهُ وَ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ ا»عبارت است از: « بلغ ُُ اوَابِ،  هِ عَلی عَمَلٍ، فَعَمِلَ ذلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذلِکَ الثَّ للَّ
و برخی دیگر، به جنبۀ  16اندای از دانشوران، این قاعده را اصولی دانستهپاره 15«إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَه

  18اند.هی و اصولی آن را پذیرفتهزمان فقو افرادی نیز، کارکرد هم 17کلامی آن باور دارند
دلیل وجاود عباارات در علت عمل به قاعدۀ تسامح، رویکارد واحادی وجاود نادارد: برخای، آن را باه

عنوان اساتحباب ثاانوی و برخی دیگر نیز حکام باه 19دانند، دالّ بر استحباب شرعی می«فَعَلَهُ »و « فعمله»
مان » حاوی وعدۀ ثواب بر انجام یاک عمال باه اخباارِ اند؛ بدین صورت که، از افزودن اخبار ضعیفِ کرده
گروهای دیگار، عمال باه ایان  20توان عنوان استحباب را از همین خانواده از اخبار برداشت کنیم.، می«بلغ

ای، صحت این اعمال را تنهاا مشاروط باه امیاد و عده 21داننداخبار را ارشاد به حکم عقلیِ حُسن انقیاد می
                                                 

 .792، عوائد الأیام؛ نراقی، 137، رسائل فقهیهانصاری،  10.
 .64، شرح البدایهشهید ثانی،  11.
 .3/327، القواعد الفقهیه؛ بجنوردی، 5، الرسائل الأربع؛ سبحانی، 4/118، بحر الفوائد؛ آشتیانی، 138، رسائل فقهیهانصاری،  12.
 .13، عدة الداعیفهد حلی، ابن 13.
؛ 1/155، مشاار  الشامو ؛ محقاق خوانسااری، 41تا13، الرسائل الأربع؛ سبحانی، 4/359، زبدة الأصول؛ روحانی، 142تا138، رسائل فقهیهانصاری،  14.

 .2/124، مصابیح الظلام؛ بهبهانی، 4/121، بحر الفوائد؛ آشتیانی، 181و  3/172، بیان الأصولحسینی شیرازی، 
 .3/225، الکافیکلینی،  15.
 .739، عوائد الأیام؛ نراقی، 149، کتاب الطهارةانصاری،  16.
 .8، الرسائل الأربعسبحانی،  17.
 .39تا1/38، مهتقی الأصولروحانی،  18.
 .9/546، الموسوعة الفقهیة المیسرةانصاری،  19.
 .8/114، مرآة العقولمجلسی،  20.
 .2/369، مصباح الأصولخویی،  21.
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  22اند، نه باور به استحباب.ع دانستهافتادن نزد شارمقبول
گیرد، نه به عملی کاه شده در م،اد اخبار، به ن،س همان عمل تعلق میدر نگاهی دیگر، ثواب وعده داده

شاکل ذیال اساتتراج به« من بلاغ»ای فقهی از م،اد اخبارِ اساس، قاعدهبراین 23با انگیزۀ ثواب انجام شود.
برخی نیز معتقدند: با انضمام اخبار ضعیف فضایل اعمال به « فهو مستحاٌ.کل ما بَلَغ فیه ثوابٌ »شود: می

  24ها.آید، نه استحباب عمل بدان، تنها، رُجحان عمل به این اخبار به دست می«من بلغ»خانوادۀ اخبارِ 
د. داستان نیستنباورمندان به اصالت قاعدۀ تسامح، در گستراندن دامنۀ این قاعده به مباحث دیگر نیز هم

ای دیگر، با دانند که دربردارندۀ حکم استحبابی باشد و عدهای آن را منحصر به اخباری میبرای نمونه، عده
کاه دساتۀ درحالی 25دانناد،بهره از تنقیح مناط، اخبار دربردارندۀ احکام کراهتی را هم داخلِ این گساتره می

فقیهانی نیاز  26دانند.ونی و غیرقابل تمسک می اثبات استحباب ترکِ مکروه،واسطۀ عدماول، این مناط را به
 27دانند.آشکار، مبنای بسیاری از فتاوای خود به اعمال مستحا را قاعدۀ تسامح میبه

 های مواجهه با اخبار عامه براساس قاعدۀ تسامح. گونه2

لاف، گساتراندن آن باه موضاوعات متتگونه که گ،ته شد، باورمندان به قاعادۀ تساامح، در دامنههمان
داستان نیستند. یکی از این موضوعات، اخبار عامه است. در این بتش، ابتدا به نقد و بررسی دلایال دو هم

بااره تبیاین پردازیم و در پایان نیز، نظر برگزیاده دراینهای برداشت از قاعدۀ تسامح میگونۀ بنیادین از گونه
 شود. می

 سنن به اخبار عامه. رواداری گستراندنِ قاعدۀ تسامح در ادلۀ 1. 2
توان دریافت کاه بهاره از قاعادۀ تساامح های باورمندان به قاعدۀ تسامح میبا بررسی و تحلیل رویکرد

برای پذیرش اخبار عامه، به دو دلیل مستند است: اطلاق اخبار و اطلاق ترغیا برای ح،ظ سنن. گرچاه از 
تاوان اسات، ولای از منااط آن در ایان راساتا می روشنی برای پذیرش اخبار عامه بهره برده نشدهدلیل دوم به

 است،اده کرد. 
 و مفهوم بلوغ« من بلغ». اطلاق اخبارِ 1. 1. 2

                                                 
 .17 /1، مههاا الصالحی حکیم،  22.
 . 2/236، کفایة الأصولآخوند خراسانی،  23.
 .4/200، الحدائ  الهاررةبحرانی،  24.
 .1/162، عوائد القواعد الفقهیه؛ مظاهری، 793، عوائد الأیامنراقی،  25.
 .4/367، زبدة الأصولروحانی،  26.
مصابیح ؛ بهبهانی، 7/69، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحا458، مستهد الشیعه؛ نراقی، 4/332، کتاب الطهارة؛ انصاری، 1/17، مههاا الصالحی حکیم،  27.

 .2/105، الظلام
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« من بلاغ»گیری از قاعدۀ تسامح در مواجهه با اخبار عامه، اطلاق احادیث ترین دلیلِ روابودن بهرهمهم
ارِ من بلغ، دالّ بر جواز تساامح در باره معتقد است که عمومات اخبمحقق نراقی دراین 28شمرده شده است.

مراد از اطلاق یا عموم اخبار من بلغ در این اساتدلال،  29هر روایتی است که نادرستی آن اثبات نشده است.
وَاب»وجود عباراتی، مانند:  در این اخبار است کاه  31«مَنْ بَلَغَهُ شَیْءٌ مِنَ الْتَیْر»و  30«مَنْ سَمَِ  شَیْئاً مِنَ الثَّ

های دالّ بر اعمال غیرالزامی را از هار طریاق، باا بیاانی خاالی از هار قیاد یاا آوردن گزارهدستر، بهدر واه
بلاوغ »های شبکۀ معناایی اخباار مان بلاغ، م،هاوم دیگر ستن، یکی از مؤل،هاند. بهخصوصیتی بیان کرده

وردن عمل دارای ثواب از هر آدستدانند و بهاست. باورمندان به قاعدۀ تسامح، این م،هوم را عام می« ثواب
  32شمارند.راهی را مجاز می

، برای تمسک به قاعدۀ تسامح کافی دانساته شاده و نیاز بهاره از ایان «بلوغ ثواب»اساس، م،هوم براین
ها ثوابی برای مکلف ذکر شده است، یکای از ایان ماوارد، قاعده جایز خواهد بود در همۀ مواردی که در آن

  33اخبار عامه است.
السندِ دالّ بر فضاائل اعماال کردن به اخبار ضعیفگونه که در تبیین قاعدۀ تسامح گ،ته شد، عملانهم

ازسوی معتقدان به قاعدۀ تسامح، با عناوین متتل،ی چون باور به استحباب اولی، استحباب ثاانوی، عمال 
ه از اطلاق اخبار من بلاغ بارای است. از این میان، بهر وری از ت،ضل الهی توجیه شدهامید بهرهانقیادی یا به

 اثبات جواز تسرّی قاعدۀ تسامح به روایت عامه، بر عملی با مبنای استحباب ثانوی بنا شده است. 
وری از اخبار عامه براساس قاعدۀ تسامح؛ یعنی وجاود در این رویکرد، به یکی از اشکالات جدی بهره
توجه شاده و پاساتی از آن فاراهم آماده اسات. بارای  روایات دالّ بر نهی از اخذ آرای متال،ان مذهبی نیز

سانت را نااروا های اهلنمونه، شیخ انصاری در سومین پیوست خویش بر قاعدۀ تسامح، رجوع به نگاشاته
کردن به کتا عامه بارای برگارفتن این کار، رجوع به ایشان نیست. مراجعه»نویسد: باره میداند و درایننمی

  34«سنن، از اموری است که حرمت آن به اثبات نرسیده است.روایات آداب و اخلاق و 
دیگر ستن، باورمندان به جواز تسرّی، اخباار بازدارناده از برگارفتن احکاام از ماذاها متاالف را، به

                                                 
 .1/165، عوائد القواعد الفقهیهمظاهری،  28.
 .794، عوائد الأیامنراقی،  29.
 .3/229، الکافیکلینی،  30.
 .13، عدة الداعیفهد حلی، ابن 31.
 .501، یاربعی  شیخ بهایآبادی، ؛ خاتون8/260، شرح الکافیمازندرانی،  32.
 .798، عوائد الأیامنراقی،  33.
 .4/370، زبدة الأصول؛ روحانی، 157، رسائل فقهیهانصاری،  34.
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طور کلی رهنمون به تسااهل در که قاعدۀ تسامح، بهدانند، درحالیرهنمون به نهی از استناد به آن احکام می
  35برآمده از م،اد اخبار امامیه است، نه عمل به اخبار عامه. این امر، حکمیاسانید است که 

باورمندان به قاعدۀ تسامح، آن را منحصر به هرگونه اخبارِ رهنمون به احکام غیرالزامای، نقد و بررسی: 
ها ر مدلول آنای برای اثبات انحصاکه در خانوادۀ اخبار من بلغ، قرینهدانند؛ درحالیازجمله اخبار عامه می

به احکام غیرالزامی وجود ندارد و عموم این اخباار، بیاانگر بهارۀ از ثاواب الهای در اناواع اخباار الزامای و 
را تنها منصرف به اخباار ضاعیف « مَن بَلَغَهُ »توان عبارت غیرالزامی در احکام متتلف است. همچنین نمی

اسااس، گیرند. براینزامی و غیرالزامی را در بر میدانست، بلکه هرگونه خبر معتبر یا ضعیف با موضوعات ال
کاه ایان نتیجاه، مندی اخبار عامه از بیان ثواب عملی، پذیرش آن بلامان  خواهد بود، درحالیمجرد بهرهبه

عنوان ثانوی نیز نادرست سازد و نیز جعل استحباب بهبودن ملزوم را آشکار میای نادرست است و تباهلازمه
اکه در داوری پیرامون اطلاق اخبار من بلغ، روشن است که ثواب مترتا بر عمل، بر دو گوناۀ نماید؛ چرمی

ها، توجه به ال،اا  اخباار مان استحقاقی یا ت،ضلی، متصور خواهد بود. برای کشف صحت هریک از گونه
آید که خود عمال، در این اخبار چنین بر می 36«ان کان لم یَقُله»بلغ رهگشا خواهد بود. از عباراتی، مانند: 

ملاک حقیقی بهره از ثواب را ندارد و مصلحت عمل بدان ذاتی نیست، چون احتمال دارد از معصوم صاادر 
نشده باشد. پس حتماً این ثواب، ت،ضّلی خواهد بود. افزون بر این، عنوان بلوغ ثواب را باید اماری عارضای 

ر ضعیفِ دالّ بر استحباب عملی خااص، که رسیدن خباست، درحالی شمرد که سبا ایجاد مصلحت شده
عنوان ثانوی دچاار اشاکال خواهاد اساس، جعل استحباب بهبراین 37توان ایجاد مصلحت مستقل را ندارد.

جْرُهُ »شد؛ چراکه از عباراتی، مانند:  َُ وَابُ »، «کَانَ لَهُ  در اخباار مان « ُعطاهُ اللاهُ ذلاکَ » و « کَانَ لَهُ ذَلِکَ الثَّ
آید که موضوع محوری، همان عمل خارجیِ مشتص است، نه عمل مقید به اصلی دیگر، یبلغ، چنین بر م

 مانند بلوغ ثواب. 
انگاری اخبار من بلغ، معتقدند که سیرۀ عقلا در عمل به خبار واحاد ایان برخی نیز در اشکال به مطلق

 38جهاول.است که خبار از طریاق متعاارف و معقاول باه دسات برساد، ناه از طریاق راویاان ضاعیف و م
اساس، م،هوم بلوغ خبر از هر طریقی، به اطلاق خود باقی نتواهد ماند. پس شارایط حجیات اخباار براین

قوّت خود باقی است و اخبار آحاد عامه پذیرفته نتواهد شد. درباارۀ اشاکال ایان نظار، در بتاش آحاد، به

                                                 
 .794، عوائد الأیامنراقی،  35.
 .1/81، وسائل الشیعهحر عاملی،  36.
 .1/319، مصباح الأصولخویی،  37.
 .10، «اعتبار سنجی و م،هوم شناسی احادیث من بلغ»کریمیان،  38.



 135،  شمارۀ پياپي 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /48

 

 ای خواهد آمد. رویکرد برگزیده، نکته
 نن نبوی در میان اخبار عامه. علم اجمالی به وجود س2. 1. 2

برخی از دانشوران معاصر بر این باورند که مژدۀ پاداش منادرجِ در اخباار مان بلاغ، بارای نگهداشات 
اند تا با ایجاد شوق برای انجام انواع سنن، اعمال های حقیقی است که در میان اخبار فراوان نه،ته شدهسنت

در  39نظر، با قراردادن جُعل در قرارداد جُعاله مشاابهت دارد. حقیقی مستند به شریعت، نابود نشوند. از این
این رویکرد، اخبار من بلغ، به استحباب ذاتی رهنمون نیستند، بلکه دربردارندۀ حکم تشویقی خواهند بود، 

روی ثوابی نادارد؛ بلکاه بارای روی برای زیارت امام حسین)ع( که صِرف پیادهمانند قراردادن ثواب در پیاده
  40شود.ق به زیارت )و نمایش عظمت شیعیان( بدان ثواب داده میتشوی

براساس این دیدگاه، ازآنجاکه راج  به وجود سنن نبوی در اخبار عامه علم اجمالی وجود دارد، بایساته 
 آمده از طریق عامه عمل کرد. دستهدف ح،ظ آن سنن، به اخبار دالّ بر احکام غیرالزامیِ بهاست که به

اگر مراد از اخبار من بلغ، ترغیا به انجام اعمال مستحبه باشاد، انگیازۀ کنشاگری کاه ی: نقد و بررس
نیت انجاام عمال کند، از دو حالت خارج نیست: یا بهبراساس خبر ضعی،ی، اقدام به انجام مدلول خبر می

ر اسات و از دهد یا به نیتی دیگر؛ نیت اول، سابا تشاری  بادون دلیال معتبااستحبابی این کار را انجام می
بدعت سر بر خواهد آورد. این حالت، در نظر باورمندان به این رویکرد هم ناروا خواهد بود. اما اگار فاعال 
نظر؛ یعنی تحّ،ظ بر مساتحبات، روی  کار، نیت دیگری غیر از انجام عمل مستحبی داشته باشد، مقصود مدِّ

هی با حکام عقال و احتیااط، محارّک وی باوده نداده است، بلکه انگیزۀ دیگری؛ مانند نیل به ثواب یا همرا
فضاایل اعماال را بار قاعادۀ  توان در رویکردی عمومی، پذیرش اخبار عامۀ دالّ باراساس، نمیاست. براین

 تسامح بنا نهاد. 
ای از سنن صحیحه در اخبار عامه، دلیلی بر پذیرش افزون بر همۀ این موارد، علم اجمالی بر وجود پاره

کردن اصل احتیاط در ح،ظ سانن در زماان وجاود علام اجماالی، نااروا ت؛ چراکه جاریها نیسهمگی آن
اعتبار یاک خبار وجوی قرائنی برای اثبات اعتبار یا عدمترین راه در این موارد، جستخواهد بود. خردمندانه

 است. 
 تسری قاعدۀ تسامح به روایات عامه. عدم2. 2

تاوان تقسایم کارد: درصاورت اول، ماه را باه دو صاورت میگستراندن قاعدۀ تسامح به روایات عاعدم

                                                 
 .2/132، یوار الهدایهاخمینی،  39.
 .133، ایوار الهدایهخمینی،  40.
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و  41شاودباوجودِ پذیرش دلالت اخبار من بلغ بر قاعدۀ تسامح، با گستراندن آن به اخبار عامه متال،ات می
ای برای صدور جواز عمل به اخبار ضعاف در موضوع فضاایل درصورت دیگر، اصل قاعده در قامت قاعده

دستۀ اول، با پذیرش قاعدۀ تسامح، موضوع اخبار عامه را باه دلایلای از  42د.شواعمال به چالش کشیده می
دانند: وجود روایات دالّ بر پرهیز از موافقت باا عاماه، روایاات این دست خارج از گسترۀ قاعده تسامح می

فاراوان  هایبودن اخبار امامیه، روایات بیانگر دشمنی عامه با اهل بیت)ع( و نیز وجاود آسایادالّ بر بسنده
پذیرش م،اد اخبار ضعیف دالّ بار فضاایل اعماال را از نگاری. اما گروه دوم، خودخواسته در جریان حدیث

 شود. در این بتش، ادلۀ هر دو وجه، تبیین و نقد میشمرند. مصادیق کذب می
 . روایات دال بر پرهیز از موافقت با عامه 1. 2. 2

ند کاه دالّ بار پرهیاز از موافقات باا عاماه هساتند. در ایان در مجموعۀ تراث شیعی، روایاتی وجود دار
سویی باا جستن از همهای ناروای اعتقادی، دوریاندیشههای جلوگیری از گسترشروایات، یکی از راهکار

حنظلاه از اماام ششام شایعیان در فرازی از صاحیحۀ عمربن 43نظرات مذاها متالف شمرده شده است.
یْتَ قُلْتُ: جُ »خوانیم: چنین می رََُ َُ ِ  وَ وَجَادْنَا عِلْتُ فِدَاکَ،  انَّ ، إِنْ کَانَ الَْ،قِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَاابِ وَ السن

ِ ، وَ الْخَْرَ مُتَالِ،ااً لَهُامْ، بِاَِّیِّ الْتَبَارَیْنِ یُؤْخَاذُل قَاالَ: مَاا خَاالَ  حَدَ الْتَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّ اَ ، فَ َُ ِ،یاهِ فَ الْعَامَّ
شَادُ  دَعُاوا مَاا وَافَاقَ القَاوْمَ؛ فَاِ نَّ »شاکل کلینی، اولین محدثی است که با نقل معنای این روایت، به 44«.الرَّ

شْدَ فِی خِلَافِهِم ای با همین عبارت شده که باه کتاا دانشاوران پاس از وی راه ریزی قاعدهسبا پی 45،«الرن
اند؛ ولی ستن از چیستی حصر به رف  تعار  اخبار دانستهبرخی، کاربست این روایت را من 46یافته است.

  47اند.علیه به میان نیاوردهمعروٌ  
برخی از دانشوران، براساس خانوادۀ این روایات، حکم مراجعه به فتوای فقیهان عامه را همانناد اخباار 

ی تقیاه صاادر شاده در این حالت، روایت شیعیِ موافاق باا عاماه، از رو 48دانند.عامه، درخورِ تسامح نمی
با این همه، گرچه بسیاری از این روایات دربارۀ اختلاف و تعار  دو دسته از روایات صادر شاده  49است،

                                                 
 .2/257، بحار الأیوارمجلسی،  41.
 .3/376، ایوار الفقاهه؛ مکارم شیرازی، 2/18، مههاا الصالحی ؛ وحید خراسانی، 1/13، مدارک الأحکامموسوی عاملی،  42.
 .2/235، بحار الأیوار؛ مجلسی، 27/116، وسائل الشیعهحر عاملی،  43.
 .1/171، الکافیکلینی،  44.
 .1/17، الکافیکلینی،  45.
 .389، حاشیه الوافی؛ بهبهانی، 1/293، الوافی؛ فیض کاشانی، 27/112، وسائل الشیعهحر عاملی،  46.
 .159، «وضعیت مؤل،ه الرشد فی خلافهم در اخبار علاحیّه»مولوی وردنجانی،  47.
 .80، الرسائل الأربعسبحانی،  48.
 .6/432، الأصولزبدة روحانی،  49.
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طور مطلق عمل به روایات متال،ان مورد نهی معصاومان است، ولی در تعداد شایان توجهی از روایات، به
 است. واق  شده 

صاودیابی از واژۀ عاماه در فهام مادلول ایان روایاات و مقشناسی واژۀ عامه در این احادیث: مفهوم
شَااد»شناخت معیار متال،ت با عامه، نقش کلیدی دارد. احادیثی، مانند:  اَ  فَِ،یاهِ الرَّ  50،«مَاا خَاالَفَ الْعَامَّ

اند. برخی از دانشوران، مجموع این روایاات را دال صورت مطلق بیان کرده، به«ما»معیار را با بیان موصول 
هاای متتلاف ای دیگار، مقصاود از عاماه را در ترکیااما عده 51دانند،هی مطلق از موافقت با عامه میبر ن

 اند: اضافی ذیل ارزیابی کرده
هُ »این ملاک، در عباراتی مانند:  :موافقت با مذهب عامه نَّ

َ
ِ  لِأ قِیَّ فَهَذَا الْتَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّ

 بیان شده که دال بر ارزیابی روایت با مذها عامه است.  52«اِ الْعَامَّ مُوَافِقٌ لِمَذْهَ 
و لعالّ الروایا  »شاود: ای از آن در عباراتی از ایان دسات مشااهده مینمونه :موافقت با فقهای عامه

نْ یَکُونَ ذَلِکَ قَدْ وَرَدَ مَاوْ » 53،«وردت مورد التقیّ  لأنّ قوله: الراوی  موافق لرُی الشافعی َُ نَّ مِانَ و
َ
اِ  لِأ قِیَّ رِدَ التَّ

نْ یَکُونَ الْتَبَرُ وَ  َُ تِهَا وَ کَثْرَتِهَا فَیَجُوزُ  ی بَیْنَ الْبَْارِ وَ الْغُدْرَانِ فِی قِلَّ ازجملاه  54«رَدَ مُوَافِقاً لَهُامالُْ،قَهَاءِ مَنْ یُسَوِّ
نظرگااه فقیهاان عاماه اسات. داشتن نظر حاکمان، بر دلایل شارعی در ادلۀ متال،ت با این احکام، اولویت

 اند. را ملاک دانسته 55نشینهای عامهکسانی نیز فتوای فقیهان شهر
فَالْوَجْاهُ فِای تَِّْوِیالِ هَاذِهِ »هایی از این قبیل نمایانده شده اسات: : در نمونهموافقت با سلاطین زمانه

نَّ سَلَاطِینَ 
َ
مْنَاهَا لِأ تِی قَدَّ ُ  الَّ قِیَّ خْبَارِ التَّ

َ
اا سُائِلَ »و  56«الْوَقْتِ کَانُوا یَرَوْنَ ذَلِکَ وَ فُقَهَاؤُهُمْ یُْ،تُونَ بِجَاوَازِهِ الْأ لَمَّ

قِیَّ  هُ لِضَرْبٍ مِنَ التَّ نَّ َُ مْسِکْ عَنْ هَذَا فَعُلِمَ بِِ مْسَاکِهِ عَنِ الْجَوَابِ  َُ ِ  لَمْ یَقُلْ مَاا عِنْادَهُ فِای عَنْ هَذِهِ الْمَسَِّْلَِ  فَقَالَ 
  57«وَ اسْتِعْمَالِ سَلَاطِینِ الْوَقْتِ ذَلِکَ.ذَلِکَ 

نْ نَحْمِلَهُمَاا عَلَای ضَارْبٍ مِانَ »با جملاتی از این دست یاد شده است: عامه:  مههبا مخالفت  َُ وَ هُوَ 
ِ  یُتَالُِ،نَا نَّ جَمِیَ  الْعَامَّ

َ
ِ  لِأ قِیَّ حَدٌ مِنَ الْعَامَّ »و  58«التَّ َُ  59« .لَیْسَ یُوَافِقُنَا عَلَیْهَا 

                                                 
 .2/222، بحار الأیوارمجلسی،  50.
 .109، «دارشدن منصا قضاوتشایستگی زنان برای عهده»محمدی گیلانی،  51.
 .299، حاشیه الوافی؛ بهبهانی، 7/251و  2/294، تهذیب الأحکام؛ طوسی، 3/241، السرائرادریس، ابن 52.
 .138، حاشیه الوافیبهبهانی،  53.
 .1/33 ،الإستبصارطوسی،  54.
 .4/511، المحصولسبحانی،  55.
 .9/32، تهذیب طوسی، 56.
 .3/252، الإستبصارطوسی،  57.
 .3/178، الإستبصارطوسی،  58.
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کثر العام »با عباراتی از این قبیل تبیین شده است:  موافقت با اکثر عامه: و »و  60«هو قول ُ َُ مَرَهُ للِتَقیِّ   َُ

کثَرَ العامِ  یَستَعمِلُونَ بِذلکَ. َُ مِ الغُلاةِ بِاعتبارِ ُنَّ   61«لِرَفِ  تَوَهن
هَاذَا الْتَبَارُ »و  62«ض اهال التالافموافق لما یقوله بعا»با عباراتی، مانند:  موافقت برخی از عامه:

ِ  وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِه  است. بیان شده  63«مُوَافِقٌ لِمَذْهَاِ بَعْضِ الْعَامَّ
مذها ها فرد عامیمعنای متال،ت با احادیثی آمده است که در سلسلۀ آنمتال،ت با عامه گاهی نیز به

ِ  لَا یُعْمَلُ بِه»ی، مانند: برای نمونه، شیخ طوسی با نگارش عبارات 64وجود دارد. نَّ »و  65«طَرِیقُهُ رِجَالُ الْعَامَّ َُ

ِ  وَ فِیهِمْ مَنْ یَذْهَاُ إِلَی هَذَا الْمَذْهَاِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یَجِ  اهُ هَذَا الْتَبَرَ طَرِیقُهُ رِجَالُ الْعَامَّ نَّ
َ
اُ الْعَمَلُ بِاهِ لِأ

نْ یَکُونَ وَرَدَ لِلتَّ  َُ داند. برخی از حجیت خبر میوجود رجال عامی در سلسلۀ سند را سبا عدم 66،«قِیَّ ِ یَجُوزُ 
  67دانند.ها را درخورِ استناد نمیسبا اعتقاد این راویان به قیاس، آندانشوران امامی، به

خْبَا»فراز  68اند.علیه را اخبار عامه دانستهبرخی نیز معروٌ   َُ در  69«ارَهُمْ فَادَعُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَی مَا یُوَافِاقُ 
اناد و هام فتااوا و هام روایت رضوی، مبنای این باور است. برخی نیز معنایی عام از موصول ماا را پذیرفته

  70دانند.اخبار عامه را داخل در این عموم می
و  تهاذیب الأحکاامو  الفقیاه گ،ته، معیار متال،ت با مذها عامه تنها در سه کتابدر میان موارد پیش

مایۀ ترجیح خبر قرار گرفته است. ارزیابی پژوهش حاضر این اسات کاه مرتبه دست 120، بیش از تبصاراس
شَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِادَاکَ فَاِ نْ قَالَ بِمَا یُتَالِفُ الْعَامَّ »...های حنظله و فرازبه مقبولۀ عمربنباتوجه َ  فَِ نَّ فِیهِ الرَّ

اامُهُمْ وَ قُضَااتُهُمْ فَیُتْارَکُ وَ یُؤْخَاذُ بِاالْخَْر -وَافَقَهُمَا الْتَبَرَانِ جَمِیعاً  مْیَالُ حُکَّ َُ  71،«قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا هُمْ إِلَیْاهِ 
توان دریافت که معیار متال،ت با عامه، ملاکی مستقل ازنظرِ قاضایان و حاکماان عاماه اسات. در ایان می

دهنادگان باه ، ماراد از قضاات، هماان حکمخبر، به قرینۀ صدر روایت که پرسش از مساائل فقهای اسات
                                                                                                                   

 .2/193، السرائرادریس، ابن 59.

 . 304، مهیة المریدشهید ثانی،  60.
 .2/147، رورة المتقی مجلسی،  61.
 .1/18، مهاهج الأخیارعلوی عاملی،  62.
 .10/260 ،تهذیبطوسی،  63.
 .298، حاشیه الوافی؛ بهبهانی، 17/517، الوافی؛ فیض کاشانی، 1/300، السرائرادریس، ابن 64.
 .4/316، السرائرادریس، ابن 65.
 .6/168، السرائرادریس، ابن 66.
 .2/48، السرائرادریس، ابن 67.
 .2/214، بحار الأیوارمجلسی،  68.
 .1/575، الفصول المهمهحر عاملی،  69.
 .6/349، زبدة الاصول؛ روحانی، 43، مفاتیح الأحکاماقی، نر 70.
 . 3/11، کتاب م  لا یحضره الفقیهبابویه، ابن 71.
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به قرارگرفتن تمایل حاکمان و فقیهان و قاضیان در طول معیار های مذهبی؛ یعنی فقیهان است و باتوجهآموزه
رود که این معیار، ت،اوتی معنادار با معیار قبلی داشته باشد، چون نظریۀ فقهاای متال،ت با عامه، انتظار می

جویاد. بار هماین غیر از اخبار، مانند استحسان و قیاس و مصالح مرسله نیز سود میعامه از موارد دیگری 
اساس، معیار ترجیح پس از ارزیابی با کتاب و سنتِ معتبرۀ شیعی، اخبار عامه است و پس از آن، نوبت باه 

که قادر  توان گ،ترسد که از منابعی غیر از کتاب و سنت برآمده است. درنهایت، مینظریۀ فقهای عامه می
های عامه از کتاب و سنت برای تبیین معاارف دینای اسات. شایخ حار ها، برداشتجام  همۀ این خوانش

  72داند.عامه میعاملی نیز ذیل روایات باب، مراد از متال،ت را، متال،ت با نظر علمیِ 
انجاام  دانشورانی از شیعه معتقدند که عامه از روی عمد، احکام خاود را متاالف روایاات اهال بیات

همین دلیل، متال،ت ایشان باا راهنماایی دادند تا مذها خود را جدا از مذها اهل بیت نشان دهند، بهمی
برخای نیاز هادف از قاراردادن ایان معیاار را  73شاود.اهل بیت، متال،ت با حکم قرآن و سنت شامرده می

گاهاندن شیعیان به وقوع تقیه در روایات موافاق باا عاماه می پژوهان، کاربسات عباارت حادیث 74دانناد.آ
ورَة» عْطَاکَ مِنْ جِرَابِ النن   75دانند.بودن حکم میایای بر کنایۀ امام از تقیهگونه موارد، نشانهرا در این« َُ

های ارزیاابیِ ماتن ارزیابی جستار حاضر آن است که قاراردادن ایان مالاک در قامات یکای از سانجه
های وض  و جعل در متون اخباار حدیث و هشداردادن به آسیاوار جهت صدور دلیل تبیین تقیهحدیث، به

است؛ چراکه پس از شهادت امام علی)ع(، قدرت سیاسی و حکومتی در دست پیروان مکتا خل،اا باود و 
یافات. در ایان های دینیِ منتشرشده در جامعه نیز ازسوی دانشوران پیروِ این مکتا سامان میطبیعتاً، آموزه

شی  در اقلیت بود و امامان اهل بیت)ع(، جز برای شاگردان و پیروان صادق، احکاام حالت، نظام مذهبی ت
کردند و برحساِ شرایط، در مجالسی که پیاروان مکتاا خل،اا در آن حضاور داشاتند، شیعی را بازگو نمی

م تقیاهساختن شیعیان از حیرت مواجهه با احکارو، برای خارجکردند. ازایناحکام را از روی تقیه تبیین می
عنوان ملاکی معرفی کردند. همچنین، برای شناسااندن پدیادۀ جعال، مالاک ای، موافقت با نظر عامه را به

دنبال موافقت با عامه را معرفی کردند؛ چراکه جاعلان، معمولًا افرادی تندرو از مذاها متالف بودند که به
 ایجاد انحراف در مکتا اهل بیت بودند. 

این دلیل بر این باورند که روایات ناهیه، تنها احکام تکلی،ی دربردارندۀ وجوب متال،ان نقد و بررسی: 

                                                 
 .27/116، وسائل الشیعهحر عاملی،  72.
 .1/198، ولایة الفقیهحسینی طهرانی،  73.
 .5/80، القواعد الفقهیهبجنوردی،  74.
 .11/317، رورة المتقی مجلسی،  75.
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که مستدلان به عملِ براساس اخباار ناهیاه، عموماات ایان روایاات را گیرند، درحالیو حرمت را در بر می
 چراکاه متال،ات باا 76دانند؛زدنی نمیتتصیص« الرشد فی خلافهم»هایی، مثل سبا دربرداشتن تعلیلبه

است، پس باوجود علت، معلول نیز در پی خواهاد آماد. اماا ای عام بیان شده گونهها، بهعامه در این تعلیل
تارین قریناه، توان به همۀ روایاات عاامی گساتراند. مهمقراینی وجود دارد که معیار متال،ت با عامه را نمی

قامت یکی از مرجّحات، شهرت روایی  اعتبار شهرت روایی نزد فقهاست. ازآنجاکه مراد از معیار شهرت در
یتارک »پس اگر معیار متال،ت، روایات باشد، باا م،هاوم متاالف روایاتِ  77دانسته شده است، نه فتوایی؛

شود. بار هماین اسااس، فقیهاان ، متالف است که شامل شهرت روایی نیز می«الشاذ الذی لیس بمشهور
شاود کاه همچنین مواردی یافات می 78اند.قی به قبول کردهمند از شهرت روایی را تلامامیه، اخبار عامۀ بهره

از دیگر سو، چرایی تبیین  79اند.شدن در کتا دانشوران بزرگ امامیه پذیرفته شدهسبا نقلروایات عامی، به
گاهاندن به تقیه و جعل ارزیابی شده اسات. براینملاک متال،ت با عامه به تاوان هماۀ اسااس، نمیسبا آ

گ،ته، تنها در موارد تعار  خبر شیعی با خبر عامی قابل نادرست پنداشت؛ بلکه معیار پیشروایات عامه را 
تاوان اسات. پاس نمی ها یافت نشادهآور که روایات شیعی در آنبهره است، نه راج  به موضوعات غیرالزام

 سنت باشد. پذیرش همۀ اخبار اهلمعیار متال،ت با عامه را معیاری عمومی دانست که نتیجۀ آن، عدم
همچنین در حدیث موافق با عامه نیز باید دید که در مقام بیان مراد جدی معصوم قرار دارد یاا در مقاام 

گونه موارد، ارزیابیِ جهت صدور حدیث، راهگشا خواهد بود. اگر ثابت شود که این حادیث از تقیه. در این
در صدور آن باه معصاوم اطمیناان وجاود روی تقیه صادر شده است، مؤدای آن به کار نتواهد آمد، گرچه 

باودنِ آن اثباات نشاود، بیاانگر ایدارد. دلالت التزامی این محتوا، مردودبودن خبر عامه است، ولی اگر تقیه
افتاد. وجود حدیث معار ، مقبول میحکم واقعی خواهد بود. در این مرحله، خبر شیعی، درصورت عدم

دارد. ازآنجاکه محتوای این خبر با خبار شایعی موافاق اسات و خبار طرفِ دیگرِ این نتیجه، خبر عامه قرار 
گوناه ماوارد، معارضی در میان شیعه هم ندارد، عمل بدان، در واق  عمل به مؤدای خبر شیعی است. در این

عنوان مؤیاد سبا وجود خبر شیعی، نیازی به بهره از اخبار عامه نتواهد بود، گرچه تمسک به آن هام باهبه
رود. در این حالات، ویژه در مورد دو خبر معارِ  عامه به کار میشود. این معیار، بهارزیابی میبلااشکال 

کدام معتبر نتواهناد خبری ترجیح دارد که با اخبار شیعی متالف نباشد و درصورت متال،ت هر دو، هیچ

                                                 
 .1/608، الشیعة الفقهی و الأصولیتراث مهریزی،  76.
 .6/355، زبدة الأصولروحانی،  77.
 .110، «شایستگی زنان برای عهده دار شدن منصا قضاوت»؛ محمدی گیلانی، 1/42، بحار الأیوارنک: مجلسی،  78.
 .15/357؛ 1/142، بحار الأیوارنک: مجلسی،  79.
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 بود. 
 . کفایت اخبار شیعی در فضایل اعمال 2. 2. 2

روایات فراوان شیعیِ رهنمون بر انجام مستحبات، فرد را از عمل به اخبار برخی بر این باورند که وجود 
سازد؛ چراکه حتی فرصت کافی برای انجام اعمال دستۀ اول نیست. پس اخبار نیاز میعامه در این زمینه بی

تهبیه علامه مجلسی نیز دربارۀ برخی کتا شیعیِ دربردارندۀ اخبار عامه، مانند  80عامه، شایستۀ ترک هستند.
 ما، همۀ آنچه در این کتاب آمده را ذکر نکردیم، بلکه تنها بتشی از اخباار موثاقِ آن را»نویسد: می الخاطر

  81«واسطۀ برکت امامان معصوم، نیازی به اخبار متال،ان نداریم.نقل کردیم، چون به
شایعی،  روشن است که حتی بر فر  اثبات وجود هماۀ اعماال پساندیده در روایااتنقد و بررسی: 

تاوان دلیلای درباارۀ هاای فاوق را نمیتوان وجود اعمال مشاابه را در روایاات عاماه ن،ای کارد و گزارهنمی
پذیرش اخبار عامی پنداشت. ستن مستدل نیز نهایتاً بر اخبار رهنمونِ بر احکاام فقهای دلالات دارد، عدم

های قرآن را هل بیت و فضایل سورهولی سایر اخبار عامه در موضوعاتی؛ چون تاریخ، قصص انبیا، فضایل ا
عنوان دلیل بیان نکرده است، بلکه در چند موض  باا گیرد. افزون بر این، مستدل، این مطلا را بهدر بر نمی

و  82«و اللاه تعاالی یعلام»نگارش عباراتی از این قبیل دیدگاه احتماالی خاویش را آشاکار سااخته اسات: 
  83«عن الاعتبار مجانا لطریق  الناقدین للأخبار.ها بعید العمل بما روی عنهم م  ضعف»

 . روایات دال بر مخالفت عامه با علی)ع(3. 2. 2
برخی متال،ان، با گستراندنِ قاعدۀ تسامح به اخبار عامه بر این باورند که ایشان، احکام را از علای)ع( 

یاار متال،ات باا عاماه براساس همین رویکرد، مع 84کردند.شدند، پس آنگاه متالف آن عمل میجویا می
  85عنوان یکی از مرجحات باب تعار ، به اخبار منقول از متال،ان علی)ع( محدود شده است.به

خْذِ بِتِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّ ُ »این دلیل، بر روایاتی استوار شده است، مانند: 
َ
مِرْتُمْ بِالْأ ُُ فَقُلْتُ  -َُ تَدْرِی لِمَ 

ُ  إِلَی غَیْارِهِ  مَّ
ُ
هَ بِدِینٍ إِلاَّ خَالََ،تْ عَلَیْهِ الْأ دْرِی فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً)ع( لَمْ یَکُنْ یَدِینُ اللَّ َُ مْارِهِ وَ کَاانُوا إِ  لَا  َُ بْطَاالِ  رَادَةً لِإِ

یْ  مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ)ع( عَنِ الشَّ َُ فْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِانْ عِنْادِهِمْ لِیَلْبِسُاوا عَلَای یَسَِّْلُونَ  َُ ذِی لَا یَعْلَمُونَهُ فَِ ذَا  ءِ الَّ

                                                 
 .87/338، بحار الأیوارمجلسی،  80.
 .1/29، اربحار الأیومجلسی،  81.
 .2/257، بحار الأیوارمجلسی،  82.
 .87/338، بحار الأیوارمجلسی،  83.
 .1/609، تراث الشیعة الفقهی و الأصولیمهریزی،  84.
 .4/509، المحصولسبحانی،  85.
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اسِ.  86«النَّ
کند ستنان و احکام صادره از علی)ع(را ثابت میگ،ته، تنها متال،ت عامه با دلیل پیشنقد و بررسی: 

و دلالتی حتمی بر ساختن روایات متالف توسط عامه ندارد؛ چراکه بر فر  صحت وجود متال،ت عامه 
کردند، ناه لزومااً در طور عام، ایشان در مقام فتوادادن و عمل، با ستنان علی)ع( متال،ت میبا علی)ع( به

ی از این استدلال نیز روایاتی متالف با این معنا وجود دارد که صریحاً باه پوشمقام جعل احادیث. با چشم
جاواز العمال »اخذ روایات عامی منقول از علی)ع( دلالت دارند. شیخ حر عاملی با گشودن بابی با عنوان 

بار مجاازبودن عمالِ  87،«ها مان طریاق الشایع  خاصا بما روته العام  عن علی)ع( فی حادث  لا نص فی
شارطی کاه بارای آن موضاوع، خبار هرگونه خبر منقول از علی)ع( از طرق عامه فتوا داده است. به براساس

إِذَا »مشابهی در روایات شیعی موجود نباشد. این فتوا، بر روایت ذیل از امام صادق)ع( استوار شاده اسات: 
ا فَ  ایان روایات،  88«انْظُرُوا إِلَی مَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِیٍّ فَاعْمَلُوا بِهِ.نَزَلَتْ بِکُمْ حَادِثٌَ  لَا تَعْلَمُونَ حُکْمَهَا فِیمَا وَرَدَ عَنَّ

که روایات، دال بار صادور فتاوای وضوح به اخذ اخبار عامۀ منقول از امام علی)ع( دلالت دارد، درحالیبه
 متالف با علی)ع( است، نه خبر متالف با فرمودۀ ایشان. 

یان حدیثهای فراوان خودخو . وجود آسیب4. 2. 2  نگاری عامهاسته در جر
ترین عوامل دوری مرویات ایشان از حقیقت عبارت است از: خاودداری و برخی بر این باورند که مهم

دست حاکمان تا پایان قرن نتست هجری و نیاز کتماان آن تاا بازداشتن عمومی از نگارش حدیث نبوی به
 های متتلف این کتمان چنین بر شامرده شادهنهگو 89قرن ه،تم هجری توسط دانشمندان پیروِ مکتا خل،ا.

است: حذف بتشی از حدیثی و تبدیل آن به کلماتی دیگر، حذف کامل برخی از سیَر صحابه باا اشااره باه 
حذف، تِّویل نادرست احادیث نبوی، حذف کامل برخی روایاات نباوی بادون اشااره باه حاذف، نهای از 

شادند، ساوزاندن بی کاه سابا اشاکال بار حاکماان مینگارش سنت نبوی، تضعیف روایات، راویان و کت
ها، حذف و تحریف سیرۀ برخی صحابه و نیز وض  احادیث ساختگی در برابار روایاات ها و کتابتانهکتاب

  90صحیح نبوی و سیرۀ صحیح صحابه.
صورت علم اجمالی درخاورِ ارزیاابی ها، در مجموعۀ اخبار بهاحتمال وجود این آسیانقد و بررسی: 

گونه موارد، بهره از اصول عملیه، مانناد اصاال  الابطلان و نیاز های علم اصول فقه، در این. بنابر آموزهاست
                                                 

 .1/576، الفصول المهمةحر عاملی،  86.

 .1/574، الفصول المهمةحر عاملی،  87.

 .27/91، وسائل الشیعهحر عاملی،  88.

 .2/108، یقش ائمه در احیای دی سکری، ع 89.

 .1/403، معالم المدرستی عسکری،  90.
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اعتباری جمی  اخبار عامه، ناروا خواهد بود. بااوجود ایان علام اجماالی، تنهاا راه خردمنداناه، حکم به بی
 هاست. ها و قراینی برای پذیرفتن یا وازدن آنوجو از نشانهجست
 . دلایل رهنمون بر معتبربودن شرایط حجیت خبر 5. 2. 2

انگاریِ ساندی باا دلایلای ازجمله دلایل فراگیر متال،ان با بنیان قاعدۀ تسامح، متال،ت رویکرد سهل
ترین دلیال نقلای اعتباار ایان دانند. مهماست که شرایط وثاقت و عدالت را در پذیرش اخبار آحاد شرط می

نْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَاٍ  »ن آیه است: شرایط، منطوق و م،هوم ای َُ نُوا  ذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبٍَ  فَتَبَیَّ هَا الَّ ین َُ یا 
مندی راویان آن از وثاقت، اساس، اخبار آحاد، تنها درصورت بهرهبراین 9192«فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمین

ای عام، هم اخبار برخوردار از این شرایط و هام اخباار گونهخبار من بلغ، بهکه امعتبر خواهند بود، درحالی
اساس، دلایل رهنمون به من  پاذیرش خبار فاساق، براین 93گیرد.ضعیف منقول از راویان غیرثقه را در بر می

یاات ها تبیین صورت گیرد. پس ترک عمل، براسااس روااعتماد نسبت به آن اخبار است تا در آندال بر عدم
  94عامه رجحان خواهد داشت.

هاایی پیشانهاد گ،ته و اخبار من بلغ، راهباورمندان به قاعدۀ تسامح، برای رف  ناسازگاری میان ادلۀ پیش
از راویاان غیرثقاه( قاوانین بااب شادهای، در مادۀ اجتماع )اخبار دال بر اساتحباب نقلنظر عدهاند. بهکرده

دیگر معتقدند که آیۀ نبِّ، تنها در مقام بیاان شارایط راوی در احکاام  برخی 95فرما خواهد بود.تعار  حکم
چون نتیجۀ پذیرش اخبار راویِ غیرثقه را دچارشدن به ندامت معرفی کرده اسات و نادامت  96الزامی است،

پس در اخباار دال بار احکاام غیرالزامای،  97.دهد، نه در احکام غیرالزامیهم، تنها در احکام الزامی رخ می
ی به شرط وثاقت و عدالت راوی نیست. گرچه این استدلال دربارۀ آیهٔ نبِّ صحیح است، اما ادلۀ دیگری نیاز

چراکه عقلا در پذیرش  98ها سیره عقلاست؛ترین آنبرای بیان شرایط حجیت اخبار آحاد وجود دارد که مهم
اطمینان باه صاحت خبار با عادمها ساآندانند که عادمآور و غیرآن، شرایطی را معتبر میانواع اخبار الزام

 شود. پس مجموع ادله، بیانگر اعتبار شرایط معتبر در پذیرش خبر واحد هستند. می
کناد برخی نیز بر این باورند که اخبار من بلغ، از روایات دال بر عمل استحبابی، الغای خصوصیت می
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من بلغ، حاکم بر ادلۀ اعتبار وثاقات  اساس، اخباربراین 99دارد.ها بر میو شرایط حجیت خبر واحد را از آن
یاافتن اما این اساتدلال نیاز دچاار اشاکال اسات، چاه اینکاه ضاابطۀ جریان 100و عدالت در راویان است.

کاه نحو توسعه یا تضییق، ناور بر دلیال دیگار باشاد، درحالیحکومت در مواردی است که دلیل حاکم، به
ضمن اینکه اساساً تتصیص قرآن با خبر  101ای وجود ندارد.طهگ،ته، چنین رابمیان اخبار من بلغ و ادلۀ پیش
 واحد، محل کشاکش آراست. 

جواز عمل به اخباری است که دلیلی بر اعتباار دانشورانی دیگر بر این باورند که آیۀ نبِّ در مقام بیان عدم
ها بار است که در آنکه اخبار من بلغ، خود دلیلی بر جواز اخذ و اعتبار اخبار ضعافی ها نیست، درحالیآن

  102عملی وعدۀ ثواب داده شده است.
آوردن اطمیناان باه دساتخلاصۀ مجموع دلایل بیانگرِ شرایط معتبربودن یاک خبار، بهنقد و بررسی: 

هایی بارای حصاول هایی؛ مانند وثاقات و عادالت راوی، تنهاا، قریناهرو، مؤل،هصدور آن خبر است. ازاین
راحتی نسابت باه صادور توان از متن و سند برکشید تاا باههای دیگری نیز میاطمینان هستند؛ چراکه قرینه

کردن دانشوران متقدم به ماؤدّای خبار، اند از: عملها عبارتحدیث از معصوم نائل آمد. برخی از این قرینه
 های اعتبارسنجی متن حدیث و نیز وجود توثیقات عامهمتال،ت با ملاکشهرت و اعتبار کتاب حدیثی عدم

صرفِ وجود راویان غیرامامی در ساند حادیثی، آن را ناامعتبر توان بهاساس، نمیدر حوزۀ راویان سند. براین
 باره، در بتش بعدی نکاتی خواهد آمد. شمرد. دراین

 . دیدگاه برگزیده3. 2
کاه رساد؛ چراگونه که گذشت، اشکال وارده به اطلاق بلوغ ثواب، از هر راهی استوار به نظار نمیهمان

دانناد یاا ناهل اساساً، محل بحث این است که عقالا در پاذیرش اخباار آحااد، طریاق عاماه را مقباول می
پذیرش عقلا را م،رو  دانسته است. پاسخ پرسش فوق این است که عقلا عدم 103کننده،که اشکالدرحالی

ل یقین ندارند. اگر این دانند و نیازی به حصودر پذیرش هر خبری، رسیدن به مرز اطمینان قلبی را کافی می
اطمینان با بهره از قراین و شواهدِ معتبر حاصل شود، موضوع خبر یا کی،یت حال راوی آن، توان مقابله باا آن 

 را ندارد. 
دیگر ستن، دو مبنای کلی در ملاک اعتبار و حجیت خبر واحد وجود دارد: یکی وثاقت راوی )وثوق به

                                                 
 .9/546، موسوعه فقهیهانصاری،  99.

 .3/413، فوائد الأصولنایینی،  100.
 .49، الرسائل الأربعسبحانی،  101.
 .1/596، تراث الشیعة الفقهی و الأصولی؛ مهریزی، 1/158، مشار  الشمو ؛ محقق خوانساری، 1/256، بحار الأیوارمجلسی،  102.
 .10، «شناسی احادیث من بلغاعتبارسنجی و م،هوم»کریمیان،  103.
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ری)وثوق خبری(. در رویکرد اول، خبری دارای اعتباار اسات کاه سندی یا متبِری( و دیگری، وثوق صدو
واسطۀ قراین ولو از ناحیاۀ وثاقات اما در رویکرد دوم، روایاتی معتبرند که به 104راوی آن ثقه و معتمد باشد،

رساد چناین باه نظار می 105راوی یا عمل مشهور و... به صدور روایت از معصوم)ع( وثوق حاصال شاود.
روشان  106ت خبر بدانیم، قرینۀ اعتماد به راوی در اعتبارسنجی خبر، پذیرفتنی است.هرکدام را ملاک حجی

اساس، سه شرط ازجمله شرایط اعتماد به راوی معنای اعتماد بر خبر اوست و برایناست اعتماد به راوی، به
انگاشات،  تاوان آن را معتباربودن. در هر مورد که این سه شارط باشاد، میخواهد بود: عاقل و ثقه و ضابط

گونه که در اخبار عاادی، گ،تاۀ اگرچه کافر، نابالغ و غیرامامی و فاسق )به غیر از ص،ت کذب( باشد، همان
بر همین اساس، حصول وثوق به خبر از هر راه معتبری، آنان در امور معاش منشِّ آثار و محل اعتماد است. 

 107اسات. ر قادما، روا دانساته شادهاعتبارسنجی متن، عمال مشاهور و فتاوای مشاهومانند: بررسی سند، 
ادَ الْکَالَام»اخباری، مانند:  هْلِ الْحَقِّ کُونُوا نُقَّ َُ هْلِ الْبَاطِلِ وَ لَا تَِّْخُذُوا الْبَاطِلَ مِنْ  َُ نیاز  108«خُذُوا الْحَقَّ مِنْ 

رد نظار  داری در پاذیرش ساتنان موافقاان یاااند، نه فراخها دانستهملاک پذیرش نظرات را نقد محتوای آن
 متال،ان. 
توان اخبار ضاعاف دالِّ بار فضاایل اعماال را در هش حاضر این است که نمیاساس، ارزیابی پژوبراین

حکم عقال بار ها، تنها باهرویکردی اصولی فراگیر، دالِّ بر عملی استحبابی دانست، بلکه عمل به مؤدّای آن
رو، توان آن اعمال را به شرع منتسا کارد. ازایانکسا رضایت پروردگار از هر راه احتمالی است؛ نه اینکه ب

تنها روند معقول مواجهه با اخبار، روندی است که سبا حصول اطمینان شود. در خصاوص اخباار عاماه 
ها و وری از نشاانهشارط بهارهشود. برخی از دانشوران نیز روایاات عاماه را بهنیز، همین روند پی گرفته می

و نیاز روایاات راویاان  109داننادها از سرچشمۀ تشری  نبوی پذیرفتنی میآن شدنهای حاکی از جاریقرینه
وجود روایاات شایعی غیرمعاار ، مساموع غیرامامی، تنها باوجودِ دو شرطِ حصول وثوق به راوی و عادم

اساس، گستراندن م،هوم روایاتِ بازدارنده از موافقت با عامه به هماۀ روایاات، فتااوا و براین 110خواهند بود.
 کام ایشان ناروا خواهد بود. اح

                                                 
 .4/426، دراسات فی علم الأصولخویی،  104.
 .3/228، فوائد الأصولنائینی،  105.
 .445، عوائد الأیامنراقی،  106.
 .3/327، القواعد الفقهیهبجنوردی،  107.
 .1/230 س ،المحابرقی،  108.
 .110، «دارشدن منصا قضاوتشایستگی زنان برای عهده»محمدی گیلانی،  109.
 .16، «گذاری رجالیان کهنخاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش»غلامعلی،  110.
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 گیری نتیجه

اطلاق م،هوم بلوغ ثواب از هر راهی، برای اثبات بهره از اخباار عاماه براسااس قاعادۀ تساامح ناکاافی 
طور مطلق به هار خباری لولاو گیرند و بهاست؛ چراکه خردورزان در پذیرش اخبار، ضوابطی را در نظر می

 کنند. غیرالزامیل عمل نمی
لی به وجود سنن نبوی در میان انبوه اخبار عامه، دلیلی معتبار بارای پاذیرش هماۀ آن اخباار علم اجما

هاا نیسات؛ نیست. همچنین، علم اجمالی به وجود آسیا حدیثی در اخبار عامه نیز دلیلی بر رد مطلاق آن
ناه علام کادام از ایان دو گوچراکه اصل احتیاط در ح،ظ سنن یا احتیااط در پاذیرش اخباار، پیراماون هیچ

 اجمالی جاری نتواهد بود. 
عنوان یکی از مرجحات، تنها در زمان تعار  خبر عامه با خبر شیعی به کاار معیار متال،ت با عامه به

 توان آن را دلیلی برای نپذیرفتن همۀ اخبار عامه پنداشت. رود و نمیمی
اخباار مشاابه در میاان عاماه  وجود روایات فراوان شیعی دربارۀ اعمال مستحبه، دلیلی بر ن،ای اعتباار

 نیست. 
آوردن اطمینان به صدور آن خبر است. در این دستسیرۀ عقلا در مواجهه با اخبار، یافتن قراینی برای به

 شود. های اعتبارسنجی سند و متن بهره برده میمسیر، از انواع ملاک
ش تماامی اخباار عاماه یاا توان بر مبنای قاعادۀ تساامح، رویکاردی واحاد در پاذیراساس، نمیبراین

ها بنیان نهاد. نهایت اینکه، در مواجهه با اخبار عامه، پیماودن فرایناد حصاول شارایط سربرتافتن از همۀ آن
 آفرین، بایسته است. اطمینان
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Abstract 

One of the factors involved in the abolishing of property is the principle of Tark-i ʾIstisfṣāl, which helps the generalizing 

of the verdict beyond the specific matter questioned by the narrator. In some Ḥadīths, the narrator’s question is general 

and it is possible to logically infer the generality of the verdict based on the generality of the question and by omitting 

the specifications of the Maʿṣūm (infallible). Some aspects of the principle have been mentioned in the foundational 

(Usūlī) books of early Juriconsults. In order to determine the scope of Tark-i ʾIstisfṣāl, a proper analysis of the principle 

is needed. Similarly, the components, channels, methods of inferring used by the general public, and the principle’s 

scope of application should be analyzed. Pursuing this topic in jurisprudential and foundational (Usūlī) sources by 

employing the descriptive-analytical method has revealed the following results: First, the components of Tark-i ʾIstisfṣāl 
consist of the antecedence of the narrator’s question, the possibility of generalization for the answer, and the existence 

of probability in the question. Second, Tark-i ʾIstisfṣāl is more prevalent in ʾIftāyī (precautionary) Ḥadīths, and the 

independence or lack of independence of the Maʿṣūm (infallible)’s answer does not influence the general application of 

the principle. Third, the questioner’s intention and the inequality of probabilities plays a determining role in the scope 

of generality in Tark-i ʾIstisfṣāl. Finally, the generality of Tark-i ʾIstisfṣāl is inferred and weak. The specificity of Maʿṣūm 

(infallible) is does not necessarily help the exclusiveness or specificity of the verdict. 

Keywords: Tark-i ʾIstisfṣāl, inferring, the narrator’s question, probability 
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 گسترۀ ترک استفصال در استنباطات فقهی

 دلمحمد زنده
 استاد سطح عالی حوزۀ علمیه خراسان 

Email: mxz62ir@gmail.com 
 چکیده

الغای خصوصیت، قاعدۀ ترک استفصال است که مفید تعددی حمدا از مدورد سد الو راسی اسدتب در ارخدی از  از موارد دخیل در
احادیث، س ال راسی مجمل است س این قاالیت سجود دارد که عقل از اجمال س ال س ترک استفصال معصدو،، عمومیدت حمدا را 

شدار  شدد  اسدتب ادرای تعیدین  تدترۀ تدرک استفصدال در استنباط کندب در کتب اصولیو متقدمان، اه ارخدی از زسایدای قاعدد  ا
استنباطات فقهی لاز، است تحلیل درستی از این قاعد  صورت پذیرد س ارکان س مجاری س نحوۀ استنباط عمو، س مقدار دلالدت نن 

،  رسش توصیفی س تحلیلی ایدن نتدایب اده دسدت نمدد اررسی شودب از پیگیری این موضوع در منااع فقهی س اصولی اه اسدت  اسلا،
، تدرک استفصدال ارکان ترک استفصال عبارت اند از  سبقت س ال راسی، اممان عمومیت جواب س سجود احتمدال در سد الث نانیدا،

فتایی جریان دارد س استقلال س عد، استقلال جواب معصو،، تأنیری در استنباط عمو، از ترک استفصدال ندداردث ایشتر در احادیث او
، غرض سائل س ای در قلمرسو عمو، ترک استفصال داردب سدرانجا، اینمده عمدو، کنند تتاسی محتملات س ال، نقش تعیینعد، نالثا،

 ترک استفصال، استنباطی س ضعیف استب دلیلی سجود ندارد که استفصال معصو، مفید انحصار س اختصاص حما ااشدب
   ترک استفصال، استنباط، س ال راسی، احتمالبواژگان کلیدی
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 مقدمه
کده طدوریجواب معصو، در اخش سسیعی از احادیث متبوق اه س ال، استقلال در دلالت نددارد، اده

 اهی انضما، س ال راسی اه جواب معصو، ارای فها معنای حدیث ضرسری اسدتب فقیهدان س اصدولیان از 
گرندب امدا سجدود اند تا هموار  از دریچۀ س ال راسی اه جواب معصو، اناین امر غافل نبود  س لذا تلاش کرد 

احتمال در ارخی از س الات راسیان س حاضران در مجلس، شدبهات س مشدملاتی را ایجداد کدرد  اسدتب در 
مواردی، س ال راسی، مجمل س دارای شقوق متعدد است س مشخص نیتت که سائل کدا، فرض را اراد  کرد  

شود اجمال در اخش جواب میشود که اجمال در س ال راسی سبب استب در چنین مواردی  اهی  فته می
شدودب کندب  ا  نیز اه استناد ترک استفصال، عمومیت حما، استنباط میس حدیث را از دایرۀ اعتبار ساقط می
طور اایتته در علا اصول نقد س اررسی نشد  استب ارخی در خصدوص مباحث نظری ترک استفصال نیز اه

اند س ارخی نیز از اساس منمر دلالت نن ادر تلافی دانتتهاین قاعد  ادعای اجماع کرد  س ارخی متئله را اخ
اندب ارخی مجرای نن را منحصر در احادیث متدبوق اده سد ال دانتدته س ارخدی نن را در مطلد  عمو، شد 

اندب ارخی معتقدند ترک استفصال تنها در جواب متتقل معصو، مفید عمو، اسدت س احادیث جاری دانتته
ی ای قائل شد اندب عد ل  دلیل ار عمو، دانتتهطور مط رسهی ها نن را اه اند که ترک استفصال مفیدد تعدد 

هایی نسرد  شد  که مصداق تعددی حمدا حما از مورد س ال نیتت، در عین حال ارای ترک استفصال مثال
 از مورد س ال استب 

حمدا شدرعی  شود تا فقیه توفید  ایشدتری در اسدتنباطتحلیل س اررسی قاعدۀ ترک استفصال سبب می
کندد را از مجداری تدرک داشته ااشد س اا دقت ایشتری اتواند مواردی که اجمال س ال اه جدواب سدرایت می

 استفصال تفمیک کندب 
سدنت مطدرش شدد  ادار در کتدب اهلدهد که متئلۀ ترک استفصال اسلینشناسی احث نشان میپیشینه

اسدتفادۀ عمدو، از تدرک  2المحصوول ر رازی در س فخ 1المنخولسنت، غزالی در استب از میان علمای اهل
 اندب استفصال را اه شافعی نتبت داد 

نقدد س اررسدی  3تهویب االوووولعلامه حلی اسلین اصولی شیعه است که متئلۀ ترک استفصال را در 
انوس انراقدی در  5نقودااصووول فیض کاشانی در  4القواعداواالفوائد کرد  استب پس از سی، شهید اسل در 

                                                 
 ب 150، المنخولب غزالی، 1
 ب  2/386، المحصولب فخر رازی، 2
 ب 133، تهیب االووولب علامه حلی، 3
 ب   1/206، القواعداواالفوائدب شهید اسل، 4
 ب  100، نقداالأوولب فیض کاشانی، 5
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 اندب این متئله را نقد س اررسی کرد  7مفاتسحااصوولس سید مجاهد در  6جتهدبنالم
استفادۀ عمو، س اطلاق از ترک استفصدال »در زمینۀ ترک استفصال مقالاتی نیز سجود دارد، مانند  مقالۀ 

ادی کده ، نوشتۀ ارنا«ماهیت ترک استفصال س شرایط نن»، نوشتۀ فائزی س نهاسندی س مقالۀ «س ترک استیضاش
، تحلیل درستی در خصدوص قاعدد  صدورت نگرفتده اسدت س  ، اه همۀ زسایای قاعد  اشار  نشد  س نانیا، اسلا،

دادن جهدل اند، ازجمله  دخالتارخی از نظریات اشتبا  در کتب متقدمان را ادسن نقد س اررسی تمرار کرد 
 مُجیب در استنباط عمو، از ترک استفصالب 

 

 شناسی مفهوم .1

ای کده معنای این اسدت کده معصدو، از سدائل درادارۀ متدئلهصال در اصطلاش علا اصول اهترک استف
پرسید  است شرش ماسَقع نخواهدب هر ا  سائل از موضوعی که دارای شقوق س حالات متعددد اسدت سد ال 

ای صدادر خواستن از راسی، راجع اه اصل نن موضوع، حما مطل  س سراتدتهکند، سلی شارع ادسن توضیح
  ویندب ، اه این فرایند ترک استفصال میکند

نامۀ اصول فقه ارای ترک استفصال دس صورت فرض شد  است  یمدی اینمده، معصدو، در کتاب فرهنگ
ااتدا اه ساکن س ادسن سااقۀ قبلی ترک استفصال کند س دیگر اینمه، معصدو، در پاسدخ اده سد ال راسی تدرک 

رت ارای ترک استفصال، ناشدی از خلدط ادین اصدطلاش ادیهی است که تصور این دس صو 8استفصال کندب
استب در ارخی از کتب فقهی نیز دس اصطلاش ترک استفصال س « ترک تفصیل»اا اصطلاش « ترک استفصال»

 9کند این دس اصطلاش، معنای ساحدی داردبترک تفصیل طوری اه یمدیگر عطف شد  که مخاطب  مان می
ما »استفاد  شد  است، مانند  « تفصیل»ژۀ  اهی نیز در توضیح ترک استفصال از سا ترک الاستفصال س لا سی 

ة الحاجة إلی تفصیل البیانب إرسال الحما من غیدر تفصدیلببب فمدن قدال ادالعمو، »یا عبارت   10«عند شد 
کند که تدرک استفصدال،  ونه عبارات نیز چنین القا میاین 11«لأجل ترک الاستفصال التفت إلی هذا الوجهب

 تفصیل است اا اینمه این دس اصطلاش اا یمدیگر تفاست داردب همان ترک 
 

                                                 
 ب  2/732، انس االمجتهدبنب نراقی، 6
 ب 151، مفاتسحاالأوولب مجاهد، 7
 ب 303، هٔااوولافقهنامفرهنگب مرکز اطلاعات س مدارك اسلامی، 8
 ب 32، انواراالفقاهةالغطاء نجفی، ب کاشف9

 ب 8، حاشسةاعلیامختلفاالشسعةب میرداماد، 10
 ب 1/205، القواعداواالفوائدب شهید اسل، 11
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 تفاوت ترک استفصال با ترک تفصیل .2

نخواسدتن معنای توضیحندادن خود معصو، است، سلی ترک استفصال، اهمعنای توضیحترک تفصیل، اه
ات متدئلۀ معصو، از سائل استب در اسلی، خود معصو، اه جزئیات متئله نپرداخته، سلی در دسمدی، جزئید

یرسدل الحمدا مدن غیدر »مورد س ال را از سائل نپرسید  استب لذا در توضیح ترک استفصدال  فتده شدد   
یددل  »اند  متعدی کرد  س نوشته« عن»یا ارخی استفصال را اا  12«استفصال عن کیفیة القضیة کیف سقعتب

  13«علیه ترک الاستفصال عن التائلب
سد ال را  دارد س هدا در احادیدث ااتددا اده سداکن، سلدی تدرک ترک تفصیل، ها در احادیث متبوق اه 

 که خواهد نمد اختصاص اه احادیث متبوق اه س ال راسی داردب استفصال چنان
شود که س الو راسی عا، ااشد، ارخلاف تدرک ترک تفصیل در احادیث متبوق اه س ال زمانی مطرش می

 شدب استفصال که س ال راسی ااید مجمل س دارای احتمال اا
انااراین، ترک استفصال ها در معنا س ها در مجری اا ترک تفصیل مغدایرت دارد س عبداراتی نیدز م یدد 

 همین نظریه است، 
تدرک »یدا   14«ترک الاستفصدال فدی مقدا، التد ال یفیدد العمدو،ببب س کدذلک تدرک التفصدیل»مانند  

 15«الاستفصالببب س کذا ترک التفصیلب
کند؟ حضرت تفصدیل کند نیا خند  نماز را قطع میراسی س ال می در حدیثی، معصوم: نمونۀ تفصیل

لَاةَب»فرماید  دهد س میمی یَ تَقْطَعُ الصَّ ا الْقَهْقَهَةُ فَهو لَاةَ سَ أَمَّ اُ فَلَا یَقْطَعُ الصَّ بَتُّ ا التَّ  16«أَمَّ
یَ کَیْفَ یَقْعُدُ؟ » نمونۀ ترک تفصیل معصوم: یدُ أَنْ یَتْتَنْجو جُلُ یُرو بالرَّ طو لْغَائو اده نظدر  17«قَالَ  کَمَا یَقْعُدُ لو

رسد که س ال سائل در این حدیث، از همۀ کیفیاتی است که هنگا، نشتتن ادرای اسدتنجا لاز، اسدت س می
شدود کده حمدا مشخص می« کما یقعد للغائط»حال، اما، تفصیلی در متئله نداد  س فرمود  است  درعینو 

دی شدرط اسدت، ازجملده  تدرک اسدتقبال س ی میصادرشد ، عا، است س شامل همۀ امور شود که حین تخل 
علی العمو،، فیشدمل الاسدتقبال س  الجواب یدل  »رس، شیخ انصاری ذیل حدیث نوشته است  ایناستداارب از

                                                 
 ب 153، نضداالقواعدب فاضل مقداد، 12
 ب  50، الإجتهادب صدر، 13
 ب 23، تسهسلاالمسالکب کاشانی، 14
 ب 347، الفقاهةاانوارالغطاء نجفی، ب کاشف15
 ب 2/324، تهیب االأحکامب طوسی، 16
 ب 1/360، وسائلاالشسعهب حر عاملی، 17
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 18«الاستداارب
پرسد  مردی از من درخواست کرد  تا ادرایش کدالایی نمونۀ استفصال معصو،  راسی از اما، صادق می

نظر را خریدد، س اخر، س م ن ها قبول کرد، تا در مقاالو مقداری سود، کالا را ارایش اخر،ب سپس کدالای مددظ
نْ »پرسدد  کندد س میاعد اه اس فرسختاب نیا این عمل صحیح است؟ حضرت از راسی استفصال می أَ لَدیْسَ إو

نْ شَاءَ تَرَکَ؟ خدرد س ا در نخواسدت، ی تدو را می ونه نیتدت کده ا در اخواهدد کدالانیا این 19«شَاءَ أَخَذَ سَ إو
 خواهد محل ااتلای راسی را مشخص کندب خرد؟ درحقیقت، حضرت اا این استفصال مینمی

هو »هایی از ترک استفصال  أب نمونه بو دنْ صَداحو یهو مو نَتَداء  أَ یَشْدتَرو یعُ الْمَتَاعَ او جُلو یَبو هو عَنو الرَّ
اللَّ سَأَلْتُ أَاَاعَبْدو

یعُهُ  ی یَبو ذو
نْهُ؟الَّ کند که ا ر اایع کدالایش را اده نتدیه افرسشدد، نیدا یتار از اما، صادق س ال میث اشاران« مو

دهو »فرمایدد  تواند همین کالا را دساار  از مشتری اخدردب حضدرت میمی سد ال راسی در  20«نَعَداْ لَا اَدأْسَ او
اایع، اعد از پایان اَجل است خصوص جزئیات متئله، اجمال دارد س معلو، نیتت که فرسش دساارۀ کالا اه 

طدور خرد یا اه غیرجنس؟ معصو، نیدز از راسی استفصدال نمدرد  س ادهیا قبل از نن؟ س اینمه نیا اه جنس می
سراتته حما اه جواز داد  استب شیخ انصاری اه استناد ترک استفصال، در این حدیث قائل اده جدواز ایدع 

 21طور مطل  شد  استباه
شدود؟ نیا لباس مردی که اه نب استنجا ارخورد کدرد ، نجدس می»کند  ال میبب در حدیثی راسی س 

س ال راسی در این رسایت نیز اجمال دارد س مشدخص نیتدت  22«شودبفرماید  خیر نجس نمیحضرت می
که مقصود سائل، استنجای اه غائط اود  یا استنجای اه اول س اما، ها از سائل نپرسید  که مقصود سی کدا، 

رس، ارخی اه ترک استفصال معصدو، ازاین« شودبنجس نمی»طور مطل  فرمود  است  ، المه اهفرض است
 23طور مطل  پاک استباند که نب استنجا اهدر این حدیث استناد کرد  س فتوا داد 
غیلان هنگامی که اسدلا، نسرد، د  زن در نمداش خدود داشدت س پیدامبر جب در حدیثی نمد  است که اان

ادسن اینمه از تقدیا س تأخیر در عقد این زنان از راسی استفصال کند، حما اده اختیدار سی در   رامی اسلا،
 28شدهید ندانی، 27محقد  ندانی، 26حلدی، 25طوسدی، 24هاکردن اقیه کرد  اسدتبداشتن چهار زن س رنگه

                                                 
 ب 1/431، کتاباالطهارةب انصاری، 18
 ب 5/200، الکافیب کلینی، 19
 ب 3/214، کتابامناصابحضرهاالفقسهاااویه، ب اان20
 ب 6/226، کتاباالمکاس ب انصاری، 21
 ب 1/87، تهیب االأحکامب طوسی، 22
 ب 95، شرحاالعروةث یزدی، 1/326، مصباحاالفقسههمدانی،  ب23
 ب 14/428، مستدرکاالوسائلب نوری، 24
 ب 4/239، المبسوطب طوسی، 25
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 کندد مدرد، زنداندلیل ترک استفصال در این حدیث معتقدند که تفاستی نمیاه 30جواهرس صاحب 29عاملی
 جدید را نگه دارد یا زنانی را که اسل اه نماش خود درنسرد  استب 

 
 شروط ترک استفصال برای افادۀ عموم .3

 . سبقت سؤال راوی1. 3
انما یتحصل فیما یتحق  سد ال س الا  لایتحقد  »صاحب اشارات دراارۀ مجرای این قاعد  نوشته است  

حادیثی دارد که متبوق اده سد ال راسی ااشددب ازنظر سی، ترک استفصال اختصاص اه ا 31«ترک الاستفصال
اه این شرط اشار  کرد  س معتقد « قضیة فی ساقعة»شهید اسل نیز در مقا، فرق این ترک استفصال س اصطلاش 

ازجملده  32الوجوهی س ال کرد  ااشددبشد  که ترک استفصال مراوط جایی است که راسی از ساقعۀ محتمل
 35نراقی 34صاحب قوانین، 33اند از  موسوی قزسینی،اند عبارتدانتته افرادی که سبقت س ال راسی را شرط

  36س سیدمجاهدب
دا یحتملده التد ال» 37،«ترک الاستفصال فی جواب الت ال»عباراتی مانند    38،«تدرک الاستفصدال عم 

متعددی « عدن»س همچندین مدواردی کده فقهدا ساژۀ استفصدال را ادا  39«ترک الاستفصدال عقیدب التد ال»
 هور در اعتبار سبقت س ال راسی در عمو، ترک استفصال داردب ظ 40اند،کرد 

 . وجود احتمال در سؤال2. 3
سجود احتمال در س ال راسی، از ارکان اصلی ترک استفصال استث چراکه ا ر س ال راسی ساضح ااشد س 
                                                                                                                   

 ب 652، تیکرةاالفقهاءب علامه حلی، 26
 ب 12/424، جامعاالمقاودب محق  کرکی، 27
 ب 7/370، مسالکاالأفهامب شهید نانی، 28
 ب 1/198، نهابةاالمرامب موسوی عاملی، 29
 ب 30/56، جواهراالکلامجواهر، ب صاحب30
 ب 286، اشاراتاالأوولب کرااسی، 31
 ب 1/206، القواعداواالفوائدب شهید اسل، 32
 ب  82، نتائجاالأفکارب قزسینی، 33
 ب 226، قوانسناالأوولب میرزای قمی، 34
 ب 2/732، انس االمجتهدبنب نراقی، 35
 ب 151، مفاتسحاالأوولب مجاهد، 36
 ب 3/51، استقصاءااصعتبارب عاملی، 37
 ب 2/130، منتهیاالمطل ث 3/371س  359، 2/290، مختلفاالشسعهب علامه حلی، 38
 ب 2/272، مدارکاالأحکامث موسوی عاملی، 3/93، جواهراالکلامجواهر، ث صاحب1/172، ابضاحاالفوائدب حلی، 39
ث همددانی، 6/145، دروسث تبریدزی، 200، درراالفوائودث نخوند خراسانی، 3/314، ولکفابةاالأوث نخوند خراسانی، 1/206، القواعداوالفوائدب شهید اسل، 40

 ب 14/521، 510، 13/395، 8/189، 6/72، 4/70، 2/176، مصباحاالفقسه
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انتفدای  هیچ ااهامی در نن نباشد، اصلا، قاالیت استفصال سجود نخواهد داشت س ترک استفصال، منتفدی اده
مدا یمدون فددی المحدل  القااددل »رس، ندائینی  فتدده اسدت  موضدوع خواهدد اددودب ازایدن تدرک الاستفصددال إن 

مقصود از سجود احتمال این است که س ال راسی راجع اه جزئیات متدئله اجمدال داشدته  41«للاستفصالب
معلدو، نباشدد کده سی  ااشدث اه این معنا که، راسی از یک متئلۀ دارای شقوق س فرسض متعدد سد ال کندد س

ای ترک استفصال را منحصدر در متدئله 43س کرااسی، 42کدا، فرض را اراد  کرد  استب لذا موسوی قزسینی
أن تدرک »نمدد  اسدت   مصوباحاالفقاهوهاند که در خصوص نن ایش از یک احتمال ارسد س در کتاب دانتته

حلدی نیدز در توضدیح ایدن اصدطلاش  44«بالاستفصال انما یفید العمو، إذا کان مورد الت ال ذا شقوق شدتی
شیخ انصداری  45«ها علی سجو  متعددةبما کان فیه لفظببب اعد س ال عن قضیة یحتمل سقوع»نوشته است  

 46ارای استناد اه عمو، ترک استفصال در حدیثی، ااتدا سه احتمال درادارۀ سد ال راسی مطدرش کدرد  اسدتب
تدرک الاستفصدال مدع عدد، قیدا، »هتتند، نوشته اسدت  شیرازی در رد ترک استفصالی که ارخی مدعی نن 

ترک الاستفصال لا تنفع فی المقدا، »الغطاء اا عبارت  طور کاشفهمین 47«الاحتمالببب لا یقتضی العمو،ب
اعتراض خودش را راجع اه ترک استفصال در جدایی کده سد ال راسی  48، «لأن الراسی حاکی لوضعیة الحال

   استب دارای احتمال نیتت، ایان کرد
دا یحتملده » 49،«ترک الاستفصال مع قیا، الاحتمال»از این  ذشته، تعبیراتی مانند   ترک الاستفصال عم 

خدورد که در کتب فقهی س اصولی فراسان اه چشدا می 51«ترک الاستفصال مع اجمال الت ال»س  50«الت ال
 نیز ظهور در اعتبار این شرط داردب 

ن من االإطلاق املاک ترک الاستفصال فیما إذا لا یمن الت ال  نحن»سجود، حائری نوشته است  اااین
ب اجمال س ال از جهت موضدوع س ، عد،«لا یمن الت ال مجملا»رسد مقصود سی از اه نظر می 52«مجملا،

                                                 
 ب 1/221، کتاباالصلاةب نائینی، 41
 ب 200، ضوابطاالأوولب قزسینی، 42
 ب 286، اشاراتاالأوولب کرااسی، 43
 ب 4/75، مصباحاالفقاهةب خویی، 44
 ب 153، نضداالقواعدب فاضل مقداد، 45
 ب3/363 کتاباالمکاس  ب انصاری، 46
 ب 1/55، حاشسةاالمکاس ب شیرازی، 47
 ب 1/460، النوراالساطعالغطاء، ب کاشف48
ث 1/268، هابوةاالمورامنث موسوی عداملی، 2/211 مدارکاالأحکام ث موسوی عاملی، 4/309، المهیباالبارعفهد حلی، ث اان1/172، ابضاحاالفوائدب حلی، 49

 ب   282، حاشسةث اهبهانی،2/181، مصابسحاالظلامث اهبهانی، 5/237، حدائقاالناضرةاحرانی، 
 ب 1/314، رسائلث شهید نانی، 2/130، منتهیاالمطل ث علامه حلی، 2/359، مختلفاالشسعهب علامه حلی، 50
 ب 2/218، بلغةاالفقسهب احرالعلو،، 51
 ب2/264، فقهاالعقودب حائری، 52
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دیگر، اجمال،  داهی در عبارتو غرض سائل ااشدث یعنی اصل متئلۀ مورد س ال نباید اجمال داشته ااشدب اه
که جنس متئلۀ مورد س ال مشخص نیتتب چنین اجمالی اه جواب سدرایت س طوریاهغرض سائل است، 

کند، سلی ا ر اجمال مراوط اه جزئیات س فرسض متئله ااشد، چنین اجمالی نهحدیث را غیرقاال استناد می
نویتدد  تنها مضر  اه عمو، جواب نیتت، المه از شرایط عمو، ترک استفصال اسدتب لدذا سی در ادامده می

نحن ن من ادببب ترک الاستفصال فیما إذا لا یمدن التد ال مجمدلا س لمدن کاندت هنداک محدتملات فدی »
خوای اه سجود احتمال اشار  اه« س لمن کانت هناک محتملات»عبارت «ب هامقارنات الواقعة المت سل عن

ت س شدقوق خصوص که سی در ادامه مثالی نسرد  است کده سد ال راسی در نن در خصدوص جزئیدادارد، اه
 53متئله اجمال داردب

شدود بادهمممن است اشمال شود که س ال راسی راجع اه جواب معصو، قریندۀ متصدل محتدوب می
س در علا اصول ناات شد  است که اجمالو مخصصو «( لا اأس»های غیرمتتقل، مانند خصوص در جواب

ل فی موارد إجمدال التد ال غیدر ترک الاستفصا»س لذا حائری نسرد  است   54کندمتصل، اه عا، سرایت می
  55«تا،، س أن  إجمال الت ال یتری إلی الجوابب

جواب این است که ترک استفصال در جایی جریان دارد که س ال راسی از اسداس در خصدوص افدراد س 
فرسض متئله اجمال داشته ااشد س ادیهی است که در چنین صورتی معصو، ارای تفهیا حمدا شدرعی اده 

کندب چگونه اما، ارای تفهیا حیثیتی که س ال در خصوص نن اجمال دارد، اه سد ال اد نمیس ال راسی اعتم
اعتماد کرد  است؟ سقتی یقین داریا که معصو، اه سد ال راسی اعتمداد نمدرد  س نن را قرینده نگرفتده اسدت، 

 چگونه اجمال در س ال اه عمو، جواب سرایت خواهد کرد؟ 
کند س نن اینمه علا داشته ااشیا سد ال ه جواب معصو، سرایت میاله، در یک فرض، اجمال در س ال ا

الوجو  شدد  دلیل عواملی، مجمل س محتملراسی در ااتدا اه فرضی از فرسض متئله اشار  داشته سلی اعدا، اه
ای متصدل قدوی اسدت س لدذا عنوان قریندهاستب در چنین مواردی، احتمال اعتماد معصو، اه س ال راسی اه

 کندب ناحیۀ س ال راسی، اه جواب معصو، سرایت میاجمال در 
 . امکان عمومیت جواب معصوم3. 3

هرچند سجود احتمال در س ال راسی از شرایط ترک استفصال است، سلی منشأ احتمال در س ال،  داهی 
اشتراک لفظی است که در این صورت، اممان عمومیت جواب راجع اه معانی مشترک لفظی سجود نددارد س 

                                                 
 ب 2/264، فقهاالعقودب حائری، 53
 ب 1/130، اوولاالفقهب مظفر، 54
 ب 2/264، فقهاالعقودب حائری، 55
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است که استنباط عمو،، فرع ار اممان عمو، استب در مدواردی کده منشدأ احتمدال، اشدتراک لفظدی  ادیهی
اش تواند هر دس معنای محتمل دراارۀ لفظ مشترک را شدامل شدودث چراکده لازمدهاست، جواب معصو، نمی

تمدال الناشد  المراد من الاحتمدال، الاح»اند  رس، ارخی نسرد استعمال لفظ در ایش از یک معناستب ازاین
 56«عن اشتمال الت ال علی المشترک المعنوی لا اللفظیب

تنها ااید عمومیت جواب در مقا، نبوت، اممدان داشدته ااشددث المده در علامه حلی معتقد است که نه
ترک الاستفصال مدع احتمدال العمدو، »مقا، انبات ااید احتمال عمومیت جواب نیز ارسد س لذا نوشته است  

 57«ا المقالبیدل  علی تعمی
امدا اده نظدر  58همدانی قائل است که اممان ارادۀ عمو، توسط سائل نیز از شرسط ترک استفصال استب

رسد که چنین شرطی لاز، نیتت، المه حتی ا ر ادانیا سائل، تنها فرضی را اراد  کرد  س مدا نن فدرض را می
در اسدتنباط عمدو، ایدن اسدت کده در ندانیا، ارای استنباط عمو، از ترک استفصال کافی استب چون معیار 

س چنین معیاری، هدا در فدرض اممدان  59اودن حما، استفصال از سائل لاز، س ضرسری ااشدفرض خاص
 اممان ارادۀ عمو،ب ارادۀ عمو، توسط سائل سجود دارد س ها در فرض عد،

 . نحوۀ دلالت ترک استفصال بر عموم4. 3
ا ر حما شرعی خاص س منحصر اده فرضدی از فدرسض الوجو  است، در جایی که س ال راسی محتمل

متئله اود  ااشد، معصو، ااید از سائل در خصوص محتملات س ال استفصال کند تدا فدرض مدورد سد ال 
ارای حاضران در مجلس س غایبان از مجلس مشخص شود س رنه متدتلز، اغدرای اده جهدل اسدتث چراکده 

دانند مقصود سائل از س الش چه فرضدی شود نمییحاضران در مجلس س غایبانی که حدیث ارایشان نقل م
که است س لذا احتمال دارد جواب را حمل ار عمو، یا حمل ار سجده غیرصدحیح نن کنندد، سلدی درصدورتی

رس، ارخی حما شرعی، عا، س شامل همۀ محتملات س ال راسی ااشد، اغرای اه جهل رخ نخواهد دادب ازاین
دن شدأنه س سظیفتده أن  ترک الاستفصال إن  »اند  نوشته ما یفید العمو، لئلا  یلز، الإضلال أس الإغراء االجهل مم 

 60«الهدایة س الإرشادب
اندد س نیز همین اسدتدلال را مطدرش کرد  65س خمینی 64نراقی 63مجلتی، 62احرانی، 61محق  اردایلی،

                                                 
 ب 2/219، تقربراتب شیرازی، 56
 ب 2/200، مختلفاالشسعةب علامه حلی، 57
 ب 1/332، مصباحاالفقسهب همدانی، 58
 ب  146، الرسائلاالفقهسةب الاغی، 59
 ب 4/829، وولتعلسقةاعلیامعالماالأب قزسینی، 60
 ب5/245، مجمعاالفائدةب مقدس اردایلی، 61
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ایان  معتقدند  ترک استفصال در جایی که حما خاص است، سبب تأخیر 67س حلی 66ارخیث مانند خویی
 شودباز سقت حاجت می

  
 بودن حدیث در استنباط عمومتأثیر تعلیمی یا اِفتایی .4

ادودن سد ال راسی در ارخدی دیگدر از اودن س ال راسی در ارخدی از احادیدث شدرعی س مبتلاادهفرضی
نظر فقها س اصولیان اود  است، چنان که احادیث شرعی س تأنیر این تفاست در قلمرسو حما شرعی، هموار  مدظ

إن  »س  68«ان التائل یتأل تارة عن قضیة فرضدیة س اخدری عدن قضدیة دخلدت فدی الوجدود»عباراتی مانند  
ا عن ساقعة سقعت فی الوجودببب أس عن ساقعة لا تقع اعد از این امدر حمایدت داردب سیتدتانی،  69«الت ال إم 

فتایی»س نوع دس، را « تعلیمی»نوع اسل از این احادیث را    70بنامید  است« او
هدفو نمدوختن در احادیث تعلیمی، س ال راسی از محل ااتلای خودش نیتتث المه س ال، فرضی س اه

تدر اسدتث چراکده  ونه احادیث، تفصیل معصو، از استفصال معصو، منطقیدر این 71احما، شرعی استب
فدرض را  خواستن از سی اخواهدد نناه نیتت که معصو، اا توضیحراسی قصدش تنها فرضی خاص س مبتلا

در صدحیحۀ زرار  « شدک»شناسایی کند س پاسخ همان فرض را ادهدب لذا خویی ارای انبات عمومیتو ساژۀ 
که از احادیث تعلیمی است، اه قاعدۀ ترک استفصال استناد نمرد ، المه اه اصطلاش ترک تفصیل اشار  کرد  

 72استب
فتایی، راسی، تنها از محل ااتلای خودش س ا ای ادرای فهدا حمدا کند س انگیز ل میلمن در احادیث او

شرعی در غیرمحل ااتلای خود نداردب در چنین فرضی ا ر س ال، دارای محتملات س فرسضی ااشد س حمدا 
شرعی مختص فرضی ااشد، معصو، سظیفه دارد از راسی توضیح اطلبد تا فرض مورد ااتلای سائل مشخص 

، حاضران س غایبان معلو، نخواهد اود س ایدن همدان شود، در غیر این صورت، دامنۀ حما شرعی ارای سائل
                                                                                                                   

 ب 5/237، حدائقاالناضرةب احرانی، 62
 ب 10/422، مرآةاالعقولب مجلتی، 63
 ب 172، تجربداالأوولث نراقی، 2/733، انس االمجتهدبنب نراقی، 64
 ب 3/150، کتاباالبسعب خمینی، 65
 ب 2/410، مصباحااصوولب خویی، 66
 ب 4/309، مهیباالبارعالفهد حلی، ب اان67
 ب 286، اشاراتاالأوولب کرااسی، 68
 ب 2/732، انس االمجتهدبنب نراقی، 69
 ب 61، اختلافاالحدبثب سیتتانی، 70
 ب 61، اختلافاالحدبثب سیتتانی، 71
 ب 6/68، موسوعةب خویی، 72
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 اغرای اه جهل است که نقض غرض س خلاف حممت تبلیغ احما، شرعی استب 
 

 استقلال جواب در عموم ترک استفصالتأثیر استقلال و عدم .5

ای که ارای فها معنای نن نیازی اه انضما، سد ال  ونهجواب معصو،  اهی استقلال در دلالت دارد، اه
ددو »اسی نیتت، مانند حدیث  ر الْعَقْلو فَلْیُعو وُْ، او ذَا ذَهَبَ النَّ ؟ فَقَالَ  إو هو تو جُلو یَنَاُ، عَلَی دَااَّ ضَابع( عَنو الرَّ سَأَلْنَا الرظ

 73«الْوُضُوءَب
طوری که ادسن ملاحظۀ سد ال، ندامفهو، اسدت،  اهی نیز جواب معصو، استقلال در دلالت ندارد، اه

نْهُ؟ قَالَ  لَا اَأْسبسَأَلْتُ »مانند   أُ مو جواب معصدو، در اغلدب احادیدثو متدبوق اده  74«هُ عَنْ مَاءو الْبَحْرو أَ یُتَوَضَّ
 س ال راسی، استقلال در دلالت نداردب 

های غیرمتتقل، مفید کرااسی اه مشهور علما نتبت داد  است که ازنظر ننان، ترک استفصال در جواب
های غیرمتتقل، احث از عمو، ترک استفصال، غیرمعقول س در جواب س خودش معتقد است 75عمو، نیتت

شود تا احث های غیرمتتقل اصلا، ترک استفصال محق  نمیمنتفی اه انتفای موضوع استث یعنی در جواب
  76از عمو، نن معنا داشته ااشدب

اسدتقلال د،دلایلی ترک استفصال همیشه مفید عمدو، اسدت س اسدتقلال س عدرسد که اهلمن اه نظر می
 اند از جواب تأنیری در نن ندارد که عبارت

اندد، غیرمتدتقل جواب معصو، در اکثر احادیثی که مشهور، اه ترک استفصال در نن اسدتناد کرد  اولًا.
 شود  است که اه چند نمونه اشار  می

لَی رَجُل  فَقَالَببب أَ یَجُوزُ ذَ »أب  هو إو جُلو عَنْ رَجُل  جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتو لرَّ کَ لو اا اینمه جدواب در  77«؟ فَقَالَ  نَعَاْبلو
محقد   79محقد  حلدی، 78این حدیث یک کلمه است س ادسن لحاظ س ال مفهدومی نددارد، سلدی علامده،

 اندب اه عمو، ترک استفصال در این حدیث استناد کرد  81س عاملی، 80نانی

                                                 
 ب 1/252، وسائلاالشسعةب حر عاملی، 73
 ب 1/136، وسائلاالشسعةب حر عاملی، 74
 ب 289، اشاراتاالأوولب کرااسی، 75
 ب 289، اشاراتاالأوولب کرااسی، 76
 ب 22/88، وسائلاالشسعةب حر عاملی، 77
 ب 7/349، مختلفاالشسعةب علامه حلی، 78
 ب 3/293، ابضاحاالفوائدب حلی، 79
 ب 8/190، جامعاالمقاودب محق  کرکی، 80
 ب 9/28، مسالکاالأفهامب شهید نانی، 81
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یْنو زَکَاةٌ؟ فَقَالَ  »بب  ی الدَّ اه ترک استفصدال  84الدین حلی،س نجا 83محق  حلی 82«لَابقُلْتُ لَهُ لَیْسَ فو
 استب « لا»ند، اا اینمه جواب حضرت در حدیث، ساژۀ در این حدیث استناد کرد 

د»جب  نْهُ؟ قَالَ  نَعَاْ لَا اَأْسَ او یعُهُ مو ی یَبو ذو
هو الَّ بو نْ صَاحو یهو مو نَتَاء  فَیَشْتَرو یعُ الْمَتَاعَ او جُلو یَبو بعَنو الرَّ شدهید  85«هو

 اندب اه ترک استفصال در این حدیث استناد کرد  87س شیخ انصاری 86اسل
ارَةُب»دب  ؟ قَالَ  عَلَیْهو الْمَفَّ ٌ، أَصَابَ صَیْدا، اه تدرک استفصدال در ایدن حددیث  89،التنقسحصاحب  88«مُحْرو

 استناد کرد  استب 
جُلو یُ » ب محق  نانی س عاملی، اه ترک استفصال در حدیث  ی الرَّ ذَاُ ؟ قَدالَ  لَا فو حو ی او

ی سَ الْمَرْأَةُ تُصَلظ صَلظ
  91اندب استناد کرد  90«اَأْسَ 

؟ قَالَ  لَا اَأْسَب»سب  ة 
ضَّ نْ فو ةٌ مو یهو ضَبَّ ی الْقَدَشو فو رْبو فو جهت  اه 94س نشتیانی 93صاحب مدارک 92«عَنو الشُّ

 اندب ترک استفصال در این حدیث اشار  کرد 
  95شودبدیگری که اه ذکر ندرس اتند  میهای فراسان زب نمونه

ضرسرت استفصال در جواب غیرمتتقلی که تااع دلالت س ال است، اه مراتدب ایشدتر اسدت از  ثانیاً.
اودن حما س سجود احتمدال در سد ال، استفصال در جواب متتقلی که تااع دلالت س ال نیتتب ا ر خاص

طری  اسلیٰ ااید استفصال را در جواب غیرمتتقل اهکند، استفصال معصو، را در جواب متتقل ضرسری می
                                                 

 ب 9/96، وسائلاالشسعهب حر عاملی، 82
 ب 1/168، ابضاحاالفوائدب حلی، 83
 ب  1/54، ابضاحاتردداتاالشرابعب محق  حلی، 84
 ب 18/41، وسائلاالشسعةب حر عاملی، 85
 ب 2/79، غابةاالمرادب شهید اسل، 86
 ب 6/226، کتاباالمکاس ب انصاری، 87
 ب 13/93، وسائلاالشسعةب حر عاملی، 88
 ب 1/547، التنقسحاالرائعب فاضل مقداد، 89
 ب  5/125، وسائلاالشسعةحر عاملی،  ب90
 ب2/601، روضاالجنانث شهید نانی، 2/120، جامعاالمقاودب محق  کرکی، 91
 ب 3/510، وسائلاالشسعهب حر عاملی، 92
 ب 2/383، مدارکاالأحکامب موسوی عاملی، 93
 ب 199، الرسائلاالتسعب نشتیانی، 94
فهدد حلدی، ث اان1/236، نهابوةاالأحکوامث علامده حلدی، 2/144، منتهیاالمطل لامه حلی، ث ع3/448، 2/359، 1/270، مختلفاالشسعهب علامه حلی، 95

، القواعداواالفوائدث شهید اسل، 4/26ث 3/576، غابةاالمرادث شهید اسل، 368، 126، 3/7ث 343، 171، 1/149، ابضاحاالفوائدث حلی، 3/369، المهیباالبارع
استقصواءاث عاملی، 2/798، معالماالدبنشهید نانی، ث اان5/244، 2/260، مدارکاالأحکامموسوی عاملی، ث 13/224، جامعاالمقاودث محق  کرکی، 1/207

کتواباث انصداری، 2/353، 1/427، کتواباالصولاةث انصداری، 2/99، کتاباالمکاس ث انصاری، 5/12، حدائقاالناضرةث احرانی، 2/368، 1/248، الإعتبار
 ب1/302، ةکتاباالزکاث نشتیانی، 269، 62، الصوم
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های غیرمتتقل، مخاطب التفدات ایشدتری اده سد ال راسی دارد نتدبت اده ضرسری کندث چراکه در جواب
های متتقلب انااراین، اجمال س ال س ترک استفصال در جواب غیرمتتقل، دلالت ایشتری ادر عمدو، جواب

 ر جواب متتقلب دارد تا اجمال س ال س ترک استفصال د
طور که ایان شد عقل از اجمال س ال س ترک استفصال، عمومیت حمدا را نتدبت اده همدۀ همان ثالثاً.

کندب ادیهی است که این استنباط اا معیار اغرای اه جهل صورت  رفته است س محتملات س ال استنباط می
 تأنیری نداردب  استقلال جواب معصو، نفیا، س انباتا، در این معیاراستقلال س عد،

 
 قلمروِ عموم ترک استفصال  .6

تتاسی محتملات س ال، دس عنصری است که صلاحیت دارد قلمرسو عمدو، غرض سائل از س ال س عد،
رس، ضرسرت دارد اندب ازاینتأنیر قرار دهدب ارخی، مورد س ال راسی را نیز م نر دانتتهترک استفصال را تحت

 ی شود   انه اررسهریک از این عناصر سه
ا. غرض سائل از سؤال1. 6

ترک استفصال، تنها در خصوص محتملاتی مفید عمو، اسدت کده غدرض سدائل اده نن تعلد   رفتده س 
دیگر، ترک استفصال دلالت دارد ار عمومیت حما نتبت اده تمدا، عبارتو معصو، در مقا، ایان نن استب اه

ونه محتملی که تصورشدنی است، سلدو مدواردی رسد، نه هر محتملاتی که احتمال ارادۀ نن توسط سائل می
که علا داریا سائل نن را اراد  نمرد  استب ارای نمونه، ا ر غرض سائل اه حما سضعی تعل   رفته ااشدد، 
ترک استفصال نیز تنها سبب عمومیت حما نتبت اه همۀ محتملات حما سضعی خواهد ادود س نداظر اده 

ان ترک الاستفصالببب انمدا یدتا »اار  نوشته است  حرانی دراینحما تملیفی س محتملات نن نخواهد اودب ا
ترک الاستفصال إنما یفید العمو، لدو »اند  س ارخی نسرد  96«االنتبة إلی الغرض المقصود من سیاق الملا،

 99حمدیا، 98الغطدا،کاشدف 97«هدا محدط نظدر التدائلبکانت الجهة التی یحاسل استفادة العمدو، الحاظ

ری اندب خوانتانیز اا عبارات متفاستی اه این مطلب اشار  کرد  103س نائینی 102ینجف 101نملی، 100خمینی،
                                                 

 ب 5/12، حدائقاالناضرةب احرانی، 96
 ب 1/233، المرتقیب رسحانی، 97
 ب 375، 116، انواراالفقاهةالغطاء نجفی، ب کاشف98
 ب 2/532، مستمسکب حمیا، 99

 ب 3/154، کتاباالطهارةب خمینی، 100
 ب 1/31، المعالماالمأثورةب نملی، 101
 ب 22/185، جواهراالکلامجواهر، ب صاحب102
 ب 1/208، منسةاالطال ی، ب نائین103
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اه شیخ طوسی نتبت داد  که ازنظر سی، مدفوع همۀ پرند ان اه غیر از خفاش پداک اسدت، اده دلیدل تدرک 
یْرو أَسْ غَیْرَُ  هَلْ یَحُ »استفصال در این حدیث   هو خُرْءَ الطَّ او ی نَوْ جُلو یَرَی فو ؟ قَدالَ  لَا عَنو الرَّ هو ی صَدلَاتو هُ سَ هُوَ فو مُّ

داند س قائل است که ترک استفصال تنهدا نتدبت سپس استناد اه عمو، ترک استفصال را مردسد می 104«اَأْسب
اه حممی که غرض سائل اه نن تعل   رفته، مفید عمو، استب غرض سائل در این حدیث، س ال از تنافی س 

جهت فعل کثیراودن استث نه س ال از سجوب اجتناب از مدفوع پرندد ان هتنافی کندن مدفوع پرند ان اعد،
 105سبب نجاست ننباه

اتساوی محتملات. عدم2. 6
اهبهانی ار این ااسر است که عمو، ترک استفصال، مانند عمو، لفظی، همۀ محدتملات سد ال را شدامل 

مجدرد النددرة لا یمفدی لعدد، »است    ونه نوشتهشودث خوا  شایع ااشد س خوا  شاذب سی دلیل نن را اینمی
ازنظرو اس، سائلان، راجع اه حما شرعی جهل دارند  106«الاستفصال، لأن التائلین کانوا جاهلین االمتائلب

اودن یک محتمل س نادراودن محتمل س لذا مممن است جواب معصو، را حمل ار عمو، کنند س صرف شایع
ترک الاستفصدالببب یفیدد »نیز نمد  است   مفتاحاالکرامةب در تواند مانع این ارداشت سائلان شوددیگر نمی

 107«العمو، لجمیع أفراد الت الب
مصدطفی  108در مقاال، ارخی مانند نراقی معتقدند  شرط ترک استفصال، تتداسی محدتملات اسدتب

ر أن  من شرائطه عد، الغلبةب»خمینی نیز نوشته است   جدواهر معتقدد صاحب 109«ترک الاستفصال س قد تقر 
است  نادراودن ارخی محتملات ا رچه مانع عمو، لفظدی نیتدت، سلدی جلدوی عمدو، تدرک استفصدال را 

از دیگدر کتدانی  115س خمیندی 114لاری 113مامقانی، 112قزسینی، موسوی 111الغطاء،کاشف 110 یردبمی
جواهر، فعلی را کده سدائل اندب حتی صاحبهتتند که غلبۀ یک محتمل را مانع عمو، ترک استفصال دانتته

                                                 
 ب 7/284، وسائلاالشسعهب حر عاملی، 104
 ب  4/24، مشارقاالشموسب محق  خوانتاری، 105
 ب 1/176، الحاشسةب اهبهانی، 106
 ب 96، مفتاحاالکرامةب حتینی عاملی، 107
 ب 172، تجربداالأوولب نراقی، 108
 ب  2/145، کتاباالطهارةب خمینی، مصطفی، 109
 ب 1/371، لکلامجواهرااجواهر، ب صاحب110
 ب 35، انواراالفقاهةالغطاء نجفی، ب کاشف111
 ب 4/829، تعلسقةاعلیامعالماالأووالث قزسینی، 2/163، بنابسعاالأحکامب قزسینی، 112
 ب1/25، غابةاالآمالب مامقانی، 113
 ب 341، التعلسقةاعلیارباضب لاری، 114
 ب 530، کتاباالبسعب خمینی، 115
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خصوص نن از معصو، پرسید ، اه قرینۀ اینمه از متلمان صادر شد  است، حمدل ادر سجده صدحیح نن  در
 116کرد  س این امر را مانع از عمو، ترک استفصال دانتته استب

فتایی تفصیل داد  در احادیدث تعلیمدی، غدرض سدائل، اه نظر می رسد که ااید این احادیث تعلیمی س او
مه هدفش نموختن احما، شرعی متئله استث خدوا  حمدا شدرعی رفع مشمل شخصی خودش نیتتث ال

مراوط اه فرسض شایع متئله ااشد س خوا  فرسض نادرب لذا غلبۀ یک محتمل نتبت اه محتمل دیگر، سدبب 
شدودب درنتیجده، عمدومی کده از تدرک استفصدال در احادیدث تعلیمدی انصراف س ال اه محتمل غالب نمی

ارخی از محتملات قرار نخواهد  رفت س شامل همۀ محدتملاتث اعدا از  تأنیر غلبۀشود، تحتاستنباط می
 شایع س شاذ خواهد شدب 

فتایی، س ال راسی ناظر اه محتملات شایع س مبتلااه جامعه است، اه که احتمدال طوریاما در احادیث او
جواب معصدو، اه، ضعیف س غیرقاال اعتناستب در چنین مواردی، عمومیت ارادۀ محتملات شاذ س غیرمبتلا

رس، سیتتانی درادارۀ یمدی از خصدایص احادیدث ازاین 117نتبت اه افراد شاذ، اتیار ضعیف س اعید استب
فتایی  فته است   سی معتقدد اسدت  در احادیدث  118«استهجان التذکیر االافراد الشداذة الندادرة الوقدوعب»او

فتایی چون س ال راسی ناظر اه افراد س محتملات شایع س مبتلا ت، لذا متتهجن است کده معصدو، در اه اساو
 پاسخ اه چنین س الی، متذکرو افراد س محتملات شاذ س نادرالوقوع شودب 

ا. مورد سؤال راوی3. 6
را یمدی از شدرایط اسدتنباط عمدو، از تدرک استفصدال دانتدته « خصوصیت مدوردعلا اه عد،»نائینی، 

تفصال مفید تعدیو حما از مورد سد ال چنین شرطی زمانی معنا دارد که سی معتقد ااشد ترک اس 119استب
نداشتن مورد س ال، دخلی در عمدو، تدرک استفصدال نخواهدد داشتن یا خصوصیتاست، سالا  خصوصیت

کندد کده تدرک استفصدال مفیدد تعددی حمدا از مدورد سد ال داشتب اما سی در جای دیگدری تصدریح می
 120نیتتب

سد ال راسی، از امدور اددیهی در تدرک رسد سخن نائینی صدحیح نیتدت س تعددی از مدورد اه نظر می
شدود س درعدیناستفصال استث چراکه عمو، ترک استفصال، شامل همۀ فرسض محتمل در سد ال راسی می

اه سائل س مورد س ال سی اود ، لدذا عمدو، تدرک حال، علا داریا که تنها یک فرض از این محتملات، مبتلا
                                                 

 ب 28/362، جواهراالکلامجواهر، ب صاحب116
 ب 194، الفوائداالحائربةب اهبهانی، 117
 ب 71، اختلافاالحدبثب سیتتانی، 118
 ب 1/221، کتاباالصلاةب نائینی، 119
 ب 1/208، منسةاالطال ب نائینی، 120
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است، تصورشدنی نیتتب البته مممدن اسدت مقصدود  استفصال ادسن تعدی از ننچه مورد س ال راسی اود 
نظر س مبتلا«مورد س ال راسی»نائینی از عبارت  اده ، همۀ محتملات س ال ااشد، نه خصوص فرضی که مددظ

توان  فت  عمو، ترک استفصال، مفید تعدی حما از مدورد سد ال سائل اود  است که در چنین صورتی می
 کندب ا شامل محتملات س ال است س از نن تعدی نمینیتتث چون عمومیت ترک استفصال، تنه

خصوصیت مورد، شدرط تدرک استفصدال نمتۀ دیگری که نباید از نن غافل شد این است که علا اه عد،
نیتت، المه نتیجۀ ترک استفصال استث یعنی عقل از اجمال س ال س ترک استفصال، عمومیت حما را هدا 

نظر سائل اود  س نظر سدائل نبدود  اسدت،  نتبت اه فرضی که مدظ ها نتبت اه سایر فدرسض متدئله کده مددظ
 کندب استنباط می

اسدت، نده « العبرة اعمدو، اللفدظ»مممن است اشمال شود که نفی خصوصیت مورد، مراوط اه قاعدۀ 
 «ب  ترک استفصال»قاعدۀ 

 ست که  شود، اا این تفانحوی خصوصیت س ال راسی نفی میجواب این است که در هر دس قاعد ، اه
جواب معصو، فی حد  نفته عا، است س ظهور سضعی در عمو، دارد س تنها، سخن « العبرة»أب در قاعدۀ 

مدوردو »شدود  شود،  فتده میاودن س ال راسی استب لذا سقتی قاعدۀ العبرة جاری میاز قرینیت س مخصص
ظهور در عمو، نداردث  سلی در ترک استفصال، جواب معصو،« س الو راسی، مخصصو جوابو معصو، نیتتب

المه قرار است توسط عقل، عمومیت جواب نتبت اه همۀ افراد س فرسض متدئله بچده فدرض س فدرد مدورد 
مورد سد ال، مخصدص »توان  فت  س ال س چه سایر فرسض س افراد( انبات شودب لذا در ترک استفصال نمی

پس قاعددۀ العبدرة، دفدع « نیتتبجواب، منحصر مورد س ال »، المه اهتر است  فته شود  «جواب نیتت
 کند ارای جوابب کند از عمو، جواب، سلی ترک استفصال، انبات عمو، میمانع می

شود که فرد س فرض مورد س ال، خصوصدیتی نددارد، چدون ازنظدرو عقدلا، بب در قاعدۀ العبرة  فته می
ال، خصوصیتی نددارد، شود که فرد س فرض مورد س مورد، مخصص نیتتب سلی در ترک استفصال  فته می

نظر چون ا ر مورد س ال، خصوصیتی می داشت، ضرسرت داشت که معصو، اا استفصال از سائل، فرض مدظ
سی را از سایر فرسض تفمیک کندب لذا محدسدکردن جواب معصو، اه مورد س ال در مجاری قاعددۀ العبدرة، 

در مجاری ترک استفصال اسدت،  خلاف سیرۀ عقلاست، سلی محدسدکردن جواب معصو، اه مورد س ال که
 خلاف حما عقل استب 

اندازۀ مقددار دلالدت الفداظ جدواب اسدت، سلدی در تدرک جب در قاعدۀ العبرة، تعدی از مورد س ال، اه
 شودب استفصال، تعدی از مورد س ال، اه اندازۀ محتملاتی است که در س ال داد  می
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 بودن عموم ترک استفصالاستنباطی ب7
ترک استفصال، لفظی نیتتث المه نوعی عمو، عقلی س تقریدری اسدت کده از مجمدوع  عمو، متتفاد از

نمدد   اشواراتاالأووولشدودب در کتداب قراینی، مانند سجود احتمال در س ال س ترک استفصال اسدتنباط می
ترک الاستفصدالببب تجدری »تعاایری مانند   121«ان العمو، هنا لیس سضعیاببب ال االعقل س القرینةب»است  

نیز حمایت از این دارد که عمدو،  123«ترک الاستفصال ینزل منزلة العمو،» س 122«جری العمو، فی الاقوالم
 منزلۀ عمو، لفظی استب ترک استفصال، استنباطی س نازل

انددب سحیدد نبدودن عمدو، تدرک استفصدال اشدار  کرد اه سضدعی 126س نملی، 125س شیرازی 124اردایلی
س  128جدواهرسلدی صداحب« العمدو، لغدوی»کدرد  اسدت اده   از عمو، ترک استفصدال تعبیدر 127اهبهانی
رسد که دید ا  هدر دس اندب اه نظر میرا در مقاال عمو، ترک استفصال نسرد « عمو، لغوی»تعبیر  129عاملی،

در دس « عمو، لغدوی»در خصوص ماهیت عمو، ترک استفصال، ساحد است س منشأ اختلاف استعمال، ساژۀ 
معنای لغوی ننث یعندی شدمول س هانی این است که عمو، ترک استفصال اهمعنای متفاست استب مقصود اهب

جواهر عمو، لغوی را در عمدومی اده کدار معنای مصطلح در علا اصول، سلی صاحباستیعاب است، نه اه
 ارد  که از الفاظ س لغات موضوعه ارای عمو، استفاد  شد  استب 

 
 بودن عموم ترک استفصالضعیف .8

ترک الاستفصال مع قیا، الاحتمال فیه دلالدةٌ مدا »لت ترک استفصال نوشته است  خوانتاری دراارۀ دلا
حاکی از این است که ترک استفصال، دلالدت ضدعیفی ادر عمدو، داردب « دلالةٌ ما»تعبیر  130«علی العمو،ب

ده عمدو، ضدعیفب»اار  نسرد  است  سحید اهبهانی دراین کاشدف 131«أن  ترک الاستفصال یفید العمو،، لمن 
ها هدا لوجددنالو دققنا فدی دلالت»غطاء، در مقا، اشمال اه عمومات متتفاد از ارخی اخبار نوشته است  ال

                                                 
 ب289، اشاراتاالأوولب کرااسی، 121
 ب1/266، تبصرةاالفقهاءث اصفهانی، 12/424، اودجامعاالمقث محق  کرکی، 1/270، مختلفاالشسعهث علامه حلی، 652، تیکرةاالفقهاءب علامه حلی، 122
 ب3/738، کتاباالحجث محق  داماد، 388، شرحاطهارةالغطاء، ب کاشف123
 ب 5/403 مجمعاالفائدة ب مقدس اردایلی، 124
 ب 2/220، تقربراتب شیرازی، 125
 ب 1/341، مصباحاالهدیب نملی، 126
 ب  6/473، مصابسحاالظلامب اهبهانی، 127
 ب 1/371، اهراالکلامجوجواهر، ب صاحب128
 ب 18/62، مفتاحاالکرامةب حتینی عاملی، 129
 ب 4/211، مشارقاالشموسب محق  خوانتاری، 130
 ب5/248، مصابسحاالظلامب اهبهانی، 131
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 132«ضعیفة غیر قویة لأن کثیرا، منها عمومه من ترک الاستفصالب
اه اینمه عمو، ترک استفصال، ضعیف س مبتنی ار سدموت معصدو، راجدع اده محدتملات سد ال ااتوجه

رس، ارخدی، عمومیدت تدرک وان معارضه اا سایر ادله را نخواهد داشتب ازاینلذا چنین عمومی، ت 133است،
ما یمون ظداهرا، فدی »اند  تعارض اخبار پذیرفته س نوشتهاستفصال را تنها در فرض عد، ترک الاستفصالببب إن 
جواهر نیز معتقدد اسدت  عمدو، تدرک استفصدال، صدلاحیت صاحب 134«العمو، إذا لا تتعارض الأخبارب

رسد نشتیانی نیز ار همین ااسر است س لذا دراارۀ دلالت حدیثی اه نظر می 135اا سایر ادله را نداردبمعارضۀ 
سجود، شیخ انصاری، تعدارض را اااین 136«ترک الاستفصال س هو کما تری لا یعارض ظهور الأمرب»نوشته  

معتقدد اسدت کده  این عمو، ترک استفصال س عمو، لفظی که از حدیث دیگری استفاد  شد ، فدرض کدرد  س
ة للذکر س الأنثی، س خاص  »کدا، ار دیگری ترجیح ندارد  هیچ قة فإن  الصحیحة عام  ة اوجود الحائلببب س المون 

ة من جهة ترک الاستفصالببب سببب لا ترجیح لأحد الخبرین علی الآخرب ة االأنثی، س عام  صداحب  137«خاص 
 138ارض دارد مطرش کرد  استبریاض نیز عمو، ترک استفصال را در خصوص حدیثی که مع

نخوند خراسانی اه استناد ترک استفصال در ارخی از اخبار علاجیه، قائل اسدت کده حمدا در تعدارض 
أن تقیید الإطلاقات الدواردة فدی مقدا، » ونه نسرد  است  طور مطل ، تخییر است س دلیل نن را اینخبرین اه

اس  139«نهما متعادلین أس متفاضلینببباعید قطعدابالجواب عن س ال حما المتعارضین الا استفصال عن کو
معتقد است  تقیید مطلقاتی که حما متعارضان را تخییر دانتته، اعید استث چراکه اما، در پاسخ اه سد ال 

طور مطل  حما اه تخییدر کدرد  اسدت، اددسن اینمده از راسی اپرسدد نیدا دس حددیث از تعارض خبرین، اه
خویی نیدز  140نسرد  استب دروساضلین؟ شبیه همین سخن را تبریزی در متعارض، متعادلین هتتند یا متف

 141ارای انبات استحباب ترجیح، اه ترک استفصال در این احادیث استناد کرد  استب
رسد ترک استفصال در احادیث علاجیه اعتباری ندداردب اداسجودو احادیدث معارضدی کده اما اه نظر می

                                                 
 ب 35، انواراالفقاهةالغطاء نجفی، ب کاشف132
 ب1/205، مستنداتحربراالوسسلهث خمینی، مصطفی، 2/145، کتاباالطهارةب خمینی، مصطفی،133
 ب 3/51، استقصاءاالإعتبارعاملی، ب 134
 ب 3/93، جواهراالکلامجواهر، ب صاحب135
 ب 199، الرسائلاالتسعب نشتیانی، 136
 ب 2/576، کتاباالصلاةب انصاری، 137
 ب 1/448، رباضاالمسائلب طباطبایی، 138
 ب 2/314، کفابةاالأوولب نخوند خراسانی، 139
 ب6/145، دروسب  تبرازی، 140
 ب 2/410، مصباحاالأوولب خویی، 141



 135،  شمارۀ پياپی 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /88

 

عمال مرجحات حدیثی دارد، د توان اه عمو، ترک استفصال تمیده کدردث چراکده مممدن یگر نمیدلالت ار او
عمال مرجحات دارد، از سائل استفصال نمرد  استب   است معصو، اه قرینۀ احادیثی که دلالت ار او

 
 مخالفان عموم ترک استفصال .9

تدرک الاستفصدال، س »علامه مجلتی، دلالت ترک استفصال ار عمو، را اجماعی دانتته س نوشته است  
اه  143،«هو مفیدٌ له عند الجماعة»صاحب ریاض نیز اا عبارت  142«دلیل العمو، عند جمیع الأصولیینب هو

لا ریب فی إفادتده »اند  اودن متئله اشار  کرد  استب ارخی ها راجع اه نن نفی ریب کرد  س نوشتهاجماعی
  144«لعمو، المقالب

نیدز عمدو، تدرک  مسوالکدر  145ادودن متدئله تصدریح کدرد  اسدتباه اختلافدی اشاراتاما صاحب 
دن »استفصال، اه جمعی از اصولیان نتبت داد  شد  است   ترک الاستفصالببب دلیدل العمدو، عندد جمدعٌ مو

ینب  146«الأصولی 
رسد کده اند، اه نظر میصراحت، عمو، ترک استفصال را انمار کرد اه اینمه ارخی از اصولیان اهااتوجه

معتقدند  ترک استفصال، مفیدد عمدو،  148س سیدمجاهد 147مه حلیمتئله اختلافی استب ارای نمونه، علا
نیتتث چراکه مممن است معصو، اه سضعیت راسی س حقیقت متئله علا داشته س اه همدین دلیدل از راسی 

دلیل عمومیت حمدا نیتدتث المده نخواستن از سائل، اهاستفصال نمرد  است که در این صورت، توضیح
اار توسط فخرالددین رازی مطدرش شدد  اجراستب البته این اشمال نختتیندلیل علا معصو، اه حقیقت ماه

 149استب
اند کده ارخی از اصولیان نیز قائل اه تفصیل شد  س عمو، ترک استفصدال را منحصدر در فرضدی دانتدته

اطدلاع هنگا، شک در علدا معصدو،، اصدل عدد،حتی ارخی اه 150معصو، علا اه ساقعۀ مورد س ال ندارد،

                                                 
 ب 23/100، مرآةاالعقولب مجلتی، 142
 ب 12/187،  ارباضاالمسائلب طباطبایی143
 ب 55، منجزاتاالمربضب مشمور حولاسی، 144
 ب 286، اشاراتاالأوولب کرااسی، 145
 ب 6/155، مسالکاالأفهامب شهید نانی، 146
 ب 133، تهیب االووولب علامه حلی، 147
 ب 152، مفاتسحاالأوولب مجاهد، 148
 ب 2/387، المحصولزی، ب فخر را149
 ب172، تجربداالأوولث نراقی، 2/732، انس االمجتهدبنب نراقی، 150
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ازجمله کتانی هتتند  155س قمی، 154فقیه 153شیرازی، 152قزسینی،موسوی 151اندبدانتته معصو، را جاری
 اندب که قول اه تفصیل را پذیرفته

ازنظرو ما، ترک استفصال معصو،، مفیدد عمدو، اسدت س اشدمالاتی کده مخالفدان تدرک استفصدال سارد 
شد  نتبت اه علا س جهل معصدو، مدردسد اسدتث چراکده اند، درخورو اعتنا نیتت س نیز تفصیل مطرشکرد 

، استدلال کتانی که اراساس علا معصو،، منمر عمو، یا قائل اه تفصدیل شدد  ضدی صدحیح اند، در فراسلا،
فها، اما،بع(، تنها سائل ااشدث یعنی غرض معصومان از صددسر احادیدث، فقدط رفدع  است که مقصود اه او

های معصومان که در پاسخ اه س ال راسیان صدادر شدد  تنهایی اود  ااشدب حال ننمه جوابمشمل سائل اه
تدا قیدا، قیامدت حجدت شدرعی تنها ارای سائل، المه ارای حاضران س غایبان س حتی غیرموجودان است، نه

خواهد اودب انااراین، جواب مطل  س سراتتۀ معصو، در جایی که س ال راسی دارای احتمال اسدت، ا رچده 
شود سائل سظیفۀ خودش را دریافت کند، سلدی راسیدان س حاضدران در مجلدس از ساقعیدت مداجرا سبب می

ست ااشدد، قطعدا، معصدو، سظیفده دارد حتب محتملاتو سد ال متفداکه جواب اهخبرند س لذا درصورتیای
شود کده استفصال کند تا جزئیات ساقعۀ مورد س ال ارای حاضران س سایر متلمانان رسشن شودب چگونه می

پیامبربص( س ائمۀ اطهار که غرضشان از صدسر احادیث، تشریع احما، دین ارای تما، جامعۀ اشری اود  س 
اند که احادیث را انویتند س شد نسر میها یاداند س اه ننکرد یاصحااشان را تشوی  اه حفظ س نقل رسایات م

نتبت اه استفصال از سائل در جایی که حما، خاص  156نن را ارای فرزندان س نیند ان خود اه ارث  ذارند،
خصدوص در مدواردی کده راسی حددیث، اندد، ادهاست س س ال، عا،، غفلت کرد  س اه فها سائل اکتفا کرد 

ز سائل استب راسی حدیث در اتدیاری از رسایدات شخصدی، غیدر از سدائل اسدت س ایدن را شخصی غیر ا
ل»توان از ساژۀ می س امثال نن که در احادیث سجود دارد، دریافتب در چنین مواردی ا ر حما، « سأل»، «سُئو

سیان س اه سائل داشته ااشد، علا معصو، اه جزئیات ساقعه، چگونه جهل رااختصاص اه فرض خاص س مبتلا
کند، المه حتی نتبت اه تفهیا خود سائل ها کافی نیتتث چراکه مممن است حاضران س غایبان را رفع می

اند  ترک استفصدال در فرضدی سائل در سقایع مشااه، اه اطلاق جواب معصو، استناد کند س لذا ارخی نوشته
اطلاع ااشدد، مفیدد عمدو، صو، ادیکه معصو، علا اه جزئیات ساقعه داشته ااشد، سلی سائل از این علا مع

                                                 
 ب2/733،  اانس االمجتهدبنث نراقی226، قوانسناالأوولب میرزای قمی، 151
 ب 4/829، تعلسقةاعلیامعالماالأوولب قزسینی، 152
 ب 2/228، تقربراتب شیرازی، 153
 ب 26، قواعداالفقسهب فقیه، 154
 ب 225، قوانسناالأوولمی، ب میرزای ق155
 ب 1/52، کافیب کلینی، 156
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 157است س علا معصو،، مانع نن نیتتب
ب نحوۀ پاسخ  ویی ائمۀ اطهار اه س الات راسیان،  ویای این حقیقت است کده معصدومان هنگدا، نانیا،

 ا  علدا غیدب را در ایدان احمدا، شدرعی س هیچ  فتهایان احما، شرعی، همچون انتان متعارف سخن می
تنهایی ارای انبات این ب سجود احادیثی که در نن معصو، از سائل استفصال کرد  است، اهندداد دخالت نمی

ده عندد ایانده »نگارد  نظریه کافی استب لذا شهید صدر در احث استصحاب می أن  المفرسض فی الإما، أن 
ا کإنتان متعارف، س لا یعمل علا الغیب فی ذلک المقا،ب  158«للأحما، یتمل 

ب شیخ انصا س اما متألة مقددار معلومدات الامدا،ببب س »ری دراارۀ علا معصو، س کیفیت نن نوشته  نالثا،
ة علمه اهاببب فلا یماد یظهر من الأخبار المختلفة فی ذلک، ما یطمئن  اه النفسب سی معتقد اسدت  159«کیفی 
انتان  ای نیتت که ونهکه احادیث شرعی که در خصوص مقدار علا معصومان س کیفیت نن نمد  است، اه

 اتواند از نن اه مطلبی درخورو اطمینان ارسدب 
ب جریان اصل عد، اطلاع معصو، نیز مردسد است س دلیلی ار جریان استصحاب در متائل اعتقادی رااعا،

 سجود نداردب 
س وی ادین هنگا، استنباط حما هموار  ااید اه این نمته توجه داشته ااشد که  فتحاصل اینمه، فقیه اه

ای متعارف طرفینی اود  س امور غیرمتعارف، مانند علا معصو، اه سقدایع هدیچ معصومان، محاسر  سائلان س
 نقشی در نن نداشته استب 

 
 . دلالت استفصال بر اختصاص10

ان الاستفصال یدل علی عد، العمدو،، فدان الاستفصدال مدع »کرااسی دراارۀ استفصال معصو، نوشته  
 ونه که ترک استفصال، دلیل ار تعمیا حما است، استفصدال ست هماناس معتقد ا 160«العمو، لغو س قبیحب

نیز دلیل ار اختصاص حما س نفی عمو، استث چراکه ا ر حما شرعیو خاص نباشد، استفصال لغو س قبیح 
 خواهد اودب 

دة س المدیندة؟ قدال  »اما شیخ انصاری معتقد است که استفصال معصو، در حدیث   عدن الصدیا، امم 
دلالت ندارد ار اینمه حما حرمت صو، در سفر اختصاص اده صدو،  161«لابببقال  لا تصا فریضة؟ قلت 

                                                 
 ب 202، ضوابطاالأوولب قزسینی، 157
 ب 5/68، مباحثاالأوولب صدر، 158
 ب 2/134، فرائداالأوولب انصاری، 159
 ب 289، اشاراتاالأوولب کرااسی، 160
 ب  10/202، وسائلاالشسعهب حر عاملی، 161
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ساجب داشته ااشد، المه مممن است حرمت صو، ها ارای صو، ساجب س ها صو، متتحبی ناادت ااشددب 
ا الثاادت االعقدل س العدرف  دلالدة تدرک » ونه نسرد  است  اختصاص را اینسی، دلیل عد، إن  القدر المتل 

نملی نیز اا اینمه ترک استفصال را دلیل  162«ستفصال علی العمو،، لا دلالة الاستفصال علی الخصوصبالا
رسد استفصال دلالتی ادر اه نظر می 163داند، سلی استفصال را دلیل ار خصوص ندانتته استبار عمو، می

استفصدال در  اختصاص نداردث چراکه استفصال مممن است اه غرضی غیر از اختصاص حما اود  ااشد س
 جایی که غرضی اه نن تعل   رفته ااشد، قبیح نیتتث  رچه حما عا، اود  ااشدب 

 
 گیرینتیجه

نددادن معنای توضدیحنخواستن از سائل است س اا ترک تفصیل که اهمعنای توضیحب ترک استفصال، اه1
 خود معصو، است، تفاست داردب 

ال راسی جریدان دارد س سجدود احتمدال در سد ال، از ب ترک استفصال، تنها در احادیث متبوق اه سد 2
 ارکان اصلی نن استب 

ب س ال راسی در مجاری ترک استفصال، نتبت اه جزئیدات متدئله اجمدال دارد س قاالیدت نددارد کده 3
 عنوان قرینه اه نن اعتماد کندب معصو، اه

مومیت جدواب راجدع اده ب در مواردی که منشأ احتمال در س ال راسی، اشتراک لفظی است، اممان ع4
 محتملات س ال سجود نداردب 

ب مواردی که جواب معصو،، ظهور در همۀ فرسض متئله یا ظهور در فرض خاصی دارد، مجرای ترک 5
 استفصال نخواهد اودب 

اودن حما شدرعی سداز ار اسدتث چراکده ا در ب ترک استفصال راجع اه محتملات س ال، تنها اا عا،6
 تتلز، اغرای اه جهل خواهد اودب حما شرعی، خاص ااشد، م

ب در احادیث تعلیمی، س ال راسی، فرضی است س لذا تفصیل س ترک تفصیل اا نن ساز ارتر استب سلی 7
فتایی، راسی، تنها از فرض مبتلا ای ادرای نمدوختن حمداو سدایر کندد س انگیدز اه خود س ال میدر احادیث او

 تر استب فصال در نن منطقیفرسض متئله ندارد س لذا استفصال س ترک است
ب ترک استفصال، تنها در خصوص محتملاتی مفید عمو، است که غرض سائل اده نن تعلد   رفتده س 8

 معصو، در مقا، ایان نن استب 
                                                 

 ب 269، کتاباالصومب انصاری، 162
 ب 8/300، هدیمصباحاالب نملی، 163
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نظر سائل است، تصورشدنی نیتتث چراکه عقدل 9 ب عمو، ترک استفصال، ادسن تعدی از فرضی که مدظ
نظر سائل اود  س ها نتبت اده از اجمال س ال س ترک استفصال، عمومی ت حما را ها راجع اه فرضی که مدظ

 کندب سایر فرسض، استنباط می
 خصوصیت مورد شرط، ترک استفصال نیتتث المه نتیجۀ نن استب علا اه عد، 10
 یرد، ارخلافو احادیدث تأنیر شیوع س غلبه قرار نمیب عمو، ترک استفصال در احادیث تعلیمی، تحت11

فتایی ک  ه عمو، ترک استفصال در نن، انصراف اه افراد شایع س فرسض غالب داردب او
ب عمو، ترک استفصال، نوعی عمو، ضعیفو عقلی س تقریری است که توان معارضده ادا سدایر ادلده س 12

 عمومات را نداردب 
ب علا معصو، اه ساقعۀ مورد س ال در جایی که حمدا اختصداص اده فدرض خاصدی دارد س سد ال، 13
الوجو  است، ارای تفهیا حاضران س راسیدان حددیث کدافی نیتدت س مدانع اسدتنباط عمدو، از تدرک محتمل

 استفصال نخواهد اودب 
ب ننچه عقل ار نن دلالت دارد تنها استنباط عمو، از ترک استفصدال اسدتب امدا اسدتنباط انحصدار س 14

 کندب أیید نمیاختصاص حما از استفصال معصو،، دلیلی ار نن نیتت س عقل س عرف نن را ت
 

 منابع
تهدران  سزارت فرهندگ س ارشدادب ابدرراالفوائودافویاالحاشوسةاعلویاالفرائودحتدینب اننخوند خراسانی، محمدکاظا

 قب 1410اسل، چاپ
 قب 1428دس،، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابکفابةاالأوولحتینب اننخوند خراسانی، محمدکاظا

 قب 1425اسل، قا  کنگر ب چاپابائلاالتسعالرسجعفرب اننشتیانی، محمدحتن
 قب 1426اسل، قا  کنگر ب چاپابکتاباالزکاةجعفرب اننشتیانی، محمدحتن

 قب 1380اسل، تهران  م لفب چاپابمصباحاالهدینملی، محمدتقیب 
 قب 1406اسل، قا  م لفب چاپابالمعالماالمأثورةنملی، هاشاب 

 قب 1413دس،، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپاببحضرهاالفقسهمناصاکتاباعلیب اااویه، محمداناان
 قب 1418اسل، قا  م ستة الفقهب چاپابمعالماالدبنالدینب زینانشهید نانی، حتناان
 قب 1407اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابالمهیباالبارعمحمدب فهد حلی، احمداناان

 قب1427اسل،   مجمع الذخائر الإسلامیةب چاپقاابتبصرةاالفقهاءاصفهانی، محمدتقیب 
 قب 1413اسل، قا  کنگر ب چاپابکتاباالصوممحمدامینب انانصاری، مرتضی
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 قب 1415اسل، قا  کنگر ب چاپابکتاباالمکاس محمدامینب انانصاری، مرتضی
 قب 1424پنجا، قا  مجمع الفمر الإسلامیب چاپابفرائداالأوولامحمدامینبانانصاری، مرتضی
 قب 1415اسل، قا  کنگر ب چاپابکتاباالصلاةامحمدامینبانانصاری، مرتضی
 قب 1415اسل، قا  کنگر ب چاپابکتاباالطهارةامحمدامینبانانصاری، مرتضی

 قب 1403چهار،، تهران  ممتبة الصادقب چاپاببلغةاالفقسهاحرالعلو،، محمدب 
 قب 1405اسل، ستة النشر الإسلامیب چاپقا  م ابحدائقاالناضرةاحمدب اناحرانی، یوسف

 قب 1428اسل، قا  مرکز العلو، س الثقافة الاسلامیةب چاپالرسائلاالفقهسة.االاغی، محمدجوادب 
 قب1419اسل، چاپ البیتبقا  نلابالحاشسةاعلیامدارکاالأحکاممحمداکملب اهبهانی، محمدااقران

 قب 1415اسل، قا  مجمع الفمرب چاپابربةالفوائداالحائمحمداکملب اهبهانی، محمدااقران 
 قب 1417اسل، قا  م ستۀ سحید اهبهانیب چاپابحاشسةامجمعاالفائدةاواالبرهانمحمداکملب اهبهانی، محمدااقران
 قب 1424اسل، قا  م ستۀ اهبهانیب چاپابمصابسحاالظلام محمداکملباهبهانی، محمدااقران

 قب 1427دس،، قا  دار الصدیقة الشهیدةب چاپابولدروسافیامسائلاعلماالأوتبریزی، جوادب 
 قب 1423دس،، قا  مجمع اندیشهٔ اسلامیب چاپابفقهاالعقودحائری، کاظاب 

 قب 1409اسل، البیتب چاپقا  نلابالشسعهوسائلحتنب حر عاملی، محمدان
 قب 1419سل، اقا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابمفتاحاالکرامةمحمدب حتینی عاملی، محمدجوادان

 قب 1416اسل، قا  دار التفتیرب چاپابمستمسکاالعروةاالوثقیحمیا، محتنب 
 قب 1387اسل، قا  اسماعیلیانب چاپابابضاحاالفوائدحتنب حلی، محمدان

 قب 1422اسل، تهران  م ستۀ تنظیا س نشر ننار اما،ب چاپابکتاباالطهارةاللهب خمینی، رسش
 قب 1421اسل، تهران  م ستۀ تنظیا س نشر ننار اما،ب چاپابکتاباالبسعاللهب خمینی، رسش

 قب 1418اسل، تهران  م ستۀ تنظیا س نشر ننار اما،ب چاپابکتاباالطهارةخمینی، مصطفیب 
 تاب اسل، ایتهران  م ستۀ تنظیا س نشر ننار اما،ب چاپابمستنداتحربراالوسسلة خمینی، مصطفیب
 قب 1418اسل، قا  م ستة احیاء ننار الإما، الخوئیب چاپابلخوئیموسوعةاالإمامااخویی، ااوالقاساب 
 قب 1422اسل، قا  م ستة احیاء ننار الإما، الخوئیب چاپابمصباحاالأوولخویی، ااوالقاساب 
 تاب ناب ایجا  ایایابمصباحاالفقاهةخویی، ااوالقاساب 

 قب 1419اسل، دار الجلیب چاپتهران  ابالمرتقیاإلیاالفقهااصرقی:اکتاباالحجرسحانی، محمدب 
 قب 1396ناب جا  ایایاباختلافاالحدبثسیتتانی، علیب 

 قب1414اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابغابةاالمرادممیب انشهید اسل، محمد
 تاب ایاسل، فرسشی مفیدب چاپقا  کتابابالقواعداواالفوائدافیاالفقهاواالأوولاواالعربسةممیب شهید اسل، محمدان
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 قب 1421اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابرسائلعلیب انالدینشهید نانی، زین
 قب 1402اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابروضاالجنانعلیب انالدینشهید نانی، زین
 قب 1413اسل، قا  م ستة المعارف الاسلامیةب چاپابمسالکاالأفهامعلیب انالدینشهید نانی، زین

 قب 1412اسل، قا  الشریف الرضیب چاپابحاشسةاالمکاس محبعلیب انشیرازی، محمدتقی
 قب 1418اسل، ب قا  اللجنة العلمیة للم ترب چاپتقربراتافیااوولاالفقهشیرازی، محمدحتنب 

 ب ق1404هفتا، ایرست  دار احیاء التراث العرایب چاپابجواهراالکلامااقرب انجواهر، محمدحتنصاحب
 قب 1415دس،، قا  انتشارات دفتر تبلیغاتب چاپابالإجتهاداواالتقلسدصدر، رضاب 

 قب 1408اسل، قا  مرکز النشرب چاپابمباحثاالأوولصدر، محمدااقرب 
 قب1418اسل، ب چاپالبیتقا  نلابرباضاالمسائلمحمدب انطباطبایی، علی

 قب 1407چهار،، الاسلامیةب چاپتهران  دار المتب ابتهیب االأحکامحتنب طوسی، محمدان
 قب 1387سو،، تهران  مرتضویب چاپابالمبسوطافیافقهاالإمامسةحتنب طوسی، محمدان
 قب 1419اسل، البیتب چاپقا  نلاباستقصاءاالإعتبارافیاشرحاالإستبصارحتنب عاملی، محمدان

 قب 1380اسل، ما، علیبع(ب چاپلندن  م ستۀ اابتهیب االووولاإلیاعلماالأوولیوسفب انعلامه حلی، حتن
 قب 1413دس،، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابمختلفاالشسعةیوسفب انعلامه حلی، حتن
اسل، مشدهد  مجمدع البحدوث الاسدلامیةب چداپابمنتهیاالمطل افیاتحقسقاالمیه یوسفب انعلامه حلی، حتن

 قب 1412
 قب 1419اسل، البیتب چاپقا  نلابالأحکامانهابةاالأحکامافیامعرفةیوسفب انعلامه حلی، حتن
 قب 1414اسل، البیتب چاپقا  نلابتیکرةاالفقهاءیوسفب انعلامه حلی، حتن

 تاب جا  دار الفمرب چاپ قدیا، ایایابالمنخولامناتعلسقاتاالأوولمحمدب غزالی، محمدان
 قب 1404اسل، الله مرعشیب چاپ  کتااخانۀ نیتقاابالتنقسحاالرائعالمختصراالشرائععبداللهب فاضل مقداد، مقدادان
اسل، الله مرعشیب چداپقا  کتااخانۀ نیتابنضداالقواعداالفقهسةاعلیامیه االإمامسةعبداللهب فاضل مقداد، مقدادان

 قب1403
 قب 1418سو،، الرسالةب چاپجا  ایابالمحصولعمرب فخر رازی، محمدان 

 قب 1407دس،،   دار الاضواءب چاپایرستابقواعداالفقسهفقیه، محمدتقیب 
 ب 1380اسل، مشهد  دانشگا  فردسسی مشهدب چاپابنقداالأوولاالفقهسةفیض کاشانی، محتنب 

 قب 1371اسل، قا  م لفب چاپابضوابطاالأوولمحمدااقرب انقزسینی، ااراهیا
 قب1258اسل، امبئی  م لفب چاپابنتائجاالأفکارمحمدااقرب انقزسینی، ااراهیا

 قب 1424اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپاببنابسعاالأحکامقزسینی، علی موسویب  



            95/ی ترک استفصال در استنباطات فقه ۀگستر ؛دل زنده 

 

 قب 1427اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابتعلسقةاعلیامعالماالأوولقزسینی، علی موسویب 
 قب 1404اسل، قا  المطبعة العلمیةب چاپابتسهسلاالمسالکاإلیاالمدارکمددب علیاناللهکاشانی، حبیب

 قب 1422اسل، الغطاءب چاپنجف  کاشفابانواراالفقاهة:اکتاباالطهارةجعفرب انالغطاء نجفی، حتنکاشف
 تاب الغطاءب اینجف  م ستۀ کاشفابشرحاطهارةاقواعداالأحکامالغطاء، جعفرب کاشف
 قب 1381 اسل،نجف  الآدابب چاپابالنوراالساطعافیاالفقهاالنافعمحمدرضاب انالغطاء، علیکاشف

 تاب اسل، ایجا  م لفب چاپایاباشاراتاالأوولحتنب انکرااسی، محمدااراهیا
 قب 1407چهار،، الإسلامیةب چاپتهران  دار المتب ابالکافی .یعقوبکلینی، محمدان

 قب 1418اسل، قا  م ستة المعارف الإسلامیةب چاپابالتعلسقةاعلیارباضاالمسائللاری، سیدعبدالحتینب 
 قب 1316اسل، قا  مجمع الذخائر الإسلامیةب چاپابغابةاالآمالعبداللهب انانی، محمدحتنمامق

 قب 1296اسل، البیتب چاپقا  نلابمفاتسحاالأوولعلیب مجاهد، محمدان
 قب 1404دس،، تهران  دار المتب الاسلامیةب چاپابمرآةاالعقولمحمدتقیب مجلتی، محمدااقران
 قب 1428اسل، الله مرعشیب چاپقا  کتااخانۀ نیتاببضاحاتردداتاالشرائعاحتنب محق  حلی، جعفران

 قب 1430ناب جا  ایایابمشارقاالشموسافیاشرحاالدروسمحمدب انمحق  خوانتاری، حتین
 قب 1401اسل، قا  چاپخانهٔ مهرب چاپابکتاباالحجمحق  داماد، محمدب 

 قب 1414دس،، لبیتب چاپاقا  نلابجامعاالمقاودحتینب انمحق  کرکی، علی
 ب 1389قا  م لفب ابنامهٔااوولافقهفرهنگمرکز اطلاعات س مدارک اسلامیب 

 ب 1381پنجا، قا  دار التفتیرب چاپاباوولاالفقهمظفر، محمدرضاب 
 قب 1403اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابمجمعاالفائدةاواالبرهانمحمدب مقدس اردایلی، احمدان

 قب 1411اسل، البیتبع(ب چاپایرست  نلابمدارکاالأحکامعلیب ی، محمدانموسوی عامل
 قب 1411اسل، قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابنهابةاالمرامعلیب موسوی عاملی، محمدان

 قب 1397اسل، ناب چاپتهران  ایابحاشسةاعلیامختلفاالشسعةمحمدب میرداماد، محمدااقران
 قب 1378دس،، تهران  ممتبة العلمیة الاسلامیهب چاپابقوانسناالأوولمحمدحتنب انمیرزای قمی، ااوالقاسا
 قب 1411اسلب قا  م ستة النشر الإسلامیب چاپابکتاباالصلاةنائینی، محمدحتینب 
 قب 1373اسل، تهران  محمدیب چاپابمنسةاالطال نائینی، محمدحتینب 

 قب 1415اسل، م ستة النشر الإسلامیب چاپقا  ابمنجزاتاالمربضمحمدب مشمور حولاسی، مشموران
 ب 1384اسل، قا  سیدمرتضیب چاپابتجربداالأوولمحمدمهدیب نراقی، احمدان

 قب 1388اسل، قا  م ستۀ اوستان کتابب چاپابانس االمجتهدبنافیاعلماالأوولذرب اایاننراقی، مهدی
 قب 1408اسل، چاپ لبیتباایرست  نلابمستدرکاالوسائلاوامستنبطاالمسائلنوری، حتینب 



 135،  شمارۀ پياپی 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /96

 

 قب 1416اسل، قا  م ستۀ جعفریةب چاپابمصباحاالفقسهمحمدهادیب همدانی، رضاان
نجدف  م ستدۀ کاشدف الغطداءب .اشدارش  کداظا شدیرازی بشرحاالعوروةاالووثقیعبدالعظیاب انیزدی، محمدکاظا

 قب 1411اسل، چاپ
 
 

 
Transliterated  Bibliography 
Ākhūnd Khurāsānī, Muḥammad Kāẓim ibn Ḥusayn. Durar al-Fawāʾid fī al-

Ḥāsīyah ʻalā al-Farāʾid. Tehran: Vizārat-i Farhang va Irshād. Chāp-i 

Awwal, 1990/1410. 

Ākhūnd Khurāsānī, Muḥammad Kāẓim ibn Ḥusayn. Kifāya al-Uṣūl. Qum: 

Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Duvvum, 2007/1428. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. al-Niḥāya  al-Aḥkām fī Maʿrifa al-Aḥkām. 

Qum: Āl al-Bayt. Chāp-i Awwal, 1998/1419. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Mukhtalif al-Shīʿa. Qum: Mūʾassisa al-

Nashr al-Islāmī. Chāp-i Duvum, 1993/1413. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-

Madhhab. Mashhad: Majmaʻ Buḥūth al-Islāmīyya. Chāp-i Awwal, 

1992/1412. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Tadhkara al-Fuqahāʾ. Qum: Āl al-Bayt. 

Chāp-i Awwal, 1994/1414. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Tahdhīb al-Wūṣūl ilā ʻIlm al-Uṣūl. 

Landan: Mūʾassisa Imām ʿAlī(AS). Chāp-i Awwal, 1961/1380. 

ʻĀmulī, Hāshim. al-Maʻālim al-Maʾthūra. Qum: Muʾallif. Chāp-i Awwal, 

1986/1406. 

ʻĀmulī, Muḥammad ibn Ḥasan. Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār. Qum: 

Āl al-Bayt. Chāp-i Awwal, 1998/1419. 

ʻĀmulī, Muḥammad Taqī. Miṣbāḥ  al-Hudā. Tehran: Muʾallif. Chāp-i 



            97/ی ترک استفصال در استنباطات فقه ۀگستر ؛دل زنده 

 

Awwal, 1961/1380. 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. al-Farāʾid al-ʿUṣūl. Qum: Majmʻ 

al-Fikr al-Islāmī. Chāp-i Panjum, 2003/1424. 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. Kitāb al-Makāsib. Qum: Kungirah. 

Chāp-i Awwal, 1995/1415. 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. Kitāb al-Ṣalāt. Qum: Kungirah. 

Chāp-i Awwal, 1995/1415. 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. Kitāb al-Ṣawm. Qum: Kungirah. 

Chāp-i Awwal, 1993/1413. 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. Kitāb al-Ṭahāra. Qum: Kungirah. 

Chāp-i Awwal, 1995/1415. 

Āshtīyānī, Muḥammad Hasan ibn Jaʻfar. Al-Rasā ʾil al-Tisʻ. Qum: Kungirah. 

Chāp-i Awwal, 2004/1425. 

Āshtīyānī, Muḥammad Hasan ibn Jaʻfar. Kitāb al-Zakāt. Qum: Kungirah. 

Chāp-i Awwal, 2005/1426. 

Bahbahānī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Akmal. al-Fawāʾid al-

Ḥāʾirīyah. Qum:  Majmaʻ al-Fikr. Chāp-i Awwal, 1995/1415.   

Bahbahānī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Akmal. al-Ḥāsīyah ʻalā 

Madārik al-Aḥkām. Qum: Āl al-Bayt. Chāp-i Awwal, 1998/1419. 

Bahbahānī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Akmal. Ḥāshīya  Majmaʻ al-

Fāʾida wa al-Burhān. Qum: Mūʾassisa Waḥīd Bahbahānī. Chāp-i Awwal, 

1996/1417. 

Bahbahānī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Akmal. Maṣābīḥ al-Ẓalām. 

Qum: Mūʾassisa Bahbahānī. Chāp-i Awwal, 2003/1424.    

Baḥr al-ʻUlūm, Muḥammad. Bulghat al-Faqīh. Tehran: Maktaba al-Ṣādiq. 

Chāp-i Chāhārum, 1983/1403. 

Baḥrānī, Yūsuf ibn Aḥmad. Ḥadāʾiq al-Nāḍira. Qum: Mūʾassisa al-Nashr 

al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1985/1405. 



 135،  شمارۀ پياپی 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /98

 

Balāghī, Muḥammad Javād. al-Rasāʾil al-Fiqhīya. Qum: Markaz al-ʿUlūm  

wa al-Thaqāfa al-Islāmīyya. Chāp-i Awwal, 2007/1428. 

Fāḍil Miqdād, Miqdād ibn ʿAbd Allāh. al-Tanqīḥ al-Rāʾiʿ li-Mukhtaṣar al-

Sharāʾiʻ. Qum: Kitābkhānah-yi Āyat Allāh Marʻashī.  Chāp-i Awwal, 

1984/1404. 

Fāḍil Miqdād, Miqdād ibn ʿAbd Allāh. Naḍd al-Qawāʾid al-Fiqhīyah ʿalā 

Madhdhhab al-Imāmīyah. Qum: Kitābkhānah-yi Āyat Allāh Marʻashī.  

Chāp-i Awwal, 1983/1403. 

Fakhr Rāzī, Muḥammad ibn ʻUmar. al-Maḥṣūl. s.l. al-Risālah. Chāp-i 

Sivum, 1997/1418. 

Faqīh, Muḥammad Taqī. Qawāʿid al-Fiqhīyah. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ. Chāp-

i Duvvum, 1987/1407. 

Fiyḍ Kāshānī, Muḥsin. Naqd al-ʿUṣūl al-Fiqhīyah. Mashhad: Ferdowsi 

University of Mashhad. Chāp-i Awwal, 2002/1380. 

Ghazzālī, Muḥammad ibn Muḥammad. al-Mankhūl min Taʿlīqāt al-ʿUṣūl. 

s.l. Dār al-Fikr. Chāp-i Qadīm, s.d. 

Ḥāʾirī, Kāẓim. Fiqh al-ʻUqūd. Qum: Majmaʻ Andīshih-yi Islāmī. Chāp-i 

Duvvum, 2002/1423. 

Ḥakīm, Muḥsin. Mustamsak al-ʿUrwa al-Wuthqā. Qum: Dār al-Tafsīr. 

Chāp-i Awwal, 1995/1416. 

Hamadānī, Riżā ibn Muḥammad Hādī. Miṣbāḥ al-Faqīh. Qum: Mūʾassisa 

Jaʻfarīya. Chāp-i Awwal, 1996/1416. 

Ḥillī, Muḥammad ibn Ḥasan. Īḍāḥ al-Fawāʾid. Qum: Ismāʻīlīyān. Chāp-i 

Awwal, 1967/1387. 

Ḥurr ʻĀmilī, Muḥammad ibn Ḥasan. Wasāʾil al-Shīʻa. Qum: Āl al-Bayt. 

Chāp-i Awwal, 1989/1409. 

Ḥusaynī ʻĀmulī, Muḥammad Javād ibn Muḥammad. Miftāḥ al-Karāmah. 

Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1998/1419. 



            99/ی ترک استفصال در استنباطات فقه ۀگستر ؛دل زنده 

 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. Kitāb Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh. 

Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Duvvum. 1993/1413. 

Ibn Fahd Ḥillī, Aḥmad ibn Muḥammad. al-Muhadhdhab al-Bāriʻ. Qum: 

Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1987/1407. 

Ibn Shahīd Thānī, Ḥasan ibn Zayn al-Dīn. Maʿālim al-Dīn  . Qum: Mūʾassisa 

al-Fiqh. Chāp-i Awwal, 1997/1418. 

Iṣfahānī, Muḥammad Taqī. Tabṣira al-Fuqahāʾ. Qum: Majmʻ  al-Dhakhāʾir 

al-Islāmīyya. Chāp-i Awwal, 2006/1427. 

Karbāsī, Muḥammad Ibrāhīm  ibn Ḥasan. Ashārāt al-Uṣūl. s.l. Muʾallif. 

Chāp-i Awwal, s.d. 

Kāshānī, Ḥabīb Allah ibn ʿAlī Madad. Tashīl al-Masālik ilā al-Madārik. 

Qum: al-Maṭbaʻa al-ʻIlmīyya. Chāp-i Awwal, 1984/1404. 

Kāshif al-Ghiṭāʾ Najafī, Ḥasan ibn Jaʻfar. Anwār al-Faqāhah: Kitāb al-

Ṭahāra. Najaf: Kāshif al-Ghiṭāʾ. Chāp-i Awwal, 2001/1422. 

Kāshif al-Ghiṭāʾ, ʿAlī  ibn Muḥammad Riḍā. al-Nūr al-Sāṭiʿ fī al-Fiqh al-

Nāfiʿ. Najaf: al-Ādāb. Chāp-i Awwal, 1962/1381. 

Kāshif al-Ghiṭāʾ, Jaʻfar. Sharḥ Ṭahāra Qawāʿid al-Aḥkām. Najaf: Mūʾassisa 

Kāshif al-Ghiṭāʾ .s.d. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Mausūʿat al-Imām al-Khūʾī. Qum: Mūʾassisa Iḥyāʾ 

Āsār al-Imām al-Khūʾī. Chāp-i Awwal, 1997/1418. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Miṣbāḥ al-Faqāhah. s.l. s.n. s.d. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Miṣbāḥ al-Uṣūl. Qum: Mūʾassisa Iḥyāʾ Āsār al-Imām 

al-Khūʾī. Chāp-i Awwal, 2001/1422. 

Khumaynī, Muṣṭafā. Kitāb-i al-Ṭahāra. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va 

Nashr-i Āsār-i  Imām. Chāp-i Awwal, 1997/1418. 

Khumaynī, Muṣṭafā. Mustanad Taḥrīr al-Wasīlah. Tehran: Mūʾassisah-yi 

Tanẓīm va Nashr-i Āsār-i  Imām. Chāp-i Awwal, s.d. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Kitāb-i al-Bayʿ. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va 



 135،  شمارۀ پياپی 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /100

 

Nashr-i Āsār-i  Imām. Chāp-i Awwal, 2000/1421. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Kitāb-i al-Ṭahāra. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va 

Nashr-i Āsār-i  Imām. Chāp-i Awwal, 2001/1422. 

Kulīnī, Muḥammad ibn Yaʿqūb. al-Kāfī. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya. 

Chāp-i  Chāhārum. 1987/1407. 

Lārī, Sayyid ʻAbd Ḥusayn. al-Taʿlīqa ʻalā Riyāḍ al-Masāʾil. Qum: 

Mūʾassisa al-Maʿārif al-Islāmīyya. Chāp-i Awwal, 1997/1418. 

Majlisī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Taqī. Marʾāt al-ʿUṣūl. Tehran: 

Dār al-Kutub al-Islāmīyya. Chāp-i Duvvum, 1984/1404. 

Māmaqānī, Muḥammad Ḥasan ibn  ʻAbd Allah. Ghāya al-Āmāl. Qum: 

Majmʻ  al-Dhakhāʾir al-Islāmīyya. Chāp-i Awwal, 1898/1316. 

Markaz-i Iṭilāʿāt va Madārik-i Islāmī. Farhangnāmah-yi Uṣūl Fiqh. Qum: 

Muʾallif. 2011/1389. 

Mashkūr al-Ḥawlāwī,  Mashkūr ibn Muḥammad. Munjazāt al-Marīḍ. Qum: 

Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1995/1415. 

Mīrdāmād, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad. Ḥāshīya ʿalā Mukhtalaf al- 

Shiʻa. Tehran:  s.n. Chāp-i Awwal, 1977/1397. 

Mīrzā-yi Qumī, Abū al-Qāsim ibn Muḥammad Ḥasan. Qawānīn al-Uṣūl. 

Tehran:  Maktaba al-ʿIlmīyya al-Islāmīyya. Chāp-i Duvvum, 1959/1378. 

Muḥaqqiq Dāmād, Muḥammad. Kitāb al-Ḥajj. Qum: Chāpkhānah-yi  Mihr. 

Chāp-i Awwal, 1981/1401. 

Muḥaqqiq Ḥillī. Jaʻfar ibn Ḥasan. Īḍāḥ Taraddudāt al-Sharāʾiʿ.Qum: 

Kitābkhānah-yi  Āyat Allāh Marʻashī. Chāp-i Awwal, 2007/1428.  

Muḥaqqiq Karakī, ʿAlī ibn Ḥusayn. Jāmiʿ  al-Maqāṣid. Qum: Āl al-Bayt. 

Chāp-i Duvvum, 1994/1414. 

Muḥaqqiq Khuwānsārī, Ḥusayn ibn Muḥammad. Mashāriq al-Shumūs fī 

Sharḥ al-Durūs. s.l. s.n. 2009/1430. 

Mujāhid, Muḥammad ibn ʿAlī. Mafātīḥ al-Uṣūl. Qum: Āl al-Bayt. Chāp-i 



            101/ی ترک استفصال در استنباطات فقه ۀگستر ؛دل زنده 

 

Awwal, 1878/1296. 

Muqaddas Ardabīlī, Aḥmad ibn Muḥammad. Majmaʻ al-Fāʾida wa al-

Burhān. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1983/1403. 

Mūsawī ʻĀmilī, Muḥammad ibn ʿAlī. Madārik al-Aḥkām. Beirut: Āl al-Bayt 

(AS). Chāp-i Awwal, 1991/1411. 

Mūsawī ʻĀmilī, Muḥammad ibn ʿAlī. Nihāya al-Marām. Qum: Mūʾassisa 

al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1991/1411. 

Muẓaffar, Muḥammad Riḍā. Uṣūl  al-Fiqh. Qum: Dār  al-Tafsīr. Chāp-i 

Panjum, 2003/1381. 

Nāʾīnī, Muḥammad Ḥusayn. Kitāb  al-Ṣalāt. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-

Islāmī. Chāp-i Awwal, 1991/1411. 

Nāʾīnī, Muḥammad Ḥusayn. Munya al-Ṭālib. Tehran: Muḥammadī. Chāp-i 

Awwal, 1954/1373. 

Narāqī, Aḥmad ibn Muḥammad Mahdī. Tajrīd al-Uṣūl. Qum: Sayyid 

Murtażā. Chāp-i Awwal, 1965/1384. 

Narāqī, Mahdī  ibn Abīzar. Anīs al-Mujtahidīn fī ʻIlm Uṣūl. Qum: 

Mūʾassisah-yi Būstān-i Kitāb.  Chāp-i Avval, 1969/1388. 

Nūrī, Ḥusayn. Mustadrak al-Wasāʾil wa Mustanbaṭ al-Masāʾil. Beirut:: Āl 

al-Bayt. Chāp-i Awwal, 1987/1407. 

Qazwīnī, ʿAlī Musawī. al-Taʿlīqa ʻalā Maʿālim al-ʿUṣūl. Qum: Mūʾassisa 

al-Nashr al-Islāmī.  Chāp-i Awwal, 2006/1427. 

Qazwīnī, ʿAlī Musawī. Yanābīʿ al-Aḥkām. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-

Islāmī.  Chāp-i Awwal, 2003/1424. 

Qazwīnī, Ibrāhīm  ibn Muḥammad Bāqir. Ḍawābiṭ al-ʿUṣūl. Qum: Muʾallif.  

Chāp-i Awwal, 1952/1371. 

Qazwīnī, Ibrāhīm  ibn Muḥammad Bāqir. Natāʾij al-Afkār. Bambaʾī: 

Muʾallif. Chāp-i Awwal, 1842/1258. 

Rūḥānī, Muḥammad. al-Murtaqā ilā al-Fiqh al-Arqā: Kitāb al-Ḥajj. Tehran: 



 135،  شمارۀ پياپی 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /102

 

Dār Jalī. Chāp-i Awwal, 1998/1419. 

Ṣadr, Muḥammad Bāqir. Mabāḥith al-Uṣūl. Qum: Markaz al-Nashr. Chāp-i 

Awwal, 1988/1408. 

Ṣadr, Riżā. al-Ijtihād wa al-Taqlīd. Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt. Chāp-i 

Duvvum, 1995/1415. 

Ṣāḥib Jawāhir. Muḥammad Ḥasan ibn Bāqir. Jawāhir al-Kalām. Beirut: Dār 

Iḥyāʾal-Tūrāth al-ʻArabī.  Chāp-i Haftum, 1984/1404. 

Shahīd Awwal, Muḥammad ibn Makkī. al-Qawāʾid wa al-Fawāʾid fī al-

Fiqh wa al-Uṣūl wa al- ʿArabīyya. Qum: Kitābfurūshī Mufīd. Chāp-i 

Awwal, s.d. 

Shahīd Awwal, Muḥammad ibn Makkī. Ghāyat al-Murād. Qum: Mūʾassisa 

al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1994/1414. 

Shahīd Thānī, Zayn al-Dīn ibn ʿAlī.  Rawḍ  al-Jinān. Qum: Mūʾassisa al-

Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1982/1402. 

Shahīd Thānī, Zayn al-Dīn ibn ʿAlī. al-Rasāʾil. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-

Islāmī. Chāp-i Awwal, 2000/1421. 

Shahīd Thānī, Zayn al-Dīn ibn ʿAlī. Masālik al-Afhām. Qum: Mūʾassisa al-

Maʿārif al-Islāmīyya. Chāp-i Awwal, 1993/1413. 

Shīrāz, Muḥammad Ḥasan. Taqrīrāt fī Uṣūl al-Fiqh. Qum: al-Lajna al-

ʻIlmīyya li-l-Mūʾ tar. Chāp-i Awwal, 1997/1418. 

Shīrāz, Muḥammad Taqī ibn Muḥibʿālī. Ḥāshīya al-Makāsib. Qum: al-Sharīf 

al-Raḍī. Chāp-i Awwal, 1992/1412.  

Sīstānī, ʿAlī. Ikhtilāf  al-Ḥadīth. s.l. s.n. 1976/1396. 

Ṭabāṭabāyī, ʿAlī ibn Muḥammad. Rīyāḍ Masāʾil. Qum: Āl al-Bayt. Chāp-i 

Awwal, 1997/1418. 

Tabrīzī, Javād. Durūs fī Masāʾil ʻIlm al-Uṣūl. Qum: Dār al- Ṣidīqa al-

Shahīda. Chāp-i Duvvum, 2006/1427. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Mabsūṭ fī Fiqh al-Imāmīyah. Tehran: 



            103/ی ترک استفصال در استنباطات فقه ۀگستر ؛دل زنده 

 

Murtażawī. Chāp-i Sivum, 1967/1387. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. Tahdhīb  al-Aḥkām. Tehran: Dār al-Kutub al-

Islāmīyya. Chāp-i Chāhārum, 1987/1407. 

Yazdī Muḥammad Kāẓim ibn ʻAbd al-ʿAẓīm. Sharḥ-i al-ʿUrwa  al-Wuthqā. 

Shārḥ: Kāẓim Shirāzī. Najaf: Mūʾassisa Kāshif al-Ghiṭāʾ. Chāp-i Awwal, 

1991/1411. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



  
 

                                                                                                                    Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

 

Jurisprudential Possibility of Using the Principle of Causation (Tasbīb) in Contractual Liability 
 

Dr. Seyed Mohamad Hasan Moosavi Khorasani (Corresponding Author) 

Assistant Professor, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran 

Email: mmoosavikhorasani@yahoo.com 

Dr. Mohammad Ali Saidi, Assistant Professor, Department of Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran  

 

Abstract 

Iran’s legal system is highly influenced by Imāmī jurisprudence in many areas. Regarding civil responsibility, the rich 

capacity of jurisprudence related to principles of guaranteeing covers various types of common civil responsibilities, 

including contractual liability. The principle of Tasbīb (Causation) is the most fitting principle that can serve as the 

basis for the necessity of compensating damages resulting from contractual breach. The mechanisms of Article 221 of 

the Civil Code and some jurists’ endeavors to establish a separate system for contractual liability is subject to criticism. 

Utilizing jurisprudential capacities neutralizes any ground for separating the various types of liability, and eventually 

enables the possibility of referring to the Tasbīb Principle in contractual liability based on some jurisprudential views. 

Additionally, it necessitates the need for reconsidering existing rules and establishing a common system to replace the 

scattered and inconsistent laws regarding liability, such as some Articles in the Civil Code or the Law of Civil Liability 

1399, some provisions of the Civil and Criminal Procedural Law, and the Islamic Penal Code. 

Keywords: Guarantee, contractual civil liability, Tasbīb principle, compensation for damages  

 
 

 

                                                 

This is an open access article under the CC BY license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Vol. 55, No. 4: Issue 135, Winter 2024, p.105-130 

 
Print ISSN: 2008-9139 

 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-3892 

 
Accept Date: 13-06-2022 Revise Date: 06-03-2022 Receive Date: 31-08-2021 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.72266.1174 

 
Article type:  Original 

Research 

 

mmoosavikhorasani@yahoo.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.72266.1174


 

 

 
 

Journal of Fiqh and Usul                                                                           

 

 

 

 

 
 امکان فقهی استناد به قاعدۀ تسبیب در مسئولیت قراردادی
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 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
Email: mmoosavikhorasani@yahoo.com 
 دکتر محمدعلی سعیدی

 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی  
 

 چکیده
های گوناگون تا حد زیادی اثرپذیرفته از فقه امامیه است. در خصوص مسئولیت مدنی، ظرفیتت نیتی نظام حقوقی ایران در شاخه
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 مقدمه
د باشد   خواه بخشتی صورت تخلف از اجرای کامل قرارداهر نوع نقض قرارداد ازسوی متعهد، خواه به

ر  کته جبتران خستارت در کیتد   ازآنهای مادی   معیتوی بته طتری دیگتر  ارد میاز آن، طبعاً خسارت
ح حقتوق، مستئولیت قتراردادی خوانتده خصوص ضررهای ناشی از نقض یک قترارداد استت، در اصتطلا

 1شود.می
شتود، چته در ترین اختلافات قراردادی تلقتی میبه اییکه تخلدات قراردادی در زمانۀ ما از عمدهباتوجه

خوبی صورت  یژه از میابع فقهی بهالمللی   ازسویی، احکام خاص آن، بهسطح داخلی   چه در سطح بین
توانتد بته ات در این حوزه   افز دن به ادبیات تحقیت  در ایتن زمییته میاستخراج نشده است، تمرکز مطالع

لحاظ علمی   عملی بسیار سودمید باشد. امر زه، در عمل، بی  از آنکه بحث از صحت   بطلان، ندتو    
 علترفتته بته  بقای قرارداد باشد، بحث از بازگرداندن تعادل مالی   اقتصادیِ ازمیانندو  یا حتی فسخ عدم

شدنی است. متعهدله پت  از نقض قرارداد است. امکان مطالبۀ خسارات قراردادی نیز در این راستا ملاحظه
باختته انجام مطلتوب، ختود را مالانجام یتا عتدممواجهه با نقض تعهد؛ چه از نوع تأخیر   چه از نوع عدم

کاهتد   گتاه د چیتدان ان ا  را نمیدادن راه فسخ قرارداد به متضرر در بسیاری از ا قتات، زیتیابد. نشانمی
افزایتیِ فقهتی در آن   التدتات کید. این است که گشودن راه مطالبۀ خسارت انواع نقض قترارداد   دان می

های قضایی   در یک کلام، تواند در سطح قانونگذاری   حتی رسیدگییافته میقانونگذار به مبانی استخراج
حال، ابهاماتی مطرح است؛ از یک سو، ادلۀ ضمانی کته در بتین عینِ تأمین عدالت قراردادی کمک کید. در

دیگر، مشتهور   ازستوی 4استت 3  ضمان یتد 2دادنی به قاعد  اتلایفقها مورد اتداق باشد، محد د یا برگشت
های دانیتد، زیترا خستارتفقیهان، این د  قاعده را در اثبات مسئولیت قراردادی در همۀ ابعاد آن کتافی نمی

تلف »که اکیر فقها معتقدند: الیدع   معیوی است، درحالیهای عدمی از نقض قرارداد، عمدتاً خسارتناش
شتود   که موضوع برای د  قاعد  مزبور است، بر این نوع خستارات تطبیت  نمی« استیلای بر مال»  « مال

 ناشتی از اتتلای یتا های عیییِ قواعد مذکور، فقط ضمان را در خصوص خسارت 5کید.مسئولیتی ایجاد نمی

                                                 
یتن از  متۀ متدیون بته  متهٔ ضتامن میتقتل می« ضمان عقدی»با « مسئولیت قراردادی. »1 شتود، تدا ت دارد. ضمان عقدی، نوعی عقد استت کته براستاس آن، د 

شتود. برختی از د میکه مسئولیت قراردادی، حکم شرعی  جوب جبران خسارت ناشی از تخلف   نقض قرارداد است که از حکم  ضتعی ضتمان متولتدرحالی
 (. 12/262، مستمسک العروة الوثقی اند )حکیم،های این د  نهاد شرعی را متذکر شدهفقیهان امامی، تدا ت

ن أتلف مال»ای اصطیادی با مضمون . قاعد  اتلای، قاعده2  (. 3/131 مصباح الفقاهه،است )توحیدی، « الغیر فهو له ضامنم 
ت حتّی تؤدّی»از حدیث نبوی  . قاعد  علی الید یا ضمان ید،3 ذ   (. 1/93، القواعد الفقهیهاستداده شده است )فاضل لیکرانی، « علی الید ما أخ 
 .173، مستند العروة الوثقی. خوئی، 4
 .2/108 الأصول،، تسدید ؛ مؤمن525 /1، البیع؛ خمییی، 6/19 منتقی الأصول،؛ ر حانی، 5/40، ، عروة الوثقی؛ یزدی170، بحوث فی الفقه. اصدهانی، 5
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 گونه خستاراتندرت میجر به اینکید. این در حالی است که نقض قرارداد، بهنصب ثابت مینصب   شبه
نظر ارائه میها ابهاماتی ایجاد میاین 6شود.می  شود.کید که در ادامه، بررسی   راهکار مدِّ

نظر قرار دادههحقوقی خود، بعضی از جیبهبرخی از نویسیدگان در آثار فقهی اند. آقای ای موضوع را مدِّ
ر حسین نجومیان در زمییۀ حقوق تطبیقی، باقر  کیلی در تعارض قانون مسئولیت مدنی، حستین صتدایی د

صتورت کتتاب نیتز مسئولیت مدنی   جعدر زنگیه در رسالۀ دکتری خود در باب مسئولیت قتراردادی کته به
یتا  ت قراردادی   نیرقراردادی در نظم فقهی امامیته تصتریحدرآمده است، به موضوع  حدت مبانی مسئولی

ستئولیت اشاره کردند. براییدِ این، طبیعتاً امکتان استتیاد بته قواعتد ضتمان   ازجملته، قاعتد  تستبیب در م
امکان استتیاد دانتان، بترخلایِ آن بته عتدمیابی اییکه چرا مشهور فقیهان   حقوققراردادی است، اما ریشه

دانان، مانید  حدتی شتبیری طلبد. چرا قانون مدنی   برخی حقوقتری میجزیه   تحلیل دقی اند، تمتمایل
دنبال ارائۀ مبیایی جدید در این خصوص هستید؟ آیا چیتین تلاشتی به« مبانی مسئولیت قراردادی»در کتاب 

 ضر رت دارد؟
ها، پاستخ ایراداتتی دیدگاهنوآ ری این جستار، بازتعریفِ فقهیِ موضوع مسئولیت قراردادی، نقد برخی 

   عد  تسبیبکه ر یکرد متدا ت از قواعد مشهور ضمان را در این باب اقتضا کرده، اثبات امکان استیاد به قا
قانون مدنی  221سازی برای پایبیدی به نظامی  احد در باب مسئولیت است. ساز کار ماد  درنهایت، زمییه

، دنبال ارائۀ نظام متدا ت در مسئولیت قراردادی استتایات خاصه بهها که با تمسک به ر یا برخی از دیدگاه
 نقد   میاقشه خواهد شد. 

 حقوقی در باب مسئولیت قراردادی . چالش فقهی1

الیدع یا خسارت معیوی است که در یتک دیتدگاه، های نقض قرارداد، عمدتاً مادی از نوع عدمخسارت
بر استدلال فیی فقهی استت کته رچه مخالدانی دارد، اما مبتییمشمول ادلۀ ضمان نیست. این نگاه فقهی اگ

اما سخن در ایتن استت کته در مقابتل ایتن ر یکترد  7نظر میبت مشهور فقیهان را به خود جلب کرده است،
المللی، اقتضائات جدیدی پیدا کرده است که توجه به آن  یژه قراردادهای بیع بینفقهی، حوز  قراردادها، به

 ضر ری است.
های قتراردادی؛ چته المللی، جبتران خستارتدر عری عامِ یکی د  قرن اخیر، در تعهدات تجاری بین

                                                 
کارگیری، ستدّ ستازد   پت  از بته رزد   آن را ختارج از استتانداردهای معمتول می قتی شرکت پیمانکار در جریان احداث سدّ، از مداد تعهد تخلف می». میلًا 6

 (. 175، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی) حدتی شبیری، « ر د، تلف مال صادق استشود   اموال مردم از بین میخراب می
 منتقوی؛ ر حتانی، 5/40، الووثقی عروة؛ یزدی، 170، الفقه فی بحوث؛ اصدهانی، 39 /37، الکلام جواهرجواهر، ؛ صاحب173، الوثقی عروة مستند. خوئی، 7

 .2/108، الأصول تسدید؛ مؤمن، 1/525، البیع؛ خمییی، 6/19، الأصول
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طبیعتاً، در قبال این ر یکترد؛  8کید.الیدع   چه معیوی خودنمایی میهای عییی   عدممادی، شامل خسارت
هد داشت. اکیون، بد ن پایبیدی   اصرار سیستمی حقوقی برخلایِ آن، انز ای حقوقی تجار را به دنبال خوا

دنبال انطباق قوانین خود با حقوق عرفی باشیم یا آن را به هر قیمت بتر نظتام فقهتی ختود اییکه کورکورانه به
ای فقهی در باب ضمان که انتواع ضتررهای ناشتی از نقتض قترارداد را تحمیل کییم، امکان استیاد به قاعده

قانون متدنی کته جبتران  221که ساز کارِ مقرر در ماد   به این مطلبکییم. باتوجهپوش  دهد، بررسی می
میزلتۀ تصتریح دانستته استت، نظتام خسارت را مشر ط به تصریح طرفین قرارداد یا معل  به احراز عریِ به

های قتراردادی، تصتریح   کارآمدی نیست؛ چراکته درصتورت تستری قواعتد ضتمان قهتری بته خستارت
رفتتع ضتتمان تتتأثیر نتتدارد. پیگیتتری  جتتود تصتتریح طتترفین یتتا  تصتتریح طتترفین قتترارداد، در ایجتتاد  عدم

میزلۀ تصریح نیز سبب فراییدهای طولانی قضایی   مانعی در جبران خسارت متضرر  جوی عریِ بهجست
 صورت مطلوب خواهد بود. به

دانیتد کته دانان، تخلف قتراردادی را  قتتی ستبب جبتران خستارت میچال  دیگر آن است که حقوق
 ستقم ایتن امتر، اعتبار چیین شرطی در این مقام نیز مورد تردید جدی است. صحت 9شدنی باشد.بیییپی 

 شود.ر  بررسی میدر راستای استیاد به قاعد  تسبیب در گدتارهای پیِ  

 ها و نقد آن. دیدگاه2

در ها   نقتد آن، امکتان استتیاد بته قاعتد  تستبیب این تحقی  بر آن است با کیکاش برختی از دیتدگاه
 های موجودِ فقهی اثبات کید.مسئولیت قراردادی   نیز پیر ی از عری جدید را در ظرفیت

 . رویکرد قانون مدنی1. 2
د، بترای همستویی بتا چیتین اندانان برجسته بودهنویسیدگان قانون مدنی که جمعی از فقیهان   حقوق

حال طبِ  نظر مشهور مشتمول ند   درعینِ داهای قراردادی را لازم   مسلّم میعرفی که جبران انواع خسارت

                                                 
تئتوری »عیوان شتود: در حقتوق آلمتان، تدویتت میتافع آییتده تحتت ضوح دیتده میلا   ر می ژرمیی، به. انعکاس این عری در قوانین مدّ نِ هر د  نظام کامن8

 شدنی است.های ناشی از تدا ت میان موقعیت  اقعی   فعلی، مطالبه، خسارت(Differenztheorie)« تدا ت
 ( Zimmermann, The of Law Obligations Roman Foundations of the civilion tradition, 824) 

 .(John Adams, Understanding Contract Law, 145)، همین معیا تکرار شده است «موقعیت مشابه»لا در قالب نظریهٔ در کامن
اصتول قراردادهتای  70402المللتی   متادهٔ کیوانستیون بیتع بین 74اساس، مادهٔ اند. براینتأثیر این عری عام قرار گرفتهالمللی نیز تحتهای بیع بینکیوانسیون

 شدنی دانسته است.الیدع را مطالبههای مادی عدمتجاری، خسارت
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – 1980: Article 74. 
The principles of International commercial contracts, Article 7.4.2. 

 .3/87، المللی بین بیع حقوق بر تفسیری؛ بیانکا، 79، مدنی حقوق؛ شهیدی، 4/220، قراردادها عمومی واعدق. کاتوزیان، 9
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در  اقتع، از یتک نهتاد فقهتیِ  10انتد.بییتی کردهرا پی « اشتراط ضتمن عقتد»ادلۀ ضمان نیست، نهاد فقهیِ 
دادن مسئولیت قراردادی که حا ی برخی از شتقوق متورد تردیتد   میاقشته استت، شده برای پوش شیاخته

پایانی این ماده، گویتا از آن نظتر کته  جتود چیتین عرفتی را محترز اند. قانونگذار، در قسمت استداده کرده
صورت تعلیقی به نق  عری ا عان کرده است. نویسیدگان قانون مدنی بته ایتن طریت  دانسته است، بهنمی

 اند. صورت زیرکانه، امکان اعتباربخشی به عری عام   سیر  عقلا در این موضوع را فراهم آ ردهبه
نظر اندیشیِ فقهییکرد که در زمان خود، یک چارهضمن تحسین این ر  حقوقیِ میاسب برای مسئلۀ مدِّ

بوده است، باید ا عان کرد: اگر عیصر مادیِ عریِ عام در مسئله احراز شود کته ظتاهراً امتر زه شتکی در آن 
ستئولیت تواند میشتأ ضتمان   ممیابۀ عیصر معیویِ عری به اثبات برسد، خود می  حجیت آن نیز به 11نیست

برای اثبتات « اشتراط ضمن عقد»اساس، دیگر چه نیازی به نهاد براین 12مبتیی بر قانون   نه قرارداد قرار گیرد.
 یژه قاعد  تسبیب با نگاهی جدید، اقسام رسد چیانچه قواعد مسئولیت، بهمسئولیت خواهد بود. به نظر می

ق.م نخواهد بتود. نگارنتده در 221یدرج در ماد  مسئولیت قراردادی را شامل شود، احتیاجی به طی مسیرِ م
دنبال اثبات این ادعاست. قبل از آن شایستته استت بته دیتدگاه دیگتر در ایتن مقتام   نقتد آن ادامۀ مقاله، به

نظر فراهم آید.  پرداخته شود   زمییه برای ارائۀ راهکار مدِّ
 . نقد یک نظر2. 2

ادی حقوقیِ مستقل   فراتر از ادلۀ مشهور در باب ضمان دانان، مسئولیت قراردادی را نهبرخی از حقوق
هرگاه شخصی برای انجتام »شود: دانید   معتقدند که از ر ایات  ارد در این خصوص چیین استداده میمی

تیها مستح  اجرت نیست؛ ندادن تعهد، نهگیرد، متعهد است که کار را انجام دهد، با انجامکاری اجرت می
این محققان با استدلال به متدلول ر ایتات بتاب ضتمان  13«طری دیگر را نیز جبران کید.بلکه باید خسارت 

اند؛ به این بیتان کته، در مقام اثبات مبیای خاص   میحصر در خصوص تخلف قراردادی برآمده 14قراردادی،
ری باید خسارت  ارد بر مال را جبران کید، چون تعهتد  ی، از نتوع تعهتد بته نتیجته بتوده   صِت»متخلف 

                                                 
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکید یا تعهد کید که از انجام امری خودداری کید، درصتورت تخلتف، مستئول »دارد: ق.م در این خصوص مقرر می221. مادهٔ 10

 « میزلهٔ تصریح باشد   یا برحسبِ قانون موجب ضمان باشد.مشر ط بر اییکه به جبران خسارت تصریح شده   یا تعهد، عرفاً بهخسارت طری مقابل است، 
 .4/269، قراردادها عمومی قواعد. کاتوزیان، 11
( حجیتت دلیتل ستیر  عقتلا نیتز محتل 153 ،حقووق منوابعپژ ه، . این فرض، مبتیی بر تسا ی عری عام   سیرهٔ عقلاست که برخی نویسیدگان معتقدند )دان 12

تتوان بتر طورکلی درصورت اثبات سیره   نیز حجیت آن در این باب، میشود، اما بهصورت تدصیلی پیگیری نمیبحث است. در این مقاله، حجیت سیرهٔ عقلا به
یر  عتام   حجیتت آن، اشتتراط آن، تحصتیل حاصتل   ابتیتای ق.م خورده گرفت   لز م اصلاح آن را پیشیهاد کرد. چه اییکه در فرض  جود چیتین ست221مادهٔ 

 مسئولیت بر اشتراط آن، نیرضر ری است. 
 .175، قراردادی مدنی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 13
 . 29، باب ، ابواب اجاره147تا19/142، الشیعه وسائل؛ حر عاملی، 24، ابواب موجبات ضمان، باب 264تا29/260، الشیعه وسائل. نک: حر عاملی، 14
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در  اقتع، دیتدگاه  یتژ  ایشتان، حتا ی ایتن نکتتۀ  15«نشدن نتیجه، در پیدای  مسئولیت کافی استت.محق 
توان خود این ر ایات را مبیای ضمان قرار جدید است که با لحاظ ر ایات خاصه در مسئولیت قراردادی، می

 داد   نیازی به تمسک به ادلۀ عام ضمان قهری نیست.
نظر، چیین براییدی را در پی دارد یا نه، به نظتر میفارغ از اییکه ر ایات  گیری، رستد بته ایتن نتیجتهمدِّ

 پاکردن مبیای مستقل برای مسئولیت قراردادی در فرض شود؛ چراکه دستایرادی کلی   مقدماتی  ارد می
که بیا بر مشهور، مشمول قواعد ضمان قهری است، تحصیل حاصل استت   در فترض های عییی خسارت

موجب ادلتۀ های ناشی از تخلتف قتراردادی استت   مشتهور بتهالیدع که عمد  خسارتهای عدمرتخسا
ای کته قاعتده 17کیتد.مبیای جدیتد تغییتری ایجتاد نمی 16دانید،شدنی نمیضمان، خسارت یا خسارت جبران

ل بر مبیای جدید استوار کرده است، عدم م آن در نیتر لز م اثبات تقصیر در مسئولیت قتراردادی   لتز مستد 
به این لحاظ که، تعهد در قراردادها، تعهد به نتیجه   تعهدات خارج از قرارداد، تعهتد بته  ستیله  18آن است؛

در نقد این نظر، ضمن اییکه این امر کلیت ندارد، گاهی تعهد قراردادی نیز تعهد بته  ستیله  19) ظیده( است.
یتا تعهتد  21یا تعهتد  کیتل راجتع بته حکتم دادگتاه 20ی  انجام  ظیده است؛ مانید تعهدات امین در عقود امان

(. با جوداین، اگر بپذیریم که تعهد در قراردادها، تعهد به 1392قانون مجازات اسلامی  495پزشک )ماد  
تواند مبیای لز م جبتران خستارت نتیجه است   این امر، در موضوع اثبات تقصیر دخیل است؛ اما این نمی

عهد در قرارداد، ملزم به اتیان نتیجه است، پ  اگر از سر تخلفِ قراردادی، ضرری باشد. اییکه گدته شود: مت
کیید  اصتل لتز مِ به متعهدله  ارد کرد، باید جبران خسارت کید، اساس صحیحی ندارد؛ بلکه بیشتر تداعی

ر ایتات قانون مدنی است. ناگدته پیداست که مطاب  مذاق فقه امامیه   قتانون متدنی    219متخذ از ماد  
نظر، الزام مستداد، د  طری قرارداد را ملتزم به ایجاد نتیجۀ مطلوب در قترارداد می کیتد. مستید در دیدگاه مدِّ

برایید این امر آن است که اگر متعهد به تعهدش عمل نکرد، زمییتۀ اجبتارِ  ی ازستوی حتاکم شترع فتراهم 

                                                 
 .175، قراردادی مدنی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 15
؛ 173، الووثقی عوروة مسوتند؛ ختوئی، 15 /37، الکولام جواهرجواهر، ؛ صاحب4/519، الأحکام تحریر؛ علامه حلی، 3/183، الأحکام تحریر. علامه حلی، 16

 .2/108، الأصول تسدید؛ مؤمن، 1/525، البیع؛ خمییی، 19 /6، الأصول منتقی؛ ر حانی، 5/40، الوثقی عروة؛ یزدی، 170، الفقه فی بحوثاصدهانی، 
قتانون متدنی را  221رفته، نهتادی نیتر از ستاز کار متادهٔ های ازدستتمیافع   موقعیت های قراردادیِ ناشی از تدویتکیید  این مبیا، برای خسارت. ظاهراً اقامه17

 ( که در مبحث قبل این ساز کار نقد شد. 276، قراردادی مدنی سئولیتم مبانیاند ) حدتی شبیری، پیشیهاد نکرده
 .185، قراردادی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 18
 .185، قراردادی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 19
 .91، مدنی مسئولیت. صدائی، 20
 .91، مدنی مسئولیت. صدائی، 21
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 22شود )الحاکم  لیّ الممتیع(.می
نرض از بیتان مبیتا،  کتر  جته  23ردادی، مبتیی بر مبانی خاص خود است.های قرالز م جبران خسارت

این در حالی استت کته در دیتدگاه متذکور، جتای ستؤال از  24الزام، مشر عیت   حقانیت آن موضوع است،
  جه الزام جبران خسارت، همچیان باقی است.

نظر نی  یست.نز خالی از میاقشه از این ملاحظۀ مقدماتی که بگذریم، کیدیت استدلال به ر ایات مدِّ
ر  کته اجترت را که امام)ع( در جتواب ستائل، حمّتامی را ازآن 25در استیاد به تعلیل  یل ر ایت حمّامی

ل بیان داشتهها گرفته است، ضامن سرقت نمیبرای حمام   نه برای نگهداری لباس از »استت:  دانید، مستد 
بر مبلغ متعاری، برای نگهداری لبتاس ر حمّامی، علا هشود که اگمدهوم مخالف تعلیل امام)ع( استداده می

تیها مستتح  اجترت اضتافی ها را سالم تحویل دهد، در نیر این صتورت، نتهنیز اجرتی بگیرد، باید لباس
 26«ها هم است.نیست، بلکه ضامن لباس

تید بته فعتل رسد این تعلیل، حاکی از آن است که تلف لباس بالمباشره یا بالتسبیب  قتی مسبه نظر می
 گرنته تلتف  سیلۀ قراردادی، تکلیف نگهداری متوجه ا  باشد، آ ر است که بهیا تری فعل حمّامی   ضمان

اساساً ارتباطی به ا  ندارد. بیابراین، شرط ضمان،  جود عقدی است کته رابطتۀ ستببیت را بتین تتری فعتل 
یک عقد آن است که حمّامی را در مقتام  کید. افز ن بر این، اثر  جودحمّامی   خسارت  اردشده ایجاد می

 27دهد   از این نظر، مسئولیت  ی، میوط به احراز عیصر تقصیر خواهد بود.امین قرار می
نقت   28گیترد.آنچه سبب مسئولیت است، ایراد خسارت به نیر است که موضتوع ادلتۀ ضتمان قترار می

 نه بیشتر.قرارداد، ایجاد رابطۀ سببیّت   لز م احراز عیصر تقصیر است، 
ر ایت دیگر که به آن برای اثبات نظام خاص مسئولیت قراردادی استدلال شده است، صتحیحۀ حلبتی 

                                                 
 .244، اسلامی حقوق در التزامات و شروط عمومی نظریه  . محق  داماد، 22
 قانون مدنی که البته مورد اخیر محل نقد نگارنده است. 221. قواعد اتلای، علی الید   لاضرر یا ساز کار میدرج در مادهٔ 23
 .96، حقوق منابعپژ ه، . دان 24
، ابتواب 19/140، الشویعه وسائلحر عاملی، «. لییابلاضمان علی صاحب الحمام فیما  هب من الییاب، فإنه إنّما أخذ الجعل عل الحمام   لم یأخذ علی ا. »25

 . 24316، ح29احکام اجاره، باب
 .186، قراردادی مدنی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 26
ت در باشتد، مگتر درصتورت تعتدی یتا تدتریط.  ضتعیامین، ضامن تلف یا نقصان مالی که به ا  سپرده شده استت نمی»دارد: قانون مدنی مقرر می 614. مادهٔ 27

ق.م( نیز به همین صورت است. از مجموع مواد مربوط بته اجتاره   عاریته    دیعته   556ق.م(   مضاربه )مادهٔ 492سایر قراردادهای امانی، مانید اجاره )مادهٔ 
ط یابد، امین است؛ خواه هدی اصتلی آید که در هرجا شخص به رضای مالک   برحسبِ ا ن ا  بر مالی تسلخوبی بر میها به کالت   اجاره   رهن   مانید این

 (.1/74، معین عقود دوره  تسلیط، امین قراردادن ا  باشد یا مقصود از تواف ، امر دیگری باشد که لازمۀ تحق  آن، استیلای بر مال است )کاتوزیان، 
هرک ، سبب تلتف متالی بشتود بایتد »دارد: ن قاعده مقرر میقانون مدنی براساس ای 331. در  اقع این مورد، موضوع قاعدهٔ فقهی اتلای بالتسبیب است. مادهٔ 28

 «. میل یا قیمت آن را بدهد...
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هر عاملی که برای ا  اجرتی مقرر شد که کاری را انجام دهد اما ا  کار را فاسد کیتد »به این مضمون است: 
ئولیتِ مبتیی بر قاعتد  اتتلای را نویسیده معتقد است این ر ایت، مس 29«)کالا را معیوب کید(، ضامن است.

زیرا لازمۀ این تحلیل آن است که اگر متعهد، کار را به شاگردان خود  اگذار کید، راجتع بته »کید، بیان نمی
طور کته ایتن ر ایتت بتهخسارت  ارد، ضامن نباشد؛ چراکه اتلای، دیگر مستید به  ی نیستت...، درحالی

به عاملی بسپاری تا اصلاح کید  لی ا  مال را خراب تحویل دهتد،  گوید: اگر مالی را برای تعمیرمطل  می
 30«ضامن است.

کیتد، درختورِ رسد ظاهر ر ایت که موضتوع افستاد متال را مطترح میبرخلایِ این تحلیل، به نظر می
 گیترد نیتز درختورِ میاقشتهانطباق با قاعد  اتلای است. این ادعا که ر ایت، اتلای بالتسبیب را در بتر نمی

ست، ر گرفته ابست. اتداقاً ظاهر ر ایت، هر مورد که تلف بالمباشره یا بالتسبیب مستید به اجیر باشد را در ا
یُدسد»فعل   شود.بر آن اطلاق می« ف 

ل که ظاهر ر ایت مذکور، در هر صورت اجیر را ضامن می داند حتتی اگتر کتار را بته این ادعای مستد 
سبب ضمان  ی قاعد  اتتلای نیستت، ایرادشتدنی استت؛ چراکته  عامل دیگر )مباشر اتلای( بسپارد، پ 

شود. مهم آن است که رابطۀ علیتتِ بتین فعتل خوبی از آن استداده میقاعد  اتلای بالمباشره یا بالتسبیب به
 که سبب اقویٰ از مباشر باشد، کاملًا محرز است.اجیر   تلف مال  جود داشته باشد   این رابطه درصورتی

اند، بته لحتاظ ، ضمن اییکه مشهور فقیهان مسئولیت اجیر را از باب قاعتد  اتتلای دانستتهاساسبراین
توانتد مشتعرِ در این ر ایت نیتز می« فأفسد»اطلاق  31دانید.بودنِ ید اجیر، اثبات تقصیر را ضر ری میامانی

یت اجیتر در فترض معیای تقصیر باشد. در این صورت، احتمال دارد مورد ر ایت اساساً ناظر بتر مستئولبه
 32.عمد باشدعمد یا شبه

با لحاظ ایرادات کلی   جزئی   احتمالاتی که در استظهار از ر ایات مطرح شد، برپایی مبیایی جدیتد 
شدنی است. به همین دلیل استت کته پذیر   میاقشهدر مسئولیت قراردادی با تکیه بر ر ایات مزبور، خدشه

الیتد مبیا را همان قواعتد ضتمان قهتری؛ یعیتی قاعتد  اتتلای یتا علی بیشتر فقیهان، در ر ایات استیادشده
به  جود عقدی در این میان، ضمان را بر احتراز تعتدی   تدتریطِ متخلتف، حال، باتوجهاند   درعینِ دانسته

                                                 
 (. 19/147، الشیعه وسائل)حر عاملی، « کل عامل اعطیته أجراً لیصلح فأفسد فهو ضامن. »29
 .187، قراردادی مدنی مسئولیت مبانی.  حدتی شبیری، 30
 .19/147، الشیعه وسائلملی، ؛ حر عا303 /27، الکلام جواهرجواهر، . صاحب31
ل، ایتن  صتف را بتهچیانبودنِ ید اجیر حکایت کیتد، نته آنتواند از  جود قرارداد   امانیدر ر ایت، )أعطیته أجراً( می« اجرت».  صف 32 معیای ایتن کته مستتد 

ایراد ضرر، سبب ضمان است.  جود اجرت از  جود قرارداد  است که اگر اجرت بگیرد، ضامن است   اگر نگیرد ضامن نیست؛ زیرا براساس قاعد  اتلای، گرفته
 کید. کید   البته لز م احراز تقصیر را نیز گوشزد میحکایت دارد    جود قرارداد به احراز رابطۀ سببیّت کمک می
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 33اند.مترتب کرده
ادی یک تیاسب بیشتتری بتا مستئولیت قترارداکیون جای این سؤال است که از میان مبانی ضمان، کدام

دادن مسئولیت ترین مبیا در پوش به مدهوم   شرایط آن، میاسبرسد قاعد  تسبیب، باتوجهدارد؟ به نظر می
ر ، مدهوم قاعد  تسبیب   امکان فقهتی استتیاد بته آن در ایتن خصتوص قراردادی است. در سطرهای پیِ  

 شود.بررسی می

 . مفهوم قاعدۀ تسبیب3

جمله مبانی ضمان   بیانگر  ضعیتی است که عملتی، ستبب تلتف در اصطلاح فقه، قاعد  تسبیب، از
ضتمان ناشتی از قاعتد   34حسبِ ظاهر، عامتل مستتقیم تلتف، چیتز دیگتری استت.مال نیر شود با آنکه به

شخص، سبب  ر د خسارت مالی یا جانی بته شتخص دیگتر  35تسبیب در صورتی است که فعل یا تری فعل
ب، مباشرت شده است، درحالی مستقیم نداشته است؛ مانید آنکه شخصی در  سط راه، چاهی حدر که مسبِّ

نصب نکید. حال اگر شخص دیگری در چاه سقوط کید، هرچید بین حدر چتاه  کید   علامت هشداردهیده
ستدّمعبر  36دانتد.  سقوط رهگذر رابطۀ علیت تامه نیست؛  لی عریِ عقلا، حدرکیید  چاه را سبب حادثه می

گران، بازکردن درب قد  پرند  متعل  به دیگری   مانید آن اگر ضرر به نیر  ارد کیتد،   ایجاد ضرر برای دی
نکتۀ حائز اهمیتت آن استت کته ریشتۀ قواعتد  37تواند از مصادی  مسئولیت مبتیی بر قاعد  تسبیب باشد.می

، ازنظترِ دیگر، تسبیب، چیزی نیر از اتلای بالتسبیب نیستت. در فقتهعبارتِ اتلای   تسبیب یکی است. به
کته در اقتضای ایتن  حتدت آن استت کته چیان 38مبیای مسئولیت، تدا تی بین اتلای   تسبیب  جود ندارد.

اتلای )بالمباشره(، اثبات تقصیر نقشی ندارد، در تسبیب نیز موضوعیت نداشته باشد. بیابراین، اگر در بتاب 
اند، قاعتدتاً تقصتیر را لازم دانستتهاثبتات  39های فقهتی،قتانون متدنی یتا برختی دیتدگاه 334تسبیب، ماد  

عمل شخص   خسارت  ارده، محق    احراز  بسا بد ن تقصیر، رابطۀ سببیت عرفی بینر ست که چهازآن»

                                                 
 .173، الوثقی عروة مستندوئی، ؛ خ323 /27، الکلام جواهرجواهر، ؛ صاحب2/462، السرائرادری ، ؛ ابن8/281، المقاصد جامع. محق  کرکی، 33
 .2/264، الکلام تحریر؛ علامه حلی، 37/46، الکلام جواهرجواهر، . صاحب34
موجب قاعتد  توانتد از مصتادی  ضتمان بتهتواند سبب ایراد خسارت باشد   قاعد  تسبیب صدق کید؛ میلًا میع  بح حیوان در حال تلتف، می. تری فعل هم می35

 (. 6/219، المقاصد جامعرکی، تسبیب تلقی شود )محق  ک
 .2/435، العناوین. حسییی مرانی، 36
 .1/444، الأذهان ارشاد. علامه حلی، 37
 .2/322، العناوین. حسییی مرانی، 38
 .2/567، تحریر الوسیله. خمییی، 39
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 40«شود.نمی
ی کته در خصوص فرضیۀ استیاد به قاعد  تسبیب در مسئولیت قراردادی در تخلف از اجرای قرارداد  قت

کید   مصداق هایی را به متعهدله  ارد میتعهد عرفاً با  اسطه خسارتمیجر به خسارت به متعهدله شود، م
 گو قرار گرفتته حال، ارتباط ضررهای  ارده با نقض قرارداد، محل گدتاتلای بالتسبیب خواهد بود. درعینِ 

 باره، ابتدا، نظر مخالف   سپ ، دیدگاه امکان استتیاد بته قاعتد   نظرات متدا تی مطرح شده است. دراین
 شود.تسبیب بیان می

 تسبیب در مسئولیت قراردادی امکان استناد به قاعدۀ. عدم4

شدنی استت: ا ل، از لحتاظ تردیتد در  جتود امکان استیاد به این قاعده از د  جهت مطرحدیدگاه عدم
های شتده   نقتض قترارداد؛ د م، از لحتاظ تردیتد در لتز م جبتران خستارتارتباط بین ضتررهای حاصل

 های ناشی از تخلف قراردادی است.دع که عمده خسارتالیعدم
 امکان، از لحاظ شرط. عدم1. 4

برحسبِ حقوق موضوعه، در مسئولیت قراردادی، افز ن بر لز م احراز رابطتۀ ستببیّت بتین خستارت   
یتز المللتی نایتن امتر، در استیاد بیتع بین 41بودنِ خسارت نیز شرط است.بییییایرادکیید  خسارت، قابل پی 

کید شده است. هایی کته از مبیای مسئولیت قراردادی، تراضتی طترفین قترارداد استت   چتون خستارت 42تأ
شتود؛ طبیعتتاً، الزامتی متوجته آن بیییِ طرفین خارج است، در قلمرِ  تراضتی  ارد نمیحد د ادرای   پی 

ساراتی نیست کته ازنظترِ بییی ضرر، زمان انعقاد قرارداد است   متخلف، مسئول خزمان پی  43نخواهد بود.
 44بییتی باشتد.بییی نبوده استت، اگرچته بعتداً درختورِ پی نوعی   عملی در زمان انعقاد قرارداد درخورِ پی 

اساس، ابتیای مسئولیت قراردادی بر قاعد  تسبیب مشکل است؛ زیرا در تحقت  قاعتده، احتراز رابطتۀ براین
 سببیت کافی است   حرفی از چیین شرطی نیست. 

 تیاد به قاعد  تسبیب در این مقام، از میظر دیگر نیز مورد تردید جدی است.اس
 

                                                 
 .81، مدنی مسئولیت. صدائی، 40
 .4/220، قراردادها عمومی قواعد. کاتوزیان، 41
کییتده در زمتان انعقتاد قترارداد بته متدد  اقعیتات تواند از مقتدار زیتانی کته نقضاین خسارات نمی»... دارد: المللی کالا مقرر مییع بینکیوانسیون ب 74. مادهٔ 42

شترط را بیتان  اصول ار پایی حقوق قراردادها نیتز همتین 9:503المللی   ماد  اصول قراردادهای تجاری بین 7   4   3)مادهٔ « کرده... بیشتر باشدبییی میپی 
 (.(Radly-Gardner, Fundomental  Texts on European Private Law, 391کرده است 

 .79، تعهدات و قراردادها آثار: مدنی حقوق؛ شهیدی، 248، قراردادی مدنی مسئولیت مبانی؛  حدتی شبیری، 4/224، قراردادها عمومی قواعد.کاتوزیان، 43
 .3/87، المللی نبی بیع حقوق بر تفسیری. بیانکا، 44
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 ملاحظۀ نوع خساراتامکان، به. عدم2. 4
  47شود.تقسیم می 46الیدع  عدم 45های  اقعیها در یک تقسیم سیتی، به خسارتخسارت

و  جتود؛ مانیتد میتخسارت  اقعی، ناظر به اتلای مال، اعم از عین یا میدعت موجود است. میدعت مو
درخت، سکونت میزل مورد اجاره  ... . در خصوص مسئولیت قراردادی، اگتر یتک طتری قترارداد، نقتض 

هایی که شخص متضرر برای اجرای تعهدات  متحمل شده است؛ نظیر خرید مواد ا لیته، تعهد کید، هزییه
 ر د.جلب نظر کارشیاس   مشا ر  ...، خسارت  اقعی به شمار می

تواند؛ میلًا ناشی از نصب مال، حب  انسان یا نقتض قترارداد باشتد. خستارت الیدع میدمخسارت ع
موجب قرارداد، متعهد به ساخت   تحویل الیدع بر اثر نقض قرارداد؛ مانید آنکه شرکتی ساختمانی که بهعدم

ا ر، میدعتتی ساختمان در موعد معین شده است، اگر با یک سال تأخیر تحویل دهد یا اصلًا تحویتل ندهتد
شتده استت. ایتن نتوع خستارت، تدویت کرده است که برحسبِ عری، از اجرای کامل قرارداد حاصتل می

الیدع نیز گاهی میافع قطعی   مسلّم است   گاهی میافع احتمالی )شان (. میافع الیدع است. البته عدمعدم
آن  جتود دارد؛ میتل اییکته  محتمل، میافعی است که درصورت انجام تعهدات قراردادی، احتمال حصتول

گذاری کیتد   در توانستت در بانتک ستپردهشتد، میموقع بته ا  پرداختت میادعا کید اگر مبلغ قترارداد بته
 کشی برنده شود.قرعه

هاستت. قاعتد  اتتلای   های  اقعی باید جبران شود. قواعد ضمان، ناظرِ به این نوع خسارتخسارت
 48گیترد.متال موجتود را در بتر می گیرد   فقتط تلتفتمالی را در بر نمیالیدع   احهای عدمتسبیب، خسارت

های ناشی از نقض قرارداد اگر ادعا شود اتلای بالتستبیب استت، ایتن اشتکال حال، در خصوص خسارت
شود که هرچید مال، اعم از عین   میدعت است   قاعد  اتلای )بالمباشره یا بالتسبیب( هتر د  را مطرح می

اما شامل میدعتی است که بالدعل   موجود باشد؛ مانیتد میتو  درختت یتا ستکونت در  49داند،یآ ر مضمان
های ناشی از نقض قرارداد جریتان نتدارد، عین مستأجره. بیابراین، این قاعده بیابر مبیای مشهور در خسارت

ون را تأییتد آیین دادرسی مدنی نیز همتین مضتم 515ماد   مگر در مواردی که تلف مال موجود صدق کید.
 کید.می

                                                 
45 .Damnum Emergens.  
46 .Lucrum Cessanse.  

 .204، «گذاریمعیار محاسبهٔ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه». یزدانی   همکاران، 47
 .173، الوثقی عروة مستند. خوئی، 48
ن را بدهد، اعتم از اییکته از ر ی عمتد تلتف کترده باشتد یتا بتد ن هرک  مال نیر را تلف کید، ضامن آن است   باید میل یا قیمت آ»قانون مدنی:  328. مادهٔ 49

 .2/438، العناوینحسییی مرانی، « عمد   اعم از اییکه عین باشد یا میدعت...
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 . امکان استناد به قاعدۀ تسبیب در مسئولیت قراردادی5

شود   زمییته بترای ترستیم نظتام گدته، امکان استیاد به قاعد  تسبیب اثبات میبا پاسخ به ایرادات پی 
 آید.یکپارچه برای اقسام مسئولیت فراهم می

 . پاسخ ایراد اول1. 5
اساس، عتلا ه بتر لتز م احتراز نشئت گرفت. براین« بودنِ خسارتبیییقابل پی »تردید ا ل، از شرطِ 

بیییِ طترفین قترارداد   در آستتانۀ تراضتی شدنی تلقی شده که قابل پی هایی جبرانرابطهٔ سببیّت، خسارت
 جه شرط نیست   هیچکه چیین امری در مسئولیت مبتیی بر قاعد  تسبیب بهها قرار گرفته باشد، درحالیآن
توان چیین پاسخ گدت: شکی نیست رسد از این ایراد، میسازد. به نظر مین، استیاد به قاعده را مشکل میای

عیوان شترطی بودن خسارت بتهبیییِ که شرط سببیت، رکن اصلی احراز مسئولیت است، اما شرط قابل پی 
نگتاه عتری، عتاملی بترای  شدنی دربیییمستقل، مبیای درخورِ اتکایی ندارد. این درست است که امر پی 

توان آن را شرط مستتقلِ در کیتار شترط ستببیّت دانستت. پتی  از آنکته کشف رابطهٔ سببیت است، اما نمی
اشتراط چیین شرطی مطرح شود، باید توجه داشت ریشۀ اصلی این اشتراط آن استت کته در تحلیلی بر عدم

سایه افکیده است، مبیتای مستئولیت قتراردادی،  قانون مدنی نیز 221دانان که بر مادهٔ دیدگاه مشهور حقوق
تراضی طرفین عقد است.  قتی تراضی   توافت  طترفین عقتد مبیتای ضتمان تلقتی شتود، اشتتراط درختورِ 

ها، د ر از انتظار نیست، اما کلام در این است کته ابتیتای مستئولیت بتر بودن خسارت ازسوی آنبیییپی 
حداقل این بدیهی است که مبیای مسئولیت، تواف    تراضی نیستت؛ تواف ، با مبانی ضمان ناسازگار است. 

بار، هرچید ایتن کتلام نیتز تأییدشتدنی نیستت؛ چراکته نقتض قترارداد خستارت 50بلکه نقض قرارداد است،
ساز مسئولیت است، نه مبیای مسئولیت. الزام بته جبتران خستارت بایتد از دلیتل شترعی   موضوع   زمییه

ه در مسئولیت قراردادی، رابطۀ قراردادی  جود دارد، اما التزام بته جبتران خستارت قانونی ناشی شود. اگرچ
طلبکارِ قراردادی، دنباله   بدل تعهد اصلی نیست؛ بلکه ضمانی عارضی است که در اثتر تقصتیر متعهتد   

 51آید.کوتاهی ا  در  فای به عهد به  جود می
متعهد از  فای به عهد، مشتر عیت التزام  ی بته  که کوتاهیتوان خرده گرفت؛ چرابر این سخن نیز می

کته متادهٔ  جو کترد، چیان لی مبیای مسئولیت را باید در جای دیگر جست 52دنبال دارد،انجام تعهدات  را به
قانون مدنی، تلویحاً به مسیر اصلی قواعتد ضتمان  221قانون آیین دادرسی مدنی برخلایِ ظاهر مادهٔ  515

                                                 
 88، مدنی مسئولیت. صدائی، 50
 .4/133، قراردادها عمومی قواعد. کاتوزیان، 51
 کید. قانون مدنی این نقد را تأیید می 237   222. مادهٔ 52
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ای عیییِ ناشی از نقض قرارداد را با لحاظ قواعد ضمان قهتری )اتتلای   تستبیب( هگرای  یافته   خسارت
با این تشتتّت آرا در دخالتت توافت  طترفین قترارداد در اصتل مستئولیت، شترطِ  53شدنی دانسته است.جبران

 گیرد. که متدرع بر آن است نیز مورد خدشۀ جدی قرار می« بودنبیییقابل پی »
مستتقل از شترط -رسد دلیل ر شن   متقیی در فقه   قانون، راجع به این شرط یدیگر، به نظر مازسوی

بتودنِ خستارت، ایتن بیییالدلیل دلیل العدم. در  اقع، با تأمتل در شترط قابتل پی نداریم   عدم -سببیت
شخص  ای کهگونهصورت شخصی است، بهبودن بهبیییتوان ارائه کرد که اگر میظور، قابل پی تحلیل را می

کرده است، هیچ دلیل قتانونی بییی میهایی را پی بایست چیین خسارتمتعهد در هیگام انعقاد قرارداد می
بودن، نوعی ملای است، ماهیت این امر، چیزی بیییبر چیین شرطی  جود ندارد، اما اگر بگوییم قابل پی 

ای فقهی که شائبۀ اعتبتار چیتین شترطی را هنظر در برخی گزارهجز احراز رابطۀ سببیّت نیست، لذا با امعان
ای را در رسیم؛ میلًا برخی از فقیهان معتقدند که اگر کسی، بچهدارد، به چیزی جز اعتبار شرط سببیّت نمی

ای  جود ندارد   اتداقاً چیین حیوانی پیدا شود   بچه را تلتف محلی قرار دهد که در آن معمولًا حیوان درنده
مشهور، ضامن نیست؛ زیرا این عمل، مستتید بته فعتل ا  نیستت   در  اقتع، رابطتۀ کید،  ی براساس نظر 

 54سببیّت  جود ندارد.
هرگاه کسی چیزی را در مکتانی، مانیتد »دارد: نیز که مقرر می 1392قانون مجازات اسلامی  516مادهٔ 

نشتده، بته بیییحتوادث پی دیوار یا بالکنِ ملک خود که قراردادن اشیا در آن جایز است، قرار دهد   در اثر 
معبر عام یا ملک دیگری بیدتد   موجب صدمه یا خسارت شود، ضمان میتدی است، مگر آنکه آن را طوری 

بتودن، بییی، بته ایتن معیتا نیستت کته قابتل پی «گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یتا خستارت باشتد
ت است. لتذا برختی از فقهتا در توجیته ایتن موضوعیت دارد؛ بلکه در  اقع، عاملی برای کشف رابطۀ سببیّ 

اند که: فرد با علم به سقوط، آن را در معرض سقوط قرار داده استت. بیتابراین، ستقوط شتی  بته حکم گدته
کته برختی از نویستیدگان در خصتوص استاس، چیانبراین 55آیتد.معبر، فعل شتخص   تعتدی بته شتما می
انگاری شرط نیست   کستی کته بتا ستهل« بودنبیییپی قابل »مسئولیت قهری معتقدند که: بیابر اصول، 

در مسئولیت قراردادی نیز ایتن شترط اعتبتار نتدارد.  56مستقیماً به دیگری خسارت زده است، باید جبران کید،
 شود.بیابراین، مانعی برای ابتیای مسئولیت قراردادی بر قاعدهٔ تسبیب محسوب نمی

                                                 
ستوی  حتدت مبتانی مستئولیت   در ادامهٔ این مقاله با توسّعی که در استداده از قواعد ضمان قهری سامان داده شده، این نظتر تقویتت شتده استت   گتامی به .53

 شود. ضمان، مطاب  با فقه امامیه برداشته می
 .12/168، الشیعه وسائل. حر عاملی، 54
 .4/664، الفوائد ایضاح. حلی، 55
 .239   127، قراردادی مدنی مسئولیت مبانییری، .  حدتی شب56
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 . پاسخ ایراد دوم2. 5
خصوص قاعد  اتلای )بالمباشتره   بالتستبیب(، نتاظر بته اتتلای د که این قواعد، بهاشکال د م این بو

ن متذکور بتر آن الیدع استت   عیتواهای عتدمهای قراردادی عمدتاً خسارتاست. خسارت« مال موجود»
 کید.صدق نمی

ستیر  شتود، الیدع نمیهای عتدمتوان گدت: دلیل این ادعا که مال موجود شامل خسارتدر جواب می
حتال، حال اگر بتتوان ایتن ادعتا را رد   عتری عتام   ستیرهٔ مختالف آن را اثبتات کترد   درعین 5758عقلاست،

مبیای فقهی درخورِ اعتیا در اعتبار عری عام   سیرهٔ عقلا ارائه کرد، طبیعتاً امکان استیاد به قواعد ضتمان در 
.  جتود عتری عتام   ستیرهٔ 1عیصر لازم است: شود. در این ارتباط، احراز د  مسئولیت قراردادی فراهم می

 توان قاعدهٔ تسبیب را نیز در پرتوِ این سیره بازخوانی کرد.. اعتبار سیر  عقلا. سپ  می2عقلا؛ 
 النفع )عنصر مادی(. عرف عام در لزوم جبران خسارت عدم1. 2. 5

دیده را در موقعیت قبل از دنبال جبران خسارت تاحدی هستید که زیاننظام حقوقی فرانسه   سوئی  به
حال، با گسترش مبادلات تجتاری   اقتصتادی   اهمیتت ر زافتز ن کستب درعین 59انعقاد قرارداد قرار دهد.

رفتتن متال موجتود   سود   میافع مالی در زندگی افراد، نظریهٔ جبران کامتل خستارت، شتامل ضترر ازبین
قتانون جدیتد فرانسته، متعهدلته را  1231متادهٔ  2بید 60الیدع، مورد اقبال نظام حقوقی فرانسه قرار گرفت.عدم

حقوق انگلتی    آمریکتا، در راستتای  61رفته بر اثر نقض قرارداد دانسته است.مستح  دریافتِ میافع ازدست
  63دیده در موقعیت بعد از اجرای قرارداد هستید.دنبال قراردادن زیانبه 62،«نرامت کامل»نظریهٔ جبران 

د جمعی به شمار میها   اسیاد بیع بینذکور، کیوانسیونتر از موارد ممهم آید. المللی است که تبلور خِر 
، بتر لتز م «نرامتت کامتل»( در  یل عیتوان 7   4   2)مادهٔ  64المللیدر سید اصول قراردادهای تجاری بین

کید شده است، ازجمله هر ندعی که زیانهای ناشی از عدمجبران خسارت ن محتر م شتده دیتده از آاجرا تأ
                                                 

انتد: ستیر  عقتلا، (. برخی گدته153، حقوق منابعپژ ه، توان عری خاص متدییان دانست )دان . عری عام همان سیر  عقلاست. در مقابل، سیرهٔ متشرعه را می57
  آن محق  شده باشد یا اییکه در حد ارتکازات عقلایتی بتاقی مانتده باشتد موقف   موضع عقلا در یک موضوع است، اعم از اییکه رفتار   سلوی خارجی برطب

هتایی  کتر اند   برختی تدا تشود برخی با اندی تسامح، عری عام   ستیره عقتلا را یکتی دانستتهکه ملاحظه می(. چیان234، الاصول علم فی بحوث)صدر، 
 ا ل لحاظ شده است.اند که در جای خود باید بررسی شود. در این مقاله قول کرده

 .175، الوثقی عروة مستند. خوئی، 58
 .27، اسلامی حقوق در التزامات و شروط عمومی نظریه  . محق  داماد، 59

60 .John, Understanding Contract Law, 349 
 .61، فرانسه تعهدات قانون در اصلاحات. بزرگمهر   مهرانی، 61

62. Full compensation.  
 .Duxbery, Contract in Natshell, 95؛ 27 عمومی شر ط   التزامات در حقوق اسلامی، . محق  داماد، نظریهٔ 63

64. Unidroit Principles of international commercial contracts. (UPICC)  
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در  66الیدع استت.های عتدمکالا نیتز متضتمن پرداختت خستارت 65المللیکیوانسیون بیع بین 74است. مادهٔ 
کته چیان 67( نیتز همتین نظتر پذیرفتته شتده استت.PECLالمللتی )اصول ار پایی حقتوق قراردادهتای بین

جود دارد. آنچته متورد اتدتاق الیدع قطعی  شود، نوعی اتداق راجع به لز م جبران خسارت عدمملاحظه می
 68اند.ندرت، برخی از قوانین از لز م آن دم زدههای احتمالی )شان ( است که بهنیست، جبران خسارت

المللی نیز تاحد دی بر طب  ر یهٔ متذکور شتکل گرفتته استت؛ متیلًا دیتوان ر یهٔ قضایی   دا ری بین
 69الیدع حکتم کترده استت.به خسارت عدم« گواتمالامای علیه ر برت اچ»المللی دادگستری در پر ند  بین

الیدع رأی بته خستارت عتدم« شرکت چوب لیبریای شرقی علیه لیبریتا»نیز در پر ند   70دیوان دا ری ایکسید
دهیتد، مانیتد الیدعِ احتمتالی رأی نمیهای عدمالمللی به خسارتدر مقابل، ر یهٔ قضایی   دا ری بین 71داد.

خوبی از  جتود عرفتی بررسی این موارد، بته 72«.لویت علیه ایران»آمریکا در پر ند  -نرأی دیوان دا ری ایرا
 الیدع مسلّم حکایت دارد.های عدمعام   سیر  فراگیر در جبران خسارت

 . اعتبار سیرۀ عقلا )عنصر معنوی(2. 2. 5
ارنتد. برختی،   حقوق، نظترات مختلدتی د در موضوع حجیت سیرهٔ عقلا   دلایل آن، اندیشمیدان فقه

مستتید  73اند.برای عری   سیرهٔ عقلا، جایگاه بسیار زیاد در حد یک میبع   سید کشف اراد  الهی قائتل شتده
اما در مقابل، دلایل نقلتی دیگتری  جتود  74ایشان، تعدادی از آیات قرآن کریم   ر ایات اهل بیت)ع( است،

کید بر اعتباردارد   مشهور فقیهان، در جمع عیوان سید   میبع مستتقل سیره   عری، آن را به بیدی، ضمن تأ
دانیتد. ایشتان، بتر نقت  اند، بلکه سیره را به سیت برگردانده   حتاکی از آن میدر ردیف ادلهٔ اربعه ندانسته

                                                 
65. United nations convention on contracts for the international sale of Goods (CISG).  
66 .Fountoulakis, Remedies for breach of Contract Under the United Nations Convention on the International Sale of Goods 
,12. 
67 .Radly, Fundementale Texts on European Private Law,391. 

 المللی. اصول قراردادهای تجاری بین 7، 4، 3مادهٔ  2. مانید بید  68
(The international institute for the unification of private law, 2010, the UNIDROIT principles of international commercial 
contracts with official comments, P.270) 
69 .Robert H May v.Guatmala ,  47-75.  

 گذاری. المللی راجع به دعا ی مربوط به سرمایه. دیوان دا ری بین70
71( .Liberian Eastern Timber Corporation v. Republic of Liberia, para 374.  
72( .William J Levitt v. Iran, para 56. 

 .119، عرف بر درآمدی. جبار گلبانی ماسوله، 73
  نیتز « بتالعری   أعترض عتن الجتاهلینخذ العدو    أمر »سورهٔ ابراهیم)ع(  4  آیهٔ «   علی المولود له رزقهنّ   کسوتهن بالمعر ی»سورهٔ بقره  233. مانید آیهٔ 74

  لا »-( 392، البلاغوه نهو  ترجمه  )فیض الإسلام اصدهانی، « الزموا السواد الأعظم فإن یدالله علی الجماعه   ایاکم   الدرقة»فرازهایی از نهج البلانه، مانید: 
 (.1001، البلاغه نه  ترجمه  )فیض الإسلام اصدهانی، « تیقض سیةً صالحه عمل  بها صد ر هذه الامة
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کید کردهابزاریِ سیره، به  75اند.خصوص در فقه معاملات تأ
استاس، براین 76اند.حکتم عقتل دانستتهبرخی از فقیهان، برخلایِ مشهور، سیر  عقلا را دلیل کاشف از 

بد ن آنکه میبعی بر ادلهٔ اربعه افز ن شود، سیره، میبع مستقل برای کشف احکام الهی است   حجیتت آن، 
دلیل ستیت در مقابل، آنان که ستیره را بته 77 اتی است. امضای شارع در این مقام، ارشاد به حکم عقل است.

در تبیتین  78 جود، جمعتی از فقیهتان،دانیتد. بتااینا در اعتبار ستیره لازم میگردانید، اکیراً تأیید شارع ربر می
یی دارد. عمتدهٔ فترق هااند که با نظر مشهور فقیهان تدا تهای تشکیل سیره، نظراتی همسو ارائه کردهمؤلده

احتراز  لز م اتصال سیره به زمان معصوم)ع(   کیدیتتمیان نظرات ایشان با مشهور، در موضوع لز م   عدم
امضا   تأیید شارع است، بعد از آنکه دیدگاه خاص   مشهور، جملگی بر اصل لز م تأیید صریح یا ضتمیی 

 نظر دارند.شارع، اتداقِ 
شتهید  79انتد.گیری آن اعتبتار کردهعصربودن ستیره بتا عصتر معصتوم)ع( را در شتکلبرخی فقیهان، هم

در ستیر  عقتلا، همتین »فرمایتد: دانتد   میشرط نمیزمانی   اتصال را در برخی کارکردها، صدر، این هم
کید که طبیعت عقلایی بشر اگر به خود  اگذار شود، عملکرد ثابت   مستمری را در یک موضوع کدایت می

عصر ائمه)ع( عملًا چیین رفتاری رابه میصّۀ ظهور نرستانده گیرد، هرچید اصحاب   عقلای همدر پی  می
سبب انتساب عمل به نقل شرعی، گویتا ادعتا شتده استت ص سیرهٔ متشرعه بهدر مقابل، در خصو 80«باشید.

آن سیره با حکم تأسیسی شرع میطب  است. بیابراین، به نظر ایشان طبیعتاً اتصتال ستیرهٔ متشترعه بته عصتر 
آ رد، امتا در معصوم)ع( لازم است. معاصرتی کته امکتان تلقتی   دریافتت حکتم از شتارع را فتراهم متی

عصتربودن بتا قلائیه با کتارکرد تشتخیص   تیقتیح موضتوع احکتام، بته نظتر ایشتان، همخصوص سیر  ع
مخالدت شتارع معصوم)ع( شرط نیست،  لی تأیید شارع لازم است. این تأیید، از طری  احراز امضا یا عدم

ت(، تر باشد   شارع با آن مخالف باشد، هر آییه لز م ردع )مخالدشود. هرچه سیرهٔ عقلا عمومیحاصل می
 81بیشتر مورد انتظار است. اییکه ردع   میعی به ما نرسیده است حاکی از تأیید شارع است.

دانیتد. ایشتان، ستیر  عقتلا   امام خمییی نیز معاصرت سیره با عصر معصوم)ع( را شرط اعتبار آن نمی
                                                 

 .16/51، الکلام جواهرجواهر، ؛ صاحب35/30، الکلام جواهرجواهر، ؛ صاحب212، المکاسب. انصاری، 75
 .228،  منتهی الوصول؛ آملی، 3/53، الفوائد بحر؛ آشتیانی، 171 /1، الفوائد بحر؛ آشتیانی، 471، الأصول نهایة. بر جردی، 76
 .1/105، الوصول مناه . خمییی، 77
 شود.امام خمییی، شهید صدر   محمدجواد مغییه، نظرات خاصی دارند که در ادامۀ مباحث، استیاد می. 78
 .404، عرف و فقه؛ علید ست، 20، الغطاء کشفالغطا ، . کاشف79
مل ما   ان کان بالدعل لم یجتر اصتحاب الائمته     امّا السیرة العقلائیه فیکدی فیها أن نیبت انّ الطباع العقلانیه لو خلیّت   ندسها   لم تردع لکان مقتضاها ع. »80

 (.4/247، الاصول علم فی بحوث)صدر، « العقلا فی زمانهم علی  لک
 .4/244، الأصول علم فی بحوث. صدر، 81
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میتع حجتت ردع   های متأخر از زمان معصوم)ع( محق  شده باشد، به شرط عتدمعری را اگرچه در زمان
یتد شتارع در خصتوص ستیر  شتود: یکتی اییکته تأید  نکتۀ بتدیع، در نظتر ایشتان ملاحظته می 82دانید.می
هٔ عقلا های متدا تی داشته باشید، فایده ندارد؛ میلًا سیرهای آییده که ممکن است  یژگیعصر، برای سیرههم

به احکام شرعی داشت. علمی کته  در رجوع جاهل به عالم در عصر حضور، به عالمی بود که علم  جدانی
که همین سیره در عصر نیبت، رجتوع جاهتل در پرتوِ مشافهه با امام معصوم)ع( به دست آمده بود، درحالی

به عالمی است که علم خود را از ظیون اجتهادی   امارات ظییّه به دست آ رده است. بیابراین، امضای امتام 
اساس، باید تأییتد   امضتای برای سیر  متأخر   به ظاهر مشابه کارساز نیست. براین عصر،راجع به سیر  هم

 نحوی دیگر تحصیل کرد.شارع را به
نکتهٔ د مِ درخورِ توجه این است که ایشان شاید با تکیه به برخی از ادلهٔ نقلیّه که گستردگی   شمول علم 

اند که در دانسته  می های آییده آگاهی داشته   ضع زمانکید، معتقدند: امام)ع( به حال ائمه)ع( را بیان می
ها خشیود نبودند، هر آییه از شود. اگر به آن سیرههایی متدا ل میزمان نیبت کبری در میان جامعه چه ر ش

معتاملات )امتور  83های بعتد.کردند، فرقی نیست بین سیر  عقلاییِ متصل به زمان معصوم   سیرهآن میع می
ای از عقلا را ردع   تخطئه نکترده، ی(، اساساً امور عقلایی است   تا آن زمان که شرع مقدس، سیرهنیرعباد

 84معتبر است.
کید بر نق  اساسی سیرهٔ عقلا در نیرعبادات معتقدند: چرخ خطابتات شترعیه   تدهتیم  برخی نیز با تأ

ای ردع ستیرهحتی تدحتص از عتدمچرخد. ایشان، لز م امضای موردی سیره   آن، در پرتوِ سیره   عری می
 85دانید.شده میدانید   تأیید کلی سیره را ثابتمورد   نیرممکن میخاص را بی

رسد فارغ از آنکه برخی از اندیشمیدان مداد سیره را به حکم به این مطالب به نظر میدرمجموع، باتوجه
جیت  اتیِ عقتل، حستاب خاصتی بتاز کترد، توان برای سیره براساس حاند   بر این مبیا، میعقل برگردانده

حال، حتی اگر بر طب  مشهور مشی کییم   برگشت سیره را به تقریر معصتوم   نیازمیتد تأییتد شتارع درعین
نق  سیره عقتلا در خیلتی از مستائل اجتمتاعی، فقهتی    86ها، جود، براساس برخی از دیدگاهبدانیم؛ بااین

                                                 
 .125، الرسائل. خمییی، 82
 .125، الرسائل. خمییی، 83
 .2/163، الوصول مناه . خمییی، 84
، الفقوه اصوول علومهذا العری أ  هذا البیا    لم یردع میته متادام الترّدع نیترممکن   التقریتر تحصتیل للحاصتل )مغییته،  . لا حاجة الی القول بأنَّ الشارع قرّر85

222 .) 
طور مطلت  )در نظتر امتام( یتا در برختی . نظر امام   شهید صدر، ضمن همسویی با مشهور در لز م احراز تأیید شارع، اتصال سیره بته زمتان معصتوم)ع( را بته86

 (.4/247، الأصول علم فی بحوث؛ صدر، 125، الرسائلاند )خمییی، ردها )در نظر شهید صدر( لازم ندانستهکارک
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تر   بتی  از آن چیتزی استت کته فقیهتان   قتراردادی، پررنت حقوقی، ازجمله در معاملات   مستئولیت 
اند. براساس اعتبار سیر  عقلا به بیان مذکور، افز ن بتر آثتار ایتن دیتدگاه در دانان تاکیون عرضه کردهحقوق

های نقتض قترارداد بتر الیدع در مسئولیت قراردادی، ابتیای اصل جبتران خستارتلز م جبران خسارت عدم
 شدنی است. یز اثباتقاعد  تسبیب ن

 . بازخوانی قاعدۀ تسبیب )اتلاف بالتسبیب( در پرتوِ سیره6

الیدع را از باب قاعد  اتلای   تستبیب یتا قاعتدهٔ برخی از فقها، برخلایِ مشهور، جبران خسارت عدم
 تتوان از عتری   ستیره کمتک گرفتت. ستیر  عقتلادر تقویت   تأیید ایتن دیتدگاه می 87دانید.لاضرر لازم می

 که قبلًا ثابت شد، به جای خود، مورد تأیید شرع   در کشف احکام شرعی مؤثر است.چیان
 استطه یتا کردن بیکه قاعدهٔ اتلای   تسبیب را ناظر به تلفاساس، حتی با پذیرش نظریۀ مشهور براین

 کرد. ن را ثابتتوان ضماداند، با استمداد از عری عقلا در فهم مال موجود، میبا اسطهٔ مال موجود می
در  اقع، متعهد با تخلف از انجام تعهد، مال متعهدله که همان میافع عمل به مورد تعهد است را تلتف 

که اشاره شده است، برخی از فقیهان، اتتلای   تستبیب را کرده   از باب قاعد  تسبیب، مسئول است. چیان
لیت آن ظهور دارد؛ میلًا اگر متولا فرمتود: اکترم چراکه هر کلمه، در فع 88دانید؛ناظر به اتلای مال موجود می

العلما ، حکم، شامل عالمِ بالدعل است، نه عالم بالقوه. میافع قبل از تحق  خارجی، مال بالدعل   مشمول 
که اگر شخصی، اتومبیل موجود را آتت  بزنتد   از بتین ادلهٔ ضمان نیست. اتلای، از قبیل رفع است، چیان

الحصتول، از قبیتل دفتع استت، ایتن را تلای کرده است، امتا تدویتت میدعتتِ ممکنتوان گدت: اببرد، می
 89توان اتلای دانست.نمی

توان چیین پاسخ داد: قبول داریم که قاعده، ناظر به اتلای مال بالدعتل در پرتوِ سیره، از این استدلال می
به حستب ختود استت. میتافع، حسبِ خودش است   متعاقباً اتلای هر چیز، است، اما فعلیت هر چیز، به

شتود، هتر لحظته کته میدعتتی  جود متصرّم دارد؛ به این معیا که، لحظه به لحظه در طی زمتان ایجتاد می
حسبِ عری   سیر  عقلا، عین اتتلای متال بالدعتل استعداد تام برای  جود پیدا کرد، میع از این میدعت به

دانتد، در نظیتر بالدعتل   مشتمول قاعتد  اتتلای نمیشده را مال آن فقیه که میافع عمل انسان حب  90است.

                                                 
، الأصوول منتقوی؛ ر حتانی، 1/308، العنواوین؛ حستییی مرانتی، 426، البرهوان و الفائودة مجموع حاشویه؛ بهبهتانی، 302 /2، المسائل ریاض. طباطبائی، 87

5/395. 
 .173، ثقیالو عروة مستند. خوئی، 88
 .173، الوثقی عروة مستند. خوئی، 89
 .69، فقه خارج تقریرات. مر ی، 90
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استت.  تعلیل مذکور در نظر ایشتان، درختورِ تأمتل 91داند.آنکه میدعت عین باشد، قاعد  اتلای را جاری می
اگر فردی، میلًا سوئیچ اتومبیل زید را نصب کید   به مالک ندهد، ضامن میافع مدت نصب است؛ چراکه 

بترداری از اتومبیتل  جتود دارد   ناصتب، جلتوی آن میدعتت را گرفتته   بهره استعداد   اقتضای تام بترای
اشکال   سؤال این است کته چته فترق استت بتین میدعتت عتین   عمتل انستان    92درنتیجه، ضامن است.

 93میدعت قرارداد،  قتی اقتضا   استعداد تام برای حصول میدعت  جود دارد؟
عمل را دارد یا فرد متعهدِ به انجتام تعهتدات قتراردادی،  فرض این است که شخص، توان   اراد  انجام

توان   اراده؛ بلکه الزام به ایدای تعهد را دارد، درنتیجه، استعداد تام   کامل برای موجودیتت عمتل   میتافع 
بردنِ آن را ضترر بدانتد.  جود دارد. همین مقدار کافی است تا عری، آن عمل   میافع را مال موجود   ازبین

حاصل شتده  سبب نقض قراردادها، نیرمستقیم   بهرسد در نگاهی دقی ، عرفاً این خسارتبه نظر میحال 
کید. شرط تحق  قاعده، فقتط است. این نیست، مگر قاعدهٔ فقهی تسبیب که ضمان   مسئولیت را ثابت می

قتانون متدنی  221هٔ با این تحلیل، ساز کار ماد 94صدق ایراد ضرر   تحق  رابطهٔ سببیت براساس عری است.
 یا مبیای دیگری نیر از ادلهٔ مشهور ضمان، در احراز مسئولیت قراردادی جایگاهی ندارد.

 گیرینتیجه

شتدنی دلیل برختی از شتبهات در خصتوص مستئولیت قتراردادی اِعمالاین فرضیه که قواعد ضمان به
اهد بود. ارمغان این ر یکترد در فقته   پذیر خوشود   استیاد، امکانشده، مرد د میهای دادهنیست با پاسخ

صِتری تحقت  خستارت   رابطتهٔ های ناشی از تخلدات قراردادی، بهحقوق   ر یهٔ قضایی، جبران خسارت
 قانون مدنی شویم.  221سببیت است، بد ن آنکه درگیر ساز کار پیچیده   نیرضر ری مادهٔ 

طلبد، کید   اساساً نظم حقوقیِ جداگانه مییتصور اییکه  جود قرارداد، ماهیت مسئولیت را متدا ت م
دارد؛ ازجمله اییکه، موضوع ید امانی   لز م اثبات تقصیر تصور صحیحی نیست.  جود یک قرارداد، آثاری 

 تأثیر است.شود، اما در اصل   مبیای مسئولیت   امکان استیاد به قواعد ضمان، بیمطرح می

                                                 
 .173، الوثقی عروة مستند. خوئی، 91
 .173، الوثقی عروة مستند. خوئی، 92
الحصتول باشتد.   عقتلا، مسلمحستبِ ستیرآ ر است که اقتضا   استعداد آن میافع،  جتود داشتته   به. البته تدویت میافع، زمانی مال بالدعل   اتلای آن ضمان93

انتد: شود. لتذا برختی از فقیهتان فرمودهموجب قاعد  اتلای، ضمان آن ثابت نمیداند. بیابراین، بهگاه میافعی که اقتضای تام ندارد را مال بالدعل نمیعری، هیچ
، فقوه خارج تقریراتضمان است )مر ی، شیم، اصل بر عدمجهت قصور مقتضی )نه میع مانع( موجب ضمان نیست   اگر شک هم داشته باحصول میافع بهعدم
آ ر نیستت؛ د ختم. تدویت چیین میدعتی، ضتمان شلوار میبودم یک دست کتتواند ادعاکید که اگر آزاد می(، میلًا یک کارگر بیائی را اگر حب  کیید، نمی69

 زیرا مقتضی آن در کارگر بیایی  جود ندارد. 
 .1/337، ینالعناو. حسییی مرانی، 94



            125/ی قرارداد تیدر مسئول بیتسب ۀاستناد به قاعد یامکان فقه ؛موسوی خراسانی، سعیدی

 

های ناشتی از نقتض تواند مبیای لز م جبتران خستارتخوبی میهقاعدهٔ تسبیب در نگاهی نو   پویا، ب
لا ر نگاه عققرارداد تلقی شود. تدویت میافع آییده که بر اثر تخلف از اجرای قرارداد حاصل شده است، اگر د

اید جبران شود   نباید در آن تردید کترد. بای که در این مقاله اثبات شد الحصولِ عرفی باشد، با مبانیمسلم
میابهٔ شرطی مستقل مطرح در باب مسئولیت قراردادی که در ادبیات حقوقی به« بودنبیییقابل پی »شتراط ا

هتای دیگتر شده است، مبیای صحیحی ندارد. این شرطِ ادعایی، موضوعیت نتدارد؛ بلکته راهتی مانیتد راه
صتورت هن را بها   مستبب آاحتمالی استت کته خِترد آدمتی بتدان  ستیله، رابطتهٔ ستببیت بتین خستارت

 کید. بخشی احراز میاطمییان
شود در یک بازنگری کلی در قوانین مسئولیت مدنی، در راستای انطباق حداکیری در پایان، پیشیهاد می

 با فقه امامیه، نظامی جامع   یکپارچته در بتاب مستئولیت متدنی )ضتمان( تتد ین شتود. در ایتن راستتا،
آیین دادرستی  515ئولیت مدنی، مادهٔ قانون مدنی، قانون مس 227   221، 337تا  301سازی مواد همسان

بتانی براساس م 1392آیین دادرسی کیدری   قوانین بخ  ضمان از قانون مجازات اسلامی  14مدنی، مادهٔ 
 ضمان در فقه امامیه، مورد انتظار   مطلوب است.
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Abstract 

The victory of the School of Ijtihād over the Akhbārīs school is above all influenced by the scholarly power, eloquence, 

and mentorship of Vaḥīd Bihbahānī.  The type of Ijtihād formulated by him was never a continuation of Muḥaqiq 

Ardibīlī’s thought pattern, but rather accompanied by developments in the acceptance of repots. In facing the Akhbārīs, 
he acknowledged Ijtihād as an offspring of the needs of the scholarly community, putting emphasis on the credibility of 

Imāmī books instead of the apparent reliability of narrational sources. The main question of this research is to recognize 

Vaḥīd Bihbahānī ‘s main criteria in dealing with Ḥadīth, and to investigate how he formulated his approach. The theory 

of Blocking (ʾInsidād) was his most important tool in expanding the scope of accepting reports. Based on this theory, he 

would justify the authority of reliable, good, and strong reports as well as that of authentic news. Similarly, he would 

even consider suspicion enough to prove the reliability of the narrator. Later experts did not approve of this theory. 

Another important tool employed by Vaḥīd Bihbahānī in expanding the scope of accepting narrations was to 

compensate for the weakness of the document through the actions of Aṣḥāb (companions). Therefore, by proposing the 

theory of ʾInibār, he considered only weak non-compelled reports as invalid among the four categories of Ḥadīth 

(authentic, good, reliable, and weak).  

Keywords: Vaḥīd Bihbahānī, Credibility of a single reports, reasons of blocking, Theory of ʾInibār, school of Ijtihād, 
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 معیار پذیرش روایات در اندیشۀ وحید بهبهانی

 

 )نویسندۀ مسئول( فرد دکتر حامد مصطفوی
 عصر)عج( رفسنجاناستادیار دانشگاه ولی

Email: h.mostafavifard@vru.ac.ir 
 دکتر مهدی عبادی
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 چکیده
هدانی گری، بیش از هر چیز، متأثر از قدرر  علیدی و خبابد  و شداگردپروری وبیدر بهبپیروزی مکتب اجتهاد بر مکتب اخباری

ا  هیدراه در پدییر  رواید ریزی کرد، هرگز ادامۀ الگوی فکری محقق اردبیلی نبود؛ بلک  بدا ووسد  رحاست. اجتهادی ک  وی ط
م لدومبدر  جدای وأکیدرگری، اجتهاد را ک  زاییرۀ نیاز جام ۀ علیی بود، ب  رسدییت شدناخت و بد بود. وی در مواجه  با اخباری

سدت کد  اپرسش اصلی این پدووهش ایدن  مصنفا  امامی  وأکیر کرد. الإعتباربودن روایا م لومالصروربودن مصادر روایی، بر 
ودرین د، مهمورین مبانی وبیر بهبهانی در مواجه  با بریث چ  بوده و چگون  ب  رویکرد خود دست یافت  است؟ نظریۀ انسرامهم

وی را ار موثدق و بسدن و قداساس، علاوه بر خبر صحیح، بجیدت اخبدابزار وی در گستر  دایرۀ پییر  اخبار بوده است؛ براین
ز وی مواجد  او برای اثبا  وثاقت راوی، ظن را، هرچنر ض یف، کافی دانست  است. این نظری ، بدا اسدتقبام متدأخران  ووجی  کرده

نشر. دیگر ابزار مهم وبیر بهبهانی برای گستر  دایرۀ پدییر  روایدا ، جبدران ضد ف سدنر بدا عید، اصدحاا، بدوده اسدت. 
، موثق و ض یف( فقد  روایدا  ضد یف با طرح نظریۀ انجبار، از میان اقسام چهارگانۀ ابادیث )صحیح، بسنورویب، وی اینب 

 غیرمنجبر را بجت نرانست  است.
 گری.وبیر بهبهانی، بجیت خبر وابر، دلی، انسراد، نظریۀ انجبار، مکتب اجتهاد، اخباری: واژگان کلیدی
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 مقدمه
« استاد ک،»(، م روف ب  وبیر بهبهانی، مشهور ب  و 1205)م محیراکی، وبیر بهبهانیمحیرباقربن

د و ( بهره بدروافیهشارح ) سیر صررالرین رضوی قیی، از محضر استادی هیچون «استاد الکّ، فی الک،»و 
)مؤلدف  ابدوعلی بدایری)بحرال لدوم(،  سیرمحیرمهری طباطبایی، ملامهری نراقیشاگردان بزرگی، مث، 

(، الغطاا کاشا ) شدیخ ج فدر نجفدی(، مفتاا  الرااما )مؤلدف  سیرمحیرجواد عاملی(، منتهی المقال
 شیخ اسرالل  کاظیی(، ریاض المسائل)مؤلف  میرسیرعلی طباطبایی(، قوانین)مؤلف  میرزاابوالقاسم قیی

( و... را هدایا  المستاشادین)مؤلدف  شیخ محیروقی اصدفهانی، ملاابیر نراقی(، مَقابِس الأنوار)مؤلف 
ها از این قبید، ریث نوشت ک  برخی از آند جلر کتاا در فق ، اصوم، رجام و بوربیت کرد و بیش از هفتا

، «رسااله اجتتهااو و الأاراار»، «حاشیه باا مادار »، «الفوائد الحائایه»، «شا  مفاتیح الشاایع»است: 
یه باا حاش»، «تعلیقات با رتال میازا محمد استاآباوى»، «الفوائد الاتالی »، «اى ور ترا و ااتیاررساله»

 1و... .« اى ور اصل باائترساله»، «اى ور حجیت استصحابرساله»، «مسالک
گری را بایر در ویوگی شخصیتیِ وبیر بهبهدانی ورین عوام، ابیای اجتهاد و افوم اخباریازجیل  مهم

وجو کرد. اهییت شخصیت وی، یکی در این است ک  شاگردان بسیار مبرّز با ذوق فقاهت و اجتهداد جست
انر و ای پیگیر کرد بدا گدروه اخباریدان کد  در آن زمدان نفدوذ زیدادی داشدت بیت کرد و دیگر اینک ، مبارزهور

وبیدر  2اوسدت. ها داد و پیروزی مجتهران بر اخباریان وا بر زیادی مدریون زبیدا شکست سختی ب  آن
را از درس آندان بهبهانی از بهبهان ب  نجف هجر  کرد و ب  درس اساویر نجف باضدر شدر و چدون خدود 

نیاز دیر، ب  کربلا رفت ک  در آن زمان مرکز اخباریان بود و چنر روزی در درس صابب بدرایق باضدر بی
شر. روزی در صحن مبهر ایستاد و در جیع علیا و فضلا اظهار داشت ک  اگر شیخ یوسف بحراندی چندر 

اهم داشت. چون این خبر ب  شیخ روز کرسی درس خود را در اختیار من قرار دهر، بجت خودم را بیان خو
یوسف بحرانی رسیر، پیشنهاد وبیر بهبهانی را پدییرفت. سد  روز وبیدر بهبهدانی بد  درس ادامد  داد کد  

گردان شره و بد  شدیوۀ اجتهداد روی گری رویدرنتیجۀ آن، دوسومِ شاگردان شیخ یوسف بحرانی، از اخباری
الغباء در مقابلۀ ونری بدا ها و خصوصاً شیخ ج فر کاشفو بتی پس از وبیر بهبهانی نیز هیین 3«آوردنر.

                                                 
 .2/172، طرقات اعلام الشیعه. آقابزرگ طهرانی، 1
 .20/37، آثارمجموعه . مبهری، 2
(، میدرزای قیدی، سدیرعلی طباطبدایی منتهای المقاالهایی، مث، ابوعلی بایری )صدابب یتووان از شخص. در این زمین ، می2/85، تنقیح المقال. مامقانی، 3

 (، علام  سیرمحیرمهری بحرال لوم، ملاابیر نراقی و بسیاری از برجستگان دیگر از شاگردان او یاد کرد کد  ب درها بدا ظهدور و ورودریاض المسائل)صابب 
 (.31، فقه و فقهاى امامیهرویرنر )ربانی، وبیر بهبهانی ب  بوزهٔ کربلا ب  بلقٔ  درس او گ

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C_%D9%82%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C_%D9%82%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
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http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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و اخباری قلیراد کرد ک  سدرانجام بدا پیدروزی  ووان این دوره را اوج نزاع اصولیک  می 4اخباریان قرار گرفتنر
 های شی ی رانر. ای و پیرامونی بوزهمبلق اصولیان بر اخباریان پایان پییرفت و اخباریان را ب  مناطق باشی 

دانیم، اخباریان از میان ادلۀ چهارگانۀ اسدتبا  ابکدام، بدر روی بجیدت سدنت پدای طور ک  میانیه
کننر )اگرچد  اخباریدان در ایدن فشارنر و دیگر ادل  )بجیت ظواهر کتاا، اجیاع و عق،( را وخبئ  میمی

ند ، بد  هدر چهدار زمیزمین  با هم اختلافاوی نیز دارنر ک  اینجا مح، بحث از آن نیست(. وبیربهبهانی در 
 آرای اخباریان بیل  کرد و دیرگاه آنان را وصحیح یا و ری، کرد: 

، بد  دفداع از بجیدت «الاسائل الأصاولی »وبیربهبهانی در فص، پنجم أ. لزوم اجتهاد و عی، ب  ظن: 
 7ادلۀ اخباریان را نیز وخبئ  کرده است. 6و ضین برشیردن علوم مورد نیاز مجتهر، 5اجتهاد پرداخت 

گویدر: ایدن در بجیدت قدرآن میا. بجیت ظواهر قرآن: بهبهانی، با انتقاد از اعتقاد اخباریان ب  عرم
غایت غرابت است، زیرا بجت، قوم خراست؛ اما قوم رسوم)ص( و ایی )ع( از جهدت کاشدفیت از قدوم 

ند  الهی در ابکام شرعی بجت است، پس دلیلی بر ووقف در بجیت قوم خدرا وجدود ندرارد. پدس چگو
اندر ردهانر، بام اینک  آنان)ع( مکرراً وصدریح کبجیت آن امر کردهاطاعت قوم خرا و عرمایی )ع( ب  عرم

زده شود و نیز پیامبر)ص( در بریث ثقلین، کتاا و عتدر  را ک  اگر بریثشان موافق قرآن نباشر، بایر کنار 
عصار و امصار ب  قرآن اسدترلم و ویسد  وا روز قیامت بر ما بجت قرار داده است و فقهای شی   نیز در ا

 8کردنر.می
وصریح بهبهانی، نزاعی بین شی   در بجیت اجیاع وجدود ندرارد، بلکد  امکدان ب  9ج. بجیت اجیاع:

نزاع نیست؛ زیرا اجیاع، کاشف از قوم م صوم)ع( است، پس آن، طریقِ ب  بجت )مثد، خبدر( و طریقدی 
وی، بد  بیدان مؤیدرا   11ده اسدت.کار بجیت اجیداع را نیدز رد کدرو ادعای اخباریان دربارۀ ان 10قب ی است

گویر: ایدن مدوارد، بسدیار نادرندر و و دربارۀ اختلال  در اجیاع منقوم نیز می 12بقانیت اجیاع نیز پرداخت 

                                                 
 (.39 ،تاریخ حدیث شیعه شود )ن : صفره،گری نوشت  میها رسال  در نقر اخباریدر سرهٔ سیزدهم شاهریم ک  دهلیا ما . 4
 .41، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 5
 .342وا335، الفوائد الحائای ؛ بهبهانی، 112وا86، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 6
 .132، الفوائد الحائای . بهبهانی، 7
 .283، الفوائد الحائای . بهبهانی، 8
 .387، الفوائد الحائای ؛ بهبهانی، 269، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 9
 .302، الفوائد الحائای . بهبهانی، 10
 .270، الاسائل الأصولی ؛ بهبهانی، 395، الفوائد الحائای . بهبهانی، 11
 .288وا272، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 12
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و سپس وی بد  دفداع از  13چنین اختلافاوی در بین لغویان، در نق، روایت، در ادعای وواور و... نیز وجود دارد
 14پردازد.ت اجیاع منقوم ب  خبر وابر میبجی

 ود. بجیت خبر وابر: در این مقال  س ی شره است وا آرای وبیدر بهبهدانی در مواجهد  بدا روایدا  
  و نقدش رغم جایگاه وبیدر بهبهدانی در فقد  شدی شره ازسوی ایشان وبیین شود. البت  ب الگوی فکری ارای 

ع ک  رویکرد ایشدان را ب  سیبرهٔ این مکتب، اثری مستق، و جام دنداگری و پایانپررنگ وی در نقر اخباری
ا باجهٔ  وی در مواجه  با اخبار آباد ورسیم کنر، نوشت  نشره است؛ لیا در این اثر س ی شره است وا نوع مو

واجه  با خبر وابر وبیین شود و نشان داده شود ک  چ  مقرار وی، س ی بر بازطرابی نظریٔ  مکتب بل  در م
ودوان دیگر، بهترین جایی کد  میرای  داده است. ازسویهای ابتکاری از خود انت داشت  و چ  میزان نظری س

بیر وهای اصولیان ب  اخباریان در باا نوع مواجهٔ  آنان با روایا  مصنفا  امامی  را مشاهره کرد، آثار نقر
های وی نسبت ب  الگوی مکتدب نقر ینورصور  مختصر، مهمبهبهانی است و ب  هیین دلی، در این اثر ب 

شدود کد  چدرا گری در مواجه  با روایا  ارای  شره است و در انتها، ب  وحلی، این امدر پرداختد  میاخباری
یگر، رویکدردی را دپردازد و ازسویسو، ب  نقر نظریٔ  اخباریان در مواجه  با سنت می وبیر بهبهانی از ی 

 ارد؟! اعتبار قب ی روایا  مصنفا  امامی  نر ای جزگیرد ک  ثیرهدر پیش می
 
 انسداد ۀریزی نظریوحید بهبهانی و طرح .1

محیرامین استرآبادی در وبیین انریشٔ  خود، ی  مرعای صواا داشت و آن بازگشت ب  سدنت محکید  
کیر بر یقینی بهبهدانی  الصروربودنِ مصادر روایدی بدود. وبیدربود؛ اما اشتباه استرآبادی در نفی اجتهاد و وأ

های مرم فکری استرآبادی را رفع کنر. ب  ایدن منظدور، وی ها و کاستیس ی کرد مرلی را ارای  دهر ک  خلأ
کیدر بدر اجتهاد ک  زاییرهٔ نیاز جام دٔ  علیدی بدود را بد  رسدییت شدناخت و از طدرف دیگدر ، بد  جدای وأ

رسیر(، س ی کرد وا مرلی را ارای  می الصروربودنِ مصادر روایی )ک  بسیار ب یر و خلاف واقع ب  نظریقینی
رو، س ی کرد ودا بدا بودنِ روایا  مصنفا  امامی  باشر و ازاینالحجی الإعتبار و م لومکنر ک  ثیرهٔ آن یقینی

گون ، هدر وکی  بر عق، و وبیین نظریٔ  انسراد، بجیت عی، ب  ظنون و بلک  ظنون ض یف را ثابت کنر و این
و در آرای رجالی خود نیدز بد  هیدین طریدق  15دانرمی وثوق ب  خبر داشت  باشر، م تبرعاملی را ک  نقشی در 

                                                 
 .289، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 13
 .292، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 14
 .37، الاسائل الأصولی . ن : بهبهانی، 15
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 16کنر.عی، می
عقیدرهٔ ورین مبنای وبیر بهبهانی بر دفاع از اجتهاد و عی، ب  ظن، انسراد باا علم است. ب باری، مهم

بندای در وییّدز اقسدام  دلی، انسراد طریق علم، بنای در نفس ابکام، بدر ظدن اسدت،گون  ک  ب هیان»وی، 
مرار در و ری، نیز بدر ظندون »و هیچنین  17«بریث نیز بر ظن است و دلی، در هیگی، یکسان و یکی است.

ظهور مجتهر است، زیرا میهب قرما در عرالت مشخص نیست ک  آیا آن ملک  است یا بُسن ظاهر یا عرم
قدر اسدت در غیدر ایدن م ت چراکد رد؛ یشکافی می نیز را بتی وی برای اثبا  وثاقت، ظن ض یف 18«فسق.

 19.خواهر شر سر باا وکلیف،صور ، 
ظن بجت نیست و عی، ب  آن برام است، مگر ظن مجتهر، ب ر از اسدتفرا  وسدع »عقیرهٔ بهبهانی ب 

ور از آن است و ب  صواا سزاوارور است و آنچ  کد  ندزد وی اظهدر اسدت، هیدان در وحصی، آنچ  ک  قوی
غالب طُرق م رفت ابکام در امثام زمان مدا ظنّدی هسدتنر؛ زیدرا »کنر: نیز وصریح می و 20«اللّ  است.بکم

ها، اگر بجت باشنر، قب اً ظنی هسدتنر و ویامی اصوم، مث، اص، برایت یا ووقف یا استصحاا و نظایر آن
بکدام الرلل  است. اما خبر ک  عامد، عیدرهٔ ثبدو  اهیچنین اجیاع منقوم ب  خبر وابر و کتاا نیز ظنی

 21الرلل  است.السنر و ظنیاست، ظنی
کندر: گوند  اسدترلم میاستاد ک،، برای اثبا  بجیت عی، ب  ظن، با ویس  ب  انسراد باا علم ایدن

عن  است. بنابراین، بایر دلیلی علیی بر بجیدت امثدام نفس  بجت نیست، بلک  عی، ب  آن منهیظن فی»
یابیم، ال اینک  ب  بقای وکالیف شت  باشر و دلیلی علیی را نییها وجود دااین ظنون و رخصت ویس  ب  آن

آیر و ابکام شرعی یقین داریم؛ پس اگر باا علم ب  ابکام شرعی مسرود باشر، جواز عی، ب  ظن لزم می
آیدر و ویدامی وال وکلیف ب  ما ل یباق یا برج یا اروفاع وکالیف و ابکامی ک  یقیناً باقی هسدتنر، لزم می

شود ک  در این هنگام، شدارع، عدیر مدا را در عید، بد  ظدن قبدوم ها قب اً باط، هستنر. پس دانست  مینای
کنر و ب  آن راضی است و جواز عی، ب  ظن در ایدن هنگدام، اجیداعی و بدریهی دیدن اسدت و وتبدع در می

مسئل  بایر دربدارهٔ چیدزی  کنر؛ بنابراین، در هرابادیث و ملابظٔ  طریقٔ  شارع در ابکام نیز آن را وأییر می
وجو کرد، پس اگر علم باص، شر کد  مبلدوا ک  دخلی در وثوق و منع از وثوق دارد، در بر ووان جست

                                                 
 .489و  142، الفوائد الحائای . بهبهانی، 16
 .490، الفوائد الحائای . بهبهانی، 17
 .489، الفوائد الحائای . بهبهانی، 18
 .142، الفوائد الحائای ی، . بهبهان19
 .207و  117، الفوائد الحائای . بهبهانی، 20
 .28، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 21
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دانیم ک  باا علم در این مسئل  مسرود است و بدر مدا جدایز اسدت کد  در آن بد  ظدن عید، است وال می
 22«کنیم.

وبیر بهبهانی بر بجیدت ظدن مبلدق )ظدن  ،1205از سیر صررالرین نیز نق، شره است ک  در سام 
-و بدراین 24داندردلی، هیین اعتقاد ب  انسراد، بجیت ظدن مجتهدر را لبدرّ مند  میو ب  23بود انسرادی( مصرّ 

اساس، علاوه بر خبر موثق، بجیت اخبار بسن و قوی را ووجی  کرده است. او اگرچ  عرالت راوی را شر  
کنر و برای اثبا  آن نیز ظن )هدر چندر ضد یف( را ادم وثاقت م نا می، اما درنهایت، آن را م دانست  است

 25شیرد؛ زیرا در غیر این صور ، باا وکلیف بست  خواهر شر.کافی می
شود ک  هیٔ  فقهای متقرم و اکثر متأخرانی ک  قای، ب  بجیت خبر وابر هسدتنر، استاد ک،، مرعی می

ک  در غیر این صور ، باا اثبا  فق  نظر دارنر؛ چرااوفاقِ  واسبٔ  شهر  و امثام آنبر جبران ض ف خبر ب 
و در ایدن  26درصر فق ، بریث صحیح وارد شدره اسدتکلی بست  خواهر شر؛ زیرا شکی نیست ک  در ی  ب 

بدودن خبدر غیرصدحیح، بداا ک  با انکار بجت 27کنرزمین  از صابب مرارک و هیفکرانش بسیار انتقاد می
را از عوامد، وقویدت و  الفقیهو  الرافیبا چنین رویکردی است ک  او وجود روایتی در  28انر.ثبو  فق  را بست 

 29جبران ض ف سنر آن دانست  است.
آنگاه، بجیدت ها را از میران خارج کنر و اما وبیر بهبهانی اگرچ  ووانست با مرم فکری خود اخباری

یق دست نیافت ک  نظریٔ  ابتکاری خود این ووفاما ب  الجیل  وثبیت کنر، خبر وابر ظنی را در علم اصوم فی
)اثبا  بجیت اخبار آباد از طریق اثبا  بجیت ظن مبلق( را در درون جام دٔ  علیدیِ شدی ی نهادیند  و 

هدایا  »وثبیت کنر و این نظری  فق  ووس  وبیر بهبهانی و برخی شاگردانش وبلیغ و ورویج شدر. صدابب 
نظریدٔ  مختدار گروهدی از »گویر: بهبهانی است، در این زمین  می ک  خود از شاگردان وبیر« المستاشدین

افاض، عصر، بجیت ظن مبلق اسدت، مگدر ظندی کد  بدا دلید، خدارج شدره اسدت. محقدق بهبهدانی و 
شاگردانش، صابب ریاض )سیرعلی طباطبدایی(، شدارح وافید  )سیرصدرر( و صدابب قدوانین )میدرزای 

یابیم ک  صرابتاً قای، بد  ا در میان پیشینیان این چنر نفر، کسی را نییقیی(، در زمرهٔ این افراد قرار دارنر و م
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 30«این مبلب باشر.
های این نظری  ب  آثار پیشدینیان نسدبت داده شدود و بتدی میدرزای هیچنین گاه ولا  شره است وا رگ 

، ایدن شیرد. وی پس از بحث از ادلٔ  بجیت سنت و خبر وابدرقیی، بجیت ظن را قوم اشهر و اظهر می
دلیلی است بر جواز عی، مجتهدر بد  ظدن،  این ادل ، بقیقتاً »گویر: دانر و میادل  را ادلٔ  بجیت ظن می

ک  جز عی، ب  یقین یا  مگر آن ظنی ک  دلی، خاصی آن را خارج کرده باشر. در مقاب،، دیرگاه کسانی است 
نخسدت  داننر. از این دو دیرگاه، دیرگاهظنی را ک  رخصت از نابیٔ  شارع در آن ثابت شره است، جایز نیی

رو ازیدن 31«شدود نیدز هیدین اسدت؛ور است و آنچ  از شیوهٔ فقیهان آشدکار میمشهورور و آشکارور و پییرفت 
شره ازسوی قرما، صرفاً ظن خاص )ظن باص، از خبدر ثقد ( را در بدر میرزای قیی قای، است ک  ادلٔ  ارای 

شود. اما مخالفان این رویکرد م تقرنر ک  در میان متقدرمان، کسدی می گیرد، بلک  ظن مبلق را شام،نیی
و انتساا این رویکرد ب  کسانی مث، شهیر اوم، علام ، صدابب م دالم  32صرابت قای، ب  این نظری  نشرهب 

خدلاف کننر و بتی برخی ب ها ب  شهر  اعتنا نییروست ک  برخی از آنروست و ازاینو... با اشکام روب 
کنر ک  آن هم از قبی، انضیام مؤیدر بد  دلید، کننر و شهیر نیز بسیار کم ب  شهر  استناد میمیوصریح  آن

 33است.
 

 الصدوربودن روایات امامیه. وحید بهبهانی و نقد ادعای اخباریان دالّ بر قطعی2

ها را نقر آن رده ووبیر بهبهانی در آثار خود، ادلٔ  اخباریان دام بر قب یت روایا  مصنفا  امامی  را آو
 ست: های وبیر بهبهانی از این قرار اورین نقرکرده است. مهم

وبیر بهبهانی با نق، دیرگاه محیرامین استرآبادی آورنبودن روایات امامیه: أ. محفوف به قراین علم
بکدم، دلید، هیدین اندر و بد اخباریان، از علیای امامی  ب  قب یت ابادیث امامی  بکدم کرده»گویر: می

آوربدودن و سدپس، بهبهدانی ادعدای محفدوف بد  قدراین علم 34«اندر.د در مسای، فقهی را وحدریم کردهاجتها
و دربارهٔ این ادعا ک  روایا  مصدنفا  امامید   35دانرروایا  امامی  را صرفاً ادعایی خالی از شاهر و مؤیر می

ما اثدری دامّ بدر صدحت ایدن »گویر: میها اجیاع وجود دارد نیز برگرفت  از اصولی هستنر ک  بر صحت آن
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 36«ادعا نیافتیم.
هیچنین وبیر بهبهانی در پاسدخ بد  ایدن دسترسی صاحبان کتب اربعه به تمامی اصول: ب. عدم

ها نزد صروق موجود بوده و آنان علم ب  وجود بریث در اصلی داشتنر ک  ادعا ک  ویامی اصوم یا بیشتر آن
ما وجود ویامی اصوم در نزد صدروق را قبدوم ندراریم و بدر فدرض »گویر: کردنر، میاز آن روایت نق، می
وصریح کرده است ک  ویامی وصدانیف  الفهاستها را قبوم نراریم. شیخ طوسی نیز در پییر ، قب یت آن

ها و اطدراف کدرهٔ زمدین پخدش و اصوم اصحاا امامی  را ضب  نکرده است، زیرا اصحاا امامید  در شدهر
ی کسی مث، شیخ طوسی قادر نبود وا اسامی اصوم را بشناسر و آنان را در کتاا خود ذکدر انر؛ بام وقتشره

ها اشاره کنر، پس چگون  ب  وجود ویامی اصوم در نزد شیخ صروق ب  آن« ل  أص،»کنر و هرچنر با عبار  
، بداز نف دی ها قبع کنیم؟! سپس اگر بپییریم اکثر اصوم، نزد وی موجدود بودندرو نیز ویکن وی از اخی آن

نظر نیز در زمرهٔ آننیی هاست. بتی اگدر رسانر؛ زیرا این، نیازِ ب  ادعایِ قبعِ ب  این امر دارد ک  اص، ثقٔ  مرِّ
شره از راوی کد  در کتداا صدروق موجودندر، ازجیلد  و  ابادیث روایتاین را نیز بپییریم، ب  اینک  و 

صدور  م دن ن از روایت را از غیراص، راوی یا بد  ابادیث اص، اوست، قبع نراریم؛ زیرا میکن است ک 
 37«کردنر.آنک  ب  آن اعتیاد داشت  باشنر، نق، میمشایخ خود روایت کرده است و بتی گاه، روایتی را بی

بر این، وبیر بهبهدانی، وثاقدت صداببان علاوه وثاقت صاحبان برخی از مصنفات مشهور:عدم ج.
 از جانب مشایخِ مورد اعتیاد و عارف و ماهر، دربارهٔ بسیاری»گویر: می کتب مشهور را نیز زیر سؤام برده و

گون  وارد شره است ک  آنان، وضّاع بریث و کیّاا هستنر... و ب  بسدیاری از از اصحاا کتب مشهور این
آنان نیز اضبراا و وشویش و ض ف و... نسبت داده شره و م لوم است ک  وضد یف آندان از جهدت عدرم

وثوق ب  آنان است.... دربارهٔ بسیاری از آنان نیز اخبار مت ردی در ذم و ل ن ت، بلک  ازنظرِ عرمعرالت نیس
و اوهام و نسبت آنان ب  کیا و امور شنیع و اف ام غیرمشروع وارد شره است یا اینک  اخبار دربارهٔ شأن آنان، 

ورد اعتیاد، این اخبار و آثدار را در مختلف و آثار دربارهٔ بام آنان، مضبرا است؛ خصوصاً اینک  مشایخ م
اندر. هیچندین انر یا اینک  آندان نیدز قربشدان کردهها یا سکو  کردهانر و در مقاب،، آنها نق، کردهشأن آن

الحدام هسدتنر. ها نیز مجهومدربارهٔ وثاقت و ض ف بسیاری از آنان نیز اختلاف شره است و بسیاری از آن
بودنشدان، گفتد  شدره اسدت کد  کدیاا و مدتهم رغم وصریح بد  صدابب اصد، دربارهٔ برخی از آنان نیز ب

 38«هستنر.
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بداور بد  تمکن مشایخ ثلاثه به تحصیل قطع بهه صهدور تمهامی روایهات از معصهوم) (:د. عدم
بهبهانی، ویکّن کلینی و صروق از وحصی، قبع ب  صرور از م صوم)ع( نسبت ب  ویامی مبالدب ذکرشدره 

نظر است. آری، ظاهر این است ک  این دو نفدر، مدتیکن از اسدت لام بدام اصدوم و در دو کتابشان، مح، 
د اعتیاد شیوخ، مورد اعتیادشان هستنر یا خیر( و این غیدر از روایا  بودنر )ک  آیا این اصوم و روایا  مور

ین ایدنای بو  ابادیثِ این اصوم از م صوم)ع( هستنر، است و ملازم قبع ب  صرور روایا  و اینک  و 
شود؛ زیرا میکن است در است لام آنان مشقت باشر یدا دو نیست و ویکن از است لام، سبب ف لیت آن نیی

نیدز العاد  و جیداعتی از محققدان، مثد، شدیخ در  39داننرسبب آن ورک است لام را جایز میامر دیگری ک  ب 
کردنر داییاً ب  اخبار آباد عی، می انر ک  اصحاا رسوم خرا)ص( و ایی )ع( و علیای وابع آنان،ادعا کرده

 40الصرور است.، صریح یا ظاهر در عی، آنان ب  اخبار غیرقب یو عبار  قرما، هیچون کلینی و صروق
وبیدر بهبهدانی دربدارهٔ  هایشهان:دلالت شهادت مشایخ ثلاثه بهر صهحت روایهات کتابعدم ه.

ای شهاد  صاببان کتب ارب   بر صحت ادع»گویر: هایشان نیز میشهاد  مشایخ ثلاث بر صحت کتاا
هایشان را نیز قبوم نراریم، زیرا گفتار صروق )و ابکم بصحّت ( از روی رأی و اجتهاد است و ابادیث کتاا

کنر. گفتار کلیندی )و قدر یسّدر الولیر و امثام آن، ب  صحت بکم میسبب بکم شیخ خود، ابنبتی گاه ب 
ون بحیث ووخّیت( و قصر وی از ازالٔ  بیر ، مقتضی شهاد  و علم ب  اللّ  وألیف ما سألت، و أرجو أن یک

ای ب  ظن او ب  صدحت باشدر. عبدار  شدیخ طوسدی )مدا اشاره صحت نیست؛ بلک  شایر در عبار  وی،
ای اسدت بد  یافت نشر و این شهاد  نیسدت، بلکد  اشداره العد عیلت ب  من الأخبار فهو صحیح( نیز در 

بینیم ک  وی از روی اجتهاد و بلک  از روی ظدن، ت و اگر در کلام شیخ وتبع شود، میاینک ، این رأیِ وی اس
کنر و بدا ارایدٔ  های مت ردی در این زمین  اشاره میو سپس وبیر بهبهانی ب  مثام 41«کنر.ب  صحت بکم می
 42کنر.را وض یف می الفقیه دهر ک  بتی گاه، خود صروق روایا مستنرا  نشان می

افترای صروق نیسدت، بلکد  در عصدیت وی شکی در عرم»نویسر: هٔ صروق میانی دربارسپس، بهبه
جواز وحقق سهو و غل  ازسوی وی( وأم، است. چرا جایز نباشر ک  برای وی ظن باص، شره اسدت )عرم

؟ و یا اینک  با اسبابی، برای وی قبع باص، شود ک  بدرای مدا «من أصل »ک  اص، از فلانی است و بگویر: 
ب  بام صروق و وتبع در رجام، این امر ب یر نیست. هیچنین صروق شهاد  نراده آورنر؟ باووج ع نییقب
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جییع ما فی  مستخرجة من الأصدوم و »آورده است:  الفقیهک  روایتِ فلانی از اصِ، وی است، بلک  در اوم 
کد  عبدار  شدیخ در نانو م لوم است ک  مصنف، غیر از اص، است، هیچ« الیصنّفا  التی علیها الی وّم

بر این، صروق در زمرهٔ اصوم و مصدنّفا ، از دیباچٔ  فهرست خود نیز صریح در هیین مبلب است. علاوه
رسالٔ  پرر  و امثام آن یاد کرده است ک  قب اً از اصدوم نیسدتنر و بتدی گداه، از برخدی ابادیدث عامد  و 

 43«مشایخم شنیرم.کنر ک  این بکم را از کنر یا بیان میمخالفان یاد می
، هیاننر دیگر قرما، در عی، ب  ابادیث اصدولی الفقیه صروق در»گویر: بهبهانی در موض ی دیگر می

ها روایت نق، کرده است، بنای وی بر ظن بوده است و او بسدیاری از ابادیدث اصدوم را وضد یف ک  از آن
إنّدی لدم أقصدر قصدر »گویدر: اا خود میبنابراین، اینک  صروق در ابترای کت» 44«گیارد.کنر و کنار میمی

، شایر ب  این دلی، است ک  آنچ  ب  «لیصنّفین، ب، قصر  إلی إیراد ما افتی ب  و أبکم بصحّت ... إلی آخرها
دلید، کنر، کم است و شایر قصر وی در ابترا ایدن بدوده، امدا بد دهر و بکم ب  صحت آن نییآن فتوا نیی

ی صادر شره است و این دو ابتیام از قرما ب یر نیست، خصوصاً کسانی مسامح  یا غفلت، خلافِ آن از و
کد  در ک  دارای وصانیف مت رد هستنر. شایر هم در ابترا قصر  این بود، امدا از آن عدروم کدرد، هیچنان

 45«ها بود، اما وغییر نظر داد.ذکر آنابترا قصر  بیف اسانیر و عرم
ی ک  از کلام کلینی آشکار گویر: نهایت چیزدیباچٔ  کتابش نیز میوبیر بهبهانی دربارهٔ گفتار کلینی در 

آمدره،  الراافیو روایا  مت ردی کد  در  46هاستشود، علم وی ب  بجیت اخبار  و صحت عی، ب  آنمی
و هم اینک  وی بسیار از غیرم صوم روایت نق، کرده است، گدواهی بدر  47شاهری دامّ بر اثبا  این مرعاست

دیگر شواهر دام بر این مبلب، ایدن اسدت کد  اخبدار آبداد ندزد قدرما بجدت اسدت و  از 48این مرعاست.
هیچنین بنای آنان در وصحیح ابادیث، بر ظن است. شاهر دیگر نیز این اسدت کد  قدرما بد  بدریثی کد  

کردنر و نزدشان بجت بود، بلکد  شدایر مثد، آن بدریث را از شاهری از کتاا خرا داشت  باشر، عی، می
و نیز  اجسترصارو در اوم  العدّ کردنر. این صریح کلام شیخ در شیردنر و از آباد خارجش میقب یا  می

 49است. التهذیبظاهر کلام وی در اوم 
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هایشدان بپدییریم، کندر: بتدی اگدر شدهاد  آندان را بدر صدحت ابادیدث کتاااستاد ک، وصریح می
شود؟ زیرا مینوع است صوم)ع( باص، میمجرد این شهاد ، قبع ب  صرور آن از م چگون  ب »گوییم: می

الصروربودنِ روایت از م صوم)ع(، بلک  ظاهر این است ک  صحیح در اصبلاح آنان عبار  باشر از قب ی
و کلّیا لم یحکم ابدن الولیدر بصدحّت  »گویر: ک  این مرعا خلافِ ظاهر عبارا  آنان است؛ زیرا صروق می

قبع ب  صرور  از الولیر ب  عرماین است ک : هرآنچ  ک  ابن ، پس چگون  م نایش«فهو عنرنا غیر صحیح
و »الصرور است و اینک  در ابترای کتدابش گفتد  اسدت: م صوم)ع( بکم نکرده است، آن نزد ما غیرقب ی

، و لید، بکدم وی بد  صدحت و «ها الیرجعها الی وّم و إلیجییع ما فی  مستخرج من کتب مشهورة علی
کم ب  صحت است. هیچنین، ازجیل  کتدب مشدهوری کد  مدورد اعتیدادِ صدروق برانگیختن دیگران بر ب

سبب وجود روایت کرد و لیا آنان ب یحیی است ک  از ض فا و مراسی، نق، میابیربناست، نوادر محیربن
« علیها الی وّم و إلیهدا الیرجدع»رو، مراد از کردنر و ازایندر کتاا و نوادر وی، قبع ب  صرور بریث نیی

گوینر: کتب ارب  ، م تیر و م تبر أخر است ک  میتضای ظاهر  نیست، بلک  ازقبی، گفتار مجتهران متمق
و مح، رجوع هستنر. کتاا محاسن برقی و... نیز ک  از دیگر مصادر صروق است، هیچدون هیدین ندوادر 

ر  است و هیچ ک  این رسال ، فتاوای پرهستنر. هیچنین رسالٔ  پرر  نیز از مصادر وی است، درصوروی
 50«منصفی راضی نیست ک  بگویر صروق قبع دارد ک  فتاوای پرر  صادر از م صوم هستنر.

بدر « صدحیح»: بهبهانی دربدارهٔ م ندای هاالصدوربودن آندلالت صحت روایات بر قطعیه. عدم
در  الصرور باشر، خلاف ظاهر عبدار  شدیخم نای قب یاینک  صحیح، ب »گویر: طبق اصبلاح قرما می

است و هیچنین خلافِ ظاهر عبار  )أجی ت ال صابة علی  اجسترصارو وصریح وی در اوم  التهذیباوم 
ظاهر عبدارا  ب ضدی از آندان نیدز ایدن اسدت کد  صدحیح »بنابراین،  51.«وصحیح ما یصحّ عنهم( است... 

رور بریثی ک  ب  آن قبع خود ب  صشود. برای مثام، گاه صروق ب  عرمالصرور اطلاق نیینزدشان ب  قب ی
ک  در ابترای هیین کتداا گفتد  اسدت: هرآنچد  بد  آن فتدوا کنر، دربالیدهر، اظهار میفتوا می الفقیهدر 
 53کنر.سپس وبیر بهبهانی ب  مواردی از این دست اشاره می 52؛«شوددهم، بکم ب  صحتش میمی

کنر کنر و آنان را رد میرح وارد میبینیم ک  شیخ صروق در سنر روایا  مصادر، خود، قبسیار می»لیا 
هیین دلی،، کلینی ویامی روایا  اصوم را نق، گون  عی، کرده است و ب بش اینو شیخ طوسی نیز در دو کتا
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انر گون  کردهکنر و صروق نیز نسبت ب  روایا  کلینی و شیخ طوسی نیز نسبت ب  روایا  صروقین ایننیی
دانندر، هدا را صدحیح میاست و آنان بسیار ب  ض ف روایاوی کد  دیگدران آنگون  بوده و دأا اکثر قرما این

اعتقاد وبیدر بهبهدانی، ابادیدث دامّ بدر اخدتلافِ قدرما، در غایدت کثدر  هسدتنر و ب  54«انر.وصریح کرده
اختلاف دربارهٔ اعتبار برخی اصوم و روایا  برخی از راویان، گواه بر ایدن مرعاسدت و کسدی کد  در کتدب 

وو دری، اخدتلاف وجدود بینر ک  بین آنان در بوزهٔ وصدحیح بدریث و جدرحرجام وتبع کنر، می بریث و
 55دارد.

الصرور نیست را م نای قب یهیچنین بهبهانی برخی از شواهر مؤیر این دیرگاه ک  صحیح نزد قرما ب 
م ندای قب دیبتی اگدر بپدییریم کد  صدحیح در ندزد قدرما، بد »کنر: و ب ر از آن وصریح می 56آورده است

هدا و بد  غفلتالصروربودن است، قبع آنان مستلزم بصوم قبع برای غیر آنان نیسدت؛ خصوصداً باووجد 
ب  اینک  آنان درصور  وجود هایی ک  از شیخ و غیر وی صادر شره است و نیز باووج اشتباها  و اضبراا

رغم شناخت ابوام ابادیدث و نان )ب شرنر و نیز اینک  آشاهری از کتاا و غیرآن، قای، ب  قب یت خبر می
شدر  اخدتلاف دارندر. بدام ف آنان ب مهاروشان در آن و نیز قرا عهرشان( در وصحیح ابادیث و وض ی

بینی گون  هستنر، چگون  برای ما در این زمان، قبع ب  صرور ابادیث باص، شود؟! مگر نییوقتی آنان این
های مختلف و برصش در جیع آثار اییدٔ  هایش ب  شهرر ا  و مسافرغم ولا  بیست سال ک  کلینی ب 

مایة و کتب مورد اعتیاد و کثر  ملاقا  و مصاببت با شیوخ اجازه اطهار)ع( و قرا عهر  ب  اصوم اربع
ویدامی آنچد  کد   الرافیو ماهران در م رفت ابادیث و نهایت شهروش در ورویج میهب و وأسیس آن، در 

اورده است. صروق نیز ویامی روایداوی را انر را نیانر و ب  آن عی، کردهح دانست غیر وی از مشایخ و... صحی
نزد  بود و شایر از آن نیز روایت اخی الرافی ک  داننر را نیاورده است، دربالیک  کلینی و شیخ صحیح می

آورده  الفقیهر ها را دریافت نکرد و نزد وی چیزی بجت و مورد اعتیاد است ک  وی دکرد، اما ویامی آنمی
را وضد یف  الراافیباشر و بتدی صدروق، گداه ابادیدث  الرافیو راضی نیست ک  وصنیفش وتیییی برای 

و  58زندرانر، ط دن میو شیخ طوسی نیز بسیار ب  ابدادیثی کد  کلیندی و صدروق صدحیح دانسدت  57«کنر.می
  هیدین نیدز دربدارهٔ ع مشدابو ندزا 59کندرهدای مداه رمضدان رد میشیخ مفیر نیز صروق را دربدارهٔ عدرد روز
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 60سهوالنبی در بین قرما وجود دارد.
و بدا ایدن مقدرما  نتیجد   61دهدروبیر بهبهانی، در ادام ، ب  ووجیها  اخباریان در این زمین  پاسخ می

الصدرور نیسدتنر و گیرد ک : ویامی اصوم و کتب مشهور و مورد اعتیاد نزد اییٔ  بریث و راویان، قب یمی
ها نیز ایدنو  ابادیث آنص، یا کتاا، مشهور و مورد اعتیاد است، مستلزم این نیست ک  و اینک  نفس ا

هدا آمدره، اصدوم مدورد س یر، ابوالخبداا و غیدر آنبنو طبق برخی از ابادیثی ک  دربارهٔ مغیرة 62گون  باشر
رغم اشدتهار ، بد تب ارب  و بتی ک 63ها نبودای بودنر ک  من ی از ورود ابادیث موضوع  در آنگون اعتیاد ب 

البتد  اگرچد   64شود ک  در آن اغلا  مضر و اشدتباها  مفسدر نباشدر.ای یافت نییو کثر  قرایتشان، نسخ 
بد  دانر، اما در برخی از موارد وصریح کرده است ک  باووجد الصرور نییوبیر بهبهانی کتب ارب   را قب ی

وجود روایتی در یکی از این دو کتاا، سبب وقویت و جابر هایشان، گفتار کلینی و صروق در ابترای کتاا
 65ض ف سنری آن است.

 
 . وحید بهبهانی و حجیت خبر واحد3

 حجیت اخبار آحاد .1. 3
دانر و در این زمین  ب  کلام شیخ طوسدی اسدتناد وبیر بهبهانی، مسل  قرما را بجیت اخبار آباد می

گویندر کد  از فلاندی یدانر، زیرا آندان بسدیار مار آباد میو مسل  علیای رجام را نیز بجیت اخب 66کنرمی
گوند  کردندر، ایید )ع( ایدندوری کنیر و اگر عی، بد  اخبدار آبداد میندوع بدود و شدی   بد  آن عید، نیی

 68و اخبار بسیاری نیز دامّ بر بجیت اخبار آباد در کتب بریث وارد شره است. 67گفتنرنیی
برای بجیت خبر وابر، ب  اجیاع و مفهوم آیدٔ  »گویر: ار آباد میاستاد ک،، دربارهٔ مبنای بجیت اخب

آوری ثابت باشدر، ونهدا از طور قبعنبأ و انسراد باا علم و بقای وکلیف استرلم شره است. اجیاع اگر ب 
شود. بالور اینک  اجیاع طور عیوم استفاده میالجیل ، ن  بجیت هر خبری ب آن در بجیت خبر وابر فی
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آیدر، بجیدت ونهدا اخبدار دسدت می ک  هر خبری بجت نیست و روشن است ک  آنچ  از اجیاع ب داریم 
 69«ثقا  است و هیچنین است مفهوم آیٔ  نبأ.

چیزی ک  از آیٔ  نبأ و اجیاع ادعایی شدیخ در »گویر: سپس وی دربارهٔ شر  عرالت در پییر  خبر می
طوری ک  صدابب مدرارک و راوی است، البت  ن  ب  شود، اشترا  عرالت در پییر  روایتآشکار میالعد  

انر، ب  این صور  ک  خبر غیرعرم اصلًا بجت نیست و انجبار ب  عی، اصحاا و غیر هیفکرانش فهییره
نفس  نیز غل  است، زیرا مقتضای آید ، رسانر؛ بلک  این خلاف م روف در بین اصحاا و فیآن نف ی نیی

 )انریش  و وأم،( است و مرار شی   نیز در اعصار و امصدار بدر ایدن بدوده عی، ب  خبر غیرعرم ب ر از وثبّت
گون  نیست ک  عرالت مبلقاً شر  باشر )بلکد  ووان ب  خبر عادم عی، کرد و ایناست، پس برون وثبّت می

 70«خبر غیرعادم نیز ب ر از وثبّت میکن است پییرفت  شود(.
عرالتی ک  شر  اسدت، در آن ظندون و »نویسر: رالت میب ر از این، بهبهانی دربارهٔ چگونگی ابراز ع

کنر.... خلاص  اینک  دربارهٔ عرالت، ظنون مبناست، چ  بگوییم کد  عدرالت بلک  ظنون ض یف کفایت می
از باا شهاد  است یا از باا خبر یا از باا ظنون اجتهادی ک  هرکرام طرفرارانی دارد. اکتفای ب  ظنون در 

هیدین شرن باا وکلیف اسدت و ایدن، بد ا  بست اگر ب  ظنون بسنره نشود، لزم  روست ک عرالت ازاین
شک، در اروبا  با وثبّت نیز جاری است؛ زیرا عی، شی   ب  اخبار غیرعروم، چنر برابر عی، ب  اخبار عروم 

ظدن  شود ک  در عی، ب  اخبار عروم، ظنون کافی باشر، ولی در عی، ب  اخبار غیرعروم،است. چگون  می
کافی نباشر، با اینک  مانع و مقتضی در هر دوجا یکی است. هیچنین چ  فرق است بین اشدترا  عدرالت و 

ور ب  پییر  اسدت ور از خبر صحیح و شایست مراوب قویدیگر اقسام، بلک  خبر منجبر با عی، اصحاا، ب 
 71«.جا وا زمان صابب مرارک اینگون  بوده استو بنای فقیهان هییش  و در هی 

ورین دلی، دامّ بر بجیت خبر وابر ازسوی وبیر بهبهانی، دلی، در کنار استناد ب  آیا  و روایا ، مهم
درصر فق ، بدریث صدحیح چراک  فق  در ی –شرن باا وکلیف انسراد است و با استناد ب  ابتراز از بست 

م عرالت را م ادم وثاقدت م ندا دانر، ههم در ابراز عرالت راوی، ظن ض یف را نیز کافی می 72،-وارد شره
و هدم  73ر صحیح، بجیت اخبار موثق، بسن و قوی را نیدز ووجید  کدرده اسدتکرده و درنتیج ، افزون بر خب
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کی  دلید، انسدراد، یکدی از اثبدا  بجیدت خبدر وابدر بد  74داندر.شهر  را جابر ض ف سنر روایت می
 هایی است ک  وبیر بهبهانی پریر آورد. نوآوری

یدا  76دانسدتنرخبدر وابدر را بجدت نیی 75ش از وی یدا هیچدون فقهدای مکتدب متکلیدان،مجتهران پدی
در ایدن میدان،  77انر.هیچون فقهای مکتب بل ، و بّر )دللت آیا  و روایا ( را دلید، اخبدار آبداد دانسدت 

را  ریزی کنر وا ووسد ٔ  بیشدتریوبیر بهبهانی س ی کرد وا بجیت خبر وابر را براساس نظریٔ  انسراد طرح
در پییر  روایا  قای، شود، اما این رویکرد با استقبام فقهای پس از وی قرار نگرفت. فقهای ب ر از وبیر 

ها اشاره شر(، ن  شیوهٔ مکتب بل  را پییودنر و ن  راه وبیر استثنای برخی از شاگردانش ک  برانانی )ب بهبه
بر را سیرهٔ عقلا قرار دارنر و وا عصر کنونی نیدز بهبهانی را در پیش گرفتنر. ایشان عیره دلی، بجیت خبر وا
 78داننر.قاطبٔ  فقیهان امامی ، مبنای بجیت اخبار آباد را هیین می

 . حجیت روایات غیرضعیف )صحیح و موثق و حسن(2. 3
خبر موثق، بجت اسدت؛ زیدرا وثبّدت »کنر: گون  بیان میاستاد ک،، دربارهٔ بکم موثقا  و بسان این

م ندای اعدم آورده، مراد  عرالت بد  العدّ ر شود و اجیاعی نیز ک  شیخ دموثقان باص، می ظنی از کلام
شود و از آیٔ  نبأ نیز چیزی ک  ب  این ادعدا شود و این از عی، شی   نیز آشکار میاست ک  شام، موثق نیز می

عقیروی و وثبدت از بسبِ عرف، فسق جواربی است و ن  ضرری برسانر، وجود نرارد؛ زیرا ظاهر فسق، ب 

                                                 
 .487، الفوائد الحائای . بهبهانی، 74
و  308، تقایاب المعاار ؛ ابوالصلاح بلبی، 1/261؛ 1/236؛ 1/201؛ 1/21، رسائل الشای  الماتضیالهری، ؛ علم44و  38، التذکا  بأصول الفقه. مفیر، 75

روض الجناان و رو  ؛ ابوالفتدوح رازی، 7/91؛ 9/199؛ 6/641، مجمع الریان؛ طبرسی، 2/141، المهذببراج، ؛ ابن193و  190، کنز الفوائد؛ کراجکی، 397
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. ند : 1/29؛ 1/25، المعترا؛ محقق بلی، 5/442، المنقذ من التقلیدبیصی رازی،  ؛1/343؛ 1/115؛ 1/109، الساائاادریس، ؛ ابن2/153؛ 2/153، مختلفه

 .159وا135، «7-5باکییت پارادایم عرم بجیت اخبار آباد بر گفتیان فقهای شی ی سره »فرد و دیگران، مصبفوی
الاساائل کندر )بهبهدانی، ن زمین  ب  کلام شدیخ طوسدی اسدتناد میدانر و بتی در ایل  قرما را بجیت اخبار آباد می. بنابراین این سخن وبیر بهبهانی ک  مس76

دلی، سخنان وی در دو (، با واق یت خارجی سازگاری نرارد. خصوصاً اینک  شهر  شیخ طوسی ب  پییر  نظریٔ  بجیت اخبار آباد نیز ب 202وا196، الأصولی 
، الخالا ؛ طوسدی، 2/46؛ 6/477، التریاان( است، وال وی در دیگر آثار  )طوسی، 1/100 العد ،( و ال رة )طوسی، 1/4، اجسترصاراثر استبصار )طوسی، 
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بجیت اخبار آباد را برگزیدره اسدت و هیدین امدر، فهدم (، نظریٔ  عرم2/538، العد ؛ طوسی، 2/72؛ 2/69، اجسترصارن دو کتاا )طوسی، مواض ی از هیی

هدا ند : کشر. برای مشاهرهٔ چرایی این ویبیا در آرای شیخ طوسی و چگونگی جیدع بدین آنمشهور از نوع مواجهٔ  شیخ طوسی با اخبار آباد را ب  چالش می
 .181وا153، «ا گفتیان مفیر و مروضی در مسئلٔ  بجیت خبر وابرچگونگی مواجهٔ  شیخ طوسی ب»فرد و دیگران، مصبفوی

 .410وا3/383، نهای  الوصول . علام  بلی،77
، تقایااات فای اصاول الفقاهجردی، ؛ برو3/214؛ 3/191، فوائد الأصول؛ نایینی، 303، کفای  الأصول؛ آخونر خراسانی، 1/106، فاائد الأصول. ن : انصاری، 78

، حاشای  الرفایاه؛ طباطبدایی، 1/680، حاشای  فاائاد الأصاول؛ طباطبایی یزدی، 26، کتاب اجتتهاو و التقلید؛ خویی، 3/191، الأصول تنقیح؛ خیینی، 278
؛ 156، کلیات فی علم الاتاال؛ سبحانی وبریزی، 24، الاافد؛ بسینی سیستانی، 10/335، بحوث فی علم الأصول؛ صرر، 1/612، اصول الفقه؛ اراکی، 2/211

 .2/428، انوار الأصولمکارم شیرازی، 
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شود. بسیاری از اخبار بسن نیز بجت هستنر و آن خبری است ک  از آن وثبّدت ظندی کلام آنان باص، می
مجتهران از قرما و متأخران، ب  جدز گدروه  گون  است. این طریق ، طریق ٔ شود و خبر قوی نیز اینباص، می

 79«انرکی از آنان بوده است.
جدز ید  از امدارا  رجدالی را بد دلی، آنک  هیچو صابب مرارک، ب  وبیر بهبهانی ب  صابب م الم

قبوم نرارنر، خرده گرفت  و اوضداع فقد  و فتاوایشدان را مختدّ، دانسدت  « انرکی از اسباا بُسن»و « ووثیق»
گون  رواج یافت  ک  بسدیاری از اخبدار م تبدر ب ر از صابب م الم و صابب مرارک این»گویر: است و می

دلی، اینک  از امارا  رجالی فق  ووثیق و کیی از دانستنر را ب   فقهای متقرم و بلک  متأخر م تبر میامامی  ک
هیین دلی،، اوضاع فق  و فتاوایشان مخت، شدره و غالبداً گیارنر و ب داننر، کنار میاسباا بسن را م تبر می

؛ زیدرا اسدباا وثبّدت ظندی بسدیار ثبو  مسای، فقهی شره است. این رویکرد، فاسدر اسدتبنایشان بر عرم
تبار ظن در ثبو  ها نیست و وفاووی بین اعتبار ظن در وثبّت و اعدر بصوم ظن قوی از آن انر و شکیفراوان

اندر، های استرللی خود و اه، رجام در علم رجام اعتبار کردهعرالت نیست و این اسباا را فقها در کتاا
زده نشونر و با طریقدٔ  فقهدای ها نیست وا اخبار م تبر بسیاری کنار ای، جز شناخت و ملابظٔ  آنپس چاره

متقرم و متأخر شی   مخالفت نشود و در م ظم مسای، فقهی، در وحیّر و وردد نیانیم و درنتیج ، بسدیاری از 
 80«.ها ب  وقلیر روی بیاورنرمسای، فقهی ورک شونر یا اینک  مجتهران در آن

نر خبر وابدر موثدق و بسدن، ندزد مشدهور علیدا کیز پس از آنک  بیان میوی، در رسالٔ  استصحاا ن
بسدا از اشخاصی، ماننر صابب مرارک و هیفکران او از متدأخران، چد »نویسر: بجت و م تبر است، می

انر و برین وسیل  با انکار بجتاین نکت  غفلت ورزیره و درنتیج ، در رو  مشهور، وخلف و وخبی کرده
انر؛ زیرا بیشتر ابکام فقهی با استناد ب  اخبدار موثقد  و بسدن  حیح، باا ثبو  فق  را بست بودن خبر غیرص

ویوه در باا م املا ، بسدیار اندرک اسدت و بدر فدرض اینکد  خبدر انر و اما خبر صحیح، ب درخورِ اثبا 
  اجتهادی ک  رورو، این گروه با این انریش  و روست و ازاینصحیحی وجود داشت  باشر، با م ارض روب 

گاهشان اصد، اسدت و چندان بدرای ویسد  بد  اصد، ورین وکی داننر، مهمغیر خبر صحیح را بجت نیی
هایی داشت  باشر، درخدورِ م ارضد  بدا انر ک  هیچ گیانی را، اگرچ  بروریال رم( قوّ  و اعتبار قای،)اصالة

ی، خبدر وابدر غیرصدحیح اسدت، هدیچ داننر و بر هیین اساس ک  مستنر بسیاری از ابکام فقهاص، نیی
 81«بکیی ازنظر اینان، سالم از مناقش  و اشکام و وردیر نیست.
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منظدور ووسد   در های دیگدر وبیدر بهبهدانی بد ووس   در پییر  روایا  غیرض یف، ازجیل  ولا 
ودر از وی، عالیدان مکتدب بلد  اگرچد  در ابتدرا اخبدار صدحیح را بجدت پییر  روایدا  اسدت. پدیش

های در ایدن بدوزه گیریشدویم، سدختهای متأخر مکتب بل  نزدید  میستنر؛ اما هرچ  ب  شاخ دانمی
راویانش هی  امدامی و بدا دو عدادم فق  خبر صحیح اعلایی )روایتی ک   82شود و فرزنر شهیر ثانیبیشتر می

ز نسدبت داده نید 84محقدق اردبیلدیو  83دانر. این رویکدرد، بد  صدابب مدرارک( را م تبر میو ری، شره باشنر
مگدر اینکد  بدا عداملی دیگدر  86خبر بسن را نیز رد کردنر،هیچنین عالیان مکتب بل ، بجیت  85شره است.

دلی، شدر  اییدان و عدرالت در پدییر  ها ب آن 87)شهر ، بریثی دیگر، عیوما  کتاا و...( وقویت شود 
رایدج  89وایدا  از دورهٔ شدیخ بهداییو عی، ب  ایدن دسدت  از ر 88دانستنرروایت، موثقا  را نیز فاقر بجیت می

 شر. 
 

 انجبار ۀ. وحید بهبهانی و نظری4

وا اینجا بیان شر ک  وبیر بهبهانی، اخبار غیرض یف )صحاح و موثقدا  و بسدان( را ولقدی بد  قبدوم 
م نای طرد روایا  ض یف است؟ استاد ک،، برخلافِ امثام صابب مرارک و صابب کنر، اما آیا این ب می

یکی از این دو خراونر در قبوم خبر، »گویر: دانر و میراز عرالت را یگان  راه پییر  روایت نییم الم، اب
ال هدر بد  آندان و عی، م اصران ایی )ع( و کسانی کد  قریدب 90«چیز را اعتبار کرده است: یا عرالت یا وبیّن.

 91است. دلی، وجود قراین بودهبودنر نیز بر اخبار ثقا ، مبلقاً و بر غیرثقا ، ب 
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 (.17و  5، الاص  الأقوالدانر )علام  بلی، روایا  بسن را بجت می
؛ 3/312؛ 7/31؛ 2/144، جماع الفائاد م؛ مقرس اردبیلدی، 6/20؛ 2/480؛ 15/441؛ 14/372؛ 10/283؛ 14/306؛ 6/156، مسالک الأفهام. شهیر ثانی، 88

. در این میان نیز فق  200، معالم الدین: قسم اصول الفقهشهیر ثانی، ؛ ابن7/424؛ 4/389؛ 2/391؛ 1/111، مدار  الأحرامموسوی عاملی، ؛ 4/93؛ 6/336
؛ 2/208؛ 3/71؛ 7/51؛ 7/461 ؛2/356؛ 1/304، مختلا  الشایع بلقٔ  آغازین مکتب بل  )علام  بلی( ب  موثقا  عی، کرده است )ند : علامد  بلدی، 

و  195و  185و  177و  114، الاص  الأقوال؛ علام  بلی، 1/98؛ 2/368؛ 2/302؛ 2/312، منتهی المطلب؛ علام  بلی، 5/94؛ 3/440؛ 3/145؛ 3/143
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متقرمان و متأخران از قایلان ب  بجیدت خبدر وابدر »گویر: وبیر بهبهانی با دفاع از نظریٔ  انجبار می
اوفاق دارنر بر اینک  خبر ض یفِ منجبر ب  شهر  و امثام آن بجت است، بلکد  اسدتناد آندان بد  ضد اف، 

ت، برون وفاو  بین آن و بین بیشتر از استنادشان ب  صحاح است؛ بلک  ض یفِ منجبر نزد قرما صحیح اس
 بیشتری اسدت، زیدرا از آن  ٔای در اصبلاح نیست، مگر اینک  اصبلاح متأخران دارای فایرهصحیح و مناقش 

بجیدتش آیر و آن اینک : هر خبر عادلی بجت است، مگر اینک  مان ی موجدب عدرمقواعری ب  دست می
گویندر مثد، صدحاح ان نیز ندزد کسدانی کد  میشود و خبر غیرعادم، برخلاف و عکس آن است. خبر موثق

گوینر مث، ض اف است، هیاننر ض اف است و ابادیث بسان است، هیچون صحاح و نزد کسانی ک  می
 92«گون  هستنر.نیز هیین

هیچ اما ویامی آنان اوفاق دارنر ک  خبدر منجبدر، بجدت اسدت؛ بلکد  بدی»دهر: سپس، وی ادام  می
هنگام و ارض بدریث ضد یف منجبدر بدا بدریث ر غیرصحیح است، بلک  ب ای، م ظم فق ، از اخباشبه 

فق  کسانی را المعترا شود. محقق بلی نیز در صحیح غیرمنجبر، این ض یف بر آن صحیح ورجیح داده می
کننر، سرزنش کرده است و مبنای علام  در الخلاص  نیدز بدر بجیدت خبدر ک  بر بریث صحیح اکتفا می

وألیفا  جییع فقها بر هیین مبنا استوار است؛ بلک  اخبار ض اف آنان، چنر برابر  غیرصحیح است و ویامی
جز و راد انرکی از متأخران و این دستٔ  کم هم در بسیاری از موارد بد  خبدر هاست، البت  ب اخبار صحاح آن

 93«انر.ض یف منجبر نیز عی، کرده
هنگدام فقدران ت خبر وابر شر  اسدت و بد عرالت در بجی»ب ر از این، بهبهانی در پاسخ ب  اشکام 

شکی در فساد این مناقش  نیست، زیرا اقتضای آن، سرّ باا »گویر: ، می«شودشر ، مشرو  نیز مفقود می
درصر فق  نیز بریث صحیح وارد نشره و مقدراری ای نیست ک  در ی اثبا  فق  ب  یکباره است، زیرا شبه 

بسدبِ سدنر و ن ابادیث صحیح، خالی از اختلال  بسیاری بد نیز ک  بریث صحیح وارد شره است، ای
متن و دللت و از جهت و ارض بین آن و بین صحیح دیگری یا قرآن و اجیاع یا غیر این دو نیستنر و برون 

 94«ها جایز است؟!علاج، چگون  ابتجاج ب  آن
  عرالت شر  است، اگر ایدن اما اینک»گویر: در ادام ، بهبهانی دربارهٔ اشترا  عرالت نزد اصحاا می

جیل  از گفتار اصحاا باشر، پاسخش این است ک  اصحاا بر عی، ب  خبر غیرصحیح نیز اوفداق دارندر؛ 
بلک  خبر ض یف، چنر برابر خبر صحیح است و بتدی اگدر اعتبدار عدرالت راوی، ظداهر کدلامِ برخدی در 
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س است، واا مقاومت نرارد )بقیقدت ضرور  محسوهای اصولی باشر، این در برابر بقیقتی ک  ب کتاا
کننر؛ البت  درصور  جبران ض ف آن( و ووجی  ایدن ناهیداهنگی، آن این است ک  ب  خبر ض یف عی، می

ب  اصد، خبدر، عید، عی، ب  خبر ض یف این است ک  برون وبیّن و باووج است ک  منظور اصحاا از عرم
 95«نیز نزد اصحاا بجت است.وردیر، خبر فاسق جایز نیست؛ ولی پس از وبیّن، بی

بهبهانی، بتی درصور  و ارض بین ض یفِ منجبر ب  شهر  و صدحیحِ غیرمنجبدر، خبدر ضد یف را 
ور از صدحیح خبر منجبر ب  عی، اصحاا، ب  دلی، گوناگونی، قدوی»گویر: دانر و میمقرم بر صحیح می

عصار و امصار وا زمان صابب مدرارک )من بیث هو صحیح( و ب  قبوم سزاوارور است و بنای فقها نیز در ا
اگر بین خبر ض یفِ منجبدر بد  شدهر  و بدین »نویسر: وی، در موض ی دیگر نیز می 96«گون  بوده است.این

گون  ک  رو  هیٔ  قدرما و خبر صحیح غیرمنجبر و ارض شود، ض یف بر صحیح مقرم خواهر بود، هیان
گاهان پوشیره نیست  کردن موارد این وقدریم بسدیار گیاشتن و مشخصو دستاکثر متأخران است و این بر آ

ویوه پس از ووج  ب  اینک  عرالت شر  پییر  روایت است و باوجود شر  در خبدر طولنی خواهر شر، ب 
آورنر، جز ب  شونر و ب  ض یف رو نییوجود شر  در خبر ض یف، هرگز از صحیح جرا نییصحیح و عرم
 97«انگیزهٔ مهیی.

بیر بهبهانی با نظریٔ  انجبار، از دیگر مواردی است کد  وی بدا آن، شدیوهٔ فقاهدت بلقدٔ  نوع مواجهٔ  و
فکری محقق اردبیلی را بد  چدالش کشدیر. علامد  بلدی، عید، اصدحاا را جدابر ضد ف سدنر روایدت 

بتی شدهیر ثدانی نیدز در وألیفدا  ابتدرایی  99و فقهای ب ر از وی، هیین رو  را در پیش گرفتنر. 98دانستمی
اما در آثار ب ری خدود رویکدرد  را وغییدر داد و لدیا آغداز رویکدرد  100هیین رویکرد را در پیش گرفت،خود 

و فقیهدان پدس از وی نیدز بدیش از دیگدران از ید   101ووان در آرای ایشان یافدتانتقادی راجع ب  شهر  را می
روایددا  و گیران  در پددییر  سددنر های بررسددی سددنر و وضددع قواعددر سددختکردن جنبدد سددو، بدد  پررنددگ

گوند ، عیدلًا بسدیاری از ابکدام دیدن ایدن 102اعتندایی بد  اقدوام و عید، مشدهور پرداختندر.دیگر، بیازسوی

                                                 
 .489، الفوائد الحائای . بهبهانی، 95
 .143، الفوائد الحائای . بهبهانی، 96
 .491، الفوائد الحائای بهبهانی، . 97
 .2/302؛ 2/261؛ 2/220، منتهی المطلب. علام  بلی، 98
ع تاام؛ محقدق کرکدی، 116و  357، المقتصاافهدر بلدی، ؛ ابن1/363؛ 1/585؛ 1/562، التنقایح الاائاع؛ فاض، مقدراد، 4/281، ذکاى الشیع . شهیر اوم، 99

 .1/284؛ 1/459؛ 1/165؛ 1/191؛ 1/417، المقاصد
 .4/288؛ 7/343؛ 1/184؛ 15/441؛ 14/77، مسالك الأفهام؛ شهیر ثانی، 1/401؛ 1/396؛ 1/266، روض الجنان. شهیر ثانی، 100
 .93وا92، الاعای . شهیر ثانی، 101
 .1/43، الأحراممدار  ؛ موسوی عاملی، 1/207، معالم الدین: قسم الفقهشهیر ثانی، ؛ ابن2/144؛ 2/86؛ 2/226 مجمع الفائد ،. مقرس اردبیلی، 102
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های محقق اردبیلی، صدابب م دالم و صدابب ب  مخالفت 103پشتوان  مانر و مجتهرانِ ب ری، مث، نجفیبی
دانر و بتی وبیدر بهبهدانی، میکنر و مخالفت آنان را غیرمضر ب  وحقق اجیاع مرارک با مشهور اعتنا نیی

هیچ روی از شدری ت و فقد  اثدری بداقی دانر ک  ب ثیرهٔ الگوی فقاهتِ بلقٔ  فکری محقق اردبیلی را آن می
دهندرهٔ راه گون  فقهدای ب در از محقدق اردبیلدی )ازجیلد  وبیدر بهبهدانی(، هرگدز ادام و این 104نخواهر مانر

 ایشان نشرنر. 
 بهانی در مواجهه با روایات. تحلیل رویکرد وحید به5

گون  ک  بیان شر محیرامین استرآبادی در وبیین انریشٔ  خود، ید  مدرعای صدواا داشدت و آن هیان
کیدر بدر یقینی الصدروربودن مصدادر بازگشت ب  سنت محکی  بود؛ اما اشتباه استرآبادی در نفی اجتهاد و وأ

تهاد را ک  زاییرهٔ نیاز جام ٔ  علیی بود، بد  رسدییت گری، اجروایی بود و لیا وبیر بهبهانی در نقر اخباری
کیر بر یقینی الإعتبدار الصروربودنِ مصادر روایی، الگویی را ارای  کرد ک  ثیرهٔ آن یقینیشناخت و ب  جای وأ

نظریٔ  انسراد، بجیت  رو، با وکی  بر عق، و وبیینبودنِ روایا  مصنفا  امامی  باشر و ازاینالحجی و م لوم
گون  هر عاملی ک  نقشی در وثوق ب  خبر داشت  باشدر ، ب  ظنون و بلک  ظنون ض یف را ثابت کرد و اینعی

و ویامی انواع اخبار )صحیح، بسن، موثق، قوی و ض یفِ منجبر بد  شدهر ( را در دایدرهٔ  105دانررا م تبر می
و جبدران ضد ف سدنر آن را عامد، وقویدت  الفقیاهو  الراافی دهر و بتی وجود روایتدی دربجت قرار می

کد  صدابب هیچنان 107کلدی بسدت  خواهدر شدر،گون  عی، نشود، باا اثبا  فق  بد چراک  اگر این 106دانر؛می
 108انر.مرارک و هیفکرانش با انکار بجیت خبر غیرصحیح، باا ثبو  فق  را بست 

ِ  مصدنفا  امامید  رد الصروربودن روایدار قب یبنابراین، وبیر بهبهانی اگرچ  ادلٔ  اخباریان را دام ب
شدود؛ هدا میکنر، اما م تقر است ک  این قراین سبب پریرار شرن ظن قوی ب  اکثدر روایدا  ایدن کتاامی

هایی گرفت  آور و میان ما و خرا بجت است و از کتااانر ک  این روایا ، صحیح و علمچراک  بزرگان گفت 
یابیم ک  این روایا ، از اصوم و کتب متدراوم در ی ظن میگاه بوده است و از قراین بیرونها وکی شره ک  آن

هدایی کد  بدرای میان شی   ک  مورد عی، شی   بوده، گرفت  شره اسدت و عالیدان، ایدن روایدا  را در کتاا
ک  ب  این  انرانر وا شی   بران رجوع کنر و براساس آن عی، کنر و دعو  کردهنوشتنر آوردههرایت مردم می

                                                 
 .6/231، تواها الرلامجواهر، . صابب103
 .263، حاشی  مجمع الفائد . بهبهانی، 104
 .37، الاسائل الأصولی . ن : بهبهانی، 105
 .9/82؛ 11/61؛ 8/312؛ 10/24؛ 4/422، مصابیح الظلام. بهبهانی، 106
 .487، لحائای الفوائد ا. بهبهانی، 107
 .441، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 108
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عی، ب  ظن دارنر و نیز درجا  علم و فضد، و وقدوا و ب  دیرگاهی ک  دربارهٔ عرمننر و باووج روایا  عی، ک
عدلاوه بدر ایدن،   109ویدوه در ابکدام شدرعی و اخدی روایدا  و ... .پرهیزکاری و نهایت ابتیا  ورزی آنان بد 

ر و وی برخدی قراین دیگری نیز وجود دارد ک  در مواردی خاص موجب ظن قوی ب  صرور روایا  می شون
 شیارد: ها را اینگون  برمیاز آن

 اوفاق بر عی، ب  روایت یا بر فتوایی براساس روایت؛ . 1
 روایت ازنظرِ روایی یا فتوایی مشهور باشر؛ . 2
 بنظل ؛ روایت، مورد قبوم عالیان باشر، ماننر مقبولٔ  عیربن. 3
انی کهدف اننر خوانرن آیدٔ  پایدکم عق، یا وجرب  باشر، مروایت، موافق قرآن یا سنت یا اجیاع یا ب. 4

نظر است یا موافقت با چیزهای دیگر؛  برای بیرارشرن در ساعتی ک  مرِّ
های نهدج البلاغد  و مانندر آن، متن روایت، بر استناد آن ب  م صوم)ع( گواهی دهدر، مانندر: خببد .5

 صحیفٔ  سجادی ، دعای ابوبیزهٔ ثیالی، زیار  جام ٔ  کبیره و موارد دیگر؛ 
 ا کثر  در بر استفاض  آمره باشر؛ روایت ب. 6
الولیر و صفار و ماننر آنان، الحسنروایت با سنری عالی باشر، ماننر: راویانی ک  کلینی و محیربن. 7

بلک  بتی صدروق و مانندر وی از بضدر  مهدری)ع( یدا امدام بسدن عسدکری)ع( و بتدی از امدام 
هدایی کد  در هیین روایدا  اسدت، ووقیعکنر و ازجیلٔ  روایت میالنقی)ع( محیروقی)ع( یا امام علی

 110دست این بزرگان ازسوی امامان)ع( موجود است و... .
از امارا ، موافقت بریث با بکم عق، یدا وجربد  اسدت، مثد، »نویسر: وی در موض ی دیگر نیز می

 اینک  در روایت آمره است ک  خوانرن آخر سورهٔ کهف برای بیرارشرن در ساعتی کد  منظدور اسدت، مفیدر
در نیاز صبحِ روز دوشنب  و پنج شنب ، برای محافظت الهدی از شدرّ، ایدن دو « ه، أوی»است یا قرایت سورهٔ 

 111«های دیگر. خلاص  اینک ، قراین بسیار است و برای مجتهر آشکار.روز مجرّا است و نیون 
 گیرینتیجه

هبهدانی اسدت کد  بدا گری، بیش از هر چیز مریون وبیدر بپیروزی مکتب اجتهاد بر مکتب اخباری.1
گری را بد  باشدی  راندر، اگرچد  قرر  علیی و خبابٔ  خود و نیز وربیت شاگردانی برجسدت ، اخبداری

ای را در پدییر  ریزی کرد هرگز ادامٔ  الگوی فکری محقق اردبیلی نبود و ووس  اجتهادی ک  وی طرح
                                                 

 .9، تعلیق  علی منهج المقال. بهبهانی، 109
 .34، تعلیق  علی منهج المقال. بهبهانی، 110
 .232وا225، الفوائد الحائای . بهبهانی، 111
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 روایا  قای، شر. 
رهٔ پییر  اخبار بود و منظور ووس   در دایر بهبهانی ب های وبیورین ابزارنظریٔ  انسراد، ازجیل  مهم.2

ت بر خبر موثق، بجیت اخبار بسن و قوی را ووجی  کرده است و اگرچد  عدرالبر هیین اساس، علاوه
 دانر. یز ظنِّ هرچنر ض یف را کافی مین نآ، اما برای اثبا  دانرراوی را شر  می

بد  کنر، اما باووج الصروربودنِ کتب ارب   را نقر میقب یوبیر بهبهانی در آثار خود مفصلًا نظریٔ  .3
هایشان، وجود روایتی در یکی از این دو کتاا را سبب وقویت و گفتار کلینی و صروق در ابترای کتاا

 الإعتباربودن(. دانر )قب یها میجابر ض ف سنری آن
 یفِ منجبدر بدا  دارض بدریث ضدهنگام ودانر و بتی ب وبیر بهبهانی، نظریٔ  انجبار را بجت می.4

 دهر. بریث صحیحِ غیرمنجبر، ض یف را بر صحیح ورجیح می
گری، اجتهاد ک  زاییرهٔ نیداز جام دٔ  علیدی بدود را بد  رسدییت وبیر بهبهانی در مواجه  با اخباری.5

کیر بر یقینی شناخت و از طرف الإعتبدار و م لدومالصروربودنِ مصادر روایدی، یقیندیدیگر، ب  جای وأ
   در جام د ٔ بودنِ روایا  مصنفا  امامی  را با وکی  بر نظریٔ  انسراد پدییرفت. البتد  ایدن نظریدالحجی 

 علیی امامی  شهروی نیافت و فق  ووس  برخی از شاگردانش پییرفت  شر. 
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Abstract 

The principle of prioritization (ʾAhamm va Muhim) is one of the most useful jurisprudential principles employed in the 

case of conflicts between two verdicts. Some examples of such conlicts can be found in urban planning and city 

management, including conflicts among public and individual interests in the establishment of public projects. The 

present study aims at determining the status of Prioritization principle in urban planning and city management by 

means of textual content analysis and logical reasoning with a qualitative and inter-disciplinary approach. The study 

concludes that the precedence of social benefit (Maṣlaḥat) depends on conditions such as being otherworldly, religious, 

worldly, social and public, and also serving Sharīʿa purposes such as justice and benevolence. Additionally, in order for 

the more crucial matter to take precedence over the important in urban planning, it is important to pay attention to the 

planning and design patterns. For instance, plans that are purely technical and physical and economic are to be avoided. 

It is essential to minimize private property ownership while trying to preserve justice, ensure everyone’s satisfaction, and 

pay attention to the essentials of Islamic urban planning and the participation of all stakeholders. It is also crucial to 

take into account the rights of God (Ḥagh Allāh) and People (Ḥagh Al-nās).  
Keywords: The Prioritization Principle, Jurisprudence of Islamic urban planning, Ownership rights, public harm, social 

benefit.  
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 های شهریها و طرحبازشناسی جایگاه قاعدۀ فقهی اهم و مهم در برنامه

 دکتر اصغر مولائی
 دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
Email: A.molaei@tabriziau.ac.ir 

 چکیده
رود، در شهرسازی و مدیریت شههری کار می ترین قواعد فقهی است که در تزاحم بین دو حکم بهاز کاربردی« اهم و مهم»قاعدۀ 
های عمومی. هدف ایهن افراد در احداث پروژه خورد، ازجمله تزاحم بین مصالح عمومی و منافعهایی از تزاحم به چشم مینمونه

جستار، تبیین جایگاه قاعدۀ فقهی اهم و مهم در شهرسازی و مدیریت شهری است که با روش تحلیل محتهوای متهون و اسهتد   
ای انجام شده است. حاصل پژوهش اینکه، تقدم مصلحت اجتماع، مشروط به شروطی چون رشتهمنطقی با رویکرد کیفی و میان

کنندگی مقاصدی از شریعت، چون عد  و احسان اسهت. همننهین بودن و تأمینبودن، اجتماعی و عمومیاخروی، دینی و دنیوی
که  زم اسهت طوریریزی و طراحی حائز اهمیت است، بهبخشیدن اهم بر مهم در شهرسازی، توجه به الگوی برنامهبرای اولویت

رساندن میهزان تملها امهلاص خصوصهی، تهمن تهلاش بهرای حداقلدی پرهیز شود. بههای صرفاً فنی و کالبدی و اقتصااز طرح
نفع و نیز توجه به الزامات شهرسازی اسلامی در مورد مشهارکت تمهامی دخل و ذیتحقق عدالت و تأمین رتایت همۀ عوامل ذی

 الناس، تروری است.الله و حقنفعان و توجه به حقمدخلان و ذیذی
 دۀ اهم و مهم، فقه شهرسازی اسلامی، حقوق مالکانه، ترر عمومی، مصلحت اجتماع.قاع: واژگان کلیدی
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 مقدمه
و ازجمله قواعد فقههی و  1ها نمایان ساختهسیطرۀ خویش را در همۀ عرصه« اهم و مهم»امروزه، قاعدۀ 

شهند و در هنگهام اجهرا متهزاحم باحقوقی است که قلمرو و کارکرد بسیار وسیعی دارد. در هر موردی که بهه
توان حقوق دارای اهمیت بیشتر کما این قاعده میشود. بهمقابل هم قرار گیرند، این قاعده به کار گرفته می

ازجمله جهاتی که نشانۀ هماهنگی تعلیمات اسهلامی بها فطهرت و طبیعهت  2را بر سایر حقوق ترجیح داد.
کام اسلامی با مصالح و مفاسد واقعی و دهد، رابطۀ علت و معلولی احاست و به آن امکان جاویدماندن می

بندی احکام از این نظر است. احکام اسلامی تابع یا سلسله مصالح و مفاسد واقعی است کهه ایهن درجه
مصالح و مفاسد در یا درجه نیستند. این امر سبب شده است که باب مخصوصی در فقه اسلامی بهه نهام 

قهها و کارشناسهان اسهلامی را در مهوارد اجتمهاع مصهالح و باز شود و کار ف« اهم و مهم»یا « تزاحم»باب 
گونهه ها با یکدیگر آسان کند. اسلام اجازه داده است که علمهای امهت در ایهنمفاسد گوناگون و برخورد آن

تر را بر مصالح کمهای اسلام بسنجند و مصالح مهمبه راهنماییهارا باتوجهموارد، درجۀ اهمیت مصلحت
  3بست خارج کنند.دهند و خود را از بنتر ترجیح اهمیت

معتقد است که از علمای هر دیهن دیگهری بسرسهید چهه  های زماناسلام و نیازشهید مطهری در کتاب 
گویند: هیچ، اصلًا عقل را با دین چه کار؟! مسیحیت از تثلیه  شهروع ای میان دین و عقل هست، میرابطه

هها گویند در نیایهد. آنآید، میگر بگوییم با عقل جور در نمیزنند که اشود و در این خصوص حرفی میمی
زدن و تسلیم کورکورانه در مقابهل دیهن اسهت. در گویند ایمان و تعبد، مقصودشان پشت پا به عقلوقتی می

اسلام، تسلیم کورکورانه و تسلیم تد عقل نیست. البته تسلیمی هست که مافوق عقل باشد، به همین معنها 
گوید: جایی که اطلاعی نداری، حهرف م که آن خودش مطابق حکم عقل است. عقل هم میکه عرض کرد

ها انعطافی بزرگتر را بسذیر. قانون اهم و مهمِ همین مطلب، به اسلام خاصیتی جاویدان داده است که دستور
تور از آیهد  یعنهی اگهر در مقابهل دو دسهاصهطلاح فقهها، حسهاب اههم و مههم در کهار میکنند. بهپیدا می

گیری و در آنِ واحد قادر نیستی هر دو را اطاعت کنی، باید فکر کنی کهه از میهان آن های دین قرار میدستور
تر است، آن را که اهمیت کمتری دارد فدای آن کنی که اهمیت بیشهتری دارد. مثها  یا مهمدو دستور کدام

گویند: زمینی است که صاحبش راتهی ند، میکنها این مثا  را ذکر میمعروفی است که همیشه برای طلبه
ای در آن افتاده است و بینید داخل این زمین حوتی است و بنهنیست که شما در آن قدم بگذارید، شما می

                                                 
 .201، «گانۀ فقهی در باب قاعدۀ اهم و مهمای ادله و مبانی مذاهب پنجمقایسه ارزیابی»اسفندیاری و همکاران، . 1
 .8، «قاعدۀ اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن»دیلمی و جلیلی مراد، . 2
 .105، نبوت خاصه جمعی از نویسندگان،. 3
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توانید یکی از این دو کار را انجام غیر از شما، شخص دیگری نیست که او را نجات بدهد، در اینجا شما می
نبودن صاحب این زمین، داخل آن شوید یا اینکه همان جا بایسهتید غم راتیردهید: برای نجات بنه، علی

گویند: شما باید ببینید احترام ما ، بیشتر است یا احترام جهان؟ البتهه احتهرام تا بنه تلف شود. در اینجا می
  4جان بیشتر است. پس شما باید آن کوچکتر را فدای بزرگتر کنید.

که کارشناسهان اسهلامی در مهوارد تهزاحم ملاکهات احکهام، درجهۀ شریعت اسلامی اجازه داده است 
تر را های مهمهایی که خود اسلام کرده است، مصلحتبه راهنماییها را بسنجند و باتوجهاهمیت مصلحت

ها یا تکهالیف بهر نامند. بنابراین، در صورت مزاحمت حقمی« اهم و مهم»انتخاب کنند، فقها این قاعده را 
هنگام قانونگذاری مربوط به اجرا، باید قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم کهه یها قاعهدۀ در مقام اجرا یا به یکدیگر،

توان در چهار را می« اهم و مهم»های مهم و عمدهٔ عرصه 5شدۀ عقلی و عقلایی است، رعایت شود.پذیرفته
  6زمینه جمع کرد: قانونگذاری، اجرا، سلوص اخلاقی، پژوهش و تحقیق.

آید که به بروز تزاحم حقهوقی و های عمرانی، موارد بسیاری پیش میزۀ شهر و شهرسازی و پروژهدر حو
شود. این تعهارض، اغلهب در خصهوص تملها اجبهاری امهلاص مردمهی در تعارض بین طرفین منجر می

تعهددی در های مشهود. بهه نمونهههای دولتی ایجاد میهای عمرانی و بین مردم و شهرداری یا دستگاهپروژه
توان اشاره کرد، ازجمله: طرح توسهعۀ بافهت پیرامهون های کشور میتجارب اخیر شهرسازی و عمران شهر

حرم امام رتا)ع( در مشهد، طرح توسعۀ دانشگاه تهران، طرح توسعۀ بافت پیرامهون حهرم مطههر ح هرت 
ههای احهداث شههری، طرحههای راههها و بزر های تعهری  خیابانعبدالعظیم)ع( و شاهنراغ)ع(، طرح

 های مترو.ایستگاه
های شهری هستند، در خصوص اصهل شده در طرحها و املاص واقعمعارتان که اغلب، مالکان خانه

اند کهه در برخهی مهوارد، های طرح اعتراض داشهتهموتوع تملا، نحوۀ تملا، قیمت املاص و سایر جنبه
اجتماعی و سیاسهی و روانهی نیهز شهده اسهت. بهرای مثها ،  علاوه بر نارتایتی مالکان، سبب بروز تبعات

رفهتن تعلهق خهاطر سهاکنان بهه اند از: ازبینهای بزر  مقیاس عمرانی عبارتازجمله تبعات رایج در پروژه
ها و رفتن سنتها در اجرای پروژه، ازبینرفتن عناصر طبیعی  مانند درختان و قناتملا مورد تملا، ازبین

جایی و ههای روحهی و روانهی ناشهی از جابههدر بافت محلات قهدیمی، نهاراحتی و تنش حیات اجتماعی
های اخیهر بها واگذاری اجباری املاص. یکی از این تعارتات، طرح توسعۀ دانشگاه تهران است که در سا 

                                                 
 . 1/149 ،اسلام و نیازهای زمان مطهری، .4
  .9تا8، «اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آنقاعدۀ »دیلمی و جلیلی مراد،  .5
 . 25، پژوهیفقهمهریزی،  .6
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شورای  ها مقابل وزارت راه و شهرسازی، با خرهاعتراتات گستردۀ ساکنان همراه بوده است و با تحصن آن
 شده رأی داد. های تملاعالی معماری و شهرسازی به توقف تملا اجباری و اکتفا به زمین

بنابراین، مسئلۀ اصلی در این تزاحم، تشخیص اولویت موتوع است  یعنهی تعیهین اینکهه اولویهت بها 
عمهومی؟ های عمومی است یا حقوق مالکانهه، میهراث فرهنگهی و طبیعهی و ها و زیرساختاحداث پروژه

ویژه مهندسهان و شهرسهازی و امری که در آن نیز نظر مدیران شهری، مدیران سیاسی، متخصصان امهر، بهه
بهه توجهههای آینهده بهاها و دهههها و مناطق برای سها ریزی و طراحی شهرمعماران هم دخیل است. برنامه

کید و اصنیاز رار دارند که ممکن است در مهواردی های موجود امری است که متخصصان و مدیران بر آن تأ
ها و حقوق مردم و طبیعت و میراث فرهنگی در ت اد و تزاحم باشهد. تشهخیص ایهن اولویهت بها با خواسته

ههای تعیهین اههم از مههم در از مهم است، اما معیار کند که اهم، ارجحقاعدۀ فقهی اهم و مهم ایجاب می
 پردازیم. ها میت که در این پژوهش به آنهای عمرانی و شهری هم محل بح  اسپروژه

دهد که تاکنون پژوهش مستقیمی دربارۀ اهم و مهم شهری انجام های موجود نشان میبررسی پژوهش
 توان در چند دسته بررسی کرد: های مرتبط را مینشده است، اما پژوهش

های خاص سیاسهی، شیعه یا در حوزه های قاعدۀ اهم و مهم در فقههایی که به مبانی و بنیانأ. پژوهش
 8،مجموعلاه ثالاا و  7هلاای زملااناسلالام و نیازاند  مانند اقتصادی و اجتماعی در اندیشه و آثار خود پرداخته

برثملاد  از متلاون علارعی     هایوا سی اولویت 12،تفسیر نو  11،کتاب البیع 10،فقه و مصلحت 9،قواعد فقه
های زنلادیی  فتر اول    تبیین ضرو ت عناسایی اهم از مهم    تزاحم عرصلاه، پژوهیفقه 13،تشخیص اهم

  14 فر ی و جمعی
قاعهدهٔ »ا ت: اند  ماننهد مقههایی که به قاعدۀ اهم و مهم از منظر فقهی و حقوقی پرداختهب. پژوهش

 16،«سهنجی اجهرای قهانون اههم و مههم در تهزاحم حقهوقامکان» 15،«های حقوقی آناهم و مهم و کارکرد

                                                 
 .1، اسلام و نیازهای زمانمطهری،  .7
 .1، مجموعه ثاا مطهری،  .8
 .3، قواعد فقهمحقق داماد،  .9

 .4، فقه و مصلحتعلیدوست،  .10
 .3، البیع کتابخمینی،  .11
 .2، تفسیر نو قرائتی،  .12
 .191، «های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهموارسی اولویت»واعظی و همکاران،  .13
 .6، پژوهیفقهمهریزی،  .14
 .7، «قاعدۀ اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن»دیلمی و جلیلی مراد،  .15
 . 107، «م در تزاحم حقوقسنجی اجرای قانون اهم و مهامکان»عشایری منفرد،  .16
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گانههٔ فقههی ای ادله و مبانی مذاهب پنجارزیابی مقایسه» 17،«قاعدۀ اهم و مهم و نظریۀ غیراخلاقی توجیه»
های مرتبطی که به حقوق شهری )اما نه بها عنهوان قاعهدۀ اههم و ج. پژوهش 18 «در باب قاعدۀ اهم و مهم

 19،«بررسی و تبیهین اصهو  و قواعهد شهرسهازی از منظهر فقهه اسهلامی»اند  مانند مقا ت: مهم( پرداخته
 تدوین در نو رویکردی ترورت» 21،«حق بر شهر» 20،«قاعدۀ تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی»

 قاعدۀ بر تأثیر تأملی ایران  مدنی قانون در بصری حریم به مربوط مواد اسلامی بر معماری مقررات و قوانین
شهدن تواند به تبیین و روشهنطورکلی، پژوهش دربارۀ اهم و مهم شهر و شهرسازی میبه 22«فقهی  ترر.

 مبانی و اصو  و مصادیق آن کما کند. 
خراج مبانی و ابعاد و مصهادیق قاعهدۀ فقههی اههم و مههم در شهرسهازی و هدف پژوهش حاتر، است

و اههم و مههم ر این راستا، عبارت است از: رابطۀ قاعهدۀ فقههی شده دمعماری اسلامی است. سؤا  مطرح
و اهم و مههم همین منظور، ابتدا آیات و احادی  مربوط به قاعدۀ شهرسازی و معماری اسلامی چیست؟ به

ریزی شود. در ادامه، با تمرکز بر فرایند برنامههمراه نظریات فقهای شیعه مطالعه میژوهش بهسسس پیشینۀ پ
شهود کهه بها روش پهژوهش ها تعیین میهای شهری و مصادیق آنها و ف اها، بناو طراحی و احداث بافت

 شود. انجام می ای و اسنادیهای مطالعۀ کتابخانهتحلیل محتوای متون و استد   منطقی و شیوه
توان محدود آدمی و گسترش قلمروِ زندگی فهردی و سو، خصوص پیشینۀ موتوع باید گفت: از یا  در

و وادار بهه  دیگر، برخورد منافع و تصادم سود و زیان، همیشهه انسهان را مواجهه بها تهزاحمسویجمعی و از
ها و در همهۀ هها بهرای همهۀ انسهانکنهد. تزاحمبندی منافع و شناسهایی اههم و مههم میگزینش و اولویت

دادن اهم نیز همیشه بوده است، های زندگی وجود دارد و حکم عقل فطری به انتخاب اصلح و برتریعرصه
کما عقل ویژه اسلام در این وادی بهاما تعیین ملاص دقیق اهم و مهم، کاری آسان نیست... ادیان الهی، به

قاعدۀ اهم و مهم با درنظرگرفتن مبانی فقههی و حقهوقی  23اند.ری کردهآمده و در تشخیص مصادیق، او را یا
ترین قواعهد در حهل تزاحمهات میهان حقهوق و تکهالیف حقهوقی آن، در اندیشۀ اسلامی یکی از کهاربردی

                                                 
 .145، «قاعدۀ اهم و مهم و نظریۀ غیراخلاقی توجیه» مفتح، .17
 .201، «گانۀ فقهی در باب قاعدۀ اهم و مهمای ادله و مبانی مذاهب پنجارزیابی مقایسه»اسفندیاری و همکاران،  .18
 . 5، «بررسی و تبیین اصو  و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی»عندلیب،  .19
 . 37، «قاعدۀ تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی»درّی،  .20
 .250، «حق بر شهر»کامیارزاده،  .21
بهر  تهأملی ایهران  مدنی قانون در بصری حریم به مربوط مواد اسلامی، بر معماری مقررات و قوانین تدوین در نو رویکردی ترورت»آبادی و هاشمی، علی .22

 .67، «فقهی  ترر قاعدۀ تأثیر
 . 143، پژوهیفقهمهریزی،  .23
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علم اصو  فقه،  25فهمیدن و دریافتن کنه و عمق مطلب است.معنای فهمیدن و نیافقه در لغت، به 24است.
به های کلی فقهی است که باتوجهها و بنیاداط احکام شرعی است، ولی قواعد فقه، نهادروش کشف و استنب

کریمهی و همکهاران در مقالهۀ  26کنهد.هها اسهتفاده میکلیت و شمو  خهود، فقیهه در مهوارد مختلهف از آن
ض و های حهل تعهار، به بررسی راهکار«ناسازگاری )تعارض و تزاحم( قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان»

تمام مذاهب خمسهه، در اصهل  27رفع تزاحم میان قواعد مصرفی، به مفاهیم توسعه و انفاق تاکید کرده اند.
اند، امها ادلهه و هنگام تزاحم احکهام در مقهام عمهل مشهترصوجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم به

اند و در ادلۀ کتاب و سنت مشترص ها متفاوت است  یعنی در برخی ادله، همنونمبانی شرعی قاعده در آن
دیگر چون اجماع، عقل، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سدذرایع اختلاف دارند. ایهن قاعهده را عمهدتاً 
باید در تزاحم احکام بررسی کرد. در باب تزاحم نیز توجه به مصالح و مفاسد، ترتب احکام، زمان و مکان، 

ای بها کامیارزاده و همکهاران در مقالهه 28شود.ۀ اهمیت شمرده میازجمله مواردی است که احرازکنندۀ قاعد
عنهوان المللی و داخلی کشور دربارۀ حق بر شهر و اهمیت آن بهه، به بررسی اسناد بین«حق بر شهر»عنوان 

  29اند.حقوق بنیادین بشری در شهر و شهرسازی پرداخته
استثنای گروه قلیلی از ایشان که بها عنهوان ه )بهمنابع چهارگانۀ مورد تحقیق و استناد علم فقه ازنظر شیع

معنای قو  و فعل و تقریر شوند( عبارت است از: کتاب خدا )قرآن کریم(، سنت  بهشناخته می« اخباریان»
پیامبر اکرم)ص( یا ائمۀ معصومان)ع(، عقل )و د یل و استنادات عقلی(، اجماع. اجماع بر دو گونه است: 

د در اثر تفحص در تاریخ، آرا و عقایهد صهحابه یها مهردم نزدیها بهه عصهر رسهو  در نوع او ، خود مجته
انهد کهه در خصهوص آن اکرم)ص( یا ائمه)ع( را به دست آورده است، ولی در نهوع دوم، دیگهران نقهل کرده

اجماع صورت گرفته است  لذا اجماع او  دارای اهمیت و برای مجتهد حجت است، ولی در نوع دوم، اگر 
این چهار منبهع در اصهطلاح فقهها و اصهولیان،  30که شده یقین حاصل نشود، اعتمادشدنی نیست.از نقلی 

  31مشهور به ادلۀ اربعه است.

                                                 
 . 7، «قاعدۀ اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن»دیلمی و جلیلی مراد،  .24
 . 5، «منظر شهری امنکاربرد فقه در تحقق »بین، خطمی و حقیقتقلندریان گل .25
 .3تا2، قواعد فقهمحقق داماد،  .26
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طور مستقیم به موتوع اههم و های موجود در زمینۀ فقه و معماری و شهرسازی، بهطورکلی، پژوهشبه
لحاظ نظری وجود دارد که نوشتار حاتر بر اند و این خلأ ازهای شهری و شهرسازی نسرداختهمهم در پروژه

 آن تمرکز کرده است. 

 . چهارچوب و مبانی نظری پژوهش1

 شناسی . واژه1. 1
قاعده، امری )حکمی( است »در تعریف اصطلاحی قاعدۀ فقهی چنین گفته شده است:  :قاعدۀ فقهی

 32«ئیات خود منطبق باشد.هنگام شناسایی احکام جزئیات از آن، بر تمامی جزکلی )فرعی الهی( که به
ازنظرِ لغوی امری را گویند که انجام آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و نیز بهه« اهم»مراد از  :اهم

  33تر است  خواه ازنظر مصلحت اهمی که دارد و خواه مفسدۀ اهم آن.معنای امری که مهم
ه»، در لغت عبارت است از: «ههم م»از ریشۀ « مهم» :مهم معنای توجه قلب با هاء مکسور، به «الهِمًّ

  34«آهنگ آن چیز را کرد و آن را خواست تا انجام دهد.»به هر چیزی  
بهودن دو قاعهده و لهزوم عهرضمعنای همدر اصطلاح فقهی و اصولی، به« تعارض»تعارض و تراحم: 

ری و تهزاحم، عهدمامکان جمع میان دو دلیل در مرحلۀ قانونگذاتعارض، عدماختیار و درستیِ یکی است. 
ازجمله مصهادیق تهزاحم عبهارت اسهت از: اسهتلزام  35امکان جمع دو حکم در مرحلۀ اجرای قانون است.

  36منظور مصلحت جامعه با تخریب مناز  افراد و سلب حق آنان.تعری  خیابان به
 . مصلحت و اهم و مهم در قرآن و روایات2. 1
ذِی» هِ الَّ هَ َ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّ و در راه خدا با کسانی  37 «نَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَ َ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ

دارد. اسهلام جنگند بجنگید، ولی از اندازه درنگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمهیکه با شما می
رْ »گوید: می کلُّ ما حَکهمَ »اند: ، این کلام فقهاست. فقها آنجا که گفته«عُ کلُّ ما حَکمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکمَ بِهِ الشَّ

رْعُ  اند  یعنی هرجا که عقل مصلحت ملزِمهی را کشهف کنهد، ، چنین مواردی را گفته«بِهِ الْعَقْلُ حَکمَ بِهِ الشَّ
ه فهمیم کهدانیم که شرع هم حکم هماهنگ با آن دارد و هرجا که عقل مفسدهٔ ملزمی را کشف کند، مهیمی

                                                 
 . 1179تا1176، ات الفنون و العلومموسوعه کشاف اصطلاح تهانوی، .32
 .24، فقه المصالح و المفاسدصفار، . 33
 . 1744، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم تهانوی، .34
 .42، «ناسازگاری )تعارض و تزاحم( قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان»کریمی و همکاران،  .35
 . 21/332 مجموعه ثاا ،مطهری،  .36
 . 190. بقره: 37
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ی در این زمینه نیامهده اشرع هم در اینجا هماهنگ است، ولو اساساً در قرآن و حدی  و کلمات علما کلمه
همین دلیل ممکن است عقل، مصلحت ملزمی و مفسدۀ ملزمی را در موردی کشف کند کهه ایهن باشد و به

ی حکمی که اسلام بیهان مصلحت ملزم یا مفسدهٔ ملزم با حکمی که اسلام بیان کرده است تزاحم یابد  یعن
نکرده ولی عقل کشف کرده است، با حکمی که اسلام بیان کرده است، تزاحم یابد و آننه کهه اسهلام بیهان 

تر تر باشد از آننه که بیان کرده است  یعنی آننه که عقل از اسلام کشف کرده است، مهمنکرده است، مهم
کنهد و شدهٔ شرع را محدود میآید آن حکم بیانعقل میباشد از آننه که اسلام بیان کرده است. اینجا حکم 

ای که عقلش کشهف سبب مفسدهای را بهتواند حلا  منصوص شرعیای بسا که مجتهدی می اینجاست که
تری که فقط عقلش کرده است، تحریم کند یا حتی واجبی را تحریم کند یا حرامی را به حکم مصلحت  زم

  38ها.امثا  اینآن را کشف کرده واجب کند و 
غْری لِلْکُبْهری»از رسو  اکرم)ص( چنین روایت شده است:    آنجها «اذَا اجْتَمَعَتْ حُرْمَتانِ طُرِحَتِ الصُّ

امهام علهی)ع( فرمهود:  39نظر کرد.سبب بزرگتر صرفکه دو امرِ دارای حرمت جمع شد، باید از کوچکتر به
امهام علهی)ع(  40دهد.اهمیت بیشتری دارد از دست می هرکس به چیزی که مهم نیست بسردازد، آننه را که

  اگهر مسهتحبات و «هاإذا أتهرت النوافهل بهالفرائ  فارف هو»فرمایهد: می البلاغلاهنهج 279در حکمت 
وَافِلِ »فرماید: می 39ها را دور بیفکنید. همننین در حکمت عبادات به واجبات ترر رساند، آن َ  قُرْبَةَ بِالنَّ

تر اسهت و بر مبنای ما، مستحبات هم دارای ملاص هستند، ولی ملاص واجب، قهوی«. تْ بِالْفَرَائِِ  إِذَا أَتَرَّ 
 خواهد. اینجا هم تزاحم هست و حکم استحبابی هم دلیل می

 . آرای متفکران و فقهای شیعه3. 1
شود، لذا م میدر بسیاری از موارد، بین حقوق شهروندی و خیلی از احکام اولیهٔ تکلیفی یا وتعی تزاح

انهد؟ ممکهن اسهت گمهان شهود کهه حقهوق هها مقدمیا از اینای بدهد که کدامفقیه باید در اینجا تابطه
طور نیست  حقوق شهروندی از احکام اولیه است، چون حقوق شهروندی از احکام ثانویه است، لکن این

 41ها از احکام اولیه هستند.اخوان مؤمنان برای ذات طبیعیِ عناوین خودش جعل شده است، لذا این
نهدادن یافتن واجب مهم در صورت انجهاممعنای فعلیتای است در اصو  فقه شیعه، بهنظریه« ترتُّب»

بهودن و در جهای حرکهتمعنای ثابت و بیواجب اهم، در فرض تزاحم میان اهم و مهم. ترتب در لغت، به

                                                 
 .2/22 اسلام و نیازهای زمان،مطهری،  .38
 .3/194، مجموعه ثاا مطهری،  .39
 .8607، نهج البلاغهالسلام، امام علی علیه .40
 . 1، قاعدۀ اهم و مهمسیفی مازندرانی،  .41
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واجب شرعی متزاحم مواجه باشد، بدین معنا که در  زمان با دوطور همخود ایستادن است. هرگاه مکلف، به
زمانی معین فقط بتواند یکی از آن دو را انجام دهد  در این صورت، اگر یکی از آن دو )مانند نجات غریهق( 

تر اسهت و در آن دادن واجب مهمتر از دیگری )مانند خواندن نماز( باشد، وظیفۀ او انجامدر نظر شارع مهم
 42دادن واجب دیگر نیست.ف به انجامظرفِ زمانی، موظ

اند که در این مورد هم باید توتیحی برایتان عهرض خصوص مطرح کردهفقها در باب مقدمۀ واجب، به
کند و نیز سخن علامه طباطبایی در هدف نبوت ایهن بهود کنم: سخن ما در اینکه هدف، وسیله را مباح نمی

مردم، در راه دعوت مردم به حهق و حقیقهت و اسهلام نبایهد از که ما در راه ایمان برای حفظ و تقویت ایمان 
باطل استفاده کنیم  یعنی ایمان و دعوت بهه راه حهق، طبیعهتش، طبیعتهی اسهت کهه وسهیلۀ پهو  و باطهل 

کننهد، آیههٔ بسهیار ای کهه ایشهان بهه آن اسهتد   میپذیرد. سخن ما در اینجا بود، نه در جای دیگر. آیهنمی
تْناص لَقَدْ کهدْتَ تَهرْکنُ الَهیهِمْ شَهیئاً قَلهیلًا. اذاً َ ذَقْنهاص »ه پیغمبر اکرم است: آمیزی راجع بعتاب وَلَوْ  انْ ثَبَّ

  43«تِعْفَ الْحَیوةِ وَ تِعْفَ الْمَماتِ.
گونه تهزاحم و ها، هیچالأمر، ملاصباب تزاحم، در مقام امتثا  و عمل است، نه مقام واقع  زیرا در نفس

تواند به همۀ آن موارد عمل کند. اینجاست هم ندارند و در مقام عمل است که گاه مکلف نمیناسازگاری با 
گزیند. که جانب یا طرف اهمیت بیشتری داشته باشد، آن را بر میشود و درصورتیکه عقل وارد میدان می

مصلحت کهه در . تزاحم میان دو 1انسان در مقام عمل در این موارد با سه صورت ممکن است مواجه شود: 
ای اسهت کهه مکلهف گونه. تزاحم میان دو مفسده  یعنی امر به2شود  این صورت مصلحت اهم مقدم می

تواند هر دو مفسده را ترص کند و ناگزیر از ارتکاب یا طرف است. در این صورت، مفسدۀ اقل را مقدم نمی
اند که دائماً جانب ترص مفسده ئل. تزاحم میان مصلحت و مفسده است  برخی در این صورت قا3دارد  می

شود، اما این کلیت صحیح نیست  زیرا گاهی انجام مصلحت، اهم از ترص مفسده است. لذا بایهد اخذ می
ای از اعتبار اسهت و بها مصهلحت مقابهل، شود دارای چه درجهدید مصلحتی که از ترص مفسده حاصل می

  44مقایسه شود.
ها بر دیگری مقدم شهود، وجهوب واجهب دیگهر، بهه عهدمز واجبسبب قانون اهمیت، یکی اهرگاه به

اشتغا  مکلف به واجب اهم مشروط است  در این صهورت، وجهوب واجهب مههم را وجهوب ترتبهی مهی

                                                 
 . 1/3431  انشنامۀ جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، .42
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 . 1قاعدۀ اهم و مهم، ربانی،  .44
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به نظر ایشان، اگر مصلحت و مفسده در مقابل هم قرار گیرند و نتوانیم به هر دو عمل کنیم، جانب  45نامند.
 سده غالب باشد، باید از آن دوری کرد. کنیم و اگر مفاهم را اخذ می

شده در قرآن، حرمت خوردن گوشت مردار است، اما اگر انسهان در مهوقعیتی قهرار ازجمله احکام بیان
شهود، افتد و تلف میبگیرد که ناچار باشد از گوشت مردار بخورد و اگر این کار را نکند جان او به خطر می

است  بنابراین در چنین حالتی، امر دایر است بهین اینکهه انسهان از ادلۀ زیادی داریم که حفظ نفس واجب 
که حفظ نفس اهمیهت بیشهتری دارد، شهارع مقهدس گوشت حرام بخورد یا جانش به خطر افتد و ازآنجایی

اساس، در قانون باید اهم و مهم رعایهت براین 46اجازه داده است که انسان م طر، از گوشت مردار بخورد.
وقتهی اتهطرار »بست نیست  بودن مصرف مردار است. پس در اسلام، بنتر از حراممهمشود. حفظ جان، 

در قرآن، موتوع اهم و مهم رعایت شده اسهت  شهاهد مثها   47«شود.ها مجاز میپیش آید، مصرف حرام
ترتیب، به ذکر کسهانی کهه در دادن صهدقه در اولویهت هسهتند، پرداختهه سورۀ توبه است که به 60آن، آیۀ 

ههای انسهانی بایهد اههم رعایهت شهود. شود که در تزاحم ارزشچنین مستفاد می 49ای دیگراز آیه 48ست.ا
  50ارزش دفاع از مظلوم، بیش از ارزش حیا و سکوت است.

رود کهه دو دلیل ماهیت عقلی خود، گسترۀ وسیعی دارد و در هر موردی به کار میقاعدۀ اهم و مهم، به
. تزاحم دو حکم ممکن است در حقوق متقابل مردم و حکومت ایجاد شود، حکم، متزاحم و رودررو باشند

رابطۀ قاعدۀ  51که ممکن است در حقوق متقابل افراد یا دو حکم مربوط به امور عمومی ظهور یابد.همننان
  نگهاهی بهه آرای فقههای شهیعه در ایهن زمینهه و مراجعهه و «کندهدف، وسیله را توجیه می»اهم و مهم با 

بی قاعدۀ اهم و مهم و مرجحات باب تزاحم نشانگر آن است که قرآن کریم و روایات اهل بیت، تنها یاریشه
دههد و تعمهیم آن بهه اجازۀ اسهتفاده از امهور ممنوعهه را می« هاحفظ یا نجات جان انسان»در مورد خاصِ 

  52تمامی موارد اهم و مهم روا نیست.
صورت اجما  بیهان کنیهد؟ نباطات احکام و اجتهاد دینی بهقاعدهٔ عقلی اهم و مهم و نقش آن را در است

پاسخ: اصل یا قاعدۀ اهم و مهم، از اصو  و قواعد عقلی است و اگر در منابع نقلهی نیهز بهه آن تصهریح یها 
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اشاره شده است، جنبۀ ارشادی دارد، نه تعبدی و مولوی. این قاعدۀ عقلی، ازجملهه اصهو  کلیهدی در فقهه 
بسا کاری کهه واجهب اسهت، حهرام یها رآمد در دست مجتهدان است. براساس آن، چهاسلامی و ابزاری کا

های احکهام در مقهام شود. قاعدۀ اهم و مهم، مربوط به موارد تزاحم ملاصکاری که حرام است، واجب می
تواند به دو حکم شرعی اهم و مهم عمل کند و تنها بر انجام یکی از آن هاست، یعنی مکلف نمیعمل به آن

  53دو قادر است. در اینجا باید به اهم عمل کند و مهم را فرو گذارد.
توان گفت که بنابر قاعدۀ فقهی اهم و مهم در تشخیص مصلحت و اولویت بین دو مسئله طورکلی میبه

است. در این راستا، چند نکته حائز اهمیت است: اوً ، ملاص انتخاب و  یا قاعدۀ فقهی، اهم از مهم ارجح
تر اسهت. ثانیهاً، ارجحیهت در مهوارد بین دو یا چند مسئلهٔ مستحب و واجب، ملاص واجب قوی ارجحیت

هاست و مجوزی برای استفاده از امهور ممنوعهه نیسهت. ثالثهاً، در خاص، مانند حفظ یا نجات جان انسان
ههای تعیین مصلحت و انتخاب ارجحیت، مشورت و کسب نظهر متخصصهان فقههی و متخصصهان حوزه

ههای مختلهف  به بروز مسائل تزاحم و تعارض حقوقی و فقهی در حوزهط تروری است. رابعاً، باتوجهمرتب
ریزان و طراحان شهری، تمن آشنایی بها قواعهد فقههی ازجمله شهر و شهرسازی، تروری است که برنامه

 ند. ها واقف باشها و طرحمرتبط با تخصص شهرسازی و مدیریت شهری، بر اهم و مهم برنامه
 . مسائل شهری و مصلحت اجتماع4. 1

کنهد، می ایجهاد اخهتلا  مهردم وآمهدرفهت در و شودمی ترافیا سبب پدیدار شدن که منازلی تخریب
امهوری،  بها کهه است مصادیقی دارد، ازجمله قرار هاخیابان تروری توسعۀ مسیر در که تخریب مساجدی

جواز عدم»و « اختیارش تحت اموا  و خانه بر فرد ره سلطه حق«و « مساجد تخریب جوازعدم» ازجمله: 
 جامعۀ ت عیف  زمه آن یعنی با مسلمانان نسل تعدد استحباب یا جواز« در تزاحم است.« تخریب مسجد

هها در حهوزۀ شهرسهازی، ریزی و اجهرای طرحدر فرایند قانونگذاری و برنامهه 54«.اسلامی در تزاحم است
نظر قرار گیرد که شامل مصالح مادی و معنوی عموم مردم و محیط زیست همواره باید مصلحت عمومی مد  

هنگام تزاحم مصالح نیز قانون اهم و مهم جاری اسهت  یعنهی بایهد مصهلحت شود. بهو سایر جاندارن می
اهم را بر مصلحت مهم ترجیح داد. برای مثا ، اگر منز  یا مجتمع تجهاری در مسهیر توسهعهٔ شههری قهرار 

ای محدود ترجیح داد و تمن رعایهت حقهوق آن هاید مصالح عمومی را بر مصالح فرد یا عدگرفته است، ب
به مصلحت عمومی مردم و محیط زیسهت در افراد، منز  و مجتمع تجاری را تخریب کرد. همننین باتوجه

ذر، از پوشی از منافع زودگوساز جدید داده نشود و تمن چشممناطق با تراکم جمعیتی زیاد، اجازۀ ساخت
                                                 

 . 139و  1/21، اسلام و نیازهای زمانمطهری،  .53
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های آمایش سرزمین در یکی دیگر از مصادیق قاعدۀ مصلحت، توجه به داده 55فروش تراکم خودداری شود.
هجهری  1404انداز جمهوری اسهلامی ایهران در افهق هاست. در سند چشمحوزۀ شهرسازی و توسعۀ شهر

سازد. نمایان میشمسی نیز در خصوص آمایش سرزمین، مواردی ذکر شده است که اهمیت جدی مسئله را 
عنهوان تواننهد بههبر اصو  ذیل در این سند مطرح شده است. ایهن مهوارد میپیگیری آمایش سرزمین، مبتنی

رسالت آمایشی سرزمین مطرح شوند: ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارایی و بهازدهی اقتصهادی، وحهدت و 
حفاظت محهیط زیسهت و احیهای ای، های منطقهیکسارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعاد 

منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسههیل و تنظهیم روابهط درونهی و 
خصهوص در منهاطق روسهتایی کشهور. حصهو  نتهایج فهوق در ها بهبیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیت

ریزی توسعۀ کشور اسهت و ایهن امهر نامهشدن و سرلوحه قراردادنِ آمایش سرزمین در تدوین براهمیت قائل
اسهاس، آیها منجر به تأمین منافع ملی و حفظ امنیت ملی در زیرساختی محکم و پایدار خواههد شهد. براین

شهر کهرد و مع هلات فهراوان های متوسط را تبدیل به کلانها پرداخت و شهرتوان تنها به گسترش شهرمی
ترافیا، آلودگی هوا، وقوع بزهکاری و... را شاهد بود. قاعدۀ فقهی  اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  اعم از

کند کهه کارشناسهان بها تشهخیص مصهالح عمهومی و ملهی و بها پایهه قهراردادن نتهایج مصلحت اقت ا می
ها را طراحهی و اجهرا وسهاز شههرهای تفصهیلی سهاختهای توسعه و طرحگرفته، طرحهای انجامپژوهش

  56کنند.
سهبب مصهلحت فهرد رد باب تزاحم، مواردی است که مصلحت فرد )یعنی حکمهی کهه بههازجمله موا

طور نیست، ولهی گهاهی پهیش یابد. البته در همۀ موارد ایناست( با مصلحت اجتماع تزاحم و تعارض می
کند. خیلی واتح است: برای اسلام همهۀ افهراد آید که مصلحت فرد با مصلحت جمع تعارض پیدا میمی

مصلحت فردی یا مصلحت جمعهی در میهان اسهت، بهدیهی  ه هستند، ولی وقتی که پای ترجیحالسویعلی
ها افراد دیگهر  یعنهی مصهلحت فهرد در آنجها ها یا میلیونعلاوه هزاراست که آن جمع، همین فرد است، به

جدیهد دانهش اصهو  های یافته 57کند.ها برابر شده است، ]در اینجا[ فرد را فدای جمع میها یا میلیونهزار
بهر حاکی است که تنها مرجح مطمئن در تزاحم احکام، قانون اهم و مهم است. قانون اهم و مهم کهه مبتنی

تهر کند که اگر نزد شارع، مالا یکی از دو حکم، از مالا حکهم دیگهر قهویمصالح احکام است، بیان می
ن اهم و مهم، همان قانون دفع افسد به شود. یکی از مصادیق قانوباشد، همان حکم بر حکم دیگر مقدم می
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سنجی اعما  حرام نیست. بنهابراین، ماهیهت قهانون اههم و مههم، همهان فاسد است که چیزی جز اهمیت
حق، گهاهی بها حکمهی  58ها با یکدیگر است.تشخیص مصلحت و مفسدۀ موجود در احکام و سنجش آن

یابد که حا ت مختلف آن حقی دیگر تنافی میالناس نیست و گاهی هم با صرفاً شرعی که دربردارندۀ حق
 59النهاس، ج. تفصهیل بهین مهوارد.الله بر حهقالله، ب. تقدیم حقالناس بر حقاند از: أ. تقدیم حقعبارت

هها در ههای شههری و مصهادیق آنتواند در همان انهواع حرجهای شهری میتزاحم مصلحت در باب حرج
 شدنی است. ملاحظه 1ت فرد تبیین شود که در قالب جدو  شمارۀ قالب تقدم مصلحت اجتماع بر مصلح

 
یت شهری )نگارنده(1جدول   . تزاحم مصلحت در مقیاس زندگی شهری و مدیر

انواع 
 مسائل

در مقیاس زندگی شهری و مصادیق مسائل 
یت شهری  مدیر

 تزاحم مصلحت

مسائل 
 اجتماعی

اختلا  در ترافیا سواره، ازدحام پیادگان، 
سی، مسائل ف ای مجازی، ت ییع بوروکرا

 حقوق شهروندی، مشقت برای معلو ن

فرد
ت 

لح
مص

 بر 
ماع

جت
ت ا

لح
مص

دم 
تق

 

 ونقل عمومی بر خصوصیتقدم حمل
 توانتقدم حقوق افراد کم

مسائل 
 جسمانی

بودن گیر، ناایمنهای همهشیوع بیماری
ها ویژه در سوانح و بحرانهای عمومی بهبنا

وهوا و ان و...(، آلودگی آب)سیل، زلزله، طوف
 صدا

های عمومی، های ح ور در ف امحدودیت
ها، تدابیر ویژۀ رفع ها و ف اسازی بناایمن

 هاآلودگی

مسائل 
روحی
 روانی

های عمومی، ها و ف اترس و ناامنی در بنا
 های محیطیاسترس

 های  زمکنتر  و اتخاذ مقررات و محدودیت

مسائل 
 مالی

نظمی اقتصادی، اتلاف سرمایهٔ د لی و بی
 گریعمومی، واسطه

 دهی، تقدم راحتی اجتماع بر فردسامان
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 . شرط تقدم اهم بر مهم5. 1
گونههه نقصههی نههدارد، لههذا ازآنجاکه براساس کتاب و سنت، قوانین دین اسلام کامهل اسهت و هههیچ

ی معصهومان بهاقی نمانهده اسهت و آننههه کههه در ای برای تشریع حکمی از احکام ثابت الهی ازسوزمینه
روایات دربارهٔ برخی از اختیارات امیرالمؤمنان در قراردادن زکات برای غیرموارد محصههور یهها از بع هی از 
ائمه در توسعۀ موارد خمس نقل شده است  ازجمله احکام اجرایی و حکومتی است که جنبۀ کلی و دائمهی 

  60و ثابت ندارد.
امری را گویند که انجام آن از اهمیت بسهزایی برخهوردار اسهت  یعنهی امهری کهه « اهم»، ازنظرِ لغوی

  یعنهی «اههم»ای کهه در آن اسهت. در واقهع، تر ازنظر مصلحتی که دارد یا مفسهدهتر است  خواه مهممهم
برابهر  گویند که دارای مصلحت بیشتری و ترر کمتری راجع به دیگری باشد و درتر و به امری اهم میمهم

تهر اسهت، در جهایی کهه بهین دو معنای تقدم حکم مهمآن مهم قرار دارد. اهم و مهم در اصطلاح فقهی، به
تر(، اعم از حق یا تکلیف، در مقام عمل، مزاحمت دوجانبه وجهود دارد  یعنهی بایهد بهه حکم )مهم و مهم

ارزشهمندی اسهت کهه های تشخیص اهم در بهاب تهزاحم، ازجملهه مباحه  سنجه 61حکم اهم عمل کرد.
ا احتمالی، عقل بایهد تمهامی صورت دقیق شناسایی و وارسی نشده است. برای تعیین اهمِ قطعی یتاکنون به

ها را رصد کند و با درنظرگرفتن شرایط تزاحم، به اهم قطعی یا احتمهالی دسهت ها و کسر و انکسار آنسنجه
رنشهینی، تهزاحم منهافع شخصهی افهراد بها منهافع یکی از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شه 62یازد.

ای فقهی یهاد کهرد. عنوان قاعدهتوان از آن بهقدری مصادیق متعدد دارد که میعمومی شهر است. این امر به
براساس این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصیِ افراد، همهواره  زم اسهت منهافع شههر را 

مر به ادلۀ متعددی تمسا شده است  ازجمله برخی آیهات قهرآن، سهیرۀ عقهلا، مقدم کرد. برای اثبات این ا
توان همواره حکم به تقهدیم یکهی از قاعدۀ حرمت اخلا  نظام و ارتکاز شرعی. اما نتیجه این است که نمی

به دیگهری اسهت. بنهابراین، هریها از بهودنِ آن نسهبتاین دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریا، تابع اههم
شود، اگرچه معمهوً  ایهن مصهالح شههری ح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم میمصال

  63گیرند.گیرد و مصالح فردی غالباً در جانب مهم قرار میاست که اهم از مصالح فردی قرار می
 و . اخهروی و دینهی1رسهاند: می یهاری را ما که دارد وجود هاییتر، سنجهمهم مصلحت تشخیص در

                                                 
 . 1/572، انوا  الفقهیهمکارم شیرازی،  .60
 . 9، «اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن قاعدۀ»دیلمی و جلیلی مراد،  .61
 . 191، «های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهموارسی اولویت»واعظی و همکاران،  .62
 . 37 ،«قاعدۀ تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی»درّی،  .63

https://jfiqh.um.ac.ir/article_35352.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72484_4673f0ce40a6cb9ca01eef4ad917f28d.pdf
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72484_4673f0ce40a6cb9ca01eef4ad917f28d.pdf
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 مهثلاً  دارد  ارجحیت دینی صرفاً  بر مصلحت دنیا و دین کنندۀ حفظتأمین مصلحت  مصلحت بودندنیوی
 نظهام کهل مصهلحت مصلحت  ارجحیت بودناجتماعی .2دو   این تزاحم هنگام حج بر جهاد ارجحیت
 بهه اسهلامی امهت مصهلحت مصلحت  ارجحیت بودنعمومی .3دیگر مصالح   بر آن حفظ و اجتماعی

 توسهط زکات و خمس پرداخت ارجحیت دیگر. برای مثا ، سطوح در همننین اسلامی و کشور تمصلح
 شهدت .4خهاص   افهراد این برای سختی و زحمت ایجاد بر است عام و فراگیر مصلحتی دارای افرادی که
 و تحسهینی ههاینیاز بهر های عهادینیاز و عادی هاینیاز بر تروری مصالح مصالح  ارجحیت ترورت

 داربلندمدت، مصالح ریشه و بادوام مصالح ارجحیت مصلحت  بودنیقینی و داریدوام و ریشه .5فاهی  ر
 نامتیقن مصالح و و شکلی غیراساسی مدت، مصالح کوتاه و موقتی مصالح بر مستحکم، و متیقن مصالح و
 بها فطهرت قموافه مصالح ارجحیت سهولت  و مکلفان فطرت، طبیعت با مصلحت تطابق .6احتمالی   و

 طبیعهت و فطهرت غیرموافق با مصالح بر شرعی، مصلحت راستای در سهولت و مکلفان طبیعت و انسانی
 شهریعت  آن کهلان مقاصهد به مصلحت نزدیکی میزان .7شرعی   مصلحت بدون گیرانۀسخت و مکلفان

دارد   ارجحیت تزاحم، مقام در تر باشد،نزدیا احسان و عد  نظیر کلان شریعت، مقاصد به که مصلحتی
کمتهر  بهر مصهلحت واقهع، بها مطهابق مصلحت ارجحیت واقعی  امور و تکوین با مصلحت همسویی ح.

نظر مصالح دیگر با همسوتر ها  مصلحتسنجه . سایر8ها  هست و واقع با موافق  دارد ارجحیت شارع مد 
  64مصالح. بر دیگر

توانهد از هها میای محدود در احهداث پروژهعدهدادن مصالح عمومی بر مصالح فرد یا بنابراین، ترجیح
ای شههری، های توسعۀ شهری باشد. برخی مواقع ممکن است که پروژهمصادیق کاربرد این قاعده در پروژه

ای یا ملی تعریف شود که در شرایط زمانی و مکانی خاصی، اسراف باشد یا نسبت به برخی امهورات منطقه
ریزی و طراحهی های هنگفت برنامهها که با صرف هزینهمثا ، برخی ابرپروژهدیگر در اولویت نباشد. برای 

های شهغلی و تهری، از قبیهل زیرسهاختتوانسهت بهرای حهل مسهائل مههمکه میشوند، درحالیو اجرا می
توان چهارچوب مفهومی پژوهش را به شهرح زیهر ارائهه رو، میهای اجتماعی و... هزینه شوند. ازاینآسیب

  کرد.
 
 
 

                                                 
 .55، «ناسازگاری )تعارض و تزاحم( قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان»کریمی و همکاران،  .64
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 . چهارچوب مفهومی پژوهش1شکل 
 

 ها. بحث و یافته2

 . مصادیق اهم و مهم در شهر و شهرسازی 1. 2
هها در شهر و شهرسازی شامل مصادیق متعددی در دورۀ معاصر است کهه در زیهر بهه آن« اهم و مهم»

بودن امری بر امر دیگر، ست که در کنار اهمپردازیم. در هرکدام از مصادیق زیر، ذکر این نکته تروری امی
ها واقف هایی برای اجرا و تحقق اهم وجود دارد که ازنظرِ تخصصی باید به آنشرایط و الزامات و بایدونباید

های تخصصی در هر اهمی، شهامل مهواردی اسهت، ماننهد: حفاظهت از بود و رعایت شود. این بایدونباید
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ریزی و طراحهی الما ، توجه به الگوی ایرانی اسلامی در برنامهناس و بیتالمحیط زیست، حفاظت از حق
 و اجرای امر اهم. 

یرساخت های مهدیریت آب، بهرق، گهاز، ها شامل خطوط انتقها  و ایسهتگاهاین پروژههای شهری: ز
سهایر  مخابرات، فاتلاب، کنتر  سیلاب و... است که برای حیات شهر و شهروندان حیاتی است و اهم بر

هها ها، بها تر از سهایر طرحکه در اختصاص بودجه و تعیین اولویت برنامهطوریهاست، بهها و طرحبرنامه
 گیرد. قرار می

یض آن های شههری و معهابر بزرگتهر و ها نیازمند احداث ف هاگسترش شهرها: احداث معابر یا تعر
دارای معابر تنگ و بهاریکی اسهت کهه در شهرایط های شهری سنتی بیشتری است. همننین برخی از بافت

ههای اتهطراری در شهرایط تهروری های تردد شهروندان و امهداد و نجهات و خودروگوی نیازفعلی پاسخ
ها نیست و نیازمند تعری  و گشایش معابر است که این امر، اهم در شهرسازی نسبت به بسیاری از برنامه

 هاست. و طرح
یرگذراحداث پل دلیل مدیریت ترافیا و تسهیل تهردد سهواره ها بهها و زیرگذرپل بسیاری ازها: ها و ز

های گذشهته احهداث های بزرگهی همنهون تههران و تبریهز در دهههها در شههرشوند، این پروژهاحداث می
های انتقا  سواره به سواره، رویکردهای ها با حذف پلاند.  شایان توجه است که امروزه در برخی کشورشده

ونقل عمومی و دوچرخهه و اختصهاص ف ها بهه شههروندان را در مداری و استفاده از حملزیرزمین یا پیاده
برانگیز اسهت. تهمن اینکهه هزینهۀ های روگذر تأملبودن احداث پلدهند که در تعیین اهماولویت قرار می

است. در برخی موارد دیگر، وجود مسیل یا رودخانه یها توپهوگرافی و  ها اغلب بسیار زیاداحداث این پروژه
ها قهرار سازد که در این دفعه، احداث پل، اهم بر سایر برنامههمشکلات دسترسی احداث پل را تروری می

 گیرد. می
سازی شهر یا خودنمهایی، مهورد اقبها  برخهی از سازی برای سودآوری، مدرنبرج ،امروزهسازی: برج

های متعددی را در های بلندمرتبه که پینیدگیگذاران و سازندگان و مدیران شهری است. احداث بناایهسرم
تواند به بروز مسائل مشکلات شهری دامن بزند. امر تأمین تأسیسات و تجهیزات مربوطه به همراه دارد، می

اندازی بهه مههار آن، سهایههای بهزر  و دشهواری سهوزیازجمله مسائل رایج شهری عبارت است از: آتش
های خصوصی، تأمین پارکنیگ کاربران و مراجعهان، احتمها  نقه  حهریم های مجار، اشرافیت به ف ابنا

های تاریخی پیرامون، تغییر در سبا زندگی شهر و شهروندان. در این شرایط، مسئلۀ اههم، همسایگان و بنا
بت به سودآوری از طریق تهراکم بها ی سهاختمانی اولویت حقوق جمع و پیشگیری از تبعات احتمالی نس

 است. 
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ها برای کسهب درآمهد و سهودآوری، گذاران و شهرداریهای اخیر، برخی سرمایهدر دههپاساژسازی: 
کننهد کهه عواقهب متعهددی را بهه وجهود ها و مگامها  میهایسراستارهای تجاری و اقدام به احداث مجتمع

های محلی، تهرویج فرهنهگ وکارهای پیرامون و کاهش رونق کسبتعطیلی مغازهاند از: آورد که عبارتمی
های تجهاری در شههر کهه در حها  گرایی و سبا زندگی غیربومی، افزایش سرانۀ ف اپاساژگردی و مصرف

های کوچها های بزر  و حتی شهرحاتر نیز حدود سی برابر استاندارد جهانی است. پاساژسازی در شهر
اند. بنهابراین، تعیهین های سبز و باز و ورزشی مواجهها با کمبود ف اگیرد که اکثر شهری صورت میدر حال

ویژه در های سبز و بهاز و ورزشهی، بهههای شهر و شهروندان، یعنی نیاز به ف ااهم در این امر، توجه بر نیاز
 مقیاس محلی است. 

یحیاحداث پارک هها و مهزارع بهوده و سهبا ها در پیوند بها باغروستا ها ودر گذشته، شهر :های تفر
ههای تفصهیلی زندگی سنتی مردم نیز اغلب در طبیعت و با کار و زندگی عجین بوده است. اما امهروزه طرح

های شهری بدون ف ای سبز یا سرانۀ کم را بهه های متراکم، بافتوسازرایج با گسترش شهرنشینی و ساخت
های شهری و محلی طراحهی و احهداث ها و بوستانی سبز که اغلب در قالب پارصوجود آورده است. ف ا

شود، نیهاز بهه تفهریح و ورزش و گهذران اوقهات فراغهت و سهلامت جسهم و روان شههروندان و تخلیهۀ می
 های دیگر است. دهد که اهم بر بسیاری از طرحهنگام وقوع بحران زلزله را تا حدی پوشش میاتطراری به

در شهرسازی اسلامی، مرکزیت محله و شهر با مساجد محله و شههر ث مساجد محله و شهر: احدا
های مکمل فرهنگی، آموزشی و خدماتی محلهه و شههر نیهز شود که پیرامون آن نیز برخی کاربریتعیین می

را  شود. این مرکزیت، تمن تأمین نیاز به ف ای عبادی و فرهنگی، هویهت محلهه و شههر اسهلامیارائه می
ها و های فرهنگهی و اجتمهاعی اسهت. در بسهیاری از شههرهای ف هاکند که اهم بهر سهایر گونههایجاد می

های تجهاری، مرکزیهت آن را تشهکیل های مسکونی یا بدون مرکز و مسجد اسهت یها ف هاها، بافتشهرص
هویهت اسهلامی  توجهی به مسجد محله و شهر، سبب رواج سبا زندگی غیربومی و ت عیفدهد. بیمی
 شود. می

سازی زمین یا مسکن انبوه اسهت های آمادههای مسکونی در قالب طرحاحداث شهرصسازی: مسکن
های آپارتمانی است و بهرای تمهامی متقاتهیان بها د یلی، ازجمله کمبود زمین، الگوی آن اکثراً بلوصکه به

که الگوی خانۀ مسلمان، دارای الزامهاتی حالیشود. درصورت یکسان طراحی و ارائه میسلایق مختلف، به
گرایی اسهت کهه ایهن الگهو، اههم بودن، حریم و محرمیت، ارتباط با طبیعت و سادگی و درونهمنون فراخ

ای و آمایش سرزمین، توجهه بهر توزیهع متهوازن و متعهاد  ریزی منطقهاست، در کنار آن یکی از اهم برنامه
های محیطی است کهه زمینهۀ تحقهق الگهوی به امکانات و ظرفیتتوجهها باجمعیت و صنعت و سکونتگاه
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 سازی و سبا زندگی ایرانی و اسلامی فراهم شود. خانه
یباسازی فضا ههای های شههری بایهد تهمن اسهتفاده از الگودر زیباسازی منظر ف هاهای شهری: ز

فریبنده و ترویج سبا زندگی غربهی چشمی، تظاهر و خودنمایی، تبلیغات و هم اسلامی و ایرانی، از چشم
های گهزاف بهه های معاصر عبارت اسهت از: اختصهاص هزینههپرهیز شود. ازجمله مسائل رایج منظر شهر

هویتی. در این های ناهمخوان با فرهنگ بومی و اسلامی، آشفتگی و بیهای شهری، مجسمهزیباسازی ف ا
بودن، مسهتحکم و ز این دست باید توجه داشت: ایمن و امنزمینه، در تعیین اهم مناظر شهری به مسائلی ا

ریزی و های سبا زندگی اسلامی، سادگی و پرهیهز از منهاظر غربهی در برنامههپایداربودن، تذکر بایدونباید
 طراحی شهری. 

 بُعدیهای تکها و طرحشناسی برنامه. آسیب2. 2
دنبا  دارد که با انتقاداتی ازسوی مردم و متخصصان بهدار، اغلب تعارتاتی های مسئلهها و برنامهطرح

نفع همراه است. ایهن های ذیوحقوق و نیز گروهزیست، معماری و شهرسازی و فقهعلوم اجتماعی، محیط
 اند از: شناسی کرد که عبارتتوان در چند دسته بررسی و آسیبها را میقبیل پروژه
سهازی، زیرگهذر و ههای ترافیکهی، راههها  ماننهد طرحطرح نههگوایهنهای با نگرش صرفاً فنی: طرح

ها و اههداف صهرفاً فنهی و های ترافیکی که با اولویت معیارسازی و تعری سازی و انبوهروگذرسازی، برج
انهد. توجهی به سایر ابعهاد و عوامهل اثرگهذار در طهرح همراهتوجهی یا کمشوند، با بیمهندسی طراحی می

شوند، شامل اموری از این قبیل است: حقوق مالکانهۀ امهلاص واقهع در ردی که نادیده گرفته میازجمله موا
های ها و گونههرفتن اجزا و عناصر طبیعی  مانند پوشش گیاهی و قناتطرح از طریق تملا اجباری، ازبین
تهوجهی بهه تی و کمهای معماری و شهرسازی سنتوجهی به الگوها، بیگیاهی و جانوری و بستر زیست آن

 اسلامی. سبا زندگی ایرانی
سهازی، ههای پاساژسهازی، برجهها  ماننهد طرحطرح گونههایهنهای با نگرش صرفاً اقتصادی: طرح

شهوند، بها هها و اههدافِ صهرفاً اقتصهادی طراحهی میجات، بسازوبفروشی کهه بها اولویهت معیارکارخانه
وامل اثرگذار در طرح همراه است. ازجمله مواردی که نادیده گرفته توجهی به سایر ابعاد و عتوجهی یا کمبی
چشمی گرایی و چشم و همشوند شامل این امور است: تبعات اجتماعی و تغییر سبا زندگی به مصرفمی

های معمهاری و توجهی به الگوگرایی، بیگری و تجملزنی و تبلیغات فریبنده و جلوههای پرسهو ایجاد ف ا
محیطی، اعهم از جزایهر اسلامی و ایجاد تبعات زیسهتتوجهی به سبا زندگی ایرانیی سنتی و کمشهرساز

 گرمایی و مسائل عملکردی، مانند ازدحام ترافیکی و کمبود پارکینگ. 
ههای هها بها مهداخلات و مقیهاس گسهترده در بافتطرح گونهاینهای با نگرش صرفاً کالبدی: طرح
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ههای تهاریخی و قهدیمی، هایی در بافتکشیسازی و خیابانها و شهرصابرپروژهشهری همراه است  مانند 
سازی که با نگرش صهرفاً فیزیکهی و کالبهدی احهداث شهده و بهدون توجهه بهه زمینهه و پاساژسازی و برج

توجهی به سایر ابعاد و عوامل اثرگهذار در طهرح همهراه اسهت. توجهی یا کمهای بافت شهری و با بیارزش
شوند، شامل اموری از این قبیل است: تبعات اجتمهاعی و تغییهر سهبا جمله مواردی که نادیده گرفته میاز

گری و زنی و تبلیغهات فریبنهده و جلهوههای پرسهچشمی و ایجاد ف اگرایی و چشم و همزندگی به مصرف
اسلامی ا زندگی ایرانیتوجهی به سبهای معماری و شهرسازی سنتی و کمتوجهی به الگوگرایی، بیتجمل

محیطی، اعم از جزایر گرمایی و مسائل عملکردی  مانند ازدحهام ترافیکهی و کمبهود و ایجاد تبعات زیست
 پارکینگ. 

 . اهم و مهم در شهرسازی و شروط آن 3. 2
ای مطرح شود که بایستی بنابر اولویت بهین گونهتزاحم مصلحت ممکن است در برخی امور شهری به

تماع و منافع افراد تصمیم گرفت. برای مثا ، یا پروژۀ عمرانی  مانند ایستگاه مترو، پهارص یها مصلحت اج
تعری  خیابانی که مورد نیاز اجتماع است، نیازمند تملا برخی اراتی یا امهلاص واقهع در طهرح اسهت. 

پهروژه که بهدون تملها آن اراتهی ههم اجهرای مطابق قاعدۀ تسلیط، تملا اجباری مجاز نیست، درحالی
ممکن نیست. مطابق قاعدۀ مصلحت و اهم و مهم، اجرای پروژۀ عمرانی شهری که مورد نیاز شههر اسهت، 

گیرد. اما مطابق سایر قواعد فقهی )ماننهد قاعهدۀ در اولویت است و قاعدۀ تسلیط در اولویت بعدی قرار می
دیگر، عبارتِ به مالکان ظلم شود. بهعدالت و قاعدۀ انصاف( و نیز اخلاق اسلامی نباید منافع افراد ت ییع و 

نظر باشد.   در فرایند تملا اراتی و تعیین قیمت، رتایت مالکان مد 
ای را شامل شود این است که الگوی تقدم مصلحت اجتماع بر منفعت فرد چه بازهسؤالی که مطرح می

هایی باشد تا این قاعده بهر گیدیگر، آن طرح و برنامۀ عمرانی و شهری باید دارای چه ویژعبارتشود؟ بهمی
ریز و طراح و مهندس و مدیر بایهد . برنامه1توان چنین بیان کرد که: آن مترتب باشد؟ در پاسخ این سؤا  می

ا مکهان تمن اعتقاد و پایبندی به احلام و اخلاق اسلامی، طرح را چنهان طراحهی و ارائهه کنهد کهه حتهی
لا املاص و اراتی دیگران مهورد نیهاز نباشهد یها تعهارض منهافع بهه منفعت فرد یا افراد به خطر نیفتد و تم

. الگوی طراحی چنان باشد که با درنظرگرفتن تمامی ملاحظهات تخصصهی  زم و 2حداقل ممکن برسد  
محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فنی، حقهوق همگهان در طهرح های زیستای، ازجمله بایدونبایدرشتهمیان

های دیگر سنجیده شود تا احکام و اخهلاق اسهلامی ها و روشکان، تمامی الگولحاظ شود و در صورت ام
 طور منطقی و مطلوب رعایت شود و تعارض منافع نباشد. در آن به

های شهری، تروری است که حقوق خداوند، براساس نظر متخصصان فقه در برنامه و طرح :اللهحق
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های مختلف رعایت شود. ازجملهه ایهن حقهوق جنبه و دیگر متخصصان معماری و شهرسازی اسلامی در
الهی عبارت است از: رعایت حلا  و حرام، پرهیز از ظلهم بهه سهایرین، رعایهت حهریم مسهاجد ازلحهاظ 

 کالبدی و ارتفاعی و کارکردی. 
لهزوم توجهه و  توان به اموری از این دست اشهاره کهرد:ازجمله حقوق اجتماعی می :حقوق اجتماعی

توان مانند های حساس و کمنفع و گروههای ذیویژه گروهالناس، حقوق شهروندی همگان، بهاحترام به حق
معلو ن، کودکان، سالمندان و زنان  لزوم توجه و احترام به حقوق مالکانۀ املاصِ واقع در طرح  لزوم توجه 

های آینهده در وق نسهلو احترام به پیشینۀ تاریخی محدودۀ مورد طراحی و مداخله. همننین توجهه بهر حقه
های فعلهی، ریزی و طراحی از تروریات فقهی و حقوقی است، اما در تعیین اهم و مهم، حقوق نسلبرنامه

های های آینده است، اگرچه برنامه و طرح مطلوب آن است که حقوق همگان، ازجملهه نسهلارجح از نسل
 آینده را نیز در نظر بگیرد. 

یست حقوق محیط   کهه در اقلهیم طوریزیسهت، بههتوجه و احترام به حقوق طبیعت و محیط  لزوم :ز
های گیهاهی و ای نشود، سبب تشدید آلهودگی ههوا و ایجهاد جزایهر حرارتهی نشهود، گونههمحدوده مداخله

هها و ها از بین نرود، زمین و خاص آن از طریق حفاری عمیق آسهیب نبینهد، قناتجانوری و بستر زیست آن
 وساز، تعرض نشود. سازی و ساختیم رود و مسیل از طریق راهبستر و حر

به الگوی معماری و شهرسازی از قبل موجود در طراحی معمهاری، حهریم  :حقوق فضایی و کالبدی
های ها و ف اهای دسترسی بناارتفاعی، الگوی ساخت و مصالح مورد استفاده، ارتباط با بافت شهری، الگو

های شهری، مطابق احکام و قواعهد فقههی و ها و ف امنظر بنا گذاشته شود. همننینشهری توجه و احترام 
 اصو  اخلاقی طراحی و احداث شود. 

یزی و طراحی مبتنی بر اهم و مهمالگوی برنامه تواند در حهل مسهائل الگوی برنامه و طراحی می :ر
تواند پرهزینه یها مقتصهد باشهد، یا طرح می ها مؤثر باشد. برای مثا ، برنامهمختلف یا جلوگیری از بروز آن

محیطی از قبل موجود را حفظ کند یا برعکس، سبب تخریب و آسهیب تواند نظم طبیعی و زیستپروژه می
آسایش همگان باشد یا سبب تعارتات مالکانه و نارتهایتی تواند چنان باشد که سبب به آن شود. پروژه می

های های عمرانی و شهریِ بسیاری وجود دارد که نیازمند صرف هزینههوژههای مختلف شود. پرافراد و گروه
 گزاف است. 

تهوان مصهادیقی از اههم در شههر و طورکلی میبهه :هأای شأهریاولویت حل مسائل و تأممین نیاز
های شهری  اولویت رسیدگی به فقرا و اولویت ایجاد و تقویت زیرساخت شهرسازی را به شرح زیر نام برد:

ههای ها، متکدیان، کودکان کار و خیابان  اولویت تسهیل عملکردخانمانیازمندان  اولویت ساماندهی بین
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سهازی شههر و های شهری  اولویهت اقهدامات بهرای ایمنها و ف اشهری  اولویت اقدامات تدحریق بنا
ی شههری در برابهر بحهران هاهها و ف هاسازی بناهای شهری از خطر سیلاب  اولویت اقدامات مقاومف ا

ها در برابهر سهوانح طبیعهی و مصهنوع(  هها و ف هاسهازی افهراد و بنازلزله  اولویت پدافند غیرعامل )ایمن
های چندمنظوره برای تخلیۀ اتطراری و ملزومات امداد و نجهات(  اولویت اقدامات مدیریت بحران )ف ا

های شهری ب و ملزومات آن  اولویت تأمین ساختارهای تأمین و حفاظت و نگهداری آاولویت زیرساخت
بهرای  های پایهدارآسهایش شههروندان  اولویهت ایجهاد درآمهد ای مطلوب بهرای زنهدگی راحهت وو محله

 شهرداری. 
 . مصادیق اهم و مهم در شهر و شهرسازی اسلامی )نگارنده(2جدول 

های ارجحیت اهم معیار تزاحم موضوع

 بر مهم

 تقدم اهم بر مهم شرایط مهم اهم

 

 ونقلحمل

تملا املاص برای 

تعری  معابر، روانی 

تردد، سرعت سواره 

 آسایش پیادگان؟یا

 و اخروی، دینی

 مصلحت بودندنیوی

 مصلحت بودناجتماعی

 مصلحت بودنعمومی

 مصالح ترورت شدت

 و داریدوام، ریشه

 مصلحت بودنیقینی

فطرت،  با مصلحت تطابق

 تسهول و مکلفان طبیعت

 به مصلحت نزدیکی میزان

 شریعت کلان مقاصد

 با مصلحت همسویی

 واقعی امور و تکوین

گشایش مسیر و 

 های عمومیف ا

حقوق مالکانۀ افراد 

 و ساکنان و...

های صرفاً فنی پرهیز از طرح

و ترافیکی، تأمین رتایت و 

 حقوق مت رران

 

 سازیساختمان

ایجاد خانه برای 

نیازمندان، توسعۀ 

های شهری، بافت

 آبادانی زمین

حریم خصوصی 

ها و خانواده

 هاخانه

ایمنی شهر و 

 شهروندان

هویت شهر و 

 شهرسازی

منفعت سازندگان و 

 گذارانسرمایه

درآمد شهرداری از 

 سازیبرج

های صرفاً پرهیز از طرح

کالبدی و اقتصادی، تأمین 

 رتایت و حقوق مت رران

 

یرگذر  پل و ز

سرعت سواره 

 یش پیادگان؟آسایا

ایمنی شهر و 

 شهروندان

 پیاده مداری

هویت شهر و 

 شهرسازی

حقوق ساکنان 

پیرامون، راحتی 

 عابران و کسبه و...

های صرفاً فنی پرهیز از طرح

و ترافیکی، توجه بر آسایش، 

 نفعانرتایت و حقوق ذی
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 بافت فرسوده

امکان امداد و نجات، 

های باز در ایجاد ف ا

ازی سمحله، مقاوم

 هاخانه

آسایش و ایمنی 

 هاخانواده

هویت محله  

سبا زندگی 

اسلامی، امداد و 

 نجات مطلوب

مرکز محله با 

 مسجد

حقوق مالکانۀ افراد 

 و ساکنان و...

های صرفاً پرهیز از طرح

کالبدی و اقتصادی، تأمین 

 رتایت و حقوق مت رران

 

 احداث پارک

تأمین ف ا برای ایجاد 

تی پارص، تملا ارا

 مردمی

حریم و آرامش 

 هاخانواده

ایمنی شهر و 

 شهروندان

هویت شهر و 

 محله

 حقوق مالکانۀ افراد

 

های صرفاً فنی پرهیز از طرح

و ترافیکی، تأمین رتایت و 

 حقوق مت رران

تراکم 

 ساختمانی

طبقات و تراکم بیشتر 

و مع لات اشرافیت 

 و کمبود خدمات

اعتدا  در توده و 

 ف ا

 ییعدالت ف ا

منافع افراد و قیمت 

زمین و املاص و 

 درآمد شهرداری

ها، تأمین رعایت حریم خانه

 پارکینگ و خدمات و...

تغییر کاربری ازسوی  کاربری زمین

 شهرداری و مالکان

رعایت حقوق 

 عامه

رعایت قانون و 

 پایبندی به آن

منافع افراد و قیمت 

زمین و املاص و 

 درآمد شهرداری

های اربریممنوعیت تغییر ک

 مصوب

توانهد محهل کهاربرد باشهد کهه در ههر کهدام، های گوناگون شهری نیز میقاعدۀ اهم و مهم در کاربری
 ها و مصادیق اهم و مهم در خور تطبیق است.معیار

 
 
 



            187/ی شهر یها و طرحها اهم و مهم در برنامه یفقه ۀقاعد گاهیجا یبازشناس ؛یمولائ 

 

 های آن )نگارنده(های مختلف شهری و معیار. مصادیق اهم و مهم در کاربری3جدول 
اهم بر های ارجحیت معیار موضوع

 مهم
ها و مصادیق معیار ها و مصادیق اهممعیار

 مهم

 بودندنیوی و اخروی، دینی خانه

 مصلحت

 مصلحت بودناجتماعی

 مصلحت بودنعمومی

 مصالح ترورت شدت

 بودنیقینی و داریدوام، ریشه

 مصلحت

 فطرت، طبیعت با مصلحت تطابق

 سهولت و مکلفان

 مقاصد به مصلحت نزدیکی میزان

 شریعت کلان

 امور و تکوین با مصلحت همسوییِ 

 واقعی

آسایش و آرامش، نور و هوای سالم و مطلوب، وسعت کافی 

خانه، حریم خانواده و اع ای آن، برخورداری از طبیعت 

 )باغنه و آسمان(

های بیرونی زیبایی ف ا

خانه، درآمد سازندگان و 

مالکان، تراکم و طبقات 

 بیشتر

های داخلی و آرایش ف ا ، استحکام، وسعت کافی، سادگیمرکزیت محله و شهر مسجد

 بیرونی مسجد

ها، ایمنی شهر و ها و خانهحریم خصوصی خانواده مدرسه

 شهروندان، هویت شهر و شهرسازی

منفعت سازندگان و 

 گذارانسرمایه

درآمد شهرداری از 

 سازیبرج

ویت شهر مداری، هآسایش شهر و شهروندان، پیادهایمنی و بازار

 یابی صحیحو شهرسازی، مکان

منفعت سازندگان و 

 گذارانسرمایه

درآمد شهرداری از 

 پاساژسازی

های اداره

دولتی و 

 عمومی

آسایش و ایمنی مراجعان،  آسایش و آرامش محلات 

 مجاور، هویت محله  سبا زندگی اسلامی

درآمد و منفعت سازندگان و 

گذاران دولتی و سرمایه

م و طبقات خصوصی، تراک

 بیشتر
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 گیرینتیجه

ههای شههری و ها و طرحتری در نظام حقهوقی و شهرسهازی برنامههتوانند جایگاه قویقواعد فقهی می 
ریزی و طراحی الناس و حقوق طبیعت، در برنامهالله و حقکه حقطوریهای مربوطه داشته باشند، بهفرایند

معنهای حقیقهی ه لحاظ شود و مدیریت و شهرسهازی اسهلامی بههطور بایسته و شایستو مدیریت شهری به
محقق شود. ازجمله این قواعد فقهی، قاعدۀ اهم و مهم است که در تزاحم با برخی قواعهد دیگهر، ازجملهه 

شود. تزاحم فقهی در تعیین اولویت نیهاز اجتمهاع بها حقهوق های عمرانی مطرح میقاعدۀ تسلیط در پروژه
های عمرانی عمومی که اغلب بهه تملها امهلاص مهردم نیهاز دارد، ه آیا اجرای پروژهمالکانۀ مردمی است ک

است یا حفظ املاص مردم؟ مطابق قاعدۀ فقهی اههم و مههم کهه تعیهین اههم بها شهرایطی همنهون  ارجح
الناس همهراه بودن، قرابت بیشتر مصلحت با قوانین شریعت و رعایت حقجامعیت، دینی، اخروی و دنیوی

ها صلحت اجتماع بر منفعت افراد مقدم است  یعنی اجرای پروژۀ زیرساختی مانند تعری  خیاباناست، م
که در حا  و آینده مورد نیاز عموم مردم است، مستلزم تملا برخی املاص واقع در مسیر طرح است. البتهه 

 اند از: ارد که عبارتهایی دربارۀ الگوی برنامه و طرح عمرانی و شهری وجود ددر این خصوص، بایدونباید
ریزی و طراحی باید از جامعیتی برخوردار باشد تا اوً ، املاص حهداقل در طهرح واقهع الگوی برنامه.1

 دهی در حا  و آینده را داشته باشد. شود، ثانیاً کارآمدی و پاسخ
ههای معمهاری، ههای عمرانهی بایهد از طریهق متخصصهان مربوطهه در حوزهترورت اجهرای طرح.2
زیست و حقوق و فقه ارزیابی شود. ممکن است که شناسی، علوم اقتصادی و محیطهرسازی، جامعهش

ها یها ادلهۀ دیگهری بهر ای از نگاه متخصصی تروری باشد، اما متخصصان دیگر، راهکاراجرای پروژه
 اجرا یا الگوی پیشنهادی دیگری داشته باشند. عدم

ههای های دیگر تهأمین باشهد یها رویکرداز طریق راهکار ممکن است نیاز مطروحه در طرح و پروژه.3
تر و مؤثری پیشِ رو باشد یا د یل تهیۀ طرح و اجرای پهروژه، منهافع فهردی و گروههی و سیاسهی جامع

یافتهه بهرای باشد که در این صورت، علاوه بر تزاحم حقوق مردمی، ت ییع بودجۀ عمهومیِ اختصهاص
 پروژه هم درخورِ تأمل است. 

ههای صهرفاً کالبهدی و فنهی و ر تعیین اهم و مهم یا برنامه یا طرح شهری، علاوه بر پرهیز از نگاهد.4
الله و حق طبیعت دیده شهود. بهدیهی اسهت کهه بهتهرین طهرح، الناس و حقترافیکی و اقتصادی، حق

اسهت کهه ها را توأمان در خود داشته باشد، اما در تعیین ارجحیهت، اههم آن طرحی است که تمامی آن
 الناس را توأمان رعایت کند. الله و حقحق
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Abstract 

The threefold verses of Sūrah ʾAl-Nisā provide a detailed legislative framework for the laws of inheritance. In 

understanding these verses, it is important to have an understanding of the history of inheritance as well. In the 

tradition of Arabs before the advancement of Islam, men who were blood relatives of the deceased directly or via other 

men, were considered his/her heirs. Closer relatives would deprive more distant ones of their inheritance rights. 

Inheritance verses were revealed in such a context, with the purpose of determining a share for those who were 

deprived of inheritance. Therefore, the Quran has not written the rules of inheritance in vacuum, but rather in 

accordance with the existing norms and as corrective measures. This cultural background reveals the reason why some 

relatives have specific shares of the inheritance while others do not have that. On the other hand, the allocation of 

certain shares from the inheritance to non-heir members in the pre-Islamic custom could lead to the deprivation of 

those without a share or the excess sum of shares beyond each other. It seems that in order to solve these challenges, 

one should use the proportion of the heir’s shares in comparison with each other instead of proportioning the shares of 

heirs to estate.  

Keywords: Inheritance, norms, context of revelation, Quranic rulings, Quranic audience, historical interpretation 
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 چکیده
شناسی ارث در فضای نزول، در فهم این  آینات، نیشنی است. پیشینه گانهٔ سورۀ نساء متکفل تشریع تفصیلی احکام ارثآیات سه

واسطهٔ مردانی دیگر با متوفا نسبتِ خونی داشتند، وارثان وی بودنند عرف عرب قبل از اسلام، مردانی که مستییم یا بهمهم دارد. در 
کرد. آیات ارث در چنی  فضایی نزول یافت؛ با این  دندف کنه، بنرای فاقندان بهنره از تر، دورتر را محروم میو خویشاوند نزدیک

آن قانون ارث را در دفتری سپید و نانوشته ننگاشته است؛ بلکه ساختاری عرفی بر مسنالل ترتیب، قرارث، سهمی تعیی  شود؛ بدی 
سازد که از چه رو در آینات ارث، زمینه است. ای  پیشینۀ فردنگی آشکار میارث حاکم بوده و قیود اصلاحی قرآن، ناظر بدان پیش

ی ندارند. از دیگر سو، اختصنا  کسنردایی از ترکنه بنرای برخی خویشان، کسردای معینی از ترکه دارند و برخی دیگر کسر معین
فاقدان ارث در عرف پیشی ، به امکان محرومیت وارثان فاقد کسر و نیز فزونی جمع کسردا بر عدد یک منتهی شده است. به نظنر 

 گر را معیار قرار داد.سنجی سهام وارثان با ترکه، نسبت سهام آنان با یکدیدا بایستی به جای نسبتمی رسد برای حل ای  چالش
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 مقدمه
نساء، بیان احکام ارث فرزندان، والدی ، زوجی ، برادران و خوادران اسنت.  176و  12و  11مفاد آیات 

ای دیگنر از ارثان سنامان داده امنا بنرای پنارهدایی از ترکه برای برخی از وقرآن، احکام ارث را با تعیی  کسر
نساء، در حالت انحصنار فرزنندان مینت بنه  11وارثان، کسر مشخصی را بیان نکرده است. برای نمونه، آیهٔ 

سوم ترکه را معی  کرده است اما برای ینک دختران، برای یک دختر، نیمی از ترکه و برای بیش از دو دختر، دو
پسر، کسری از ترکه تعیی  نشده است. شیوهٔ تشریع مزبور، این  پرسنش را بنه دنبنال پسر یا برای بیش از دو 

دارد که از چه رو، اگر فرزندان فیط پسر باشند، کسر مشخصی از میراث برای آنان تعیی  نشده است اما اگر 
 دایی معی  دارند؟ دمگی دختر باشند، کسر

کند اما برای برادران، دایی از ترکه را میرر میت، کسرنساء برای خوادران می 176به دمی  سان، چرا آیهٔ 
دارد که اگر متوفنا فرزنندی نداشنت، سنهم منادر او، نساء میرر می 11کند؟ دمچنی  آیهٔ کسری تعیی  نمی

متنذکر  -در حالنت فیندان فرزنند-کنند امنا سنهم پندر را سوم است. چرا قرآن سهم مادر را تعیی  مییک
گونه قانون گذارده ریع از چه روست؟ چه حکمتی در آن نهفته است؟ و چرا قرآن ای شود؟ ای  شیوهٔ تشنمی

 است؟ 

 . تعیین کسر برای فاقدان میراث؛ روش تشریعی قرآن1

فهم قرآن منوط به شناخت فردنگ، آداب، رسوم و معهنودات هدننی مخاطبنان مسنتییم قنرآن اسنت. 
ددند کنه کند. آیات ارث نشان میموردی، مدلل می صورت مصداقی وکاوش در آیات ارث، ای  مدعا را به

اگر تنها به مت  قرآن تکیه کنیم، برخی مسالل تفسیری در پردهٔ ابهام باقی خوادند ماند اما با شنناخت بسنتر 
 شوند. فردنگیِ نزول قرآن، ابهامات، آشکار و اشکالات مرتفع می

بردنند؛ بلکنه زننان، مینت از او ارث نمیگفتهٔ مورخان، در عرف عرب جادلی، دمنهٔ خویشناوندان به
بنود؛ « عَصَنبه»در آن زمانه و زمینه، ارث از آنِ  1توانستند وارث شوند.محروم از ارث بودند و تنها مردان می

وساطت مردانی دیگر با متوفا پیونند داشنتند. عصنبه عبنارت بودنند از: طور مستییم یا بهیعنی مردانی که به
. میان ای  موارد، سلسله مراتب وجود داشنت و درینک از آننان، مراتنب دورتنر را از پسر، پدر، برادر و عمو

  2کرد.ارث محروم می
دنا، بنه دو شنیوه «ب»گردانندن دا وارث نیسنتند، بنرای وارث«ب»دا وارث دستند و «الف»وقتی که 

                                                 
 .5/562، المفصل. نک: علیّ، 1
 .5/562، المفصل. علیّ، 2
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م کند کنه وارثنان بایند دا قرار ددد و اعلا«الف»دا را در کنار «ب»توان عمل کرد. نخست آنکه، شارع می
ای است که قرآن نپیموده است، شناید بنه این  دلینل کنه ارث را به تساوی میان خود تیسیم کنند. ای  شیوه

 تیابل آن با متعارف مخاطبان، بسیار صریح و جدی بود. 
دایی ءروال سابق وارث قلمداد شوند، اما به ارث مطلیهٔ ایشان اسنتننادا به«الف»شیوهٔ دوم آن است که 

دا نینز بنه دو شنود. این  سنهمدنا بینان می«ب»دایی است که برای صورت سهمدا بهوارد آید. ای  استنناء
دا نسبتی از تمام ترکه است. در آیات ارث، دربنارهٔ «ب»شدنی است. در شکل نخست، سهم صورت تعیی 

نی ای  افنراد، کسنر معنی  خنود از والدی ، زوجی  و برادر یا خوادر مادری به ای  شیوه عمل شده است. یع
 ماند. دا می«الف»برند و باقیِ مال، برای ترکه را می

داسنت. قنرآن بنرای دختنر و نینز خوادرپندری ینا «الف»دا نسبتی از سهم «ب»در شکل دوم، سهم 
در پدرومادری، از ای  شیوه استفاده کرده و سهم ایشان را نصف پسر یا نصنف بنرادر قنرار داده اسنت. این  

فرضی است که دختر در کنارِ پسروخوادرپدری در کنار برادرپدری قرار داشته باشد اما در فرض فیدان پسر 
 شیوهٔ دستهٔ نخست است. یا برادرپدری، تعیی  سهام دختروخوادر پدری، به

دنا کنه ارث «ب»بُردند، به وراثت خود وانهناده اسنت و بنرای دا را که ارث می«الف»بدینسان قرآن، 
تفصنیل و دا را تعیی  کنرده اسنت. در فینرات بعند، به«الف»بُردند، کسری از ترکه یا کسری از میراث نمی

 کنیم. تدقیق، ای  روند را بررسی و نسبت آیات ارث با فضای نزول را آشکار می
 . تعیین کسر برای دختر 1. 1
کَرِ مِنْلُ حَظِّ » إِن کَانَتْ یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّ ننَیَیِْ  فَإِن کُ َّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیِْ  فَلَهُ َّ ثُلُنَا مَا تَرَکَ وَ

ُ
الأ

صْفُ...  3«وَاحِدَةً فَلَهَا النِّ
دارد که سنهم پسنر، معنادل سنهم دو دختنر اسنت و اگنر دمنهٔ آیهٔ فوق دربارهٔ میراث فرزندان میرر می

هم آنان، دوسومِ ترکه است و اگر تنهنا فرزنند، ینک دختنر باشند، فرزندان، دختر و از دو ت  بیشتر باشند، س
 4اند.دانسنته« بیش از دو دختنر»گیرد. عموم مفسران، دو دختر را نیز در حکمِ نیمی از میراث به او تعلق می

دو و ؛ اگر ایشان زنانی، به عدد «فان ک  نساء اثنتی  فما فوقها»عربی، معنای آیه عبارت است از: گفتهٔ اب به
عْنَاقِ »که بالاتر باشند، چنان

َ
« اضربوا الاعناق فمنا فوقهنا»دا را بزنید، یعنی بالای گردن 5؛«فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأ

                                                 
 . 11. نساء: 3
 .3/125، التبیان؛ طوسی، 16تا2/15 زجاج، معانی القرآن و اعرابه،. نک: 4
 . 12ل: . انفا5
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  6دا به بالا را بزنید.()گردن
انگیزد که چرا قرآن برای دختران تنها، کسری از میراث را تعیی  کنرده اسنت آیهٔ فوق ای  پرسش را بر می

 ران تنها، کسری را تعیی  نکرده است؟ اما برای پس
کنند کنه ددد که قرآن ازآنرو بنرای پسنران مینت، کسنر معیننی بینان نمیبستر فردنگی نزول نشان می

 شدند، نیازمند تعیی  سهام دستند. مخاطبان، وراثت ایشان را قبول دارند اما دختران که وارث قلمداد نمی
نْنَیَنیِْ  »دختران، بیان دمنان گنزارهٔ شدن ممک  است اشکال شود که برای وارث

ُ
کَرِ مِنْنلُ حَنظِّ الْأ « لِلنذَّ

کند، چرا قرآن به هکر این  قاعنده اکتفنا نکنرده و بنرای )سهم پسر، معادل سهم دو دختر است(، کفایت می
 دایی معیّ  را بیان کرده است؟ میراث دخترانِ تنها، کسر

 -با مراعات مراتب-ر فضای نزول، خویشان مذکر متوفا توان پاسخ داد که دسنت میبر طبق مبانی ادل
وارثان او بودند و قرآن بر آن نیست که ساختارِ پیشی  ارث را از میان بردارد، بلکنه تنهنا درصنددِ تعندیل آن 

کنرد، برآمده است. اگر قرآن به بیان وراثت دختران و دوبرابربودن سهم پسر نسبت به سنهم دختنر اکتفنا می
)خویشان « عصبه»گرفت و شدند، تمام میراث به ایشان تعلق مینِ میت به دختران منحصر میدرگاه فرزندا

شدند. تعیی  سهام دوسوم برای دخترانِ متعدد، به وقت انحصار فرزندان میت به ایشنان، مذکر( محروم می
ی یک دختنر سنبب دوم براسوم از ترکه را برای عصبه، باقی خوادد نهاد. به دمی  سان، تعیی  سهام یکیک
رسد داشت  کسر معنی  شود که ارث وی بیش از نیمی از ترکه نشود و باقی آن به عصبه برسد. به نظر میمی

رو که سهم وارث نباید از آن کسر کمتر شود، به از یک سو، به نفع وارث و از دیگر سو، به زیان اوست، ازآن
 ود، به زیان اوست. تر شتواند افزونسو که سهمش نمینفع اوست و از آن

دای مانندهٔ مینراث پنز از عطاشندن کسنرکه فاقد کسر معی  دستند، باقی« عصبه»سنت، در فیه ادل
علاوه، ویژگی عصبه آن است کنه چنون تنهنا برند و ارث ایشان به کسر معینی محدود نیست. بهمعی  را می

  7شود، دمهٔ میراث از آن اوست.
ربیع با دو دخترش نزد رسول اسلام آمد و اظهار داشت که ای  دو، سعدب اند که زنِ سنت نیل کردهادل

دختران سعد دستند که پدر ایشان دمراه با تو در اُحُد بود و به شهادت رسنید. عمنوی دختنران، تمنام منال 
ر ایشان را برگرفته و برای آنان چیزی باقی نگذاشته است، حال آنکه ازدواج آنان جز بنه دارابنودنِ منال میسّن

کند و سپز آیات ارث در سورهٔ نساء نازل شد و پینامبر، باره داوری میشود. پیامبر فرمود که خدا درای نمی
دشتم آن را به منادر دمسرِ سعد و عموی دختران را فرا خواند و به او گفت: دوسومِ میراث را به دختران و یک

                                                 
 .1/360، احکام القرآنعربی، . اب 6
 .9/185، التفسیر الکبیر. نک: فخر رازی، 7
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انند کنه منال را مینان صناحبان پینامبر رواینت کردهدر ای  راسنتا، از  8ایشان بده و باقیِ مال، از آن توست.
سان، بدی  9تر است.دای نزدیکدا باقی نهادند از آنِ مذکردای معی  تیسیم ک  و سپز در آنچه کسرکسر

تر دای معی  را به صاحبانش عطا کنید و سپز آنچه باقی ماند، از آنِ مردان مذکرِ نزدیکنیل است که کسر
  10است.

ماندنِ بخشی از ترکه برای خویشان مذکر را گاه، قرآن با تعیی  سهام برای دخترانِ تنها، باقیبر وفق ای  ن
آن است که دختر واحد، کمتر یا بیشتر از نصنف ارث « دا النصفل»تأمی  کرده است، زیرا مفهوم مخالف 

انِ متعندد، کمتنر ینا بیشنتر از آن است کنه دختنر« لهُ َّ ثُلُنَا مَا تَرَکَ »برد. به دمی  سان، مفهوم مخالف نمی
شده را باید پاس داشت اما شنیعه دای تعیی سنت، مفهوم مخالف سهامعییدهٔ ادلبرند. بهدوسوم ارث نمی

  11به ای  دیدگاه باور ندارند.
چنی  بیان  862قانون مدنی ایران که براساس فیه شیعهٔ امامیه احکام ارث را میرر داشته است، در مادهٔ 

. 2. پندر و منادر و اولاد و اولاد اولاد؛ 1انند: برند سه طبیهموجب نسب ارث میاشخاصی که به»: داردمی
  12«دا.. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن3دا؛ اجداد و برادر و خوادر و اولاد آن

از وارثی  طبیهٔ قبنل، برند که وارثی  طبیهٔ بعد وقتی ارث می»دارد که: ای  قانون نیز میرر می 863مادهٔ 
حتنی -سان، در قانون ایران ای  امکان وجود دارد کنه ینک دختنر ینا دختنران متعندد بدی  13«کسی نباشد.

 مالک تمام میراث شوند.  -باوجود برادر میت یا عموی او
د، اگر متوفا ابوی  نداشته و یک یا چنند نفنر اولاد داشنته باشن»دارد که: قانون مدنی بیان می 907مادهٔ 

تمام ترکنه بنه او  -خواه پسر، خواه دختر-شود: اگر فرزند منحصر به یکی باشد طریق هیل تیسیم میترکه به
شنود. اگنر دا بالسنویه تیسنیم میرسد. اگر اولاد، متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بی  آنمی

  14«برد.و برابرِ دختر میدا پسر و بعضی دختر، پسر داولاد، متعدد باشند و بعضی از آن
فرض دختر را اگر فرزندِ منحصر باشد، نصف ترکه معرفنی کنرده  899با ای  دمه، قانون مدنی در مادهٔ 

  16، فرض دو دختر و بیشتر را درصورت نبودنِ اولاد هکور، دوسومِ ترکه خوانده است.902و در مادهٔ  15است
                                                 

 .327، داودسنن ابیابوداود،   .8
 الله: اقسم المال بی  ادل الفرالض علی کتاب الله فما ترکت الفرالضُ فللاولی هکر.()قال رسول 328، داودسنن ابیابوداود،   .9

 )ع  النبی قال الحیوا الفرالض بأدلها فما بیی فهو لأولی رجلٍ هَکَرٍ.(  1692،صحیح البخاری . بخاری،10
 .515، الفقه علی المذاهب الخمسه نک: مغنیه، . 11
 .533، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونیکاتوزیان،  . 12
 .534 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،کاتوزیان،  . 13
 .558، ی کنونیقانون مدنی در نظم حقوق. کاتوزیان، 14
 .556تا555، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 15
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روی دانسنته نیسنت کنه چنه دیچملاحظنه نشنود، بنه در میام تحلیل قانون مدنی، اگر پیشینهٔ تاریخی
ضرورتی در تعیی  کسر برای دختر یا دختران وجود داشته است و چرا قانونگذار به دمان برشمردن دختر بنه 
مانندِ پسر در طبیهٔ اول وارثان اکتفا نکرده است؟ نهایت آن است که سهم پسر، دوبرابرِ سهم دختر است اما 

دای ثابت بنه ثُبنات بسا، ای  کسرویژه آنکه چهای دارد؟ بهبرای دختران تنها، چه ثمرهدای معی  تعیی  کسر
خود باقی نمانند. برای منال، دختران متعدد درگاه تنها وارث باشند، تمام ترکه میان ایشان به تساوی تیسنیم 

ا زوج ینا زوجنه جمنع شود و بر کسرِ دوسوم، اثری مترتب نیست. درگاه ایشان، تنهنا وارث نباشنند و بنمی
چهنارم اسنت )ینا فرض دختران متعدد، دوسوم و فنرض زوج، یک -از لحاظ نظری-شوند، در ای  حالت 

قنانون مندنی،  905شود، چون بر وفق مادهٔ ماندهٔ ترکه به دختران رد میدشتم است( و باقیفرض زوجه یک
سان در بدی  17شود.زوج یا زوجه رد نمیدای معی ، اگر چیزی از ترکه باقی ماند، به پز از عطاشدن فرض

برند و باقیِ میراث، از آنِ دختنران عمل، کسر دوسوم معنایی ندارد؛ زیرا زوج یا زوجه کسر معی  خود را می
برنند و دوسنومِ سنوم را میاست. به دمی  سان، اگر دختنران متعندد بنا والندی  جمنع شنوند، والندی  یک

است. در ای  مورد نیز بر تعیی  کسر دوسوم، اثری مترتب نیست. اگر دختران مانده از آنِ دختران متعدد باقی
شود. بنر افزون می« یک»دا از عدد متعدد با والدی  و زوج یا زوجه جمع شوند، در ای  حالت، جمع کسر

ه، یعنی والدی  و زوج یا زوجن 18شود؛قانون مدنی، در ای  شرایط، نیصان بر دختران وارد می 914وفق مادهٔ 
سنان در عمنل، کسنر ماندهٔ میراث، از آنِ دختنران متعندد اسنت. بدی برند و باقیکسر مشخص خود را می

دوسوم معنایی ندارد. تنها حالتی که تعیی  کسر دوسوم اثر دارد، دنگنامی اسنت کنه فینط یکنی از والندی  
ششم و دختران متعدد دوسنوم قانون مدنی، پدر یا مادر، یک 909موجود باشد. در ای  حالت، بر وفق مادهٔ 

یعنی در ای  حالت نینز  19شود؛ماندهٔ میراث، میان ای  وارثان به نسبت سهمشان تیسیم میبرند و باقیرا می
 شود! که کسر دوسوم اثرگذار است، درنهایت، میراث دختران متعدد، بیش از دوسوم ترکه می

تعدد، کسر دوسوم را تعیی  کرده اسنت و از دیگنر بنابرای ، قانون مدنی ایران از یک سو، برای دختران م
سو، در دیچ حالتی، میراث نهایی دختران از ترکه، دوسوم نیست. البته اگر دختران متعندد بنا والندی  جمنع 

مانده، از آنِ دختران متعدد است اما ای  منورد، نیناز بنه برند و دوسوم باقیسوم ترکه را میشوند، والدی  یک
آنکنه کسنر برنند، بیکه پسران دم اگر با والدی  جمع شنوند، دوسنوم مینراث را می، چنانتعیی  کسر ندارد

                                                                                                                   
 .556، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 16
 .557، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 17
 .560، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 18
 .559، یقانون مدنی در نظم حقوقی کنون. کاتوزیان، 19



 135،  شمارۀ پیاپی 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /202

 

 دوسوم برای ایشان تعیی  شده باشد. 
انند دای تناریخی آوردهداست. در نیلدای قانون مدنی، نیازمند شناخت پیشینهفهم ای  سنخ دشواری

ر آمدنند و مینراث خنود از رسنول خندا را که پز از درگذشت پیامبر، ]حضرت[ فاطمه و عباس نزد ابنوبک
  20خواستند.درخواست کردند. آن دو سهم خویش از فدک و خیبر را می

روست که پیامبر، فاقد پسر و پدر و برادر بوده است انگاشت  عباس برای پیامبر ازآندویداست که وارث
ن مذکر، مدعی وراثت شود. مراتب خویشاونداو به ای  سبب، نوبت به عموی وی رسید که برحسبِ سلسله

در تیابل با مدعای وراثت عمو باوجودِ دختر، از امام صادق نیل شده است که مال از آنِ خویشاوند نزدیکتر 
  21است و در ددان عصبه، خاک است.

به در تیدیر، قرآن تنها از ارث فرزندان، والدی ، زوجی ، برادران و خوادران سخ  گفته اسنت و دربنارهٔ 
وراثت است، مگر در مواردی که شارع آن را و بیانی ندارد. ممک  است ادعا شود که اصل بر عدموراثت عم

سان، درچند عرف پیشی ، عمو را با رعایت میرر کند و شارع در قرآن وراثت عمو را میرر نکرده است. بدی 
سننکوت و تننوان شننناخت امننا قننرآن، اینن  عننرف را امضننا نکننرده اسننت. ازسننویی، میمراتننب، وارث می

مخالفت قرآن را، بر امضای عرف پیشی  دربارهٔ عمو حمل کرد. در فیه امامیه، عمو در کنار عمه و خاله عدم
و دایی در طبیهٔ سومِ وراث جای دارد و درصورت فیدان فرزندان، والندی ، اجنداد، بنرادران و خنوادران، از 

ولاد نیز نپرداخته است و نحوهٔ جانشنینی ایشنان از دیگر سو، قرآن به میراث اولاد ا 22متوفا ارث خوادد برد.
بنه رو  کلنی احکنام ارث، بایند دربنارهٔ این  منواردِ برای اولاد بسته به اجتهاد است؛ یعنی مجتهند باتوجه

درگاه میت، اولاد بلاواسطه نداشته باشند، اولادِ اولاد او »قانون مدنی،  911مسکوت نظر ددد. بر وفق مادهٔ 
وده و بدی  طریق، جزو وارث طبیهٔ اول محسوب و با دریک از ابوی  کنه زننده باشند ارث میام اولاد بقالم
گرچنه بنه ینک نفنر، درگاه میت، اولاد داشته باشد، »دارد که: ای  قانون نیز میرر می 910مادهٔ  23 «برد.می

  24«برند.اولادِ اولاد او ارث نمی
سنبب فنوت زوددنگنامِ پندر، چنندان ربزرگ بهامروزه، محرومیت مطلق برخی نوادگان از مایملک پند

تواند میرر دارد که اگر میت فرزندی داشته است که پنیش از رو، قانونگذار میشود. ازای منصفانه تلیی نمی
او وفات یافته و آن فرزند دارای فرزندانی در قید حیات باشد، مجموع ای  فرزندان، جایگزی  پندر ینا منادرِ 

                                                 
 .1690، صحیح البخاری بخاری، .20
رَابُ.26/85. حر عاملی، 21 قْرَبِ وَ اَلْعَصَبَةُ فِي فِیهِ اَلتُّ  . اَلْمَالُ لِلَْْ
 .511، الفقه علی المذاهب الخمسه . مغنیه،22
 .559، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی . کاتوزیان،23
 .559، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 24
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کنردن مینت حال، ای  نیابت، مستلزم زننده فرضنیابت از وی ارث برند. باای و بهیافته خویش شوند وفات
 تواند نظم حیوقی را با چالش مواجه کند. است و ای  فرض، می

 . تعیین کسر برای پدر در فرض فقدان فرزند و برای مادر 2. 1
ا تَرَکَ إِ »... دُسُ مِمَّ یْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ منْهُمَا السُّ بَوَ

َ
لُثُ وَلأ هِ النُّ ن کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لم یَکُ  لهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُْمِّ

دُسُ... هِ السُّ  25«فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُْمِّ
ششنم ششم و سهم مادر او نینز یکبر وفق آیهٔ فوق، درگاه متوفا دارای فرزند باشد، سهم پدر متوفا، یک

یابد. ازطرفی، درگناه متوفنا فاقند فرزنند باشند و ترکه به پدرومادر اختصا  می سومسان، یکاست. بدی 
سوم است. بنابرای ، سهم پدرومادر، برحسنبِ فرزننداربودن ینا پدرومادر، وارثان وی شوند، سهم مادر یک

دان، به سوم به وقت فیدان فرزنششم به یکنبودن متوفا متغیر است. آیهٔ فوق پز از افزایش سهم مادر از یک
ششنم خوادند دارد که اگر متوفا برادرانی داشته باشد، سنهم منادر یککند و میرر میبرادران متوفا اشاره می

 بود. بنابرای ، سهم بیشتر مادر منوط به فیدان فرزند و برادر است. 
ای پندر، قرآن در حالت فیدان فرزند برای متوفا، کسری از میراث را برای مادر تعیی  کرده است، اما بنر

سنومِ مینراث بنه منادر کسری را تعیی  نکرده است؛ بلکه مخاطب، خود بایند اسنتنباط کنند کنه چنون یک
مانده به پدر خوادد رسید. ممک  است پرسش شود که چرا قرآن بنه جنای بینان این  رسد، دوسومِ باقیمی

 دارد که سهم پدر دوسوم است؟ سوم است، بیان نمیگزاره که سهم مادر یک
ی فهم ای  نحوهٔ بیان، باید سابیهٔ موضوع در ساختار پیشاقرآنی دانسته شود. در فضای نزول، ارث از برا

کنند کنه بیند، بلکه سهم مادر را میرر میآنِ خویشاوندان مذکر است و قرآن به یادکردِ سهم پدر نیازی نمی
سنوم زند که سهام یکآن قیدی میداند و قرآن بر شناسد. عرف، پدر را وارث میعرف آن را به رسمیت نمی

 شود. سان، عرف موجود، تعدیل و امضا میمادر است. بدی 
دارد کنه درگناه متوفنا دارای فرزنند باشند، سنهم پندر رو آیه بیان میممک  است پرسش شود که ازچه

  هکنر شنده ششم است. چرا در ای  موضع، برای پدر که قبل از قرآن نیز در زمرهٔ وارثان بوده، کسر معنییک
 است؟ 

پاسخ آن است که در ساختار پیشاقرآنی، خویشاوندان مذکر که وارثان مینت بودنند، مراتبنی داشنتند و 
بُرد. قرآن بنرای سان، باوجودِ پسر، پدر ارث نمیدای دورتر بود. بدی بردن قرابتتر، مانع ارثقرابت نزدیک

کرد، اما ، زیرا عرفِ موجود، پدر را محروم میششم را تعیی  کرده استپدر درصورت وجود پسر، سهم یک

                                                 
 . 11. نساء: 25



 135،  شمارۀ پیاپی 4، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /204

 

چون پسر نباشد، نیازی نیست که کسری از ترکه برای پدر تعینی  شنود، چراکنه بنر وفنق عنرف، پندر ارث 
 برد. می

، اعم از پسر و دختر باشد، سخ  فوق با استننایی صادق است؛ یعنی درگاه فرزند میت، «ولد»البته اگر 
معیّ  دارد، گرچه نیاز به کسر معیّ  نداشته است. درگاه والندی  دمنراه بنا ینک فیط دختر است، پدر کسر 

ششنم و پندر نینز دارند که یک دختر، نصف و مادر، یکسنت بیان میدختر، وارث میت شوند، فییهان ادل
دویداست که در ای  مننال، 26حکم تعصیب از آنِ پدر است.برد و سپز باقیِ ترکه بهششم میراث را مییک

 بری عصبه، پدر نیاز به کسر معیّ  نداشته است. با میراث
دیچ اسنتننا صنادق اسنت. ، پسر باشد، حکمت تعیی  کسر معیّ  برای پندر، بنی«ولد»اما اگر مراد از 

إِنِ امرُؤٌ دَلَکَ لَیزَ لَنهُ »ادعا کرده است که عموم علما، فرزند در آیهٔ  -از فییهان شافعی مسلک-کیادراسی 
لُثُ »که در عبارت اند، چنانرا فرزند پسر دانسته 27«وَلَدٌ... هِ النُّ هُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُْمِّ ، دمگان «فَإِن لم یَکُ  لَّ

بردن او یا نحنوهٔ جنایگزینی ازطرفی، قرآن متعرضِ میراث جد نشده و چگونگی ارث 28اند.بر ای  قول قالل
 وی به جای پدر، بسته به اجتهاد است. 

 . تعیین کسر برای برادر و خواهر مادری و برای خواهر پدری 3. 1
رَکَ وَ دُنوَ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفتِیکُمْ فِی الْکَلَالَةِ إِنِ امرُؤٌ دَلَکَ لَیزَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُختٌ فَلَهَا نِصنفُ مَنا تَن»

کَرِ مِنلُ حَظِّ یَرِثُهَآ إِن لم یَکُ  لها وَلَدٌ فَإِن کَانَتَا اثْنَتَیْ  جَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّ إِن کَانُوا إِخْوَةً رِّ ا تَرَکَ وَ لُنَانِ مِمَّ ِ  فَلَهُمَا النُّ
ننَیَیِْ ...

ُ
 29«الأ

بر وفق آیهٔ فوق، درگاه متوفا فاقد فرزند و والدی  است و یک خوادر دارد، نصف ترکه بنه خنوادر تعلنق 
دوسومِ ترکه برای آن دوست. اگر متوفا خوادران و برادران داشته باشند، یابد و اگر خوادران، دو ت  باشند، می

 سهم در برادر، دوبرابرِ سهم در خوادر است. 
مراتبِ وارثان قرار داشتند و در فرض فیندان پسنر و پندر، در فضای نزول قرآن، برادران متوفا در سلسله

کند اما برای خوادران متوفنا کنه فا کسر معینی هکر نمیرو، قرآن برای برادران متوترکه از آنِ ایشان بود. ازای 
 کند. دایی معیّ  هکر میدلیل جنسیت خویش از میراث محروم بودند، کسربه

إِن کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَةً »نساء نیز متعرض میراث برادران و خوادران شده است:  12بخش پایانی آیهٔ  وَ

                                                 
 .2/90، کثیرتفسیر ابنکنیر، ؛ اب 9/185، التفسیر الکبیر . فخر رازی،26
 . 176. نساء: 27
 .2/363، احکام القرآن . کیادراسی،28
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لُنثِ مِن  بَعْندِ أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ  کْنَرَ مِ  هَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاء فِنی النُّ دُسُ فَإِن کَانُوَاْ أَ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ منْهُمَا السُّ
... ةٍ یُوصَی بِهَآ أَوْ دَیٍْ  غَیْرَ مُضَآرٍّ  «وَصِیَّ

د و ینک بنرادر ینا شود، فاقد فرزنند و والندی  باشنبر وفق ای  آیه، اگر مرد یا زنی که از او ارث برده می
سنومِ ششمِ میراث است و اگر تعداد ایشان بنیش از این  باشند، در یکخوادر داشته باشد، سهم درکدام یک

 میراث با یکدیگر شریک دستند. 
شده برای خوادران و برادران میّت در ای  آیه، با آیهٔ پایانی سورهٔ نسناء دمخنوانی نندارد. در سهام تعیی 

نسناء را نناظر بنه  176نساء را ناظر به برادران و خوادران منادری و آینهٔ  12تفسیر، آیهٔ  ای  راستا، عموم ادل
جنوزی، علمنا اجمناع دارنند کنه عطینه و اب گفتهٔ اب اند. بهبرادران و خوادران پدری یا پدرومادری دانسته

ابوالفتو  رازی، از اجماع ادل بینت  30نساء، برادران و خوادران مادری دستند. 12برادران و خوادران در آیهٔ 
بنا  31باره خبر داده و آن را مستند تخصیص برادر و خوادر، به برادر و خوادر مادری معرفی کرده است.درای 

اند و ممک  اشکال شنود کنه بدون قید آمده« اخوة»و « اخت»و « اخ»دای ای  دمه، در آیات یادشده، واژه
د تفسیر شده است؟ متنی، عبای درونقرینهچگونه بی  ارت مطلق قرآن، مییَّ
برانگیز است. در ای  آیه، برای برادرِ واحند، نساء از جهتی دیگر نیز پرسش 12بر ای  چالش، آیهٔ افزون 

ششم تعیی  شده است، حال آنکه قرآن در مواضع دیگنر، تنهنا بنرای محرومنان از ارث در عنرف سهم یک
متوفا در زمرهٔ خویشاوندان مذکر اوست و در فرض فیدان پسر و پدر،  موجود، سهام تعیی  کرده است. برادر

شود. چرا در ای  موضع برای برادر، کسری معی  از میراث تعیی  شده است، با آنکه عنرف وارث بالفعل می
 شمرد؟ پیشاقرآنی نیز وی را وارث می

رِ مادری اختصا  نیابند، امنا به براد -نساء 12در آیهٔ -شود که برادر ای  پرسش در صورتی مطر  می
دلیل انتسابش از طریق ینک شود؛ زیرا برادرِ مادری بهاگر به برادر مادری تفسیر شود، پرسش فوق منتفی می

توانست وارث وی شود. به دیگر بینان، دنگنامی کنه گرفت و نمیمؤنث به متوفا، در زمرهٔ عصبهٔ او قرار نمی
 ماند. ، برادر یا خوادر مادری نیز محروم میتبع آنمادر محروم از میراث بود، به

شود که بتوان بر وفق آن، بنرادر و خنوادر در ای دیده نمیباور ای  قلم، درچند در نگاه نخست، قرینهبه
توان تعیی  سهام برای برادر به پیشینهٔ تاریخی مینساء را به برادروخوادر مادری حمل کرد، اما باتوجه 12آیهٔ 

ای بر ای  قول به شمار آورد. در ساختار پیشناقرآنی، بنرادر پندری و بنرادر پندرومادری جنزء هواحد را قرین
کنند. این  برندگانِ در عرف موجود، کسری معی  از مینراث مینرر نمیبرندگان بودند و قرآن برای ارثارث

                                                 
 .1/381، زاد المسیرجوزی، ؛ اب 409، المحرّر الوجیز عطیه،. اب 30
 .5/279، روض الجنان . ابوالفتو  رازی،31
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نابرننده بلکه برادر ارث برنده در عرف نیست؛نساء، برادر ارث 12ددد که برادر یادشده در آیهٔ نکته نشان می
دلیل انتسنابش از طرینق منادر، در شنمار عصنبه نابرنده نیز دمان برادر مادری است که بهاست. برادر ارث

 شود. نساء به برادروخوادر مادری موجه می 12نیست. براساس استدلال فوق، تفسیر برادر و خوادر در آیهٔ 
 . تعیین کسر برای شوهر یا همسر 4. 1
نا تَنرَکَْ  وَلَکُ » بُنعُ مِمَّ مِن  بَعْندِ  مْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لم یَکُ  لَهُ َّ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَهُ َّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّ

ا تَرَکْتُمْ إِن لم یَکُ  لکُمْ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَکُمْ  بُعُ مِمَّ ةٍ یُوصِیَ  بِهَا أَوْ دَیٍْ  وَلَهُ َّ الرُّ ا تَنرَکْتُم  وَصِیَّ مُُ  مِمَّ وَلَدٌ فَلَهُ َّ النُّ
ةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیٍْ ...  32«مِّ  بَعْدِ وَصِیَّ

بر وفق آیهٔ فوق، شودر یا زن حق ارث دارند و سهم ایشان برحسبِ وجود یا فیندان فرزنند بنرای متوفنا 
دشتم ترکنه اسنت، امنا ن، یکچهارم و سهم زمتغیر است. درگاه متوفا دارای فرزند است، سهم شودر، یک

سنان، درینک از چهارم ترکه اسنت. بدی دوم و سهم زن، یکدرگاه متوفا فاقد فرزند باشد، سهم شودر، یک
بَرَد. اگر مردی زنان متعدد داشنته باشند، زوجی  که زودتر از دنیا برود، دیگری از او با کسری معی  ارث می

قانون مدنی  942شود. بر وفق مادهٔ است و به تساوی تیسیم می دشتم از آنِ مجموع ایشانچهارم یا یکیک
درصورت تعدد زوجات، ربع یا ثم  ترکه که تعلنق بنه زوجنه دارد، بنی  دمنهٔ آننان بالسنویه تیسنیم »نیز: 
  33«شود.می

در ساختار پیشاقرآنی، زوجی  سهمی از ارث نداشتند، زیرا خویشناوندان نَسَنبیِ منذکر، وارثنان مینت 
قرآن در میام اصنلاِ  عنرف موجنود، کسنری معنیّ  از ترکنه را بنه زوجنی  اختصنا  داده اسنت. بودند. 

 دایی از ماترک برای محرومان از ارث است. سان، شیوهٔ تشریع قرآن در ای  موضع نیز اختصا  کسربدی 

 شیوه تعیین کسرهای تشریع ارث به . چالش2

دنبال داشته است. دای خا  خود را بهرف پیشی ، پیامدشیوهٔ قرآنی تعیی  کسر برای فاقدان ارث در ع
، «یک»دای وارثان بر عدد امکان کادش سهم یا محرومیت وارثان فاقد کسر و نیز امکان فزونی جمع کسر

 دو دشواری عمده در ای  باب است. 
 . کاهش سهم یا محرومیت وارثان فاقد کسر 1. 2

ی معیّ ، کسر خود را ببرند و باقیِ ارث به عصبه برسد، با دارسد ای  روش که صاحبان کسربه نظر می
دای معنیّ ، کسنر خنود را دا پز از آنکنه صناحبان کسنرروست، زیرا در برخی حالتچالشی جدی روبه

                                                 
 . 12ء: . نسا32
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مانند اندک است و حتی گاه چیزی بناقی نمی -م دارندگان کسردر قیاس با سه-ماندهٔ میراث برند، باقیمی
دمراه پدرومادر متوفا، وارثان او باشند، بنا چنالش ا ببرند. برای نمونه، درگاه شودر بهکه عصبه بخوادند آن ر

سوم دوم از آنِ شودر و یکدوبرابرشدن سهم مادر نسبت به سهم پدر مواجه خوادیم شد. در ای  حالت، یک
ثابت نیل اسنت یدب رسد، از سهم مادر کمتر است. از زاز آنِ مادر است. درنتیجه، باقی ترکه که به پدر می

شود ماندهٔ ارث محاسبه میسوم مادر از باقیشود و سپز یکدومِ شودر عطا میکه در ای  حالت، ابتدا یک
ای  رادکار، اشکال بیشترشدن سهم مادر از سهم پدر را حل کرده است، اما ظادر قنرآن  34.)نه از کل ارث(

بنه  -کنردسوم مادر را از کل ارث محاسنبه میکه یک-اس عبرو، نیل است که اب دلالتی بر آن ندارد. ازای 
  35فیدان ای  حکم در قرآن بر زید اشکال کرده است.

عباس، چون وارثان منحصر به والدی  باشند، سنهم پندر دوبرابنرِ منادر اسنت، امنا بنا بر وفق قول اب 
با آمدن شودر به جمع وارثان، سان، شود. بدی شدن شودر به جمع وارثان، سهم مادر دوبرابرِ پدر میاضافه

کند، چون وی دارندهٔ کسری معیّ  از میراث است، اما سهم پندر دچنار کادشنی وافنر سهم مادر تغییر نمی
 کند. شود که منصفانه و منطیی جلوه نمیمی

هِ ا»سوم ترکه برای مادر را با تعبیر افزون بر ای ، قرآن یک مْ یَکُ  لهُ وَلَدٌ فَلُْمِّ لُنثُ فَإِن لَّ تشنریع نکنرده « لنُّ
لُنثُ »است، بلکه عبارت قرآن  هِ النُّ هُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُْمِّ مْ یَکُ  لَّ مفهنوم « ورثنه ابنواه»اسنت. اگنر  36«فَإِن لَّ

سوم از کل ترکه برای مادر، تنها درصورتی است که وارثان منحصنر بنه مخالف داشته باشد، اختصا  یک
 صورت وجود وارثی دیگر در کنار والدی (. والدی  باشند )نه در

شراکت زوج یا ، انحصار وارثان به پدرومادر و عدم«ورثه ابواه»زمخشری و نسفی و شوکانی، از عبارت 
بنر فیندان وارث « ورثنه ابنواه»عاشور نیز جملنهٔ عییدهٔ آلوسی و اب به 37اند.زوجه با ایشان را استنباط کرده

 38رد.دیگر، جز والدی  دلالت دا
در قیاس بنا سنهم -دای معیّ ، سهام خود را بردند و سهم پدر در منال فوق، پز از آنکه صاحبان کسر

دنا، چینزی از مینراث بنرای یابد؛ بلکه در برخنی منالدا به ای  نیطه پایان نمیاندک شد، اما چالش -مادر
انِ پدرومادری در کنار برادران و خوادران ماند. برای نمونه، اگر برادران و خوادروارثان مورد انتظار باقی نمی

ششم و سهم دوم و سهم مادر، یکمادری و در کنار شودر و مادر، بازماندگان میتی شوند، سهم شودر، یک
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سوم، مساوی یک است و از میراث ششم و یکدوم و یکسوم است. جمع یکوخوادرانِ مادری، یکبرادران
سننت، بنه این  نتیجنه وخوادران پدرومادری برسند! برخنی فییهنان ادلماند که به برادرانچیزی باقی نمی

دلیل داشنت  کسنر معنیّ ، بنر دا بهسان در ای  مسئله، مادریبدی  39اند.ناباورانه ملتزم شده و آن را پذیرفته
دران اند. در فیه شنیعه، بناوجودِ منادر، نوبنت بنه بنرابرتری یافته -دلیل فیدان کسر معیّ به–دا پدرومادری

 سنت اختصا  دارد. رسد و منال فوق، به فیه ادلنمی
رو برای برخی وارثان کسر تعیی  نکرده اسنت کنه مینراث ایشنان محندود بنه باور ای  قلم، قرآن ازآنبه

سوم برای منادر، رو، تعیی  یککسری خا  نشود، نه آنکه میراث ایشان، کمتر از دارندگان کسر شود. ازای 
اندن دوسوم برای پدر است و کمترشدن سهم پدر از سهم مادر، خلاف میصود شارع است. مدر میابل باقی

 به سهام دارندگان کسر، برای فاقدان کسر نیز کسری تعیی  شود. دیگر بیان، در چنی  مواردی باید باتوجهبه
کنه ، چنانرسد قاعدهٔ غالب قرآن در ای  باب، دوبرابربودن سهم مذکر نسبت به مؤنث استبه نظر می

لُثُ »از آیهٔ  هِ النُّ سوم منادر، در میابنل دوسنوم شود که یکاستنباط می 40«فَإِن لم یَکُ  لهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُْمِّ
توان در نمونهٔ فوق، نسبت سهام وارثان با پدر است. اگر برای فاقدان کسر، کسری تعیی  شود، پز از آن می

کنه در فینرهٔ بعندی، فییهنان نسبت سهام وارثان بنا یکندیگر را معینار قنرار داد، چنانترکه را به کنار نهاد و 
 اند. سنت چنی  کردهادل

  «یک»های وارثان بر عدد . فزونی جمع کسر2. 2
شندن جمنع شدن یکی از زوجی  با خویشاوندان نَسَبیِ دارای کسر معیّ ، با امکان افزوندنگام جمعبه

مواجه دستیم. برای نمونه، درگاه فرزندان میت فیط دختنر باشنند و یکنی از « یک»د دای وارثان از عدکسر
شنود؛ زینرا سنهم دای ایشان از عدد ینک بزرگتنر میزوجی  و والدی  نیز در زمرهٔ وارثان باشند، جمع کسر

دا چهنارم ترکنه اسنت. جمنع این  کسنرسوم و سهم شودر، یکدخترانِ متعدد، دوسوم و سهم والدی ، یک
مینراث تیسنیم شنود. اگنر « یک»بزرگتر است، حال آنکه قرار است « یک»دوازددم خوادد شد که از پانزده
آید، امنا شناددی معتبنر بردن زوجی ، میدم یا مؤخر از وراث نَسَبی قلمداد شود، ای  اشکال پدید نمیارث

دای بنه آن اسنت کنه کسنر علاوه، اِعمال چنی  رادکاری مننوطشود. بهبرای طر  چنی  مدعایی دیده نمی
 ای از ترکه برای وارثان مؤخر باقی ماند. وارثان میدم، تمام ترکه را در بر نگیرد، بلکه پاره

مننلًا در  41سنت در حالت فوق، دمهٔ وارثان به نسبت سهمشان باید متحمل نیصان شنوند،در فیه ادل
                                                 

 .410تا409، المحرّر الوجیز عطیه،؛ اب 2/20، معانی القرآن و اعرابه . نک: زجاج،39
 . 11. نساء: 40
 .520تا519، الفقه علی المذاهب الخمسه . نک: مغنیه،41
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پنانزددم و سنهم والندی ، نِ متعدد، دشنتشود و سهم دخترانمونهٔ فوق، میراث به پانزده قسمت تیسیم می
سنت باور ندارند کنه نیصنان، تنهنا بنر برخنی از پانزددم خوادد شد. ادلچهارپانزددم و سهم شودر، سه

واسنطهٔ اگنر به»قانون مدنی:  914بر وفق مادهٔ  42که در فیه شیعه چنی  شده است.وارثان اِعمال شود، چنان
دا را نکند، نینص بنر بننت و بنتنی  وارد  میت کفایت نصیب تمام آنبودن چندی  نفر صاحبان فرض، ترکهٔ 

  43«شود...می
شنده را وارثان، کسر قرآننیِ تعیی یک از توان بر ای  نکته اشاره کرد که دیچسنت میدر نید رادکار ادل

ی حالتی باشد شده در آیات ارث، تنها برادای تعیی اند، اما در میابل، محتمل است که سهامدریافت نکرده
شدن ای  دو گنروه، که خویشان نَسَبیِ بدون شودر یا دمسر، میراث بر میت باشند. بنابرای ، در حالت جمع

اند که در حالنت اجتمناع سان، چنی  اجتهاد کردهقرآن نصی ندارد؛ بلکه حکم منوط به اجتهاد است. بدی 
عطا شود، چنی  خوادد شد و اگر ترکه کفایت  خویشان نَسَبی و سببی، اگر ترکه کفایت کند که کسر دمگان

 نکند، باید نسبت وارثان به یکدیگر را در نظر گرفت. 

 گیری نتیجه

دانستند و مراتنب آن را دا، خویشان مذکر متوفا را وارثان او میپیش از نزول احکام ارث در قرآن، عرب
 . عمو. 4. برادر، 3. پدر، 2. پسر، 1انگاشتند: چنی  می
شندند. قنرآن، این  بنرِ دنم نمیاساس، زوجی  که فاقد پیونند خنونی بنا یکندیگر بودنند، میراثبرای 

 گراییِ صِرف را برنتافت و زوجی  را وارث خواند و برای آن دو، سهام میرر کرد. نسب
بودن از ارث محننروم بودننند. دلیل مؤنننثازطرفننی، در آن زمانننه و زمینننه، دختننر و مننادر و خننوادر بننه

 ای از میراث نداشت. یافت، بهرهسبب مادر به میت پیوند میدری نیز که بهبرادرِما
رو، برای آنان کنه از ارث قرآن ای  مذکرگراییِ صِرف را ناعادلانه یافت و درصددِ اصلا  آن برآمد. ازای 

 محروم مانده بودند، سهامی معیّ  هکر کرد و باقیِ مال را در دست وارثان معهود باقی نهاد. 
دایی چند برانگیخته است؛ بدی  شر  که، گاه دایی از ترکه برای محرومان پیشی ، دشواریریع کسرتش

مینراث تیسنیم شنود. « ینک»شود، حنال آنکنه قنرار اسنت افزون می« یک»دای وارثان از عدد جمع کسر
حل این   دمچنی  امکان کادش سهم و حتی محرومیت وارثان فاقد کسر، پیامد دیگر ای  شیوه است. برای

به سهام دارندگان کسر، برای فاقدان کسر نیز تعییِ  کسر کرد و در گام توان در گام نخست، باتوجهمسالل می
                                                 

 .520تا519، الفقه علی المذاهب الخمسه . مغنیه،42
 .560، نظم حقوقی کنونیقانون مدنی در . کاتوزیان، 43
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 دوم، نسبت سهام وارثان با یکدیگر را معیار تیسیم قرار داد. 
در مجموع، قاعدهٔ اصلی قرآن در باب ارث آن است که برای مؤنث، یک سهم و برای منذکر، دو سنهم 

وخوادرانِ پدری یا پدرومادری، به قاعدهٔ دوبرابربودنِ سهم منذکر در میراث اولاد و در میراث برادران است.
نسبت به مؤنث تصریح شده است. دمچنی  در میراث والدی  بیان شده است که اگر متوفا فاقد فرزند باشد 

رسد و این  دمنان انده به پدر میمسوم است. بنابرای ، دوسوم باقیو والدی ، وارث او شوند، سهم مادر یک
دای میررشده برای زوج، دوبرابرِ دوبرابربودنِ سهم مذکر نسبت به مؤنث است. در میراث زوجی  نیز سهام

 زوجه است.
در دو مورد، به جای دوبرابربودن، از قاعدهٔ تساوی استفاده شده است: نخست، دربنارهٔ خنوادرو بنرادر 

شوند، دوبرابربودن سهم مذکر نسبت به مؤنث، وجهی نداشته است؛ می سبب مادر وارثمادری که چون به
برند. پیش از ششم ترکه را میدوم، تساوی سهم پدرومادر که در حالت وجود فرزند برای متوفا، درکدام یک

قرآن، دنگام وجود پسر، پدر محروم از میراث بود. قرآن در ای  حالت، پدرِ محروم را وارث کرده، اما سنهم 
 یافت با آنکه وارث اصلی ایشان دستند. و را دوبرابر نکرده است؛ چون سهم فرزندان کادش جدی میا

روسنت کنه دو سناختار متمنایز )عنرف دای مسنالل ارث در فینه اسنلامی ازآندر در صورت، دشوار
خانهٔ ارث را بنا  دیگر بیان، قرآن بر زمینی عریان،اند؛ بهپیشاقرآنی و اصلاحات قرآنی( با یکدیگر تلفیق شده

ساخته قدم نهاده و در آن تغییرات و تعمیراتی انجنام داده اسنت و در این  ای پیشنکرده است، بلکه به خانه
حالت، دست معمار گشاده نیست که درگونه بخوادد سازد، بلکنه نناگزیر اسنت کنه در سناختار موجنود، 

جای تعیی  کسری  ای  امکان وجود داشت که بهدای پیشی  مواجه نبود، آفرینی کند. اگر قرآن با عرفنیش
از کل ماترک برای محرومان از ارث، برای در وارث، عددی صحیح گذاشته شود که سهام او را در کنار بییهٔ 

دا بنر سان، مشکل محرومیت وارثان فاقد کسر و نیز مشکل فزوننی جمنع کسنروارثان مشخص کند. بدی 
 شد. پدیدار نمی« یک»عدد 
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Abstract 

One of the most important financial rules is the inheritance of people from one another if the condition exists, which 

has always been prevalent across the nations and followers of holy religions. In this regard, Islamic Sharīʿa has provided 

precise legislations that determine the ranks and levels of heirs and their shares. According to most inheritance āyahs, 
all eligible individuals, regardless of their religious relations will inherit from one another. These general rules, 

supported unanimously by Farīqayn juriconsults are established with conclusive evidence; including reports indicating 

that non-believers will not inherit from Muslims. However, Islamic sects disagree whether Muslims inherit from non-

believers or not. The majority of common juriconsults (Fuqahā-yi ʿĀmmih) believe that Muslims don’t inherit from 

non-believers. On the other hand, Imāmīya juriconsults and a few of the common juriconsults assert that Muslims do 

inherit from non-believers. The key point is that Imāmīya juriconsults unanimously believe that in case of the existences 

of a Muslim heir, the non-believing heir will be deprived of inheriting from a non-believer, even if the Muslim belongs 

to a more distant rank and the non-believer is closer in rank. The present research investigates the issue of the Muslim’s 

disinheritance from a non-believing heir, using the descriptive-analytical method and document analysis. Contrary to 

popular belief, the study concludes that arguments in favor of disinheritance are incomplete and the non-believing heir 

will inherit from the non-believer according to the general rules of inheritance. 
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 چکیده
پیهروان ادیهان  ها از یکدیگر درصورت وجود شرایط است کهه همهواره در بهیل مله  وبردن انسانازجمله مقررات مهم مالی، ارث

بَران و سهم هرکدام تبییل شده است. بهر آسمانی رایج بوده است. در شریعت اسلامی با تشریع احکام دقیق، مراتب و طبقات ارث
اتفاق فقهها  برند. ایل عمومات، بهنظر از وابستگی دینی، از یکدیگر ارث میت ارث، همۀ افراد واجد شرایط، صرفپایۀ عموم آیا

بهر  مسهلمان نبردن کافر از مسلمان، تخصیص خورده است؛ ولی دربهار  ارثا  قطعی، یعنی روایات دال بر ارثفریقیل، با ادله
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 مقدمه

العقیده از یکهدیگر بردن افراد مختلفبرانگیز در ادوار مختلف فقه اسلامی، ارثازجمله مسائ  چالش
روان ادیهان اعم از ملحهدان و پیه-دهد، کفار است. تتبع در متون حدیثی و فقهیِ مذاهب اسلامی نشان می

توانند وارث مسلمانان باشند. فقها  عامه معتقدند: براساس نصوص منقول از پیامبر اکرم)ص( نمی -دیگر
الملتهیل(، بهرخلافِ فقهها  برند)لاتوارث بیل وخلفا  بعد از آن حضرت، مسلمانان نیز از کفار ارث نمی

بردن وارث کهافر از کهافر برد؛ بلکه مانع ارثمی تنها مسلمان از کافر ارثاتفاق عقیده دارند، نهامامیه که به
تر و مسلمان، دورتر باشد؛ چون ایل حکهم بها عمومهات قرآنهیِ ارث ی شود، هرچند کافر به میت، نزدمی

شهود و بها رود دعهوت اسهلامی کهه ها و جوامع اسهلامی میسازگار نیست و سبب ایجاد تنش در خانواده
باشهد، ناسهازگار اسهت. بعضهی از ویژه اهه  کتهام میسهایر مله ، بههرفتار  بها بر تسامح و خوشمبتنی

اند با استفاده از برخی قواعد فقهی، دربار  ایل پژوهشگران معاصر ضمل انتقاد از دیدگاه مشهور سعی کرده
ا  که به دست آمهده نظر از صحت و سقمِ ادلۀ منتقدان و نتیجهشتار حاضر، قطعِ موضوع اظهارِنظر کنند. نو

 کند. ح  مناسبی برا  آن پیدا می ، موضوع را بررسی و راهاست
باید گفت: ارث، ازجمله موضوعات مورد ابهتلا  عمهوم مهردم اسهت و در خصوص ضرورت تحقیق 

دیگر، اند و ازسو ا  با آن مرتبطگونهها  قانونگذار  و قضایی و اجرایی و ورثۀ افراد متوفا، هرکدام بهنهاد
ها اختلاف در عقیده وجهود دارد و پها از وفهات فهرد  از اعضها  خهانواده،   از خانوادهمیان افرادِ بسیار

شود؛ بدیل ترتیب، تعییل افهراد مسهتحق مسئلۀ تقسیم ماترک او بیل ورثۀ شرعی و قانونی سبب اختلاف می
ویهژه بها  ار سهم هری ، در برقرار  عدالت و رفع اختلاف و ایجاد آرامش نقش بسزایی دارد، بهارث و مقد

الإرثی نهدارد و بهر ملاحظۀ ایل معنا که، براساس فقه اسلامی ورثۀ غیرمسلمان از مال مورّثِ مسلمان سهم
مبنا  دیدگاه فقها  امامیه، باوجود ی  وارث مسلمان در بیل ورثۀ متوفا  غیرمسلمان، ورثۀ غیرمسلمان از 

شهود. بنهابرایل، د و سهبب نهزاع و اخهتلاف میپذیرنآسانی نمیشوند؛ ایل حکم را مردم بهارث محروم می
 ضرورت دارد موضوع توسط فقها تبییل شود و مراکز قانونگذار  و قضایی، زمینۀ اجرا  آن را فراهم آورند. 

هها  حهدیثی و فقههیِ توان گفت: موضوع ارث، از صهدر اسهلام در کتامدر زمینۀ پیشینۀ موضوع می
تفصی  بحث و تحقیق و اظهارِنظر شهده اسهت. ن در کتب فقهی، بهاسلامی مطرد بوده و دربار  جزئیات آ

فقها  عامه و امامیه در کتام الفرائض یا ابوام مواریث در مسئلۀ موانع ارث، موضوع میهراث اهه  مله  را 
الإعلام بما »توان به کتب زیر مراجعه کرد: شیخ مفید در اند. برا  نمونه، میمطرد و آرا  خود را بیان کرده

« المبسوط»، شیخ طوسی در «ناصریات»و « الإنتصار»، سیدمرتضی در «میة من الأحکامفقت علیه الإماات
، «الوسایلة»حمهزه در ، ابل«غنیاه»زههره در ، ابل«الکاای »، ابوالصلاد حلبی در «النهایه»و « الخلاف»و 
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ارشاا  »و « د الأحکاامقواعا»، علامهه در «مختصر الناایع»و « شرائع»، محقق در «السرائر»ادریا در ابل
، سهبزوار  در «مجمع الفائدة»، محقق اردبیلی در «مسالک»، شهیدثانی در « روس»، شهید در «الأذهان

، «المسااتند»، نراقههی در «ریااا »، طباطبههائی در «اللثااام کشاا »، فاضهه  هنههد  در «کفایااة الفقااه»
تحریار »خمینهی در مهام ، ا«المواریا محاضارات یا  »، خهوئی در «جواهر الکالام»جواهر در صاحب
 و دیگران.« یقه الصا ق»، روحانی در «الإسلامیة الغراء نظام الإرث ی  الشریعة»، سبحانی در «الوسیله

وسهیلۀ وارث مسهلمان، بها ها  ذکرشده، حجبِ وارثِ کهافر بهآور  است که در تمام کتاملازم به یاد
و « کفایاه»و سبزوار  در « مسالک»شهید ثانی در  هایی مشابه تأیید شده است. البته برخی، ماننداستدلال

انههد. برخههی از ، در مسههئله اظهههار تردیههد کههرده، ولههی درنهایههت، آن را پذیرفته«نظااام الإرث»سههبحانی در 
انهد کهه نتیجهۀ پژوهشگران معاصر، با دید انتقاد  به ایل موضوع ورود پیدا کرده و دیدگاه رایج را نقهد کرده

حجب وارث کافر توسط وارث مسلمان است، هرچند در روش استدلال و اثبات دمها، قول به عپژوهش آن
مههد  نیهاز   2علیرضها اسهماعیلی، 1مسئله با هم تفاوت دارند، ازجمله: سیدمحمود هاشمی شاهرود ،

نوشتار حاضر، با روشی متفاوت موضوع را بررسی کرده، هرچنهد  4زاده.و محمدحسیل خوانیل 3شاهرود 
 ها موافق است. برخی از آندر نتیجه با 

 . ارث1

شدن ترکه و مایمل  انسان پها از مهرا او بهه خویشهاوندان نسهبی و سهببیِ و  ، یعنی منتق «ارث»
وبیش پذیرفته شده است و البته شرایع آسمانی نیز آن را ازجمله احکامی است که در تمام جوامع بشر ، کم

نتأیید کرده ظر قرار گرفته و در قرآن کریم، آیات متعدد  در تشریح و توضهیح اند. ایل حکم در اسلام نیز مدِّ
 جزئیات آن وارد شده است. 

کَرِ مِثِهُ  حَه ِّ »اند، مانند: آیۀ ظاهر آیاتی که کلیات ارث را بیان کرده وِلادِکُهمِ لِلهذه َْ ههُ فهی  یُوصهیکُمُ الله
نِثَیَیِل

ُ
وِ »و آیۀ  5«الِْ َْ رِحامِ بَعِضُهُمِ 

َ
ولُوا الِْ ُْ هِ إنّ اللهَ بِکُ ِّ شَیِ وَ جالِ »و آیۀ  6«ءٍ عَلیملی بِبَعِضٍ فی کِتامِ الله لِلرِّ

ا قَ  قِرَبُونَ مِمه
َ
ا تَرَکَ الِوالِدانِ وَ الِْ ساءِ نَصیبٌ مِمه قِرَبُونَ وَ لِلنِّ

َ
ا تَرَکَ الِوالِدانِ وَ الِْ وِ کَثُهرَ نَصهیبا  نَصیبٌ مِمه َْ  ه مِنِههُ 

                                                 
 . 1381، 29، شۀ یقه اهل بیتمجل. هاشمی شاهرود ، 1
 .95، پاییز و زمستان13، شمجلۀ یقه و حقوق اسلام  . اسماعیلی،2
 .2، ش1، دور یصلنامۀ  ین و قانون . نیاز  شاهرود ،3
 .1388، بهار26، شمجلۀ پژوهش حقوق و سیاستزاده، . خوانیل4
  .11. نساء: 5
 .75انفال:  .6
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ه توارث، اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه هرکسی واجد شهرایط باشهد؛ یعنهی بها است کایل  7«مَفِرُوضاِ 
 بران قرار گیرد. تواند در زمر  ارثبردن او نباشد، میمیت رابطۀ سببی یا نسبی داشته باشد و مانعی از ارث

 بردن کافر از مسلمان. ارث2

خورده و فقهها  فهریقیل، اتفهاق و اجمهاع  بردن کافر از مسلمان تخصیصعموم ایل آیات، دربار  ارث
تعلهق دارد در اختیهار کفهار  برد و نباید ثروتی که به جامعۀ اسلامیدارند بر اینکه کافر از مسلمان ارث نمی

نظهر وجهود دارد. اکثهر بردن مسلمان از کافر، میان فقها  عامه و امامیهه اختلافِ قرار گیرد؛ ولی دربار  ارث
بهرد، مسهلمان ههم از کهافر ارث گونه کهه کهافر از مسهلمان ارث نمیدارند: همان سنت عقیدهعلما  اه 

عبهاس و مسعود، ابلدادن ایل قول به برخی از صحابه، مانند: علی)ع(، عمر، ابلبرد. آنان ضمل نسبتنمی
 اند: برا  اثبات ایل عقیده به دلای  مختلفی به شرد زیر استدلال کرده 8ثابت،زیدبل
لاتهوارث بهیل »شعیب از پدرش و او از جدش از رسول خهدا)ص( نقه  کهرده اسهت کهه: . عمروبل1

 بردن وجود ندارد. العقیده( ارثبیل پیروان دو ملت )مختلف 9؛«الملتیل
؛ مسلمان «لایرث المسلم الکافر و لایرث الکافر المسلم» زید از پیامبر اکرم)ص(: . حدیث اسامةبل2

 برد. رث نمیاز کافر و کافر از مسلمان ا
. عقی  زمانی که کافر بود، تمام میراث ابوطالب را تصاحب کرد و به علی)ع( و جعفر)ع( که مسلمان 3

 بودند چیز  نداد. 
 اش که یهودیه بود، محروم کرد. قیا را از ارث عمهبل. عمر، اشعث4

از اسهتدلال بهه حهدیث اول  برد و در پاسخاتفاق عقیده دارند، مسلمان از کافر ارث میفقها  امامیه به
بردن دو طرف از یکدیگر است و برا  نفی آن کافی اسهت معنا  ارثاز بام تفاع ، به« توارث»گویند: می

برد، ولهی که ی  طرف از دیگر  ارث نبرد. بنابرایل، معنا  حدیث ایل است که کافر از مسلمان ارث نمی
ث نبو ، در حدیثی از امام صادق)ع( نیز نق  شده است: برد. ایل تفسیر برا  حدیمسلمان از کافر ارث می

المسلم یرث الکافر والکافر لایرث المسلم والکفار یتوارثون بینهم و یرث بعضهم بعضا  فقی  له فان الناس »
یروون عل النبی)ص( انه قال: لایتوارث اه  ملتیل فقال ابوعبدالله)ع( نرثهم ولایرثونا لان الاسلام لهم یهزد 

بهرد، در بهیل کفهار، تهوارث برد و کافر از مسهلمان ارث نمیمسلمان از کافر ارث می 10؛«الا شدّةفی حقه 
                                                 

  .7. نساء: 7
  .7/165، المغن قدامه، ؛ ابل3/24، غن  المحتاجم؛ 2/347، بدایة المجتهدرشد، ؛ ابل30/30 ،المبسوط الائمه سرخسی،؛ شما4/73، الام. ن : شافعی، 8
 .2/912 السنن،ماجه، ؛ ابل3/125، السنن ؛ ابوداود،2/369، السنن؛ ترمذ ، 2/195، المسندحنب ، احمدبل .9

 .2/385، عوال  اللئال جمهور، ابی. ابل10
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سهنت از پیهامبر)ص( برند. به امهام عهرک کردنهد اه ها از بعضی دیگر ارث میوجود دارد و بعضی از آن
رت فرمود: مها از کنند که فرموده است: بیل پیروان دو شریعتِ متفاوت، توارث وجود ندارد. حضروایت می

بردن مسلمان نیسهت، بلکهه( در برند؛ زیرا اسلام )مانع از ارثها از ما ارث نمیبریم، ولی آنها ارث میآن
کید کرده است.   حق او تأ

کند: ایهل فرمهایش امهام صهادق)ع(، روایهت عامهه از جمهور بعد از نق  ایل روایت، اضافه میابیابل
را فرمایش پیامبر، چیز  برخلافِ فرمایش امام صادق نیست که فرمهود: مها کند؛ زیرسول خدا را تثبیت می

برند؛ چون معنا  قول رسهول خهدا ایهل اسهت کهه تهوارث ها از ما ارث نمیبریم، ولی آنها ارث میاز آن
 طرفینی نیست. 

ن بهه آ 11حدیث اسامه که در بیشتر منابع حدیثیِ عامه ذکهر شهده و بسهیار  از فقهها  مهذاهب اربعهه
طالهب و بودن سند، نهزد فقهها  امامیهه اعتبهار نهدارد. امها کافرشهمردن ابودلی  عامیاند، بهدلال کردهاست

بردن عقی  از همۀ اموال و ، مطلب نادرستی است؛ زیرا ابوطالب، مسلمان و مهممل بهه پیهامبر اکهرم ارث
لی  بر درستی آن نیست. ازسوِ  و عم  عقی  اگر واقعیت داشته باشد، د 12وحامی او و مسلمانان بوده است

دیگر، فع  عمر در منع اشعث از ارث عمۀ یهودیه خود، بر فرک ثبوت، بیانگر دیدگاه ایشان اسهت و چهون 
 به هیچ دلیِ  شرعی استناد نکرده است، ازنظرِ ما حجت نیست. 

 بردن کافر . حجب وارث مسلمان از ارث3

انع از سهلمان از کهافر عقیهده دارنهد: وارث مسهلمان، مهبهردن مفقها  امامیه، افزون بر پهذیرفتل ارث
شود، هرچند مسلمان، بعید و کافر، قریب باشهد؛ مهثلا  اگهر کهافر  بردن وارث کافر از مورّث کافر میارث

زاده باوجودِ آنکه ازنظهرِ رتبهه متهأخر اسهت، زاد  مسلمانی و فرزندان کافر  داشته باشد، برادربمیرد و برادر
شود. آنان برا  اثبات ایل مطلب به چند دلی  استناد بردن فرزند کافر از و  میو مانع از ارثحاجب فرزند 

 اند. کرده
 ها. ادلۀ قائلان به حجب و نقد آن1. 3

بردن کافر، ادعا  اجمهاع جمع شایانِ توجهی از فقها، در خصوص حجب مسلمان از ارث أ. اجماع:
اثهر موصالیات، اجماع منقول را به ایل موارد نسهبت داده اسهت:  جواهر،اند. صاحبمحصّ  و منقول کرده

اثهر علامهه کشا  اللثاام، و  نکات الشارایعادریا، ، اثر ابلسرائراثر شیخ طوسی؛ خلاف، سیدمرتضی؛ 
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و اجماع محصّه  بهر  14رسد ایل استدلال ناتمام است، زیرا اجماع منقول حجت نیستبه نظر می 13حلی.
الإستناد است و براساس روایاتِ منقولِ در ایهل مهورد بهه وجهود آمهده   محتم فرک تحقق، مستند یا لااق

آید منشأ ایل اجماع، دلی  دیگر  غیر از روایات مذکور باشد. بنابرایل، چنهیل اجمهاعی، است. به نظر نمی
 دلی  مستقلی نخواهد شد. 

صهالح بله روایهت حسلاتفاقِ فقها در ایهل مسهئله بهبهاکثر قریب صالح ثوری:بنب. روایت حسن
قال المسلم یحجب الکهافر و یرثهه »اند: مشایخ ثلاثه آن را از امام صادق)ع( نق  کردهاند که استدلال کرده

هها ایهل روایهت را تنهها دلیه  روایهی ایهل مسهئله بلکهه برخهی از آن 15،«والکافرلایحجب المسلم و لایرثه
برد و مهانع موده است: مسلمان از مورّثِ کافر ارث میبرحسبِ ایل روایت، امام صادق)ع( فر 16اند.دانسته

شهود. شههید بردن او نمیبرد و مانع از ارثشود، ولی کافر از مسلمان ارث نمیبردنِ وارث کافر میاز ارث
گوید: ایل حکمی است که بهیل اصهحام شههرت دارد؛ بلکهه گویها ثانی بعد از نق  ایل قول از محقق می

صهالح وجهود بلکه از اخبار، دلی  صهریحی بهرا  آن، غیهر از روایهت حسلحالیخلافی در آن نیست، در
نیز همیل اشکال  کفایة الفقهصاحب  17«و اثبات الحکم بروایة الحسل غیر حسل.»گوید: ندارد. سپا می

  18کند.صالح دارد، ولی معتقد است عم  مشهور، ضعف سند را جبران میبلرا بر استناد به روایت حسل
صالح، کهوفی الثهور ، فاسهد بلگونه که شهید اشاره کرده، ضعیف است؛ زیرا حسلوایت، همانایل ر

صالح )ابهل حهی( ابوعبداللهه بلحسل»گوید: المذهب و از پیشوایان زیدیه )بتر ( است. جامع الرواة می
 بتهر  متهروک صاحب المقالة زیدٌ  الیه ینسب الصالحیة منهم... و فی التهذیب فی بام المیاه انهه زیهدٌ  

مذهب دانسهته و روایهاتی را کهه ، ایشان را زید تهذیب اساس، شیخ دربرایل 19«العم  بما یخص بروایته.
بهه  100گوید: در سال ندیم دربار  ایشان میداند. ابلالعم  میفقط از طریق ایشان نق  شده است، متروک

قااموس صاحب  20شیعۀ زید  و فقیه و متکلم بود.در خفاء از دنیا رفت، از بزرگان  168دنیا آمد و در سال 
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گفتهه اسهت:  مجماع الرجاالو صهاحب  21گوید: شیخ ابوعمرو کشی، ایشان را از بتریه دانسهتهمی الرجال
او  رجاالگوید: شیخ در می معجم الرجالصاحب  22مذهب است و فرقۀ صالحیه به او انتسام دارد.زید 

 23گفته است: در نزد ناقدان اخبار، جدا  ضعیف است. 935یث ذی  حد استبصار،را توثیق کرده؛ ولی در 
صهالح کهه سهند آن بلاند: دلی  حجب، منحصر است به روایهت حسلبرخی از محققان معاصر گفته

کند ایل است که مخالفی در مسئله شهناخته نشهده و ضهعف ضعیف است، لکل چیز  که امر را آسان می
روشل است ایل سخل، تنها بر مبنا  کسانی که شهرت عملی را  24شدنی است.سند با عم  مشهور، جبران

 دانند، درست است. جابر ضعف سند می
صالح، راو  حدیث و توصیف و  به ضعف و فساد مذهب بلبه آرا  اربام رجال دربار  حسلباتوجه

رث کافر داد؟! شود به ایل حدیث اعتماد کرد و براساس آن فتوا به حجب مسلمان از واو روایت، چگونه می
لکهل  25شهود.اند: ضعف سند با عم  مشههور جبهران میبرخی در دفاع از استدلالِ به حدیث مذکور گفته

کند؛ حق ایل است که بر فرک ثبوت عمِ  اصحام به ایل حدیث، عم  مشهور، ضعف سند را جبران نمی
اخبهار ضهعیف، محهرز نیسهت. اند: عم  مشهور قدما بهه گونه که برخی محققان معاصر فرمودهزیرا همان

افزون بر آن، وقتی خبر ذاتا  ضعیف و لاحجت است و شهرت عملی هم حجت نیست، چگونه ضعف سند 
همچنهیل  26شود آن را حجهت دانسهت.شدن لاحجت به لاحجت دیگر ، نمیکند. با ضمیمهرا جبران می

قهدماء، والا عمه  متهأخران و باید توجه شود قبول جابربودن عم  مشهور، اختصاص دارد به عم  مشهور 
که از -محبوم بلکردن حسلاند از طریق دیگر، یعنی روایتبعضی خواسته 27ها اعتبار  ندارد.اِعراک آن

صالح، اعتبار ایل روایت را ثابت کنند. طبق جملۀ معروفی که نق  شهده بلاز حسل -اصحام اجماع است
و تصدیقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم و ههم سهتۀ  اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عل هملاء»است: 

یحیی بیّاع السهابر  و بلعبدالرحمل و صفوانبلعبدالله)ع( منهم یونانفر الذیل ذکرناهم فی اصحام ابی
نصههروقال بعضهههم مکههان ابیمحمدبلمحبوم واحمدبلبلمغیرة و حسههلبلعمیر و عبداللهههابیمحمههدبل

صههاحب ریههاک بههه ایههل اعتبههار از خبههر  28«ایوم.بلفضههال و فضههالةبلعلیبلالحسلمحبومبلالحسل
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ا  رسهد ایهل تهلاش ثمهرهبهه نظهر می 29تعبیر کرده است.« الخبر القریب مل الصحیح»صالح به بلحسل
، جزو اصحام اجماع ، معنها  جملهۀ بودنِ ابلندارد؛ زیرا اولا  اجمهع »محبوم محه  تردیهد اسهت؛ ثانیها 

طور کهه بسهیار  از دانشهمدان رجهال همهان« یح ما یصح عل هولاء و تصهدیقهم...الاصحام علی تصح
ها موثهق هسهتند، کردن ایل افراد از افراد ماقب  خود صحیح است و ایلاند ایل است که روایتتصریح کرده

ر دیگر، مقصهود ازموصهول دعبارتِ ها نق  شده، صحیح و کلام امام اسهت. بههنه اینکه هرچه از طریق ایل
حاصه  بحهث اینکهه، بها روایهت  30، صحت روایهت و حکایهت اسهت، نهه مهرو  و حهدیث.«مایصح»

 توان حجب مسلم از وارث کافر را ثابت کرد. صالح نمیبلحسل
محمهد و عهدة مهل اصهحابنا عهل یحیی عهل احمدبلابراهیم عهل ابیهه و محمهدبلبلروایت علی ج.

جعفهر)ع( قهال: اعیل عهل ابیبلسهالم عهل ماله بلاممحبوم عهل هشبلزیاد جمیعا  عل الحسلبلسه 
سالته عل نصرانی مات و له ابل اخ مسلم وابل اخت مسلم، و للنصرانی اولاد و زوجة نصار  قال: فقهال: »

ار  ان یعطی ابل اخیه المسلم ثلثی ما ترک و یعطی ابل اخته ثلث ما ترک ان لم یکل له ولد صغار فان کان 
لی الوارثیل ان ینفقا علی الصغار مما ورثا حتی یدرکوا، قی  له کیف ینفقهان قهال: فقهال: له ولد صغار فانّ ع

یخرج وارث الثلثیل ثلث النفقة و یخرج وارث الثلث، ثلث النفقة فان ادرکوا قطعا النفقة عنهم قی  لهه: فهان 
فان بقوا علی الاسلام دفهع اسلم الاولاد و هم صغار؟ قال: فقال: یدفع ما ترک ابوهم الی الامام حتی یدرکوا 

الامام میراثهم الیهم وان لم یبقوا علی الاسهلام اذا ادرکهوا دفهع الامهام میراثهه الهی ابهل اخیهه و ابهل اختهه 
ایل روایت را محهدث عهاملی بها  31«المسلمیل، یدفع الی ابل اخیه ثلثی ماترک والی ابل اخته ثلث ماترک.

لاف ، در حکهم مسهتفاد از آن تهأثیر  نهدارد. از ایهل اخت لکل 32متنی متفاوت، از صدوق نق  کرده است،
بردن فرزندان کافر متوفا  نصرانی شهده زاد  مسلمان، مانع از ارثزاده و خواهرشود برادرروایت استفاده می

است. روشل است که حکم یادشده، به افراد مذکور در روایت اختصاص ندارد و به همۀ ورثۀ مسلمان میتِ 
بهه است. براساس مبنا  بسیار  از فقها، روایت ازنظرِ سند، صحیحه اسهت یها باتوجه تعمیمنصرانی قاب  

  روسهاشم، حسنه است و ازنظرِ دلالت هم غبار  بر آن نیست و لذا شهید در کتام بلتوثیق ابراهیمعدم
وایت، فرمهوده اسهت: اعیل تعبیر کرده و پا از نق  ربلبه ایل روایت استناد کرده و از آن به صحیحۀ مال 

کنهد و محبهوم نقه  میطبق روایت فقیه، صدوق آن را به اسناد خود از ابل 33«و علیها معظم الاصحام.»
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  34محبوم صحیح است.اسناد و  به حسل ابل
هاشهم و بلروایت در نق  کلینی، از سه طریق نق  شهده اسهت کهه دو مهورد آن؛ یعنهی طریهق ابراهیم

بهه وجهود محبوم مشکلی ندارد، ولی در اسهتدلال بهه طریهق سهوم، باتوجهبلعیسی از امحمدبلاحمدبل
توان خدشه کرد. نجاشهی زیاد در سند حدیث که وثاقتش ازنظرِ علما  رجال مح  تردید است، میبلسه 

زیاد الادمی ابوسعید الراز  کان ضعیفا  فی الحهدیث غیهر معتمهد فیهه و کهان بلسه »گوید: دربار  او می
 35«ها.عیسی یشهد علیهه بهالغلو و الکهذم و اخرجهه مهل قهم الهی الهرّ  وکهان یسهکلمحمدبللاحمدب

گهو عیسهی، و  را غهالی و درو محمدبلزیاد در حدیث، ضعیف و غیرقاب  اعتمهاد بهود، احمدبلبلسه 
 دانست، لذا او را از قم بیرون کرد و او ساکل ر  شد. می

سپا از فهرست شیخ طوسی همهان عبهارت نجاشهی را نقه  گوید: ضعیف است، الرواة هم میجامع
گفته است:  یهرستخود او را توثیق کرده، ولی در  رجالگوید: شیخ در کتام قاموس الرجال می 36کند.می

الغضائر  او را ضعیف دانسهته و گفتهه گوید: ابلکند، سپا میضعیف است، بعد کلام نجاشی را نق  می
گویهد: وقتهی افهراد ، ماننهد قهاموس الرجهال در ادامهه می« ة والهدیل.ضهعیف جهدا  فاسهدالروای»است: 

الغضهائر  بههر القتیبهی و ابل بابویههه و کشهی والولیهد و ابلعیسهی و ابلمحمدبلشهاذان و احمدبلبلفض 
 37بودن و  اتفاق دارند، تفرد رجال شیخ به توثیق آن ساقط است.ضعیف

گوید: ایل روایت، مشتم  بر سه حکهم اسهت: کند و میمحقق خوئی در سند و متل روایت مناقشه می
شود؛ م. وجوم انفاق بر اولاد صغیر کافر تا بردن وارث کافرِ قریب میوارث مسلمانِ بعید، مانع از ارث ْ.

به حد بلو  برسند، ایل حکم دلیلی ندارد؛ زیرا نفقۀ پسرعمو و پسرعمه واجب نیست؛ ج. در ایهل روایهت، 
کند که اسلام بعد از قسمت ارث اثر  ندارد. بعد اضافه میز قسمت ارث است، درحالیاسلام صغیر بعد ا

گویهد فقهط نفقهۀ عمهودیل توانست روایاتی را تخصیص بزنهد کهه میاگر روایت، سند معتبر  داشت، می
د بهه مِ بعد از قسمت اثر ندارد، ولی سند اشکال دارد، هرچنهگوید: اسلاواجب است و نیز روایاتی را که می

گویهد: بعیهد نیسهت منظهور از ماله ، پهردازد و میگهاه بهه نقهد سهند میصحیحه توصیف شده است. آن
دلی  حضهورش اعیل جهنی باشد که در کتب رجال توثیق نشده است، مگر اینکه کسی بگوید: بههبلمال 

و آن را دلیه  بهر  که آقا  خوئی از ایل نظرِ خود رجهوع کهرده اسهت-معتبر است.  کامل الزیاراتدر اسناد 
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، برادر زراره باشد، او فرد  غیرمستقیم است و در هیچ کتابی توثیق اعیلبلاگر مراد، مال  -داندوثاقت نمی
ایل روایت را « یقیه»نشده و در کتب اربعه، هیچ روایتی غیر از ایل روایت از او نق  نشده است. صدوق در 

ولی صاحب وسائ ، آن را از هر دو  38ت مردد نق  کرده است؛صوراعیل بهبلاعیل و عبدالمل بلاز مال 
( از  نق  کرده است. به  یقیهمعلوم نیست صاحب وسائ  آن را از کدام نسخۀ  39کند.نق  می یقیهنفر )جمیعا 

 اساس، نق  حدیث از دو نفهرِ یادشهده محهرز نیسهت و حهدیثرسد سهو قلم از ایشان باشد. برایلنظر می
است و معلوم نیست علامه و شههید کهه متضهلّع در رجهال هسهتند چهرا آن را صهحیح  ازنظرِ سند، ضعیف

 40اند!دانسته
درهرحال، اگر بگوییم سند و دلالت حدیث، مشک  ندارد، طبق نظر بسیار  از محققهان کهه کتهام را 

وِ »تواند عمومات کتابی مانند: می 41دانند،الدلاله میظنی َْ رِحَامِ بَعِضُهُمِ 
َ
ولُو الِْ هِ ُْ  42«لَی بِبَعِضٍ فِي کِتَامِ الله

لیکل برخی از محققان معاصر عقیده دارند ظواهر کتهام، هماننهد ظهواهر کهلامِ ههر  43را تخصیص بزند.
توانهد اعیل( نمیبلالصدور )روایهت ماله بنابرایل، خبر واحد ظنی 44الدلاله است.متکلم دیگر ، قطعی

 شود( تخصیص بزند. را )که بعدا  ذکر میالدلالۀ کتام الصدور و قطعیعمومات قطعی
ها  قطعهی بودن خبر واحد نیست؛ بلکه کتام از حجتبودن کتام، مانند حجتبیان دیگر، حجتبه

است که چیز  معادل آن نیست، مگر خود کلام معصوم، نه خبر حاکی از آن که ممکل است کلام امام)ع( 
ثقلیل، قرآن را ثق  اکبهر و عتهرت را ثقه  اصهغر خوانهده که پیامبر)ص( در حدیث باشد یا نباشد، درحالی

دلی  قول ثقه، از حکم آن رفع ید کرد. البته ایل سخل، مخالفت بها اصه  شود بهاست؛ بنابرایل، چگونه می
حجیت خبر ندارد، بلکه توسعۀ حجیت آن مح  بحث است؛ یعنی حجیت خبر واحد، مورد  را که در آن 

بسا محفوف وسیلۀ خبر تخصیص خورده، چهشود و موارد  که کتام بهم  نمیدلالت قرآنی وجود دارد شا
گوید: در مسئله)تخصیص عهام کتهابی بها خبهر واحهد( می اصول الإستنباطصاحب  45به قرینه بوده است.

تریل دلی  آنان سیر  عقلائیه است . قول به تخصیص که از اکثر نق  شده است. مهم1چهار قول وجود دارد. 
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. منع از تخصیص که مختار سیدمرتضهی و شهیخ طوسهی و محقهق و 2 46ع از آن ردع نکرده است؛که شار
هصَ و غیرمخصهص کهه در اولهی، تخصهیص جهایز اسهت، ولهی در 3دیگران است؛  . فرق بیل عام مخصه

 . قول به توقف.4غیرمخصص جایز نیست؛ 
که آن را تقویت کند، ممکهل  گوید: اگر خاص، محفوف به قرائنی باشدو  پا از ذکر ادلۀ مجوزان می

نتیجه ایل  47صیص کتام به خبر واحد در نهایت اشکال است.است قول به تخصیص پذیرفته شود، والا تخ
 تواند مخصصِ عمومات ارث در قرآن کریم باشد. شد که روایت مزبور بر فرک صحت سند، نمی

عیفة لایمکل الاعتمهاد علیهها و هذه الروایات کلها ض»گوید: محقق خوئی پا از ذکر روایات فوق می
ما دل مل الروایات علی ان الکافر اذا  –علی ماذکروه–الاستدلال بها و العمدة فی ذل  بعد الاجماع المحقَق 

تقریهر اسهتدلال ایهل اسهت کهه هرگهاه  48؛«اسلم قب  القسمة فالمیراث له و ان اسلم بعد القسمة فلاحق له
هها قبه  از تقسهیم ارث مسهلمان لمانی داشته باشد و یکهی از آنمیت، غیرمسلمان باشد و فرزندان غیرمس

رسد، اگر ایل فرد قب  از فوت پدر، مسلمان باشد نیز وارث خواههد بهود و مهانع از رث به او میشود، همهٔ ا
 ها روایت زیر است. کند که ازجملهٔ آنشود. سپا به روایاتی اشاره میارث دیگران می

لو ان رجلا ذمیا  اسلم و ابوه حی و لابیه ولد غیره ثم مات »ل امیرالمممنیل)ع(: : قارباطد. مرفوعهٔ ابن
امیرالمهممنیل)ع( فرمهود: اگهر  49؛«الام ورثه المسلم جمیع ماله و لم یرثه ولده و لا امرئته مع المسلم شیا  

مسهلمان هسهتند( داشهته مرد ذمی درحال حیات پدرش اسلام آورد و پدرش، فرزندان دیگر  )هم کهه غیر
برد و سایر فرزندان و همسر او همراه وارث از مرا پدر، فرزند مسلمان همهٔ مال او را به ارث می باشد، پا

صهورت حهدیث، به 50جواهر از ایل روایت بهه مرسهله تعبیهر کهرده اسهت.برند. صاحبمسلمان ارثی نمی
ممکهل اسهت پهدر مسهلمان باشهد و فرزنهدان او  صریح دلالت ندارد بر اینکه متوفا کافر بوده اسهت؛ زیهرا

ها قب  از مرا پدرشان مسلمان شود، در ایل صهورت، حهدیث خهارج از موضهوع غیرمسلمان و یکی از آن
بودنِ پدر هم محتم  است. افزون بر آن، ازنظرِ سند، مرفوعه یا مرسله است بحث خواهد بود؛ هرچند ذمی

 شدنی نیست. و استدلال
صالح و عبدالمل  و بل، پا از ذکر روایت حسل«الإرث ی  الشریعة الاسلامیة الغراء نظام»نویسندهٔ 

ها بحثی نیست. سپا به روایهات گوید: اگر سند ایل سه روایت تمام باشد، در دلالت آنمرفوعهٔ میثمی می
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گویهد: و می کنهدانهد اشهاره میها استدلال کردهاسلام کافر قب  از قسمت ارث که بعضی از محققان به آن
 51ها ناظر به جایی هستند که مورّث، مسلمان باشد.ایل

عهل »اعیل بلسهنان عهل عبهدالرحمل: روایهت صهدوق بهه اسهناده عهل محمدبلهـ. روایت صدوق
مسلم، اَیَرثه؟ قال: نعم ان الله عزوج ، لم یزدنا بالإسهلام الا عهزا  النصرانی یموت و له ابلجعفر)ع( فیابی

میهرد، هٔ نصهرانی کهه میاعیل از امام باقر)ع( سمال کهرد دربهاربلعبدالرحمل 52«م لایرثونا.نحل نرثهم و ه
دلی  اسلام، فقط بهر برد؟ امام فرمود: بلی، خدا  عزوج  بهکه پسر مسلمانی دارد آیا از او ارث میدرحالی

رچنهد اِسهناد صهدوق بهه برنهد. ههها از مها ارث نمیبریم ولهی آنها ارث میعزت ما افزوده است، ما ازآن
العدد اه  الموص  فی»سنان مح  کلام است. مفید در جوابات سنان صحیح است، ولی خود ابلمحمدبل

بودن و ضهعف او اخهتلاف سنان گفته است: کسی از علما  شیعه در متهمدر خصوص محمدبل« والرؤیة
الغضائر  ضعیف دانسته و نجاشی و ابلاو را توثیق کرده، ولی شیخ طوسی او را  54تذکرهعلامه در  53ندارد.

بدیل ترتیب، سند، درخورِ  55گویانِ مشهوراست.شاذان گفته است: او از درو و ابل« ضعیف غال»اند: گفته
بهردن وارث کهافر را از آن اسهتفاده توان حجب وارث مسهلمان از ارثاعتماد نیست و ازنظرِ دلالت نیز نمی

به نظر فقها  عامه کهه نی به میان نیامده است. راو ، ایل سمال را باتوجهکرد؛ زیرا از وجود وارث کافر سخ
 برد، مطرد کرده و امام)ع( آن را نفی فرموده است. عقیده دارند مسلمان از کافر ارث نمی

واعلم انه لایتوارث اه  ملتیل نحل نرثهم و لایرثونا ولو ان رجلا  مسهلما  او » روایت فقه الرضا)ع(: .و
رک ابنا  مسلما  و ابنا  ذمیا  لکان المیراث مل الرج  المسلم او الذمی للابل المسلم و کذل  مل ترک ذا ذمیا  ت

قرابة مسلمة و ذا قرابة مل اه  الذمة ممل قرم نسبه او بعد لکان المسلم اولی بالمیراث مل الذمی و لوکهان 
و ْبعد مل ذل  لکان المسلم ْولی بالمیراث مهل الذمی ولدا  و کان المسلم ْخا  او عما  او ابل ْخ او ابل عم ْ

. فرمایهد: بهدان، اهه  دو ملهت از برحسبِ ایهل روایهت، امهام)ع( می 56«الذمی کان المیت مسلما  او ذمیا 
برنهد. اگهر مهرد مسهلمان یها اهه  ها از ما ارث نمیبریم ولی آنها ارث میبرند. ما از آنیکدیگر ارث نمی

رسهد. ذمی باقی بگذارد، میراث آن مرد مسلمان یا ذمی بهه فرزنهد مسهلمان می ا ، فرزند  مسلمان یاذمه
گذارد، نسب او نزدی  باشد یا دور، مسلمان به همچنیل کسی که خویشان مسلمان و غیرمسلمان باقی می
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یا حتی  زادهزاده یا عموبردن اولیٰ از ذمی است، اگرچه ذمی فرزند باشد و مسلمان، برادر یا عمو یا برادرارث
ها، مسلمان اولیٰ است، میت مسلمان باشد یا ذمی. محقق نراقهی، بهه ایهل روایهت و روایهات دورتر از ایل

 57اسلام قب  از قسمت ارث استدلال کرده، ولی هیچ توضیحی ارائه نکرده است.
دلالت ایل حدیث بر مسئلهٔ حجب، واضح است و جا  تردید ندارد، ولی صهاحب مسهتدرک آن را از 

تهوانیم آسهانی نمیشهدت محه  اخهتلاف اسهت. بنهابرایل، بهبه یقاه الرضاانق  کهرده و اعتبهار  الرضا یقه
دیهگر، با ایل حهدیثی کهه اعتبهارآن مههح  تردیهد عبارتِ شدن مسلمان نسبت به کافر را بپذیریم. بهحاجب

 توان عمومات ارث را تخصیص زد. جهد  است، نمی
بهردن ها  خود بحث حجب مسهلمان از ارثقدم و متأخر که در کتاماز بررسی آرا و دیدگاه فقها  مت

اند، ایل نتیجه حاص  شد که آنان برا  اثبات حجب به سه دلیِ  روایات و شهرت عملی کافر را مطرد کرده
به روایات یادشهده شهک  اند. حق ایل است که اجماعِ ادعاشده اگر ثابت باشد، باتوجهو اجماع استناد کرده

است و کاشف از دلیلی نیست که برا  دیگران مخفی مانده باشد. بنابرایل، اجماع، مسهتند یها لااقه  گرفته 
 الإستناد است و دلی  مستقلی نیست. محتم 

شهرت عملی هم دلی  معتبر و پذیرفتنی نیست، زیرا ممکهل اسهت روایتهی ازنظهرِ مجتههد  معتبهر و 
اند، برخهی امها روایهات کهه مسهتند عمهده در مسهئلهحجت باشد و ازنظرِ مجتههد دیگهر، معتبهر نباشهد. 

روشنی بر مطلب دلالت ندارند. جبران ضعف سند با عمه  است و به الدلالهالسند و برخی ضعیفضعیف
رسهد فتهوا بهه حجهب صهرفا  اند. بدیل ترتیب، به نظهر میمشهور، بحثی مبنایی است که همهٔ فقها نپذیرفته

رانی از مخالفت با آنان صورت گرفته است. با چنیل مستند ، مخالفت با ظهور اعتبار تبعیت از فقها و نگبه
به اینکه ازنظرِ عرف و عقلا، ایل حکم خصوص، باتوجهها دشوار است. بهزدن آنعمومات ارث و تخصیص

 زمینهٔ پذیرش ندارد و معلوم نیست در هیچ عصر و مصر  به ایل فتوا عم  شده باشد. افزون بر ایل، ممکل
فهی یههود  او »نجران از امهام صهادق)ع( اسهتدلال شهود: ابیحجب، به روایت ابلاست برا  اثبات عدم

از امام صادق)ع( سمال  58«نصرانی یموت و له اولاد مسلمون و اولاد غیر مسلمیل فقال هم علی مواریثهم.
ها فرماید: آناست. امام میمیرد و دارا  فرزندان مسلمان و غیرمسلمان شود از یهود  یا نصرانی که میمی

توان گفت: حدیث دلالهت دارد بهر اینکهه بر میراث خود هستند. اگر سند حدیث، خالی از اشکال باشد می
 شوند. مند میهری  از ورثهٔ مسلمان و غیرمسلمان، برحسبِ قواعد موجود در کتام و سنت از ارث بهره

بهردن ولهد کهافر به ظهور حدیث در ارث شیخ طوسی در توضیح عبارت حدیث، ضمل اعتراف ضمنی
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گوید: منظور از)هم علی مواریثهم( ایل است که هرکا هرچه را کهه مسهتحق اسهت باوجودِ ولد مسلم می
رسد و اگر خبر را حمه  بهر ظهاهر آن کنهیم، بایهد برد و ما گفتیم در ایل صورت، همۀ ارث به مسلم میمی

بدانیم و بگوییم منظهور ایهل اسهت کهه فرزنهدان « او»معنا  را به« واو»حم  بر نوعی از تقیه شود یا اینکه 
توان گفت: عامه تنهایی از او ارث خواهند برد. در نقد کلام شیخ میکافر، مسلمان یا کافر باشند، هرکدام به
معنا  او برد، پا حم  بر تقیه وجهی ندارد. احتمهال اینکهه واو، بههعقیده دارند مسلمان از کافر ارث نمی

باشد نیز خلاف ظاهر است و چندان موجه نیست؛ زیرا در ایل صورت، ابهامی وجود ندارد تا از امام سمال 
 شود. 

سألته عل رج  ارتد عل الاسلام »گوید: ولاد حناط از امام صادق)ع( که میهمچنیل عموم روایت ابی
زیاد بلدلی  سه د سند روایت بههرچن 59،«لمل یکون میراثه؟ فقال: یقسم میراثه علی ورثته علی کتام الله

برنهد، مخدوش است، ولی حدیث ظهور دارد در اینکه ورثه، اعم از مسلمان و کافر از مورّث خود ارث می
نِثَیَهیِلِ »براساس کتام خدا که فرموده است: 

ُ
کَرِ مِثُِ  حَه ِّ الِْ وِلَادِکُمِ لِلذه َْ هُ فِي  و عمهوم ورثهه، « یُوصِیکُمُ الله

برند و منظور امهام ایهل شود، مگر اینکه معتقد باشیم فقط مسلمانان ارث میرمسلم را شام  میمسلم و غی
 ها طبق ضابطه بیل خود تقسیم کنند که ایل، مح  دعوا و اول کلام است. است که آن

 گیری نتیجه

، نتیجهٔ بررسی کتب فقهی فریقیل از صدر اسلام تاکنون ایل اسهت کهه براسهاس عمومهات آیهات ارث
برنهد. همچنهیل برد، کفار هم به همان ترتیب از یکدیگر ارث میگونه که مسلمان از مسلمان ارث میهمان

همهٔ فقها  عامه و خاصه اتفاق دارند بر اینکه عمومات ارث در خصوص ارث کافر از مسهلمان تخصهیص 
اخهتلاف وجهود دارد؛ اکثهر برد. لکل دربارهٔ ارث مسلمان از کافر، خورده است و کافر از مسلمان ارث نمی

برد. آنان برا  اثبات ایل نظر، به دلایه  متعهدد، سنت عقیده دارند مسلمان هم از کافر ارث نمیفقها  اه 
اند؛ لکل جمعی از فقها  عامه و همههٔ استدلال کرده« لا توارث بیل الملتیل»ازجمله حدیث مشهور نبو  

برد. آنان به روایات متعدد  از ائمهٔ اطههار)ع( اسهتدلال رث میفقها  امامیه عقیده دارند مسلمان از کافر ا
بهرد، گویند: کهافر از مسهلمان ارث نمیدانند و میاند و حدیث نبو  را ناظر بر نفی ارث از طرفیل میکرده

برد؛ زیرا اسلام، بر شرف و عزت مسلمانان افزوده است و مایهٔ محرومیت آنان ولی مسلمان از کافر ارث می
ارث مورّثِ کافر نیست. بحثی که وجههٔ نظر ایل پژوهش بود ایل است که اکثهر فقهها  امامیهه از زمهان  از

شهود ولهو بهردن وارث کهافر میانهد کهه وارث مسهلمان، حاجهب ارثصدوق تا عصر حاضر بر ایل عقیده
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صهالح از بلیت حسلویژه به روامسلمان، بعید و کافر، قریب باشد. آنان برا  ایل مطلب به چند روایت، به
 اند.امام صادق)ع( اسهتدلال کرده

دلی  فساد مذهب او درخهورِ اسهتناد نیسهت و روایهات صالح بهبلنویسنده معتقد است: روایت حسل
ها از عمومات کتهام سبب آنشود بهدیگر، افزون بر ضعف سند، دلالت روشنی بر مطلب ندارند؛ لذا نمی

م هستند، رفع ید کرد. بنابرایل، وارث مسلمان اگر در طبقه، مقدمِ بهر کفهار که مطابق دیدگاه عرف و عقلا ه
شهود و اگهر کهافر در طبقههٔ طبقه باشند، با کافر شری  میکند و اگر همباشد، ارث به او اختصاص پیدا می

. شهودشهدهٔ ارث اجهرا میشود؛ یعنی توارث براساس قواعد شناختهمقدم باشد، مسلمان از ارث محروم می
کننهد، معهارک حجب دلالهت میدرصورت قول به اعتبار، روایات حجب با روایات مخالف که بهر عهدم

شهوند. ایهل دیهدگاه، ها مقدم میخواهند بود و چون روایات مخالف، موافق با عمومات کتام است، بر آن
 شود. رث میها در خصوص اها و ملتبینی به احکام اسلام و کاهش تنش بیل اعضا  خانوادهسبب خوش
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Abstract 

The Intention of the Lawmaker (Midhāq-i Shāriʿ) is one of the recurring proofs in jurisprudence (fiqh) in order to 

obtain religious verdicts. However, jurisprudential and ʾUṣūlī books have not dedicated independent chapters for the 

refining of this subject. The present study aims at achieving a clear definition of the term and the method of detecting it 

the field of Ijtihād and jurisprudence. The study concludes that the Intention of the Lawmaker (Midhāq-i Shāriʿ)  
includes the following: the resultant of the understanding of the jurist from a network of propositions indicating the 

epistemological system of religion, the characteristics of the lawyer, humanity, and society, the purposes of Sharīʿa, the 

collection  of legal verses (Āyāt al-Sharīʿa), the collection of jurisprudential principles, the priorities of the lawyer and 

his preferences, similarities and analogies in rulings with Shīʿa interpretation, the collection of definitive rulings in 

determining the boundaries of Wājib (obligatory) and Ḥarām (prohibited) acts, the collection of definitive verdicts in 

determining the lawyer’s desirable actions concerning Mustaḥabāt (recommended acts) and Makrūhāt (discouraged 

acts), and practical principles (ʾUṣūl). The present article outlines fifteen steps in understanding the aforementioned 

issues. These have been applied in a case study of the Intention of the Lawmaker (Midhāq-i Shāriʿ) in the matter of a 

husband revoking his gift from his wife.  

Keywords: Jurisprudence (Ijtihād), methodology, Ijtihād algorithm, the Intention of the Lawmaker (Midhāq-i Shāriʿ), 

gift of husband. 

 
 

 

                                                 

This is an open access article under the CC BY license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Vol. 55, No. 4: Issue 135, Winter 2024, p.237-263 

 
Print ISSN: 2008-9139 

 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-3892 

 
Accept Date: 23-11-2022 Revise Date: 23-10-2022 Receive Date: 22-09-2022 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.78916.1451 

 
Article type:  Original 

Research 

 

hvaseti@yahoo.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.78916.1451


 

 

 
 

Journal of Fiqh and Usul                                                                           

 

 

 

 

 
 شناسی کشف مذاق شارعروش

 )مطالعۀ موردی حکم رجوع در هبۀ زوج به زوجه(
 عبدالحمید واسطی

 اسلامیاستادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
Email: hvaseti@yahoo.com 

 چکیده
مذاق شریعت ازجمله مستندات پرتکرار فقه برای دستیابی به حکم شرعی است؛ باوجوداین، سرفصل مستقلی در کتب  فقیبی و 

وشن و چگبونگی کشبا ایبن مبذاق در اصولی برای تنقیح این مبحث منعقد نشده است. مسئلۀ این نوشتار، رسیدن به تعریفی ر
ّ  ببر ای از گزارهبرایند فیم فقیه از شببکهمیدانِ اجتیاد و تفقه است. حاصل این جستار اینکه مذاق شارع عبارت است از:  هبای دا

 الاحکام، مجموعبۀ وواعبد فقبه، نظام معرفتیِ دین، متضمن خصوصیات شارع و انسان و جامعه، مقاصد الشریعه، مجموعۀ آیات
کنندۀ مرزهبای واجب  و های او، اشباه و نظائرِ حکم با ورائت شیعی، مجموعۀ احکامِ وطعیِ تعیینهای شارع و مصلحتاولویت

های عملبی. در ایبن جسبتار، کنندۀ مطلوب شارع در زمینبه مسبتحبات و مکروهبات، اصبلحرام، مجموعۀ احکام وطعیِ تعیین
موارد فوق، تبیین شده و در یک مطالعه موردی بر کشا مذاق شارع در مسئلۀ رجوع زوج  ای برای برایندگیری ازگانهمراحل پانزده

 از هبه به زوجه تطبیق داده شده است.
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 مقدمه
ایی ماننبد رو  الشبریعه، مبذاق فقبه، هبیا مترادف« مذاق الشارع»مواجیه با استنادهای مکرر فقیا به 

آن برای کشبا حکبم اسبت.  3و ورینیت 2دهندۀ طریقیتنشان 1الشارع، الفقاهه، دأب مذاق اصحاب، شم  
 تعابیری، مانند تعابیر زیر بیانگر اهمیت مذاق شارع در عملیات استنباط است: 

یم أدری بمذاق الشارع و أعلم» م، لأن  ا إلی عموم المبلا  المسبتفاد مبن نظر» 4،«فیم الأصحاب مقد 
 6«انما التزمنا بذلك لعلمنا من مذاق الشارع.» 5،«مذاق الشارع

های مذاق شارع و چگونگی دستیابی ببه در کت  فقیی و اصولی، بحث مستقلی در خصوص شاخص
سبتیابی دستیابی به یک متدولوژی برای د»پژوهان نیز چنین آورده است: یکی از مذاق 7آن بیان نشده است؛

 8«به مذاق، نیاز به اندیشۀ بیشتر و کاوش دارد.
سازی استناد به مذاق شارع، حداول دو اثر معنادار خواهد داشت: أ. ایجاد ضابطه ببرای وضباوت دویق

 در استنادهای فقیی؛ ب. ایجاد ضابطه و روش برای استفاده از مذاق در استنادات فقیی.
این عبارت بیان کرد: چگونه مذاق شارع را کشا کنیم؟ )مراحبل  توان بامسئلۀ اصلی این نوشتار را می

 چیست؟( –الگوریتمِ کشا مذاق شارع-ودم برای کشا مذاق شارع بهودم
توان چنین بیان کرد: برای کشا مذاق شارع که نظام فکبری شبارع پاسخ پیشنیادی به این مسئلۀ را می

راکم وراینِ منجر به ظن اطمینانی است، بایبد حبداول های فقیی است و حجیت آن از باب تدر تولید نظریه
بق موضبوعِ مبد  1ترتی  طی شود: زیر به 9پنج مرحلۀ اصلیِ  نظر ببه اشبباه و نظبائر . عرضۀ موضبوع و متعلق

. 4. عرضۀ به مقاصد الشریعه؛ 3الأحکام و جدوّ وواعد فقیی؛ . عرضه به آیات 2)براساس ورائت شیعی(؛ 
عرضبۀ »مقصبود از «. الاولویبات». عرضۀ به 5و مفاسد )براساس ورائت شیعی(؛ عرضۀ مسئله به مصالح 

 نیز اجرای عملیات کشا میزان تناس  حکم و موضوع است.« مسئله

                                                 
 و...(. 12/473، 9/350، 3/283، 4/617، جواهر الکلامجواهر، جواهر، در موارد متعدد از این تعابیر استفاده کرده است )نک: صاح صاح  1.
 یعنی از جنس ادلۀ مُحرِزه است.. 2
، الفائق فی  اویوا الف ی ها یا تنقیح موضوع حکم مؤثر است )لجنة الفکر المعاصر، کند، بلکه در رسیدن به تراکم ظنون یا ترجیحتنیایی کفایت نمییعنی به. 3

 (.238تا234
 .2/252، المکاسب. انصاری، 4
 .2/425، حاشیة المکاسب. اصفیانی، 5
 .2/175، دلیل العروة الوث  . حلی، 6
 عنوان بحث مستقل مطر  شده است که در این مقاله اشاراتی به آن خواهد شد. به« مذاق الشرع»، سرفصل «الفائق ف  اووا الف  »در کتاب جدید الأثر . 7
 .16، «مذاق شریعت»، نیاحکمت. 8
 ده دستورالعمل گسترش یافته است.این چیار مرحله، در وسمت چگونگی اجرایی به پانز. 9
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مفهیوم و »، کتباب «الف ی  الفائق ف  اویوا»توان گفت: علاوه بر کتاب در خصوص پیشینۀ بحث می
تفصیل به بحبث مبذاق شبارع پرداختبه اسبت. به 10«حجیت مذاق شریعت در فرایند استنباط احکام ف ه 

 12،«مذاق شرع در کیفیت و اعتبار» 11،«مذاق شریعت»اند: همچنین مقالات زیر بر این بحث متمرکز شده
ای ببا که مقالۀ اخیر نقد شده و این نقد در مقالبه 13«مذاق شریعت، جستاری در اعتبارسنجی و کارآمدی»

منتشر شد، سپس مؤلا مقاله، ببه ایبن نقبد در  14«ناسی فقیی آنشچیستی مذاق شریعت و آسی »عنوان 
وبرگشتِ علمبی، پاسخ گفت. این رفت 15«استنادپذیری مذاق شریعت؛ تأملات و پرتوها»ای با عنوان مقاله

 ثمرات مفیدی در تنقیح بحث مذاق شارع داشته است.
کبدام از منباب  حاضر اسبت؛ در هی ها با نوشتار حاضر، در رویکرد الگوریتمیِ مقالۀ تمایز این مقاله

 ودم برای کشا مذاق شارع ذکر نشده است.بهفوق، روش ودم
ساختار مقاله نیز از بررسی و تحلیل تعریا مذاق، آغاز و تمایز آن با موارد مشابه؛ ماننبد استحسبان و 

ایت، این مراحبل پردازیم و درنیشود، سپس به بررسی و تحلیل مراحل کشا مذاق میتنقیح مناط ارائه می
 شود.تطبیق می «حکم رجوع زوج از هبه به زوجه»در ضمن مسئلۀ فقییِ 

 شناسی. مفهوم1

 شناسی، الگوریتم و مذاق شارع. اند از: روش، روشمفاهیم کلیدی در این نوشتار عبارت
شناسی، بیان اصوّ نظری روش، تعیین مراحل انجام یک کار است و روش» شناسی:أ. روش و روش

 16«عیبده دارد.و چیارچوبی است که مسئولیت روایی و پایاییِ تولید معرفبت و اسبتفاده از یبک روش را به
های پشتیبان از روایی )حجیت( و پایاییِ مذاق شارع و نیز مراحل دسبتیابی براساس این تعریا، باید نظریه

 به مذاق شریعت بیان شود. 
یتم: معنای تعیبین منطقبیِ مراحبل اخذ شبده اسبت و ببهاصطلا  الگوریتم از ریاضیات » ب. الگور

ای بیان شبود کبه گونهها، این مراحل باید بهدر الگوریتم 17است؛ودم حل یک مسئله یا انجام یک کار بهودم

                                                 
 . مفهوم و حجیت مذاق شریعت در فرآیند استنباط احکام ف ه شاهی، . علی10
 28تا9، «مذاق شریعت»نیا، . حکمت11
 .90تا78، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار». وادری، 12
 .141ات106، «مذاق شریعت، جستاری در اعتبارسنجی و کارآمدی». عندلی  همدانی و ستوده، 13
 .139تا115، «شناسی فقیی آنچیستی مذاق شریعت و آسی »منفرد، . عشایری14
 .101تا77، «مذاق شریعت، جستاری در اعتبارسنجی و کارآمدی». عندلی  همدانی و ستوده، 15
 .39و  21، فلسفۀ روش تح یق در علوم انسان  . ایمان،16
 . فرهنگستان ادب فارسی، دفتر اوّ.17
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تمام جزئیات اجرایی با رعایت ترتی  و تعیین نقطۀ شروع فرایند تا نقطۀ پایان آن، بدون هی  حفره و پرشبی 
گاه تبدیل شونددر مراحل اجرایی ب گاه و ارتکازی به خودآ ها الگوریتم 18؛.«اشد و تمام عملکردهای ناخودآ

ای دربارۀ الگبوریتم و اسبتفاده از آن در فراینبد ها هستند. توضیحات تفصیلیسازی روشابزاری برای دویق
 19از همین ولم آمده است.« شناسیِ الگوریتم اجتیادماهیت»اجتیاد در مقالۀ 

بلیم و اردرا  »رع: ج. مذاق شا وق الس  ة بالانبعاث عن البذ  ما ینقد  فی ذهن المجتید من تتب   الأدل 
بة ؛ مبذاق شبارع، معنبایی اسبت کبه در ذهبن مجتیبدِ «المستقیم بحیث یکون مفیوما له من مجموع الأدل 

 20.شودروشمند براساس برایند حاصل از بررسی مجموعۀ ادلۀ شرعی حاصل می
بیان شده  نیز مقصود از مذاق و سپس تعریا مذاق شارع« الف   ف  اووا الفائق»در کتاب جدیدالأثر 
مراد از مذاق شارع، روش و رویکرد و عملکرد شارع در جعل احکام اسبت کبه : »که ترجمۀ آن چنین است

ه هایی کتوان در مووعیتطوری که میآید، بهدست می های او بهگیریاز مجموعۀ دستورها و مبانی و موض 
 21.«دست آوردصراحت، حکمی بیان نکرده است، حکم او را بهبه

 توضیح و تحلیل این تعاریا و تمایزهای آن با موارد مشابه در ادامه ذکر شده است.

هاای های مذاق شارع و زیرسااختبررسی و تحلیل هویت مذاق شارع )شاخص. 2

 آن(

ص آن، توصیا مذاق شارعصاح  آیبد، چنبین آورده اسبت: دست می به جواهر در عبارتی که از ملخ 
ای شناسد، برای بسیاری از احکام، از اصوّ کلیبهای که راه و روش و طرز گفتارهای شارع را میفقیهِ حرفه»

این تعابیر و تعبابیری کبه در تعریبا اولیبه از  22؛«کند.های شارع آمده است، استفاده میکه از چیارچوب
طبرز تفکبر و »ای مرکزی اشاره دارد که عببارت اسبت از: د، به هستهمذاق شارع در وسمت مفاهیم ذکر ش

به نمونه استنادهایی خصوص باتوجههای پیشینی است، بهبر اصوّ و چیارچوبکه مبتنی« عملکرد منضبط
بودن، کرامت و آبروی انسان، همسبوبودن اند؛ مانند استناد به عقلاییهای خودشان داشتهکه فقیا در تحلیل

                                                 
کسفو18  . 29نامهٔ ریاضیات، رد، فرهنگ. دانشگاه آ
 .221، الگوریتم اجتهاد. واسطی، 19
 .32 ،کشف الغطاء عن مبهمات شریع  الغراءالغطاء، . کاشا20
ریقتبه المراد من مذاق الشرع او ذوق الشرع، منیج الشارع و مشبربه و ط»متن کتاب، با این تعابیر است: . 256، الف  الفائق ف  اووا . لجنة الفقه المعاصر، 21

 .« یمکن لنا تحدید مووا الشارع المقدس تجاه ما لم یخبرنا بمووفه فیه التی نستکشا من مجموع احکامه و مبانیه و مواوفه او مجموعه منیا، بحیث
ه لا یلیبق لا یخفی»عین عبارت ایشان چنین است: . 1/403، جواهرالکلامجواهر، . صاح 22 العبارف للسبانه أن لطریقبة الشبرع  الممبارس بالفقیبه علیک أن 

ة و نحوها، بل یکتفی بالاستدلاّ علی جمی  من بخصوصه شیء شیء کل   علی الدلیل یتطل   ّ   روایة خاص  به و بظباهر طریقبة شبعائر علی تعظیم ذلک بما د  الل 
 «أحد. کل   لدی المعلومة الشرع
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عسروحرج، لزوم هدایت مبردم، ضرر و عدملت، همسوبودن با لطا الیی، انطباق با مصلحت، عدمبا عدا
 های الیی و... .احترام نعمت

نظبام فکبری، »ها همسو با اصطلاحی، مانند: این توصیا از هستۀ مرکزیِ مذاق شارع، در زیرساخت
های نظریبه»مسو با اصبطلاحی، ماننبد: ها، هاست و در لایۀ بعد از زیرساخت« الگوی معرفتی و پارادایم

بر مبادی تصوری و تصدیقی است؛ از ایبن است؛ با این توضیح که، هر دیدگاهی، مبتنی« پشتیبان و راهنما
ببر اصبوّ شبود و هرکبدام از مببادی تصبدیقی، مبتنیهای پشبتیبان تعبیبر میمبادی تصبدیقی، ببه نظریبه

ن و گزارهشود؛ یعنی گزارهپایۀ عمومی می ایِ ای است که منتیی به بستۀ گزارهموضوعه هبای هبای عقلبیِ ببی 
« تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واوعیبه»ها؛ مثلًا دیدگاه وجودشناسانۀ منتیی به بدیییات و ملحقات آن

مطابقبت »ببر نظریبۀ رود مبتنیکبار مبیفقه در بحث حجیت و جعل احکام ظاهری به  که در دانش اصوّ
جریان »بر نظریۀ و آن هم مبتنی« جریان حکمت الیی در تشری »بر نظریۀ و آن هم مبتنی« تشری  و تکوین

)یا هبر تقریبر دیگبری در تعریبا « الوجودمساووت حق با صِرف»بر نظریۀ و آن هم مبتنی« حق در هستی
اسبت کبه  بر حداول چیار واعدۀ فقیبیوجودشناسانۀ حق( است. در فضای فقه نیز مثلًا اثبات جرم، مبتنی

عی و الیمین علی من انکر(، واعدۀ دوگانبۀ اوبرار )اوبرار العقبلاء عبارت نة علی المد  اند از: واعدۀ یمین )البی 
علی انفسیم جایز و لا انکار بعد ارورار( و واعدۀ دَرء )الحدود تُدرء بالشببیات(؛ کبه خبودِ واعبدۀ یمبین، 

یبا « نیاز بقای جامعه به غلبۀ خیر»نظریۀ کارکردگرایانۀ  بربر واعدۀ اصالة الصحة است و آن هم مبتنیمبتنی
رو  »بر نظریۀ است و آن هم مبتنی« غلبۀ فطرت و خیر بر هوای نفس و شر  در انسان»شناسانۀ نظریۀ انسان

 است.« بودنِ اصل وجود انسانالیی
شناسبانه، شباکلۀ شناسانه، ارزششناسانه، روششناسانه، انسانشناسانه، معرفتهای هستیزیرساخت

ِّ آن،  23کنندرا ایجاد می« الگوی معرفتی و نظام فکریِ عام یا پارادایم»یک  الگبوی معرفتبی و »و امتداد او
الگبوی »دهد، مانند: دانش کلامبی شبیعی و در امتبداد دوم، را شکل می« کنندههای علم تغذیهزیرساخت

کند؛ مانند دانش فقه امامیه و در امتبداد سبوم، میرا ایجاد « شوندههای یک علم تغدیهمعرفتی و زیرساخت
القرآن و القواعد الفقییه و در امتداد چیبارم، حکبم دهد، مانند: فقههای کلان در آن علم را شکل مینظریه

  کند، مانند: آرا و فتاوای فقیی.مسائل میدانی را تولید می
کلان و همچنین ترابط میبان آرای میبدانی  هایمذاق شریعت، برایند این الگوهای معرفتی و این نظریه

ّ  ببر ای از گزارهبرایند فیبم فقیبه از شببکه مذاق شارع عبارت است از: فقیی است. در تعبیر دیگر، هبای دا

                                                 
 .120، پارادایم، افسان  یا واقعیت؟زاده، . حسین23
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الاحکبام،  نظام معرفتیِ دین، متضمن خصوصیات شارع و انسان و جامعه، مقاصد الشریعه، مجموعۀ آیات
های او، اشباه و نظائرِ حکم با ورائبت شبیعی، مجموعبۀ ارع و مصلحتهای شمجموعۀ وواعد فقه، اولویت

کنندۀ مطلوب شارع در زمینۀ کنندۀ مرزهای واج  و حرام، مجموعۀ احکام وطعیِ تعییناحکامِ وطعیِ تعیین
 های عملی.مستحبات و مکروهات، اصل

عه و مصالح و اشبباه و شود که: أ. مذاق شارع، اعم از مقاصد الشریبراساس تعریا فوق، مشخص می
ج. ببرای  24نظائر است؛ ب. اعتبار و حجیت مذاق شارع، از باب تراکم وراین منجر به ظن اطمینانی است؛

های توصیفی و تجویزیِ شارع را بررسی کرد و برایند گرفت و هایی از گزارهکشا مذاق شارع باید مجموعه
سبب  هاسبت، بهنبد احاطبه ببر ایبن مجموعهکه دستیابی به میبارت کشبا مبذاق شبارع نیازمازآنجایی

هبا، شبود و در ضبمنِ آنهایی از این موارد در وسبمت بعبد ارائبه میشدن به فضای عملیاتی، نمونهنزدیک
 شود.ترتی  عملکرد و نحوۀ برایندگیری عرضه می

نیافتن سبتاحراز ظیور ادلۀ نقلی و داستفاده از مذاق شارع در استنادات فقیی، پس از عدم نکتۀ مهم:
وجود اجماع و گیری از دلیل و عدمنشدن تنقیح مناط و اجرانشدن مفیومبه مناسبت حکم و موضوع و جاری

نظر است. بنابراین، استفاده از هرکدام از مبوارد فبوق، عدم احراز سیرۀ وطعیۀ عقلائیه در خصوص مسئلۀ مد 
ها رسد؛ البته هرکدام از آنح به نظر نمیبودن( صحیمعنای خاص )در عرض ادلهبرای کشا مذاق شارع به

نظر است.مؤید مذاق شارع به  معنای عام در مسئلۀ مد 

 دهندۀ مذاق شارع و مراحل امتدادگیری. نمونه امتدادهای الگوهای فکری تشکیل3

 25های دانش فقه است.ای از امتداد مبانی کلامی در زیرساختجدوّ زیر نمونه .1. 3
یرساخت مد   ردیف  نتایج و آثار نظرز

1.  

یرساخت نمونۀ  های مصدرشناختی دین:ز
 ،حکمت و لطا خداوند عدالت 

 شئون مختلا شارع 

 داری هستی و انسانهدف
 داری دینهدف

های خبری دین با صدق و انطباق گزاره
 واوعیت

 گری و رشددهندگی دینشأن تعلیم، هدایت

                                                 
 .30/310، الکلامجواهر ، جواهر. صاح 24
، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسبلامی، طیبران، نظریۀ ابتناءاکبر، الله رشاد اتخاذ شده است )نک: رشاد، علیآیت« ابتناء»ساختار این جدوّ از نظریه . 25

1389.) 
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یرساخت مد   ردیف  نتایج و آثار نظرز
 تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واوعی

 یووبح عقلحسن
وجود تناس  میان نیازها و امکانات و 

 تکالیا
 اختصاص تشری  به خداوند

2.  

یرساخت انتقال نمونۀ  شناختی دینز
  ّعصمت در دریافت وحی، فیم وحی، انتقا

 وحی
 عدم تحریا ورآن 

 های وحیانیمعناداری گزاره
 حجیت ظاهر ورآن

 حجیت ووّ و فعل و تقریر معصوم
 بخشی زبان دینمعرفت

 فیم روشمند دینبخشی حجیت

3.  

یرساخت هویت نمونۀ  شناختی دین:ز
 بودن دینفطری 
 هدایتگری دین 

 بودن دینحکیمانه و عقلانی 
 شمولی دینجیان 
 کماّ و جامعیت دین 

 بودن همگانیِ زبان دینوابل فیم
 های دینپذیری گزارهاستنطاق

 محوریت ماتن در فیم متن
وجود معیار برای سنجش صحت و سقم فیم 

 ناز دی
 های دینبودن شبکۀ گزارهمنسجم

ها ها و مکانهای دین در زمانمعناداری گزاره
 و مصادیق دیگر

4.  

یرساخت مخاطب نمونۀ  شناختی دین:ز
 حجیت عقل 
 مختاربودن انسان 
 بودن انسانمکلا 
 شئون مختلا انسان 
 گاه انسانبودن زیستدنیایی 

 روشمندی فیم دین
 های دینخردپذیربودن گزاره

 ها  احکام میان همۀ انساناشترا
 وبح عقاب بلابیان

 توجه به همۀ ابعاد نیازهای انسان

یرساخت فهم نمونۀ  .5  امکان فیم صحیح و ثابت از دین شناختی دین:ز
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یرساخت مد   ردیف  نتایج و آثار نظرز
 ها تا انتیای تاریخخطاب وحی به تمام انسان 

 خطاب براساس لسان متعارف بشری 
 بودن وحیعقلانی 
 بودن وحیایچندلایه 

 انسجام وحی 

ر و حج یت فیم روشمند از دین )معذ 
زبودن(  منج 

 اعتبار عقل در فیم دین
اعتبار وواعد عقلایی حاکم بر زبان در فیم 

 دین
 های دینامکان چندمعنایی در گزاره

 های دینای بودن فیم در گزارهشبکه
توان مقاصد یم کنیم که در این امتدادگیریمی الگوی کلامیِ فوق امتدادگیری از در مرحلۀ اوّ،. 2. 3

ای الشریعه و اهداف دین را به دست آورد که ارائۀ مصادیق خاص برای خلقت و انسان و تشری  است؛ نمونه
 از این اهداف در جدوّ زیر بیان شده است:

 مستند روایی شدههدف استخراج ردیف

1 
خداباوری، تفکر دربارۀ خداوند، فیم خداوند، 

 توحید
هُ أَنْبِ  یاءَهُ وَ رُسُلَهُ إِلَی عِبَادِهِ إِلاق مَا بَعَثَ اللق

هِ   26لِیعْقِلُوا عَنِ اللق

2 
سازی به مووعیت انسان در هستی و متوجه

 هایشمسئولیت
رُوهُمْ مَنْسِی  لِیسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یذَک 

بْلِیغِ  وا عَلَییِمْ بِالتق  27نِعْمَتِهِ وَ یحْتَجُّ

3 
ا  و عمل طبق یقین و سازی عقل و ادرفعاّ

گاهی  آ
 ِّ  28یثِیرُوا لَیُمْ دَفَائِنَ الْعُقُو

4 
ها و جلوگیری از سمت خوبیدادن بهحرکت

 هاسمت بدیحرکت به
یْی عَنِ  مْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النق

َ
ینِ الْأ غَایةُ الد 

 29الْمُنْکَرِ وَ إِوَامَةُ الْحُدُودِ 

5 
یمَان وندسمت تمرکز بر خدادادن ول  بهحرکت ینِ ارِْ  30غَایةُ الد 

 31الدعاء عماد الدین
                                                 

 .1/16، کاف  . کلینی،26
 .1/10، کاف  . کلینی،27
 1، خطبه نهج البلاغ السلام. امام علی علیه. 28
 .12/185، مستدرک الوسائل. نوری، 29
 .468، غرر الحکم و درر الکلم. آمدی، 30
 .65، وحیفة الرضاموسی)ع(، امام هشتم. بنعلی. 31
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 32عرصه الاسلام القرآن فیم پیام خداوند 6

7 
همیاری و همراهی و مددرسانی به یکدیگر، 

 استحکام و گسترش ارتباطات
، صلة الارحام، العدّ، الاحسان، التعاون، البر 

 الصداوه
 33ید، اداءالامانة، الصدقالوفاء بالع داری، صداوتوفای به عید، امانت 8
سْلِیم روحیۀ تسلیم در برابر حق 9 سْلَامِ التق  34غَایةُ ارِْ

 35التقوی و الورع )عماد الاسلام الورع( مدیریت تمایلات و احساسات 10

11 
های علم و حیات ارتباط مستحکم با کانون
 ملکوتی

نَا أَهْلَ الْبَیتِ  سْلَامِ حُبُّ  36أَسَاسُ ارِْ

12 

دات تولیدشده براساس خودمحوری حذف عا
)عاق والدین، وتل، تیمت، زنا، ربا، غص ، فرار 
از حق، سحر و جادو، دروغ، دزدی، کتمان حق، 

 خواری، وضاوت به ناحق،...(شراب

ح  شَی سْلَامَ مَحْقَ الشُّ  37ء  مَا مَحَقَ ارِْ
من الْکَبَائِرِ عقوق الوالدین، وتل النفس التی 

 38الیتیم و... . حرم الله، اکل ماّ

 39اسْتِصْلَاَ  أَهْلِیَا رشددادن مردم 13
 40جبایه خراجیا؛ عِمَارَةَ بِلَادِهَا پیشرفت، توسعه و آبادانی، تولید ثروت 14
هَا ایجاد امنیت 15  41مُجَاهَدَةَ عَدُو 

16 

بقای نسل، بقای نفس، بقای دین، بقای عرض، 
 بقای جامعه، بقای ماّ و...

رْ 
َ
، الْقِصَاصَ حَقْناً حَامِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدصِلَةَ الْأ

رِوَةِ إِیجَاباً  ین، تَرْكَ السق مَاء، الْحَجق تَسْنِیةً لِلد  لِلد 
ة ة، تَوْفِیةَ الْمَکَاییلِ وَ لِلْعِفق اعَةَ نِظَاماً لِلْمِلق ، الطق

 42الْمَوَازِینِ تَعْییراً لِلْبَخْسَة
                                                 

 .2/46، کاف . کلینی، 32
 . 1/86 ،کاف . کلینی، 33
 . 1/86 ،کاف . کلینی، 34
 . 2/84. کلینی، کافی، 35
 . 2/84. کلینی، کافی، 36
 . 2/84. کلینی، کافی، 37
 .2/287کلینی، کافی، . 38
 .126، تحف الع واشعبه حرانی، . ابن39
 .126، تحف الع واشعبه حرانی، . ابن40
 .126، تحف الع واشعبه حرانی، . ابن41
 . 3/568، من لایحضره الف ی کتاب بابویه، . ابن42
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تبألیا کبرده و برخبی از « الموافقبات»اهداف دین، کتابی ببه نبام  ، از فقیای مالکی دربارۀ«شاطبی»
 43:آیند را چنین توصیا کرده استوواعدی که از اهداف شریعت به دست می

 های فردی و جمعی و عوامل رشد است. شارع در پی تأمین ضروریات فردی، نیازمندی .1
 ها و ایجاد گشایش است.یبردن سختشارع در پی جلوگیری از اخلاّ و فساد در زندگی، ازبین .2
 ضروریات فردی، پنج مورد است: حفظ دین، نفس، عقل، ماّ، ناموس. .3
 سازی و زحمت برای بندگان نیست.وصد شارع، مشکل .4
 روی است.اصل در احکام، بر اعتداّ و میانه .5
 هاست.شده در آنارزش اعماّ، به اهداف ملحوظ .6
ل، مقصودی شرعی باشد، خود نیز بالتب  .7  مقصود خواهد بود. هرچه مکم 
 سکوت شارع، یعنی وصد تووا در وانونگذاری در همان حد. .8
وصد شارع، استمرار در اَعماّ است، لذا باید عملی متعادّ وض  کنبد تبا اسبتمراریافتنی باشبد و  .9

گیری البته مشقت هر عمل، با زمینه و هدف آن عمبل و مووعیبت روحبی مکلبا در آن سبنجیده و نسببت
 شود.می

نکردن اهبداف میبم خواهبد شبد )مقاصبد ساز مراعاتتر، زمینهاهمیتکردن اهداف کمنمراعات .10
 میانی، وروگاه مقاصد اصلی هستند(.

دهبد و هبرم مصبلحت و مفسبدۀ نظریۀ مقاصد، به مجموعۀ معارف و احکام، همبستگی و جیت می
صبورت نظبامی ایبد بهبر حکمبت الیبی اسبت بکند. شریعت که مبتنیواوعی را براساس نظر دین بر پا می

کردن نفبوس از اطاعبت مجموعی که با اهداف خود هماهنگ است، ارائه شده باشد. هدف شبارع، خبارج
کند، پس هبر های حیوانی نفس را میار و معتدّ میهوایِ نفس و ورود در اطاعت عقل است. شرع، کشش

وصبدش در عمبل موافبق ببا خواهد کبه عملی که در پی هوایِ نفس باشد باطل است. شارع از مکلا می
 44هدف شارع در تشری  باشد.

شبود کبه در ایبن امتبدادگیری، تبأثیر می الگوی مقاصد الشریعه امتبدادگیری در مرحلۀ دوم، از. 3. 3
گیریِ القواعد الفقییه(. بیش از صبد واعبدۀ آید )شکلسازی برای فقه به دست میمقاصد الشریعه در واعده

 ها را با اشاره به نقطۀ ارتباطی با اهداف دین ارائه کرده است: ر برخی از آنفقیی وجود دارد که جدوّ زی
 

                                                 
 .196تا169، تلخیص المواف ات. شاطبی، 43
 .196تا169، تلخیص  اهداف دین از دیدگاه شاطب. ریسونی و اسلامی، 44
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 توضیح نام قاعده ردیف
هدف مرکزی این 

 قاعده

 اسقاط حق خود از ذمۀ دیگری جایز است. الإبراء 1
تسییل در روابط و 

 اختلافات

 الإتلاف 2
اگر کسی ماّ دیگری را تلا کند ضامن 

 است.
 حفظ امواّ و حقوق

3 
احترام مال المسلم و 

 عمله
اگر کسی برای انسان کاری انجام داد، باید 

 اجرت او پرداخت شود.
حفظ حقوق و کرامت 

 انسان

 شود.کسی که حُسن فاعلی دارد توبیخ نمی الإحسان 4
ایجاد استحکام در 
روابط اجتماعی و 

 مددکاری

5 
أخذ الأجرة علی 

 الواجبات
حرام گرفتن برای کارهای واج  اجرت

 است.

ایجاد تسییل برای 
دستیابی به 

 های لازمحداول

6 
ء الإذن فی شی -الإذن 

 إذن فی لوازمه

اگر فردی اجازۀ تصرفی را داد، درحقیقت 
نیز اجازه داده برای تصرف هر موردی که 

 طبیعتاً یا عرفاً برای رسیدن به آن لازم است.

سازی در دویق
 تصمیمات

7 
د اشتراط البلوغ فی العقو 

 و الإیقاعات
بودن عقد، طرفین باید بالغ برای صحیح

 باشند یا ویم داشته باشند.
گاهی در  اهمیت آ

 روابط

8 
اشتراک  -الإشتراک 

 التکلیف
بودن مخاطبان حاضر در زمان مشتر 

 های بعدتشری  با مکلفان غائ  و در زمان
اثبات ابدیت تکالیا 

 شرعی

9 
اصالة اللزوم فی العقود و 

 اللزوم -ات الإیقاع
ناپذیری: بیان حالت طبیعی و عادی در فسخ

 عقود و ایقاعات
ایجاد استحکام در 
 معاملات و روابط

10 
الضرورات  -الاضطرار 

 تبیح المحظورات
 شدن موارد غیرجایز در حاّ ضرورتمبا 

تسییل در حالت 
 اضطراری

 وگیری از گناهجل کردن به گناهجواز کمکعدمالإعانة علی الإثم و  11
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 توضیح نام قاعده ردیف
هدف مرکزی این 

 قاعده
 العدوان

12 
إقامة الحدود إلی من إلیه 

 الحکم
 اجرای حدود توسط حاکم

جلوگیری از 
 ومرجهرج

 الإقدام 13
ضمانت شخص درصورت اودام طرف عدم

 مقابل به ضرر
تسییل در 

 هامسئولیت

 الإقرار -إقرار العقلاء  14
اگر فردی اوراری علیه خودش کرد، اِعماّ 

 شود.آثار آن لازم می
 تضیی  حقوقعدم

 الأقرب یمنع الأبعد 15
اگر میتی ورثۀ نزدیک داشت، ارث به فامیل 

 رسد.دورتر نمی
ملاحظۀ روابط 

 انسانی

16 
رفع التکلیف  -الإکراه 

 عن المکره
زور مجبور به کاری کردند، اگر فردی را به

 مسئوّ تبعات آن نخواهد بود.

اهمیت آزادی انتخاب 
و تسییل در 

 پذیریمسئولیت

17 
الإمتناع بالإختیار لاینافی 

 الإختیار

اگر کسی کاری را انجام داد و تبعاتی بدون 
اینکه او بخواهد برای آن ایجاد شد، باید 

 مسئولیت تبعات را بپذیرد.

ضرورت محاسبۀ آثار 
 کارها

 الأهم و المهم 18
ها، محاسبۀ نف  و ضرر و گیریدر تصمیم

 ها باید صورت گیرد.ضری  آن
محاسبات ضرورت 

 عقلانی

19 
تصدیق الأمین  -الائتمان 

 فیما اؤتمن علیه
اگر کسی امین ورار گرفت، ادعایش دربارۀ 

 امانت پذیرفته خواهد بود.
ترویج وبوّ امانت و  

 داریامانت

20 
یادة  بطلان العبادة بکل ز

 و نقیصة
کردن تغییری ایجاد شود، اگر در عبادت

 باطل خواهد بود.
اهمیت عمل طبق 

 وردست
ورزی چنین بیان سازی در فقه و تفقهاز مقاصد الشریعه راج  به واعده در نمونۀ دیگری از امتدادگیری

 45:شده است
                                                 

 .178تا177، تلخیصفلسفۀ علم ف  فر، . ضیایی45
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 شود.هماهنگی و موافقت با اهداف دین، ورینۀ اعتباربخش بر خبر ضعیا می .1
 شود.مخالفت با اهداف دین، ورینۀ بر انصراف از ظیور مدلوّ ادله می .2
 شود.ین، مان  از انعقاد اطلاق در ادله میمخالفت با اهداف د .3
 منزلۀ دلیل حاکم بر ادلۀ دیگر است.اهداف دین به .4
شبود موافقت مضبمون دلیبل ببا اهبداف دیبن، یکبی از مرجحبات هنگبام تعبارض دو دلیبل می .5

 تواند مرجحی بر موارد تزاحم باشد(.طور می)همین
لیل از شأن ابلاغی شارع است )و مخالفت با کننده بر صدور دموافقت با اهداف دین، ورینۀ تقویت .6

 اهداف، ورینه بر وجود شأن دیگری است(.
شبود )در زمبان صبدور، جیتبی مخالفت دلیل با اهداف دین، ورینه بر تخصیص اَزمانی دلیل می .7

 داشته است که الآن موجود نیست(.
ل را توسبعه یبا تضبییق توان به کشا مناط دلیل نزدیک شد )تا بتوان دامنۀ دلیباز اهداف شارع می .8
 داد(.

 توان استفاده کرد.از اهداف شارع برای تأسیس اصل می .9
 های وانونی است.اهداف شارع، راهنمای واضی و مفتی در خلأ .10
شود که برایند گرفته می علاوۀ مجموعۀ وواعد فقییالگوی مقاصد الشریعه به از در مرحلۀ سوم،. 4. 3

ها در وتعبدیل و براینبدگیریها در جر گبذاریشبوند؛ اولویتحاصبل می« گذاریاولویت» هایشاخص
 46صورت زیر است:ها بهبندیای از این اولویتکنند. نمونهها نقش اصلی را ایفا میها و تزاحمتعارض

 مصلحت مربوط به اصل دین و اسلام؛ .1
 مصلحت مربوط به حفظ جان و عقل )با اولویت اجتماع و بعد خانواده و سپس فرد(؛ .2
 مصلحت مربوط به حفظ آبرو و ناموس؛ .3
 ها با انسان است(؛الحقوق )کسانی که مسئولیت آنمصلحت مربوط به حفظ حقوق ذوی .4
 مصلحت امنیت، سپس سلامت، سپس دانش و آگاهی، سپس ماّ؛ .5
 مصلحت عمومی، سپس خصوصی؛ .6

                                                 
اند؛ مرجحات باب تبزاحم در ایبن زمینبه فقه مطر  شدهدر علم اصوّ« تزاحم»ها در بحث این شاخص؛ 554تا514، تلخیصف   و مصلحت. علیدوست، 46

. أن یؤخذ القدرة الشرعیة فی موضوع أحبد المتبزاحمین 2وع الأهمیة أو محتملیا؛ . کون أحدهما مقط1اند از: گشاست. برخی از این مرجحات عبارتبسیار راه
. 6. أن یکون وجوب أحدهما عینیا و الآخر کفائیبا بالبذات؛ 5. أن یکون لأحدهما بدّ اضطراری؛ 4. أن یکون لأحدهما بدّ اختیاری دون الآخر؛ 3دون الآخر؛ 

 (.110 اوطلاحات الاووا و معظم ابحاثها، ما علی الآخر )مشکینی،أن یکون ظرف امتثاّ أحدهما و زمان إتیانه مقد
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 مصلحت پایدار و مستمر، سپس مصلحت مووت؛ .7
 ها(؛بۀ نف  و ضرر و ضری  آناولویت دف  مفسده بر جل  منفعت )محاس .8
 ترجیح مصالح الزامی بر تحسینی؛ .9

 ترجیح مصالح اخروی بر دنیوی؛ .10
 ترجیح تسییل بر تعسیر؛ .11

دهند که ستون را تشکیل می« عمومات فووانی»برایندگیری از مقاصد الشریعه و وواعد فقیی و مصالح، 
ه و اجتیاد است و مقصود  ، )در مرحلبۀ «رد  فبرع البی الاصبل» در تعریبا اجتیباد ببه« اصبل»فقرات تفق 

 یابی( همین عمومات فووانی است.دلیل
در مرحلۀ چیارم از امتدادگیری، تطبیق عمومات فووانی با اشباه و نظائرِ آن مسئلۀ فقیی بررسی . 5. 3

 هایی را در فقه تحت خود ورار داده و تعیین حکم کبردهشود؛ یعنی یک عام فووانی، چه مصادیق و مسئلهمی
پس از بحبث در مفباد واعبده و ادلبۀ حجیبت آن، ببه نمونبۀ « القواعد الفقییه»های است. در اغل  کتاب

 تطبیقاتِ آن پرداخته شده است. 
اند یبا احکبام در تعریا اشباه و نظائر آمده است که: موضوعات مختلفی کبه در یبک حکبم مشبتر 

 47.شوندمیدیگر شمرده مختلفی که به موضوعی در محلی تعلق دارند، شبه و نظیر یک
، ویاس و ازنظبر فقیبای امامیبه صِرف شباهت و همانندیاستدلاّ به اشباه و نظائر برای اثبات حکم به

شدن ذهن به واو ، از آن در فقبه اسبتدلالی باطل است، لیکن فقیا برای بیترفیمیدن حکم از دلیل و نزدیک
انبد، ، کتابی مستقل در موضوع اشباه و نظائر تدوین کردهاند. برخی فقییانعنوان ورینۀ تکمیلی بیره گرفتهبه

حتی برخی محققبان، در  .سعید حلیبن، تألیا یحیی«نزهة الناظر ف  الجمع بین الاشباه و النظائر»مانند: 
المراد بالأعلم الأووی ملکة و الاجود استنباطا لا الأکثبر اطلاعبا و »اند: شروط اعلمیت در فقه چنین آورده

کثریة الاطلاع علی الأشباه و النظائر ود یکون لیا مدخلیة فی وبوة الملکبة و اجودیبة الاسبتنباط حفظا ن عم أ
؛ شاخص فقیه اعلم، میارت بیشتر در کشا مراد شارع است، نه وسعت معلومباتِ «فتعتبر من هذه الجیة

  48«استنباط شود. ساز برای افزایش میارتتواند زمینهاو؛ البته احاطۀ بیشتر بر اشباه و نظائر می
هبذا هبو البذی یسباعد »نمونۀ تعابیر فقیا در استفاده از اشباه و نظائر برای صدور حکم، چنین است: 

نمنب  اسبتبعاد البلازم لووبوع الأشبباه و » 49،«علیه التبادر و ملاحظة سائر الأشباه و النظائر المساووة للآیة.
                                                 

 .1/498، فرهنگ ف  . هاشمی شاهرودی، 47
 .1/13، سفینة النجاة و مشکات الهدیالغطاء، . آّ کاشا48
 .2/279 التعلی ة عل  المکاسب،. لاری، 49
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  51«الشرع و العقلاء فی الأشباه و النظائر.السند هو اعتبار » 50،«النظائر الکثیرة له فی الشرع
رسبت سنجیِ مسئلۀ مورد بررسی، با فیرسبت واجببات و محرمبات وطعبی و فیدر این مرحله، نسبت

مستحبات و مکروهبات وطعبی و صبحت و فسبادهای وطعبی، از ابزارهبای مناسب  ببرای رد احتمبالات 
 52تر است.نامناس  و کشا احتمالات مناس 

 قدم(بهاق شارع )الگوریتم یا مراحل قدم. چگونگی کشف مذ4

بنابر مباحث فوق، برای کشا مذاق شارع در موضوعی که دلیل وطعی بر حکمِ آن یافت نشبده باشبد، 
الذکر باید طی شبود؛ مسیر برعکسِ مراحل امتدادگیریِ فوق 53،«الاورب یمن  الابعد»براساس مناط واعدۀ 

براین، موضبوع های عبام. بنباشوند و سپس گزارهوضوع بررسی میهای خاص و نزدیک به میعنی ابتدا گزاره
نظر، در وبدم اوّ ببا اشبباه و نظبائرِ آن و فیرسبت واجببات و محرمبات و صبحت و فسبادهای وطعبی  مد 

شود، در ودم سوم ببا مقاصدالشبریعه سنجی میشود، در ودم دوم با القواعد الفقییه نسبتسنجی مینسبت
شود و درنیایت، اگر هی  نسبت و تناسبی با موارد چیارم با مبانی کلامی مقایسه می شود، در ودممقارنه می

 شود.فوق یافت نشد، به سیرۀ عقلا و عرف )اصل عملی عقلی( مراجعه می
 صورت زیر بیان کرد:توان بهودم این کار را میبهمسیر ودم

 ها(.علقات آنمسئلۀ مورد بررسی، به اجزای آن تجزیه شود )موضوع، محموّ، مت .1
تعریا اجزای مسئله به دست آید. )اگر اجزای مسئله از مواردی هستند که در کت  فقیی )یا کت   .2

ها در کت  فقیی مراجعه مربوط به علمی که مسئله در فضای آن علم ورار دارد( تعریا دارند، به تعریا آن
عنوان اشبباه و نظبائرِ آن اند، ببهدهواسطۀ ویدهای تعریا، خارج از تعریا شبمرده شبشود و مواردی که به

« اطعبام الضبیا»ای مانند موضوع ثبت شود )مثلًا در تعریا هبه آمده است که عقد است. بنابراین، اباحه
 از تعریا هبه خارج است؛ پس فضای اباحه، از موارد مشابه هبه است(.

هاست، استقرا شبود. آن با 55خانوادهشده و موضوعاتی که همتعاریا درنظرگرفته 54هستۀ مفیومیِ  .3

                                                 
 .1/338، التعلی ة عل  المکاسب. لاری، 50
ای فقیبی ارائبه علاوۀ تطبیق بر نمونهودم کشا اشباه و نظائر را بهبه، مراحل ودمالگوریتم اجتهادتلاش کرده است در کتاب  . این ولم4/167، البیعخمینی، . 51

 (.350تا342، الگوریتم اجتهاد کند )واسطی،
 ، وم: نشر بوستان کتاب.1387، محمد آصا محسنی، «حدود الشریع  الواجبات و المحرمات»گشاست: مراجعه به این کتاب راه. در این زمینه، 52
الاعلبم »این واعده مربوط به باب ارث است، لکن استعاره گرفته شده است برای هر جا که حکم دایرمدار سنخیت و شدت و ضعا موضوع است، ماننبد: . 53

 «. الاعدّ فالاعدّ»، «فالاعلم
جبنس تعریبا اسبت و « عقد یا اعتبار رابطه»ت؛ مثلًا در تعریا زوجیت، علاوۀ متعلق آن جنس اس، جنس منطقیِ تعریا، به«هستۀ مفیومی»مقصود از . 54

 تعلق گرفته است )اما نوع رابطه که نکا  باشد، فصل تعریا است که در این مرحله با آن کار نداریم(.« ارتباط بین مرد و زن»این جنس به 
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افزارهای معجم موضوعی کت  یا نرم« درختوارۀ فقه»افزار )با مراجعه به جدوّ ابواب فقه یا با استفاده از نرم
یا ببا مراجعبه ببه فیرسبت  الوث  العروة یا  الإسلام شرایعیا  الشیع وسائل مانند معجم موضوعی  56فقیی؛

در علمی که مسئله در فضای آن علبم وبرار « هانامهاصطلا »ه به یا با مراجع 57موضوعات ورآنی و حدیثی
 دارد(.
ای مشبابه مسبئلۀ مبورد به محتوای هرکدام از عناوینی که در بالا ثبت شد، مراجعه شبود و مسبئله .4

وجو شود که آیا رجوع از صدوه جایز است یا نبه؟ یبا در وجو شود )مثلًا در باب صدوه جستبحث جست
 حم، آیا رجوع جایز است؟(ربحث هبه به ذی

عنوان خروجبیِ ورینبۀ هبا ببا مسبئلۀ مبورد بحبث، ببهها و فرق آنفیرست مسائل شبیه با حکم آن .5
 ثبت شود.« اشباه و نظائر»تکمیلیِ براساس 

مراجعه و آیبات محبتملًا مبرتبط ببا مسبئلۀ بحبث « الأحکامالقرآن و آیاتفقه»به مناب  مربوطه به  .6
 بررسی شود.

مراجعه و وواعد خاص مربوط به بابِ متناس  با مسئلۀ بحث « القواعد الفقییه»ربوط به به مناب  م .7
 استخراج شود. 

تبک سبطرهای جبدوّ جدوّ وواعد فقیی عام در نظر گرفته شود و هرکدام از اجزای مسئله با تک .8
 های نزدیک، ثبت شود )دستیابی به عمومات فووانی احتمالی(.وواعد فقه، مرور و تناس 

جدوّ اهداف دین در نظر گرفته شود و تعریا هریک از اجبزای مسبئله ببا جبدوّ اهبداف دیبن  .9
ترین هدف به موضوع مسئله و متعلق مسئله و ویبود مسبئله، از ببین اهبداف ذکرشبده مقایسه شود و نزدیک

ببه ، استحکام روابط اجتماعی اسبت و اوبرب اهبداف «هبه»استخراج شود )مثلًا اورب اهداف احتمالی به 
 ، بقای نسل و آرامش روحی است(.«زوجیت»

اجزای مسئله با هم ترکی  شود و صورت اصلی مسئله، با جدوّ اهبداف مقایسبه شبود و ترکیب   .10
، ترکیب  احتمبالی اهبداف چنبین «هببۀ زوج ببه زوجبه»اهداف در مسئله استخراج شود )مثلًا در مسبئلۀ 

 «(شهدف ایجاد آراماستحکام روابط خانوادگی به»شود: می
انواع حکم احتمالی برای مسئله در نظر گرفته شود )مثلًا در هبۀ زوج به زوجه، حکم جواز رجوع و  .11

                                                                                                                   
ت است.مثلًا صدوه شبیه هدبه، ورض شبیه هبه، وصیت شبیه هبه، عقد زوجیت شبی. 55  ه عقد بی ، رجوع شبیه فسخ و خیارات و زوجیت شبیه رحِمی 
افزار مبرتبط انتخباب مبیبسته به فضای مسئله و موضوعی که مورد تحقیق ورار دارد )حدیثی، ورآنی، کلامی، فلسفی، تاریخی، جغرافیایی، طبی و...(، نرم. 56

موضوعی حکمت اسلامی، درختوارۀ کلام اسلامی، معجم موضوعی بحار الانبوار، معجبم  شود؛ مثلًا معجم موضوعی المیزان، معجم موضوعی تفاسیر، معجم
 موضوعی ریاض المسائل.

 . در مواردی که مسئلۀ مورد بحث مستقیماً در فضای فقیی ورار ندارد.57
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 شود(.جواز رجوع، تصور میعدم
و این اثبر، ببا جبدوّ  58آثار محتمل مثبت )مصلحت( بر هرکدام از حالات حکم حدس زده شود .12

رفتن برخی عوامل تواند ازبینبر جواز رجوع می اهداف دین مقایسه شود که آیا نظیری دارد؟ )مثلًا اثر مثبت
واسطۀ احساس اتلاف امواّ هبه شده باشد و این معنا با هدف رف  اختلافات در تشری  استمرار اختلاف به

 احکام مناسبت دارد(.
آثار محتمل منفی)مفسده( بر هرکدام از حالات حکم در نظر گرفتبه شبود و ایبن اثبر، ببا جبدوّ  .13

سه شود که آیا نظیری دارد؟ )مثلًا اثر منفی جواز رجوع، ایجاد بغب  در اثبر صَبرف توجبه اهداف دین مقای
در جدوّ « استحکام روابط انسانی»الیه و درنتیجه گسست روحی خواهد بود که با هدف واه  از موهوب

 اهداف دین، تنافی دارد(.
منفی و آثار مثبت بر هرکبدام ها در اهداف شارع مراجعه شود و میزان اهمیت آثار به ترتی  اهمیت .14

یک، تخریب  بیشبتری ایجباد از حالات حکم استخراج شود )روش محاسبه چنین است: اثر منفی در کدام
 یک بیشتر است؟(شدن اثر منفی در کدامکند؟ و همچنین احتماّ برطرفمی

 براساس برایند موارد فوق، حکم به مذاق شارع در مسئله صادر شود.

حکم رجوع زوج از هباه »رشده در کشف مذاق شارع، بر مسئلۀ . تطبیق روش ذک5

 «به زوجه بعد القبض و قبل التلف

شود که در جم  دلالی میان ادلۀ باب مربوطبه، نتیجبۀ وطعبی بررسی این مسئله با این فرض انجام می
 شود: الذکر عمل میحاصل نشده باشد، لذا طبق مراحل فوق

اعتببار »شود. تعریا زوجیت عبارت است از: احضار می« زوجیت»و « هبه». ابتدا تعریا موضوع 1
اعتبار الواهب  »تعریا هبه عبارت است از: و « الارتباط بین الرجل و المرأه فی النکا  بالایجاب و القبوّ

 «.اعطاء ماله او حقه او منفعة له، بغیر عوض، للموهوب له بشرط وبوله، من غیر لحاظ وصد القربة
الیببة »اند، ماننبد: های تعریا، از تعریا خارج شبمرده شبدهواسطۀ فصلمواردی بهدر تعریا هبه، 

داً عن القربة، فتخرج العاریة و ارجارة و الوصیة و البی  و شببیه و  اناً مجر  اً مج  عقد ثمرته تملیک العین منجز 
ی ن ر عنیا بوهبت و ملکت و أهدیت و نحلت و أعطیت و تسبم  حبلًا و هبذا لبک مب  الصدوة بأنواعیا و یعب 

 59«القصد فی ذلك کله.
                                                 

 ها با مقاصد منصوص.سنجی آنهای التزامی و نسبتتلاش برای کشا دلالت. 58
 .10/229، موسوع شیید اوّ، . 59
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شود: هستۀ مفیومی زوجیت؛ اعتبار ارتباط بین الرجل و المرأه . هستۀ مفیومی تعاریا استخراج می2
 )عقد بین الرجل و المرأه(

 و هستۀ مفیومی هبه؛ اعتبار اعطاء الماّ )لا التملیک( است.
افزارهبای موضبوعی )وسبمت اب فقبه و نرمخانوادۀ هریک را با مراجعه ببه جبدوّ اببوموضوعات هم

معنای اند از: بیب  )ببهخانواده یا ضد با زوجیت و نکا  عبارتموضوعات هم 60کنیم:مرتبطات( استقرا می
 61رحم، طلاق.شود(، ذیعام که شامل تمام اوسام مبادله می

العمری، النحله، عاریبه، اند از: بذّ، صدوه، عطیه، الرشوه، البی ، خانوادۀ با هبه عبارتموضوعات هم
 اجاره، وصیت.

وجو ای مشابه مسئلۀ مورد بحبث جسبت. به محتوای هرکدام از عناوینی مشابه هبه، مراجعه و مسئله3
المشیور بین الأصحاب عدم جواز الرجوع فی الصبدوة بعبد »شود: مثلًا بررسی حکم رجوع در صدوه: می

فبی المبسبوط: صبدوة التطبوع بمنزلبة الیببة فبی جمیب   القب ، سواء کانت فرضا أو نفلا، و وباّ الشبیخ
اند. براسباس جواز رجوع دادهکه فقیا حکم به عدم« رحمرجوع در هبه به ذی»یا بررسی حکم  62«الأحکام

 توان گفت: المتفاهم من الأشباه و النظائر، هو عدم جواز الرجوع.عملیات فوق، می
های نزدیبک اسبتخراج شود تبا تناسب کام عرضه میالأح. موضوع هبه و زوجیت، به مجموعۀ آیات4

، اثبر زبدة البیان ف  احکیام ال یرآن، اثر فاضل مقداد، کنز العرفان ف  ف   ال رآنهایی مانند: شود، به کتاب
، اثر راوندی مراجعه شد و مورد زیر که نسبتاً مربوط به بحث اسبت یافبت شبد: ف   ال رآنمقدس اردبیلی، 

ثْبمِ وَ  الله و للسنة فالکتاب الیبة جائزة لکتاب» قْوی وَ لا تَعباوَنُوا عَلَبی ارِْ ووله تعالی: تَعاوَنُوا عَلَی الْبِر  وَ التق
َّ  أَرَدْتُمُ  وَ إِنْ »که این تعابیر دلالت بر جواز رجوع دارد. لکن آیۀ شریفۀ  64«و الیبة من البر   63الْعُدْوانِ   اسْبتِبْدا

براسباس  65،«بُیْتانباً وَ إِثْمباً مُبِینبا شَبیئاً أَ تَأْخُذُونَبهُ  وِنْطاراً فَلا تَأْخُبذُوا مِنْبهُ  إِحْداهُنق  آتَیتُمْ  وَ  زَوْج   مَکانَ  زَوْج  
حسِ  ظاهر، دلالت بر هرگونه اعطا ازسوی زوج دارد؛ لکبن ، به(نکره در سیاق نفی)عمومیت نیی از اخذ 

 .بر خصوص میریه حمل شده است

                                                 
افزار نبور الفقاهبه، در وسبمت کتباب ها و مرتبطات را ارائه کرده است و همچنین نرمافزار نور الشریعه که حاوی شرای  و شرو  آن است، بیشترین نمایهنرم. 60

 های کتاب مکاس ، بیشترین مرتبطات را در باب عقود و معاملات ارائه کرده است.سب  وسعت تحلیلمکاس ، به
 گشاست.، برای کشا الاشباه و النظائر راه«تُعرف الاشیاء باضدادها»، ازجمله ورائنی است که از باب «ضد»رد بررسی موا. 61
 .2/389، غای  المرام صیمری،. 62
 .2. مائده: 63
 .2/295، ال رآنف   . راوندی، 64
 .19: . نساء65
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جواز الأحکامِ احتمالًا مرتبط با بحث ایبن اسبت کبه: ترجیحبی ببرای عبدمبررسی آیات نتیجۀ اولیه از
 رسد.رجوع در هبۀ زوجین به یکدیگر به نظر می

اثر فاضل مقداد مراجعه شد تا بررسی شبود کبه آیبا واعبدۀ خاصبی  نضد ال واعد الف هی ،. به کتاب 5
بیشتری با مسئله داشته باشد یا نه؟ نتیجۀ بررسبی  وجود دارد در باب هبه یا باب نکا  و زوجیت که تناس 

، اثر شیید اوّ مراجعه شد، مورد زیبر کبه ال واعد و الفوائداین بود که ارتباط معناداری یافت نشد. به کتاب 
 نسبتاً مرتبط با بحث بود یافت شد:

مواضب  لعلبل : الأصل فی البی  اللزوم، و کذا فی سائر العقود. و یخرج عبن الأصبل فبی 243واعدة »
کثبر النباس، للمشبقة  خارجة: ....الیبة فی بع  صورها، لانتظام المصبالح بجوازهبا و إلا لرغب  عنیبا أ

 66«.بلزومیا.......
، اثر نراوی مراجعه شد، مورد متناس  با بحبث یافبت نشبد ال واعد الف هی و  عوائد الایامهای به کتاب

، اثر مراغی مراجعه و مورد زیبر یافبت العناوین الف هی کتاب )غیر از تکرار واعدۀ ذکرشده از شیید اوّ(، به 
  67«.الرحم و الزوجینأن الیبة ود تکون لازمة، کما فی هبة ذی»شد: 

جواز نتیجۀ اولیه از بررسی وواعد فقیی خاصِ احتمالًا مرتبط با بحث این است که: ترجیحی برای عدم
 رجوع در هبۀ زوجین به یکدیگر به دست نیامد.

های نزدیبک اسبتخراج شبود؛ موضوع هبه و زوجیت، به جدوّ وواعد فقبه عرضبه شبد تبا تناسب . 6
 درنتیجۀ این عرضه، موارد زیر دارای تناس  نزدیک با مسئله هستند:

توانبد براسباس واعدۀ احترام ماّ المسلم: نحوۀ ربط احتمالی؛ هبه هویت تملیک ندارد، لذا واه  می
 یرد )شاهدِ به نف  حکم به جواز رجوع(.واعدۀ احترام، مالش را پس بگ

واعدۀ احسان: نحوۀ ربط احتمالی؛ کسی که هبه کرده است، مصداق محسن است؛ لذا اگر پس گرفت 
 بر او جاری است )شاهدِ به نف  حکم به جواز رجوع(.« ما علی المحسنین من سبیل»

ود را در تصرف در موهبوب، واعدۀ اسقاط الحق: نحوه ربط احتمالی؛ کسی که هبه کرده است، حق خ
 اسقاط کرده است و رجوع در هبه، نوعی تصرف است و لذا حق رجوع ندارد.

واعدۀ اودام: نحوۀ ربط احتمالی؛ کسی که هبه کرده است، درحقیقت، اودام به رف  ید از ماّ خود کرده 
 جواز رجوع است.است و طبق واعدۀ اودام باید متحمل ضررش شود که همان عدم

تبعیة العقود للقصود: نحوۀ ربط احتمالی؛ در هبه، وصد تملیک وجود نبدارد، لبذا واهب  حبق  واعدۀ
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 رجوع دارد.
گیرد یبا نبه، لبذا رجبوع واعدۀ تسلیط: نحوۀ ربط احتمالی؛ شک داریم که در هبه، تملیلک صورت می

هدِ به نف  حکم ببه کنیم به واعدۀ فووانی که تسلیط است؛ پس واه  حق استرجاع هبۀ خود را دارد )شامی
 جواز رجوع(.

واعدۀ العدّ و الانصاف: نحوۀ ربط احتمبالی؛ انصباف ایبن اسبت کبه در هببه، واهب  از مباّ خبود 
 شود؛ پس حق رجوع ندارد.کند، لذا حق ملکیت از او ساوط مینظر میصرف

ط عرفبی کردن، درحقیقت، نوعی تعیبد و شبرواعدۀ المومنون عند شروطیم: نحوۀ ربط احتمالی؛ هبه
له ورار دهد و این تعید و شرط، مقید است که واه  بدان ملتزم شده است که ماّ خود را در اختیار موهوب

 گرفتن ندارد.هم نیست؛ لذا باید به تعید خود عمل کند و حق پس
جواز رجوع دارند، لذا برایند احتمالات فبوق در از هشت واعدۀ فوق، پنج واعده تناس  بیشتری با عدم

 جواز رجوع در هبه است. نف  عدمتباط با وواعد فقیی، بهار
ترین هدف از جدوّ سنجی با اهداف دین و مقاصد الشریعه، منتقل )بررسی نزدیک. به مرحلۀ نسبت7

 شود:اهداف دین نسبت به هریک از اجزا( و هریک از اجزای اصلی با جدوّ اهداف، سنجیده می
ةً » نسبت به زوجیت: تصریح آیۀ شریفه: خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَییا وَ جَعَلَ بَینَکُمْ مَبوَدق

رُون و « هموارسبازی زنبدگی ظباهری و بباطنی»تناس  با هدف  68؛«وَ رَحْمَةً إِنق فِی ذلِكَ لآیَات  لِقَوْم  یتَفَکق
خصبوص سبب    ناهمواری و اضبطراب و بهدارد. بنابراین، هرچه سب« ایجاد زمینۀ لطافت روحی»هدف 

 شود، نق  غرض شارع است.« عدم المودة»
؛ تمام آنچه سب  ایجباد کبدورت «همدلی، همیاری، استحکام روابط»نسبت به هبه: تناس  با هدف 
 شود، مخالا با غرض شارع است.

شبود: رت میبا ترکی  اجزای مسئله )هبۀ زوج به زوجه و بالعکس(، ترکی  اهبدافِ اجبزا ببدین صبو
؛ پس هرچه سبب  تزلبزّ ایبن آرامبش و اسبتحکام شبود، «ایجاد آرامش و استحکام در روابط خانوادگی»

 خلاف غرض شارع است.
رفتن برخبی تواند ازبین. درنظرگرفتن انواع احتمالی آثار حکم در مسئله: آثار مثبت بر جواز رجوع می8

شده باشد و این معنا، با هدف رف  اختلافات در اّ هبهواسطۀ احساس اتلاف اموعوامل استمرار اختلاف به
 تشری  احکام مناسبت دارد.

                                                 
 .21روم: . 68
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 ظن راج  به طرف مقابلی که هدیه داده است.ایجاد کدورت و سوءجواز رجوع: عدمآثار مثبت بر عدم
. آثار محتمل منفی)مفسده( بر هرکدام از حالات حکم و مقایسۀ آن با جدوّ اهبداف: اثبر منفبی در 9

الیه و درنتیجه، گسست روحی خواهد شد که از رجوع: ایجاد بغ  در اثر صَرف توجهِ واه  از موهوبجو
جواز رجبوع: در جبدوّ اهبداف دیبن، تنبافی دارد؛ اثبر منفبی در عبدم« استحکام روابط انسانی»با هدف 

در « اختلافباترفب  »شده و تنبافی ایبن اثبر ببا هبدفِ واسطۀ احساس اتلاف امواّ هبهاستمرار اختلاف به
 جامعه در جدوّ اهداف دین.

کنبد؟ ب. یک تخری  بیشتری ایجباد میشده )أ. اثر منفی، در کدام. برایندگیری براساس روش ارائه10
ظن کبه ممکبن یک بیشتر است؟(: اثر منفی ایجاد کبدورت و سبوءشدن اثر منفی، در کداماحتماّ برطرف

هبای طور عرفبی، احتمباّ تخری کنبد و ببهیشتری ایجباد میاست منجر به تزلزّ خانواده شود، تخری  ب
ِّ هبهفوق شده در واه  پیش آید، کم است. پس حکمِ ببه العاده که ممکن است در اثر احساس اتلاف اموا
 جواز استرجاع هبه، با مقاصد الشریعه سازگارتر است.عدم

وجبین( در فضبای زوجیبت، شدن اثر منفیِ حاصل از استرجاع هببه )کبدورت ببین زاحتماّ برطرف
جواز اسبترجاع هببه )تعمیبق شدن اثر منفی حاصل از عبدمطور عرفی بیشتر است؛ ولی احتماّ برطرفبه

طور عرفی کم اسبت؛ شدن اموالی که هبه کرده است(، بهواسطۀ احساس تلاکدورت ایجادشده از وبل، به
 ست.پس حکم به جواز رجوع در هبه، با مقاصد الشریعه سازگارتر ا

شدن اثر منفی، عقل ملاحظۀ ایجباد اثبر تخریببی را در موازنه میان ایجاد اثر تخریبی و احتماّ برطرف
 جواز رجوع در هبه با مصالح سازگارتر است.دارد؛ پس در بررسی اولیه، حکم به عدممقدم می

سبنجی ببا نسبت سنجی با وواعد و عمومات فووانی،سنجی با اشباه و نظائر، نسبتترکیِ  نتایج نسبت
مبذاق شبارع، »دهد که شاید بتبوان گفبت: ها نشان میسنجی با مصالح و اولویتمقاصد الشریعه، نسبت

 «جواز رجوع در هبۀ زوجین به یکدیگر است.عدم
پردازی و کشا وراین است، نه در مرحلۀ صبدور فتبوا. در گیری در مرحلۀ احتماّنکته میم: این نتیجه

ها پس از مرحلۀ تحلیبل ادلبه و در توان فتوا داد؛ بلکه این تحلیلها نمیساس این تحلیلفقه شیعه، صرفاً برا
صبورت ها در لسبان فقیبا بههای آنروند که خروجیعنوان وراین تکمیلی به کار میبه« جم  ادله»مرحلۀ 

باشد نیز باید طبق شود. همچنین اگر محققی نظر مخالاِ این نتیجه داشته احوط، اوویٰ، اظیر و... بیان می
 همین روش، نتیجۀ مخالا را به اثبات برساند )یعنی مناوشۀ صغروی است(.
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 گیرینتیجه

عنوان ای که در برخی مبوارد ببهگونههای فقیی است، به، از مستندات پرتکرار در تحلیل«مذاق شارع»
یا مبان  از انعقباد اطبلاق در ادلبه  دلیل مستقل اوامه شده یا ورینه بر انصراف از ظیور مدلوّ ادله ورار گرفته

شده است یا اینکه موافقت مضمون دلیل با آن، یکی از مرجحاتِ هنگبام تعبارض دو دلیبل ببوده یبا اینکبه 
کننده بر صدور دلیل از شبأن ابلاغبی شبارع تلقبی شبده اسبت. بباوجوداین، همسویی با آن، ورینۀ تقویت

سازی هدف دویقاین مبحث منعقد نشده است؛ لذا به سرفصل مستقلی در کت  فقیی و اصولی برای تنقیح
صبورت عملیات استنباط تلاش شد تا چیستی مذاق شارع، بازتعریا شود و چگبونگی دسبتیابی ببه آن به

 ودم تشریح شود و حاصل آنکه:بهودم
عد در حداولِ حالت، برایند نظام نگرشی و وانونی شارع است که از اصوّ کلامی، ووا« مذاق شارع»أ. 

 فقیی، اهداف دین، بررسی احکام مشابه و مرزهای تکلیفی )واجبات و محرمات( تشکیل شده است. 
 ب. مذاق شارع، اعم از مقاصد الشریعه و وواعد فقیی و مصالح است.

 سازی است.ج. مذاق شارع، درخورِ دویق
ناس  آثار حکم محتمل، ترتی  اجرا شود که احراز تد. برای اکتشاف مذاق شارع باید چیارده مرحله به

 با اهداف دین و عمومات فووانی )هم در آیات و هم روایات(، هستۀ مرکزی آن است.
ه. پس از طی مراحل فوق، احتماّ اینکه مذاق شارع کشا نشود یبا چیبزی غیبر از خروجبیِ مراحبل 

شبده اسبتناد ذاقِ کشاتوان به مبرسد با ظن اطمینانی مینظر می گانه باشد، عملًا منتفی است و بهچیارده
 کرد.

نکتۀ بسیار میم پایانی اینکه تشخیص معانی و تطبیق بر مصادیق، نیازمند احاطبه و ممارسبت ببا ادلبه 
است و درنیایت نیز فیم مراد شارع که ربط وحدت و کثرت، تکوین و تشری  را برورار کبرده اسبت، ببدون 

ه( ببه سبرانجا شناسبانه و م نخواهبد رسبید. مباحبث روشذوق فضای وحدت و ملکوت الیی )وبوۀ وُدسبی 
سازی در استنباط و تفقبه اسبت و الگوریتمی، فرموّ اجتیاد و فقاهت نیست؛ بلکه صرفاً ابزاری برای دویق

 شود.یار تلقی میعنوان یک فقیهبه
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Abstract 

The ongoing transactions in the society and the potential losses that may affect the parties involved in transactions has 

inspired jurisonsults to extract some criteria for regulating transactions to prevent financial loss. The absence of each of 

these criteria leads to the voidability and nullification of transaction. The criteria include: The power over surrender, 

value of the price and the priced item, rational benefits for both parties, ownership of transaction subject, clarity and 

specificity of the price and the priced item, and irrational prices, which are considered common phenomena in today’s 

market. The cryptocurrency market, which has emerged with relatively specific features, has characteristics that can 

reinforce the suspicion of voidability on their own. Therefore, aligning the mentioned criteria in juriconsulting books 

with the cryptocurrency market and analyzing their specific features revels that the criteria for the voidability of 

transactions in the cryptocurrency market is missing and the market’s specific features do not lead to their voidability. 

Rather, it’s entering the market without a scientific background that leads to the voidability of some transactions. 

Therefore, in order to eliminate the grounds for the voidability of transactions in the cryptocurrency market, we should 

acquire knowledge on the topic. 
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 )ره(معاملات سفهی در بازار رمزارزها با تأکید بر آرای امام خمینی
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 دانشیار پژوهشکده امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی
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 دانشجوی دکتری پژوهشکدۀ امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی
Email: mohammadi.ahmad199112@gmail.com 
 دکتر زهرا وطنی

 خمینی)ره( و انقلاب اسلامی استادیار پژوهشکدۀ امام
 میرزاییعلیدکتر حامد حاجی

 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
 چکیده

های معامله بود فقها را بر آن داشت تاا ا  مناابا اسالامی مالا معاملات جاری در جامعه و ضررهای محتملی که متوجه طرف
هاا سا   هاایی کاه فقادان هریا  ا  آنماالی شاودم مالا بخشی به معاملات استخراج کنند کاه ماانا ضارر هایی برای نظام

شود، ا جمله: قدرت بر تسلیم، مالیت ثمن و ماممن، منفعات عقلایای عوضاین، ملکیات ماورد شدن و بطلان معامله میسفهی
ا مااهیتی ای محسوب است. باا ار رماار هاا کاه باهای نامعقول که امرو ه پدیدهبودن ثمن و مممن و قیمتمعامله، معلوم و معین

هاای ماوکور در بودن را تقویت کند، لیکن تط یق ملا تنهایی ش هۀ سفهیتواند بههایی دارد که مینس تاً جدید ظهور یافته ویژگی
شدن معامله در با ار رماار ها مفقاود سفهی دهد که ملا ها نشان میهای خاص آنکت  فقهی با با ار رماار ها و بررسی ویژگی

شودم بلکه ورود بدون پشتوانۀ علمای باه ایان باا ار اسات کاه ها نمیشدن آنهای خاص این با ار نیا س   سفهیاست و ویژگی
شدن معاملات در با ار رماار هاا بایساتی باه بردن  مینه سفهیرو، برای ا بینگرددم ا اینشدن برخی معاملات میمنجر به سفهی

 دانش این حو ه تسلط یافت. 
 املات سفهی، رماار ها، امام خمینی)ره(.مع :واژگان کلیدی
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 مقدمه

با ار پرتلاطم رماار ها، این رو ها در صدر اخ ار اقتصادی قرار گرفته است و هجوم پول به ایان باا ار، 
عنوان واقعیتای نوظهاور کارده اسات. اذهان سیاستمدارانِ در موضاِ مخالف این پدیده را وادار به ق ول آن به

شدن این با ار و درنتیجه، بالارفتن ریس  ورود باه آن شاده تردۀ پول س   رشد و ح ابیال ته این هجوم گس
هاای دیگاری ا  ایان دسات بارای بر ریس  بالای ورود به ایان باا ار، ایرانیاان دچاار چاالشاست. علاوه

 ها و... .دلیل تحریمشدن حساب کاربری بهشدن، بستهخریدوفروش رماار ها هستند: ه 
طور پراکنده در کت  فقهای ذکار بودن معاملات که بهضر، ضمن کاوش در معیارهای سفهینوشتار حا

 پردا د. ها با معاملات مربوط به رماار ها میاند، به تط یق آنشده
آید، در به اینکه ار های دیجیتال، بحمی نوین به شمار میدر خصوص پیشینۀ موضوع باید گفت: باتوجه

هایی که در این موضوع های چندانی نگاشته نشده است. ا جمله کتابنامه و کتاباناین  مینه، مقاله و پای
ها، چگاونگی کاار در ایان ها به تاریخچه، فرایند تولید، م ادله، معرفی برخی ا  صرافیوجود دارد که در آن

، اثر ه زبان سادهبیت کوین ببا ار و تاحدی جایگاه این ار ها در نظام پولی جهان پرداخته، ع ارت است ا : 
، اثر پیمان اخوانم جویندگان بیت کوین، اثر ارزهای دیجیتالی بیت کوین بلاک چین و مفاهیم پایههافمنم 

 اثر ماهنامه ش که.  همه چیز درباره بیت کوین،ماهنامه ش کهم 
ت یکی ا  این مقاالات اسا 1سه مقاله نیا مرت ط با بحث حاضر وجود دارد: بررسی فقهی پول مجا ی،

تارین معلاالات های محتملِ مطرح در مشروعیت پول مجا ی پرداخته و مهمکه در آن به برخی ا  چالش
است. نویسندگان مقاله باه قاعادۀ لاضارر،  های مجا ی را ورود آن به عرصۀ حقیقی دانستهمشروعیت پول

های پاولی اساتاحترام اتلاف و مصلحت بر ممنوعیت شرعی استفاده ا  ایان ار هاا ماادام کاه دولات سی
شادۀ ماورد هاای رمانگااریاند. تحلیل فقهای کارکردهاای پاولمناس ی برای آن نیندیشیده، استدلال کرده

ای دیگر در این  مینه است که ابتدا ساختار و سا وکار بیات کاوین را بررسای نیا مقاله 2مطالعۀ بیت کوین
ی در خصاوص پاول، معاملاه و اساتفاده ا  های متعاددشده، پرسششناسیِ انجامکرده و با اتکا بر موضوع
ها پاساخ داده اسات. در ایان مقالاه، جوانا  فقهایِ ایان شده مطرح کرده و به آناستخراج پول رمانگاری

صورت اجمالی بررسی شده و در ادامه، نظر سایاده تان ا  مراجاا تقلیاد در ایان  میناه را آورده موضوع به

                                                 
، بهاار و 2، ش6، سپژوهشی تحقیقاا  ماالی اسالامیدو فصلنامهٔ علمی، «بررسی فقهی پول مجا ی»پور و همکاران، ی فقهی پول مجا ی، سلیمانی. بررس1

 .1396تابستان
، 72، ش18سالامی، سپژوهشی اقتصاد ا، فصلنامهٔ علمی«شدۀ مورد مطالعۀ بیت کوینهای رمانگاریتحلیل فقهی کارکردهای پول»پور و همکاران، . نواب2

 .  1397 مستان
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ی دیجیتال وجود دارد، بررسی فقهیِ استخراج و م ادلۀ رماار ها باا ای که در  مینۀ ار هااست. آخرین مقاله
شدنی در  مینۀ استخراج بیت کوین را مطرح و است. این مقاله، اشکالات طرح 3تمرکا بر ش کۀ بیت کوین

روی استخراج بررسی کرده اسات. ایان مقالاه عنوان تنها چالش پیشِ مشارکت با افراد ممنوع ا  تصرف را به
پردا د و اشکالاتی همچون خروج ار ، اکال ماال باه باطال و قاعادۀ به بررسی فقهی موضوع نیا میبعدها 

وضاوح صورت اجمالی و هرکدام را در چند خاط بررسای کارده اسات. ا  آنچاه گفتاه شاد باهلاضرر را به
م لاوا به دیدگاه امام خمینی پژوهش نشده استمشخص است که معاملات سفهی در با ار رماار ها باتوجه

 پردا یم.بودنِ معاملات رماار ها میدر این جستار، به بحث ا  سفهی

 شناسی. مفهوم1

(، ناوعی ار  مجاا ی هساتند کاه ا  فنااوری رمانگااری در Cryptocurrencyرماار : رماار ها )أ. 
یادۀ هاای پیچها استفاده شده است. عملیات رمانگاری با کدکردن اطلاعات ا  طریاق الگوریتمطراحی آن

کند. رماار هاا بارخلافِ شود. رمانگاریِ اطلاعات، به افاایش امنیت رماار ها کم  میریاضی انجام می
شوند و ار های دیجیتال و مجا ی، غیرمتمرکاندم توسط هیچ حکومت، سا مان یا ارگان خاصی کنترل نمی

 4ها را ندارد.کاری در آنهیچ شخص یا نهادی، توان کنترل یا دست
و  8خفات در بادن 7خفت حلام، 6خفت، 5معنای نقص در عقل،، به«سفه»سفهی و سفیه:  سفه،ب. 
معنای عملی است که باا سافاهت اتفاا  ، منسوب به یای نس ت و به«سفهی»به کار رفته است.  9حماقت

ردی برد یا فاین معانی ذکر شده است: کسی که اموال خود را در اغراض نادرست به کار می بیفتد و سفیه، به
 10خورد.که گول می

اند، بلکاه صورت مستقل تعریفی ا  معاملات سفهی ارائه نکردهمعاملات سفهی: فقهای متقدم، بهج. 
که باا بررسای کااربرد ایان واره در طوریاند، بههای آن اشاره کردهدر حین بسط فروعات فقهی به شاخص

ای را دارای بارای مماال، شاهید اول معاملاه شدن معاملات پی بارد.های سفهیتوان به ملا کت  فقها می

                                                 
 . 1398، بهار و تابستان2، ش10، سمجلهٔ معرفت اقتصاد اسلامی، «بررسی فقهیِ استخراج و م ادلۀ رماار ها با تمرکا بر ش کۀ بیت کوین». خردمند، 3
 .67، چین و مفاهیم پایهارزهای دیجیتالی بیت کوین بلاک. اخوان آذر، 4
 .2/280، المصباح المنیر. مقری، 5
 .13/499، لسان العربمنظور، . ابن6
  .6/346، مجمع البحرینم طریحی، 2/376، النهایةاثیر، م ابن13/497، لسان العربمنظور، . ابن7
 .414 ،مفردا  الفاظ القرآنراغ  اصفهانی، . 8
 .3/277،قاموس قرآن. قرشی بنابی، 9

 .6/346، مجمع البحرین. طریحی، 10
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شاهید ثاانی در  11داند که در آن  یادی یا نقصان ثمن نس ت به مقدار واقعی، منتهی به سفه شود.اشکال می
که این  یاده و نقصان، کم باشد یا غرض صحیحی بار آن مترتا  نویسد: درصورتیتشریح سخنان وی می

این اشارات در نوشتۀ برخی ا  متاخخران نیاا  12شود.ل آن، سفه مرتفا میشود، مانند ص ر به دین حال و امما
نویسد: می« صحیح هایجوییهای شرعی و چارهحیله»موجود استم برای ممال، مکارم شیرا ی در کتاب 

برابار های کوچکی که به دهها، قصد جدی در آن وجود دارد، ولی عقلایی نیستندم مانند ضمیمهبرخی حیله
دهاد!! چاه کسای ای تان میشود! در کجای دنیا و کدام عاقل، باه چناین معاملاهاقعی فروخته میقیمت و

 کند!دستمالی کوچ  را به بیست یا صد هاار تومان خریداری می
ای، عاقلانه و منطقی نیستم بلکه سفهی است و روشن است که معاملۀ سفهی، بنابراین، چنین معامله

رساد ا  فحاص در کااربرد ا  معاملۀ سفهی ارائه کرده است که به نظر میمراغی، تعریفی  13مشروع نیست.
نویسد: معاملات سفهی، معاملاتی است که باهصفت سفهی در ابواب مختلف حاصل شده است. وی می

ای باشد کاه ا  ناوع ماردم و گونهیعنی معامله به 14شکل سفیهانه صادر شوند، هرچند طرفین سفیه ن اشندم
ال تاه  15وجاه اسات.وخصوص منشود. پس رابطۀ بین معاملۀ سفیه و معاملۀ سفهی، عمومعقلا صادر نمی

شاکل مساتقل باه همین دلیل غال اً بها آنجاکه کاربرد و معنای کلمۀ سفهی در میان فقها مشخص است، به
فقاه تاوان ا  کااربرد وارۀ سافهی در اباواب مختلاف اند. این نکته را مایتعریف معاملات سفهی نپرداخته

 دریافت. 
آید که بیشتر فقها قائال باه بطالان معااملات اند چنین بر میا  ع ارات و تعلیلاتی که فقها به کار برده 

امام خمینی که در حکم این  17دانند.و اندکی، همچون خویی چنین معاملاتی را صحیح می16سفهی هستند
یسد: معااملات سافهی، غیرعقلایای نورأی مشهور است، در دلیل بطلان معاملات سفهی میموضوع، هم

                                                 
 .121،اللمعه الدمشقیه، . شهید اول11
 .3/521، الروضة البهیه. شهید ثانی، 12
 .107، های شرعیحیله. مکارم شیرا ی، 13
کنند: مقصاود ا  عقاد چنین اشاره میخورد. برای ممال، جمعی ا  مؤلفان در مجلهٔ فقه اهل بیت به این موضوع اینها نیا به چشم می. این بیان در برخی مقاله14

شود، هرچند دو طرف عقد ای باشد که ا  سفیه صادر میگونهها سفیه باشندم بلکه مقصود این است که معامله بهکه دو طرف عقد یا یکی ا  آنسفهی این نیست 
 (. 13/167، السلاممجلهٔ فقه اهل بیت علیهمسفیه ن اشند )جمعی ا  مؤلفان، 

 .2/366، العناوین الفقهیة. مراغی، 15
، «إن قلنا بخنّ شرط أمر غیر مقدور لغو و سفهی فلا یعتنای باه عناد العقالا. »1بودن بطلان معاملات سفهی است: عنها که بیانگر مفروغ. برخی ا  ع ارات فقه16

، حوث فقهیةب، حلی، «قد ادعی ان هوا النوع من المعاملة سفهی لأنه من ق یل بول المال بوجه لا یعت ره العقلاء. »2م 5/218، حاشیة کتاب المكاسباصفهانی، 
ف رضای لأنّ ال یا کولك ما سقوط الصورة عن المالیّة، و فی محیط التشریا، سفهی غیر عقلائی، فلا تشمله أدلّة تنفیو المعااملات، و لا یمکان کشا. »3م 62

 .1/170، المكاسب المحرمة، خمینی، «الشارع فیها و معه تقا باطله
 .2/24، مصباح الفقاهه. خویی، 17
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هُ الَْ یْاَ  18است و ادلۀ عامه مانند: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، شامل این معااملات نمای 20و تِجارَةً عَنْ تَراض   19و أَحَلَّ اللَّ
کند که بعیاد هام نیسات و درنتیجاه، بایاد دلیل اینکه آن عناوین، بر معاملات سفهی صد  نمیشودم یا به

دلیل انصرافشان ا  این معاملاتم  یرا ادله در املااای آنچاه باین ها جاری کرد یا بهدربارۀ آن اصل فساد را
ای کاه خصوص مانند ایان اعماال سافیهانهاندم بهو امر  ائدی را تخسیس نکرده عقلا جریان دارد، وارد شده

ردع وص این معاملات، عادمهای سالم ا  آن متنفرند. افاون بر آن، در خصدار است و ط ابرای عقلا خنده
توان کاشف ا  ردع او دانستم  یرا فرض بر این است که این معاملات عقلایی ن وده و متعاارف شارع را می

ردع شارع بتوان رضایت وی را کشاف کارد، بلکاه اگار ها را در نظر بگیرد و ا  عدماند که شارع آننیا ن وده
توان رضایت شارع را ا  نرسیدن ردع ا سوی شارع کشف کردم یفرض شود این امر بین اراذل رواج دارد، نم

کنناد و ا  آن متنفرناد های سالم ا  آن اعراض می یرا بسیار بعید است شارع به امری رضایت دهد که عقل
 21)و یا چنان توجهی بدان نماید که آن را ردع کند(م چراکه شارع، مربی عقلا و متمم مکارم است.

شاوند: قادرت بار تسالیم شادن معاملاه مایشروطی ا  این دست س   سفهی در کت  فقهی، فقدان
منفعات  25مالیات ماورد معاملاه، 24ملکیت موضوع معامله، 23علم به قدرت بر تسلیم، 22موضوع معامله،

یاا وجاود شاروطیم همچاون شاروط بای 27بودن موضوع معاملهمعلوم و معین 26عقلایی موضوع معامله،
 29و غیرمقدور. 28فایده

ای کاه ار حاضر، ضمن مطالعۀ معاملات رماار ها ا نظرِ وجود یا فقدان این شروط، هر مسئلهدر نوشت
 شود. شدن این معاملات را در پی دارد، تحلیل و بررسی میشائ ۀ سفهی

 بودن ورود به معاملات رمزارزها . بررسی سفیهانه2

اند را باا باا ار رماار هاا معامله کردهشدن به آنچه گفته شد، باید مواردی که فقها حکم به سفهیباتوجه
                                                 

 .1. مائده: 18
 .275. بقره: 19
 .29. نساء: 20
 .1/245، کتاب البیع. خمینی، 21
 .401، نهج الفقاههم ط اط ایی حکیم، 13/18،مفتاح الكرامهم حسینی عاملی، 554، الحدائق الناضرةم بحرانی، 10/58، مجمع الفائدة. اردبیلی، 22
 .1/427م 1/212، حقوق مدنی. امامی، 23
 .8/167. اردبیلی، مجما الفائدة، 24
 .123، جواهر الكلامجواهر، . صاح 25
 .6/256، القواعد الفقهیةم بجنوردی، 9، جواهر الكلامجواهر، . صاح 26
 .473تا2/472های شرعی، . مکارم شیرا ی، حیله27
 .3/171، اموال و مالكیت. کاتو یان، 28
 .1/82، مصباح الفقاهه . خویی،29
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 تط یق داد تا بتوان اقدامات سفیهانه در معاملات رماار ها را مشخص کرد. 
 . قدرت و علم به قدرت بر تسلیم موضوع معامله1. 2

باودن آن را اجمااعی و حتای برخای، شارط 30فقها ایان شارط را در  مارۀ شاروط صاحت بیاا آورده
بیااِ »آورد: مای 348قانون مدنی ایران نیاا در ماادۀ  32اند.را به بارگان نس ت دادهیا این اجماع  31انددانسته

چیای که خریدوفروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیای که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیاای کاه 
دلیال  برخای، 33«بایا قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشاد.

و برخای هام در  34کننادبودنِ شرط ذکر میبودن عقدی که امکان تسلیم آن وجود ندارد را غیرعقلاییباطل
یکی ا  محققان، قید دیگری به این شرط افاوده است و علم  3536دانند.چنین حالتی، آن را مصدا  غرر می

ه، در حین عقد باید عالم باشاند گوید: طرفین معاملداند. وی میبه قدرت بر تسلیم را شرط صحت بیا می
تواناد که متعهد یا ناقل، قدرت بر تسلیم مورد معامله را داردم  یرا هرگاه یکی ا  طرفین بداند که متعهد نمی

تواند آن را تسلم کند، معاملۀ مابور، لغو و غیرعقلایی خواهاد مورد معامله را تسلیم کند و متعهدله نیا نمی
شاود بادون عاوض باشد، آن چیای که در مقابل مال غیرمقدورالتسالیم داده مایبود و اگر معامله، معوض 

خواهد ماند. هرگاه قدرت بر تسلیم مال مورد معامله، مورد تردید یکی ا  طرفین واقا شاودم معاملاه بار آن 
گوناه معااملات را احتمالی و تسلیم عوض در مقابلش، مانند گروبندیِ غرری است و منطق حقاوقی، ایان

حال سؤال اینجاست که آیا در معاملاتِ مربوط به رماار ها، قدرت بر تسالیم یاا  37نشناخته است. صحیح
 علم به این قدرت وجود دارد!

باه اعت اار صارافیِ های مهم رماار ها، خریدوفروش آنلاین است که این قابلیت، باتوجها جمله ویژگی
افتاد، شود در همان لحظاه کاه فاروش اتفاا  ماییکنند، س   مهایی که استفاده مینام شده و پلتفرمث ت

اننقال نیا صورت گیردم لوا رماار ها مشکلی ا  این جهت ندارناد، هرچناد برخای، در اقادامی نابخرداناه 
شادن حسااب کنند و بادین طریاق، راه را بارای ها های نامعت ر میها و صرافینام در سایتاقدام به ث ت

 کنند. با  میکاربری و دیگر مشکلات امنتیتی 
                                                 

 .2/464، المكاسب و البیع. نائینی، 30
 .2/142، رسائلمی، . میر ای ق31
 .22/385،جواهر الكلامجواهر، . صاح 32
 .1/210، حقوق مدنی. امامی، 33
 .27/22، مدارک العروة. اشتهاردی، 34
 م.582 /7، هدی الطالبم جاایری، 1/169، تحریر المجلةالغطاء، . آل کاشف35
 (.2/394، رسائلحتی اگر مصدا  غرر هم ن اشد باطل است )میر ای قمی،  کنند و معتقدند. برخی نیا تع د را دلیل بطلان این نوع معامله ذکر می36
 .1/427م 1/212، حقوق مدنی. امامی، 37
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 . مالیت مورد معامله2. 2
داشاتن عوضاین و اناطاۀ صاحت بیاا باه آن فقها در بحث ا  شروط عوضین، به بحث ا  لاوم مالیات

اند. شیخ انصاری و هایی برای مالیت اشیا پرداختهو برحسِ  دیدگاه خود ا  مالیت، به ارائۀ مقوم 38پرداخته
محقاق کرکای،  39دانناد.های مالیت مایترین مقومدن را ا  مهمبومقدس اردبیلی، منفعت عقلایی و حلال

باودن و قابلیات انتفااعاند ا : قابلیت حیا ت، قابل تمل داند که ع ارتبودن، مواردی را لا م میبرای مال
دلیال منفعات یاا خاصایت، آوری شایء باهداشاتن، جماامیر ای نایینی نیا منفعت یا خاصیت 40داشتن.

نهی شارعی ا  آن خاصایت یاا منفعات را، مقاوم مالیات عناوان کارده در برابر آن و عدمکردن مال پرداخت
  41است.

اناد، هاایی کاه بارگاان فقاه ناام بردها  میان مقوم 42داند.ملا  مالیت را رغ ت عقلا می امام خمینی،
هاا، ن مقومدهدم چراکه هری  ا  آها را پوشش میملا  امام خمینی، جامعیت بیشتری دارد و دیگر ملا 

کننادهگردند. عوامل متعددی در متون فقهی وجود دارد که نقش تعیایننوعی به ملا  رغ ت عقلا با  میبه
 46و اغاراض سیاسای، 4445بودنشرعی 43ای دارند. منفعت و سودداشتن،ای در تمایل عقلا راجا به معامله

دانند. چنانچه عقلا باه دخیل می ا جمله عواملی است که فقها در رغ ت عقلا نس ت به خریدوفروش شیئی
افتد و درنتیجه، اقادام باایا بارای خریاد آن، اقادامی معاملۀ چیای رغ ت نشان ندهند، شیء ا  مالیت می

باودنِ اند، شرعیتمایل عقلا مطرح کردههایی که فقها برای رغ ت یا عدمسفیهانه خواهد بود. ا  میان ملا 
داشتن آن شاود دم آیا با ار رماار ها مشروعیت دارد تا منجر به مالیتبا ار رماار ، جای صح ت بیشتری دار

و درنتیجه، ذات معاملات مربوط به رماار ها، اقدامی سفیهانه تلقای نشاود! در ایان راساتا، بایاد شا هات 
 بودن رماار ها را در حکم اولیه، ط قه بندی و بررسی کرد:مربوط به شرعی

                                                 
 .4/9، مكاسب. انصاری، 38
 .53، مجمع الفائدةم اردبیلی، 4/10، مكاسب. انصاری، 39
 .2/130،جامع المقاصد. محقق کرکی، 40
 .2/364، المكاسب و البیع. نایینی، 41
 .20، المكاسب المحرمة . خمینی،42
 .198. صدر، اقتصادنا، 43
تواناد  ناد و شارع نمیای نمیعرف آن را مال بداند، به بیا آن لطماه نویسد: اگر شیء در نظر شارع اقدس غیرمال باشد و. امام خمینی در کتاب بیا خود می44

کتااب داند ا  اعت ار بیندا د )خمینی، را سل  نماید، نه اینکه چیای را که عرف معت ر میالجمله_ آن تواند آثار _مطلقاً یا فیمالیت عرفی را اسقاط کند، بلکه می
هرحال، امرونهای شاارع مقادس، خاواه دانند، تفاوت چندانی ندارد و بهشده توسط شارع را مال نمی(. این بیان امام درنتیجه با علمایی که اشیای نهی3/9، البیع

ترت  آثاار مای داناد، ناه اه آثار آن را اسقاط کند، نشانگر اهمیت و تخثیر آن بر مالیت است. امام خمینی نهی شرعی را سا   عادمشیء را ا  مالیت بیندا د و خو
 (.3/9، کتاب البیعبطلان )خمینی، 

 .3/9، کتاب البیع. خمینی، 45
 .246، المكاسب المحرمة. خمینی، 46
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 اولیۀ رمزارزها  های مربوط به حکم. چالش1. 2. 2
 . ورود به معاملات رمزارزها، در حکم اکل مال به باطل است.1. 1. 2. 2

کُلُوا »بودن معاملات رماار ها، تنها ی  مستند دارد و آن آیۀ ادعای اکل به باطل وِینَ آمَنُوا لا تَاخْ هَا الَّ یا أَیُّ
است. برداشت ا  این آیه نیا  باه توضایح دو  47«ارَةً عَنْ تَراض  مِنْکُمْ أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْ اطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِج

 مطل  دارد:
در بال اطل، « با»در این آیه، دو احتمال وجود دارد: اول، « با»در معنای  «:بِالْباطِلِ »در « با»أ. معنای 

ه اس اب باطل، همچون قماار اموالتان را ب»معنای توان آیه را بهمعنای س  یت باشد که در این صورت، میبه
که در این صورت، معنای آیه، ایان خواهاد باود: « با»داشتن حرف دانستم دوم. معنای مقابله 48«نخورید

برخی، در هر دو صورت، معاملات رماار ها را خاارج ا  آیاه مای 49«اموالتان را در مقابل باطل نخورید.»
به 50توان آن را اکل مال به باطل قلمداد کرد.ت و نمیدانندم  یرا معتقدند بیت کوین مال عرفی و شرعی اس

عنه فرض کرده و سپس آن را ا  حکام آیاه خاارج بودنِ رماار ها را مفروغدیگر، نویسنده، مال شرعیع ارتِ 
کرده است، ولی براساس دیدگاه حلارت امام، این پندار نادرستی استم  یرا بارشدن آثار مالیات رماار هاا 

 هاست.بودن آن، متوقف بر شرعیدر جامعۀ اسلامی
نویسد: تفسایرهای مکارم شیرا ی در اینکه منظور ا  باطل در اینجا چیست، می «:باطل»ب. مراد از 

اناد و آیاد، دانساتهمعنای اموالی که ا  روی غص  و ظلم به دست مایمختلفی وجود داردم بعلای آن را به
کنند و بعلای آن را اشااره باه اماوالی شود تفسیر میاهم میبعلای به اموالی که ا  طریق قمار و مانند آن فر

آید. ولی ظاهر این است های دروغین( به دست میسا یدانند که ا  طریق سوگند دروغ )و انواع پروندهمی
معناای  ایال و شودم  یرا باطل که بهها را شامل میکه مفهوم آیه، عمومیت دارد و همۀ این مسائل و غیر این

« سوگند دروغ»گیرد و اگر در بعلای ا  روایات، ا  امام باقر)ع( تفسیر به رونده است، همه را در بر میا بین
های روشن اسات. مصدا  شده است، در واقا ا  ق یل بیان« قمار»و در روایتی ا  امام صاد )ع( تفسیر به 

شمول این نهی الهی است. تماام ناحق، مبنابراین، هرگونه تصرف در اموال دیگران ا  غیرطریق صحیح و به
کند و پایه و اساس عقلایی ندارد، مشمول این آیاه اسات. ایان معاملاتی که هدف صحیحی را تعقی  نمی

وِینَ آمَنُوا لا »فرماید: سورۀ نساء با توضیح بیشتری خطاب به مؤمنان آمده است، می 29معنا در آیهٔ  هَا الَّ یا أَیُّ

                                                 
 .29. نساء: 47
 .2/33، کنز العرفان. فاضل مقداد، 48
 .1/101، کتاب البیعخمینی،  .49
 .124تا109، «بیت کوین». خردمند، بررسی فقهی استخراج و م ادله رماار ها با تمرکا بر ش کهٔ 50
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کُلُوا أَمْوالَکُمْ بَ  ایاد! اماوال م ای کساانی کاه ایماان آورده«یْنَکُمْ بِالْ اطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض  مِنْکُمْ تَخْ
یکدیگر را به باطل و ا  طُرُ  نامشروع نخورید، مگر اینکه تجارتی باشد که با رضاایت شاما انجاام گیارد. 

شن ا  طُر  مشروع و حلال است و ه ه، میارا،، استمنای تجارت توأم با تراضی، در واقا، بیان مصداقی رو
 51ها نیا ا  طُر  مشروع عقلایی است.کندم  یرا آنهدیه، وصیت و مانند آن را نفی نمی

آیۀ مورد بحث، ا  اکل به باطل نهی کرده است و ط یعتاً این نهی، تمامی مصادیق اکل به باطل را شامل 
رماار ها، اکل به باطل است، نهی موجاود در آیاه، شاامل  شود. پس اگر ثابت شود معاملات مربوط بهمی

حال آن خواهد شد. حال سؤال این است که آیا معاملات رماار ها، اکل به باطل اسات! بارای رسایدن باه 
ها اقامه شده اسات، تماام جوا  آنای که برای بطلان معاملات سفهی و عدمجواب این سؤال باید دید، ادله

 توان دلیلی برای بطلان معاملات رماار ها تلقی کرد.ن، خود این آیه را نمیهست یا خیر! بنابرای
. هرچاه 1مشروعیت با ار رماار هاا نیاا  باه دو مقدماه دارد: تر، استناد به آیه برای عدمع ارت واضحبه

 . معاملات رماار ها، مصدا  اکل به باطل است. نتیجه: پس2مصدا  اکل به باطل باشد، نامشروع استم 
معاملات رماار ها نامشروع است. اشکال این استدلال در مقدمۀ دوم استم بدین صورت کاه، ابتادا بایاد 

توان ورود به این باا ار که ادله، بطلان این نوع معاملات را اث ات کند، میتمام ادله بررسی شود و درصورتی
دهاد و ماار هاا را نشاان مایکه بررسی ادله، صاحت معااملات ررا مصدا  اکل به باطل دانست، درحالی

 توان مصدا  اکل به باطل دانست.معاملات صحیح را نمی
 بودن معاملات رمزارزها. غرری2. 1. 2. 2
ة، به، غَرَّ وَ غُرُور )به«غرر» در  52رود.دادن یا تطمیا باه باطال باه کاار مایمعنای فری ضم غین( و غِرَّ
اند. برای ممال، برخای ل، به معانی دیگری نیا به کار رفتههای لغت، برخی مصادر و اشتقاقات این فعکتاب

ةُ »مصدر  مانند خطر است. کتااب « الغرر»در برخی کت ،  53دانند.معنای غفلت میا  این فعل را به« الْغِرَّ
رَ بماله»العین،  غْرِیرُ »و مجما ال حرین نیا  54معنای در معرض خطر قراردادنرا به« غَرَّ در معناای را باه« التَّ

هار آنچاه  56دهناده،معانی آماده اسات: فریا نیا به این « الغَرُورُ » 55اند.معرض غرر قراردادنِ نفس آورده

                                                 
 .2/4، بحوث فقهیه. مکارم شیرا ی، 51
 .3/422، مجمع البحرینم طریحی، 5/92، قاموس قرآنم قرشی بنابی، 5/12، لسان العربمنظور، . ابن52
 .3/421، مجمع البحرینم طریحی، 2/444، المصباح المنیرم مقری، 603، مفردا  لفاظ القرآنم راغ  اصفهانی، 3/421، ع البحرینمجم. طریحی، 53
 .4/345، کتاب العین. فراهیدی، 54
 .3/421،مجمع البحرین. طریحی، 55
 .5/92، قاموس قرآن. قرشی بنابی، 56
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توان اصل این ماده در اینکه آیا می 58و هرچه ظاهری نیکو و باطنی ناپسند و مجهول دارد. 57انسان را بفری د
این ماده را حصول غفلت به تخثیر چیا دیگر  معنای واحدی برگرداند نیا اقوالی وجود دارد: برخی، اصلرا به

و  60برخی، اصال معناا را جهالات 59اند.دانسته و بدین وسیله، بین این کلمه و وارۀ الغفلة تفاوت قائل شده
دانند. ال ته امام خمینی در بحث ا  میاان دلالات قاعادۀ غارر، معناای جهال _و ناه می 61برخی نیا خدعه

دهندۀ رغ ت وی _هرچند در معنای اصطلاحی_ باه دهد که نشانرار میهای خود قخدعه_ را م نای بحث
 این معناست.

اند: شیخ انصاری، مراد ا  آن را خطر ا  فقها، در تعریف اصطلاحی این واره تعابیر مختلفی به کار برده
و حلای آن را خطار مای 63رشاتی آن را مطلاق جهالات 62داند.جهت جهل به صفات م یا و مقدار آن می

نویسد: غرر، امر ضرری خطری است که خالی ا  غفلت و خدعاه یادی نیا در تعریف این واره می 64د.دان
پردا د و با بررسی دلایال و امام خمینی، به بحث ا  دایرۀ شمول غرر و تخثیر جهالت در معامله می65نیست.

داناد. وی اف، مشکل مایادعاها و احتمالات مختلف در این  مینه، درنهایت، مسئله را با درنظرگرفتن انص
_بااوجود  66عیسیبرداشتن ا  روایت جعفربنگوید: انصافاً مسئله، مشکل استم ا سویی، دستچنین می

شوند_ و یا اینکاه حکام اینکه روایتی حسن است و ظهور دارد در تخثیر صفاتی که س   اختلاف قیمت می
 جهل به این صافات وجاود دارد، مشاکل این روایت، به ت ری ا  عیوب و تخصیص آنچه بر بطلان باوجودِ 

ضرر جهلِ باه دیگار اوصااف مطلقااً و دیگر، اکتفا به جهلِ به خود م یا و کمّیات آن و عدماست و ا سوی
خصوص وقتی شهرت بر بطلان وجود دارد با جهل به حصر روایات متقدم بر بیا سلف نیا مشکل است، به

ند. ا  آنچه ذکر شد، هار دو احتماال وجاه درخاورِ اعتناایی کها قیمت تفاوت میصفات که با اختلاف آن
دهد وی با بررسی دلایل، به نتیجه نرسیده و همچنان، تردید بین دو این گفتار امام خمینی نشان می 67دارند.

                                                 
 .603، مفردا  الفاظ القرآن. راغ  اصفهانی، 57
 .3/421،مجمع البحرین. طریحی، 58
 .7/206، التحقیق فی کلما  القرآن الكریم. مصطفوی، 59
 .2/185، لمكاسب. انصاری، ا60
 .3/305، کتاب البیع. خمینی، 61
 (.11/70، مكاسب. لأن المراد من الغرر هو الخطر من حیث الجهل بصفات الم یا و مقداره، لا مطلق الخطر )انصاری، 62
 (.36کتاب الاجارة، هو الجهالة )رشتی، . الغرر 63
 (.63، قواعدالاحكام. الغرر هو خصوص الخطر دون الجهالة )علامه حلی، 64
 (.2/475، العروة الوثقی. أنّ الغرر هو الأمر اللارری الخطری الّوي لا یخلو عن غفلة و خدیعة )یادی، 65
د  ص عَنْ أَبِیهِ 66 ینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ هِ ص نَهَی عَنْ بَیْاِ  عَنْ آبَائِهِ  . رُوِّ ء  مَجْهُاول  عِنْادَ الْمُتََ اایِعَیْنِ أَوْ أَحَادِهِمَا الْغَرَرِ وَ هُوَ کُالُّ بَیْاا  یُعْقَادُ عَلَای شَاْ   أَنَّ رَسُولَ اللَّ

 (.2/21حیون، دعائم الإسلام، )ابن
 .3/535، کتاب البیع. خمینی، 67
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گویاد: انصااف ایان اسات کاه قوّت خود باقی مانده است. ولی امام، اندکی بعد چنین میقول در ایشان به
گردد دلیل مورد اعتمادی ندارد. نهایت امر ایان غیرذات م یا و اوصافی که به ذات م یا بر می اعت ار علم در

بنابر نظار  68شوند.است که اوصافی _مانند رنگ و طعم و بو_ که در مالیت دخالت دارند، به آن الحا  می
صاحیح خواهاد باود. امام خمینی، اگر علم حاصل شود به ذات و اوصافی که در ذات تخثیر دارند، معاملاه 

حال، آیا این شرط در رماار ها وجود دارد! ط یعتاً خریدار رماار ها ق ل ا  خرید، دربارۀ ماهیت رماار ها و 
شدنِ معامله باا  مایکندم چراکه در غیر این صورت، راه را برای سفهیار شمندی  آن اطلاعات کس  می
داند چه چیای را باا شدنی است، فرد میر  یر مشاهدهطور که در تصویکند و هنگام خرید رماار  نیا همان

خرد و به نظر می رسد همین مقدار ا  علم، برای صحت معاملۀ وی کفایت چه اوصافی و در چه قیمتی می
 کند.می

 
 
 
 
 
 
 
 
 در بازار رمزارزها69. چالش مربوط به حکم ثانویه2. 2. 2

هاا، وجاود تارین آنکه یکی ا  مهم 70دی داشته باشدتواند دلایل متعدگوار ا  حکم اولیه به ثانویه می
مجاا ات  73نقاص واردشاده بار چیاای، 72خالاف نفاا، 71معناای تنگناا،ضرر است. ضرر در لغات، باه

                                                 
 .3/539، کتاب البیع. خمینی، 68
بودنِ این قاعده در معاملات نیا  به بندی مقاله، بحث مربوط به لاضرر با عنوان حکم ثانویه بررسی شده است. اولیه یا ثانویهمنظور نظام. در جستار حاضر به69

 بررسی بیشتر دارد.
روحرج نیا در حکام ثانویاه مؤثرناد و در ایان مسائله، بحاث . موارد دیگری، ا  جمله: امرونهی پدرومادر، اکراه، عجا، نور، قسم، عهد، تق ه، اضطرار، عس70

 ها در احکام، شخصی است.شوندم  یرا بنابر نظر مشهور، تخثیر آننمی
 .4/484، لسان العربمنظور، . ابن71
 .  3/81، النهایهاثیر، م ابن89 الصحاح،. جوهری، 72
 .    7/482. فراهیدی، کتاب العین، 73
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آمده است. به نظر امام خمینی، غال  اساتعمالات ضارر و مشاتقات آن،   74ضرررساننده با ضرر دن به او
داناد و ارای شئون مختلف ن وت و سلطنت و قلااوت مایوی، پیام ر اکرم)ص( را د 75مالی یا نفسی است.

معتقد است: هرجا کلماتی مانندم قلای، حکم، امر و اممال آن به کار رفته است، مربوط باه مقاام قلااا یاا 
کنندۀ حلال و حرام شرعی نیست. قاعدۀ لاضارر نیاا سلطنت ایشان است و دربردارندۀ حکم شرعی و بیان

آید که ایشان در مقاام قلاااوت یاا ا  روایات مربوط به مسئله چنین بر می دربردارندۀ حکم شرعی نیست و
استناد به قاعدۀ لاضرر برای مناا ورود باه باا ار رماار هاا دو اشاکال  76اند.سلطنت، این امر را صادر کرده

 عمده دارد:
و وقتای ایان قاعاده، شخصای باشاد، 77داننادأ. برخی ا  فقهای شیعه، قاعدۀ لاضرر را شخصای مای

کنند، وجود نخواهد داشتم لوا باید شوند و ضرر نمیتوجیهی برای منا افرادی که با علم وارد این با ار می
  78بودن قاعدۀ لاضرر پژوهش صورت گیرد.صورت جداگانه، در شخصی یا نوعیبه

ه ا نظارِ دن ال حکم شرع در ورود به با ار رماار ها هستیم و ایان قاعادبه اینکه در مسئله، بهب. باتوجه
توان با استناد به این قاعده، ورود به با ار رماار هاا را امام خمینی در مقام بیان حکم شرعی نیستم لوا نمی

 اندو ی باشد، سودآور نیا خواهد بود. یر سؤال برد، ضمن اینکه ورود به با ار رماار ها اگر مس و  به دانش
 . منفعت عقلاییِ موضوع معامله3. 2

ء باه ماال _باهنویسد: وجود منفعت، س   ت دیل شیدر تخثیر منفعت در رغ ت عقلا میامام خمینی، 
شود و وقتی وجود منفعت در آن فرض شاود، که مردم در ق ال آن حاضر به پرداخت مال هستند_ میطوری

 79شود.موج  رغ ت به آن و مالیتش می
دانناد و در عقاود صاحت میبجنوردی و اماامی، منفعات عقلایای را تنهاا در عقاود معاوض، شارط 

قانون مدنی نیا وجود منفعت عقلایی را شرط دانساته و در ماواد  80دانند.غیرمعوض، تنها شرط را باطل می

                                                 
 4/234، لسان العربمنظور، م ابن3/81، النهایهاثیر، م ابن3/373، مجمع البحرین. طریحی، 74
کید بر دیدگاه حكومتی امام خمینی. ن : جاایری، برهانی، 75  .1/31، الرسائلم خمینی، 12، بررسی آراء فقها در قاعدهٔ لاضرر با تأ
 .2/50. خمینی، الرسائل، 76
 .222، رسالة فی قاعدة نفی الضررم خوانساری نجفی، 2/537، سائلرم انصاری، 1/209، القواعد الفقهیة. بجنوردی، 77
دانند. برخی دیگر نیا در مقابل این گروه، آن را ناوعی شخصی می بودنِ قاعدهٔ لاضرر نظر متفاوتی دارند: برخی، قاعدهٔ لاضرر را. فقها دربارهٔ شخصی یا نوعی78

، قاعادهٔ لا ضارردانند )عراقای و کااا ی، ند و در ع ادات، این قاعده را شخصی و در معاملات، نوعی میاند و گروه سوم هم قائل به تفصیل هستبه حساب آورده
210 .) 

 .1/132، المكاسب المحرمة. خمینی، 79
 .1/172، حقوق مدنیم امامی، 2/390، قواعد فقهیه. موسوی بجنوردی، 80
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عناوان تواند باهپس هرآنچه منفعت عقلایی نداشته باشد، نمی 81به این موضوع پرداخته است. 348و  215
رماار ها وجود داد! رماار ها، منافا فاردی و اجتمااعیِ  عوض در بیا قرار گیرد. حال، آیا این شرط در با ار
باالا در انتقاالات  المللی، هاینۀ عملیاتیِ پایین، سارعتبسیاری دارند و آ ادی در پرداخت و دسترسی بین

هاا هاای مم ات آنها را باید ا  بار ترین ویژگیهای دولتوابستگی به سیاستالمللی و فرامر ی و عدمبین
کاردن رماار هاا، امکاان رهگیاری و شافافیت و هوشامندی ها در مصاادره و بلوکاهوانی دولتدانست. نات

هاای قراردادهام ا جمله ماایاا و مناافا فاردیِ ایان فنااوری و ایجااد شاغل، گارایش باه اساتفاده ا  انارری
تماعی حاصل های پولی دو یا چند جان ه، ا  جمله منافا اجها، تسهیل پیماناثرکردن تحریمتجدیدپویر، بی

 82روند.ا  فعالیت در با ار رماار ها به شمار می
 . ملکیت موضوع معامله4. 2

دانند. روحانی ملکیت موضوع معامله، شرطی است که فقها در صحت یا بارشدن آثار معامله، لا م می
باه  نویسد: بول مال در برابر آنچه مملو  نیست، سفهی و اکل مالبودن ملکیت میقمی در خصوص شرط

باه اینکاه باتوجاه 84بودن این مقوله نیا ادعای اجمااع کارده اسات.جواهر، بر شرطصاح  83باطل است.
شوند، پس بایاد باه ایان ساؤال پاساخ داد کاه آیاا باا اساتخراج رماار ها ابتدا استخراج و سپس معامله می

تواناد باا ست و میشود! اگر ملکیت حاصل شود، فروشندۀ رماار ها مال  ارماار ها، ملکیت حاصل می
فروش مورد معامله، ملکیت را نیا انتقال دهدم توضیح آنکه، رو انه در بستر ش کۀ بیت کوین، تعداد شاایان 

کننادگان شود. برای تخیید هر تراکنش، معاملهشود که در استخر تراکنش ذخیره میتوجهی تراکنش انجام می
د تا نودها را مایل به بررسای و تخییاد آن تاراکنش کنناد. مااینر، عنوان کارماد تخیید، قرار دهنباید م لغی را به

هاا در یا  بالا  باه کند و با گنجانادن آنها را براساس  مان ث ت تراکنش انتخاب میتعدادی ا  تراکنش
دهد و سپس با حل معاادلات پیچیادۀ ریاضای، آن بالا ، حجم ی  مگابایت، آن را به ش که پیشنهاد می

که پس ا  آن، دیگر امکان تغییر اطلاعات نخواهد بود. حل سریا این معادلات نیا مند شود رمانگاری می
شاوندم  یارا تجمیا تعداد  یادی ا  کامپیوترهای پرقدرت است که با نام استخرهای استخراج شاناخته مای

در کوتااهها را های مشکل ریاضی بلا تنهایی توان حل فرمولهای معمولی بهس   سختی ش که، رایانهبه
با مشارکت نودهای متعدد که در استخرها با هم اقدام به استخراج و رمانگاری ی  بالا   85مدت ندارند.

                                                 
 . قانون مدنی.81
82 .https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/25/2097333 
 .16/210، المسائل المستحدثه. حسینی روحانی، 83
 .22/343، جواهر الكلامجواهر، . صاح 84
 .16. ماهنامه ش که، 85

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/25/2097333
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شود. ماینر، بلا  جدید را _که ط ق تنظیمات ش که، هر ده دقیقه کنند، این کار در  مان کوتاه انجام میمی
د. دیگر ماینرهاا،  ماان انجاام اساتخراج کنهای ش که ارسال میامکان حل ی  معادله وجود دارد_ به نت

کننده یا همان ماینر، بعاد ا  نود استخراج 86کنند.های ان لا  نیا میهای بعدی اقدام به تخیید تراکنشبلا 
 87اندا ۀ قادر هشایکند و هر سیستم، بهعنوان پاداش دریافت میاتمام فرایند اث ات کار، چند بیت کوین به

   پاداش استخراج، سهم خواهد برد.که به کار گرفته است، ا
آید، چند احتماال وجاود حقوقی پاداشی که ا  طریق استخراج بیت کوین به دست میدر ماهیت فقهی

 دارد:
 شده در بلا مگام در حل مسئلۀ ریاضی مطرح. برگااری مسابقه و قراردادن جایاه برای معاینۀ پیش1
 گواری کندمهش . هدیه ا  طرف ش که، به ماینری که بلا  را2
 . کار برای ش که و دریافت اجرت ا  ش کهم3
. قرارداد جال ، به این صورت که ش که، پاداش معینی را برای حل مسئلۀ ریاضی بلا  و رمانگاری 4

 گیردمآن برای یابندۀ پاسخ قرار دهد که پس ا  ارائۀ جواب، ماینرِ موفق تعلق می
 . استخراج معدنم5
 یابیم. گنج6
  ت و تمل  پاداش عملیات رمانگاری.. حیا7

وسیلۀ قمار و مسابقه باه دسات آیناد، ا نظارِ شارعی مشاکل گونۀ اولم یعنی بهط یعتاً، اگر رماار ها به
ها را مال  شد و درنتیجه، اقدام به خریادوفروش آن، اقادامی سافیهانه اسات توان آنخواهند داشت و نمی

ها، مشکلی برای ملکیتشان وجاود با رعایت شروط هری  ا  آن ولی بقیۀ موارد، جاء عقود اسلامی است و
آیدم  یرا در مسابقۀ رایج طور خلاصه باید گفت: استخراج رماار ها، مسابقه به شمار نمینخواهد داشت. به

که فقه آن را مردود اعلام کرده است، بحث ا  م ار ه و شکست طرف دیگر است که در اساتخراج رماار هاا 
صورت عارضی، بارای رماگاااری هار بالا ، متقاضایان وجود ندارد، هرچند ممکن است به چنین رقابتی

                                                 
 /https://www.zoomit.ir/economics/380443-nobitex-1400-yearly-report. 1396. خلیلی، صفا 86
منظور در سرتاسار اینترنات باه hashکند. تواباا شده با طولی ثابت ت دیل میتابعی است که ورودی ا  حروف و اعداد را به ی  خروجی رماگواری« هش. »87

باا اساتفاده ا  الگاوریتمی ایجااد « هاش»شوند. برده می کارچنین به ذخیرهٔ ایمن کلمهٔ ع ور، یافتن سوابق تکراری، ذخیرهٔ سریا و با یابی اطلاعات و موارد این
شاود. هشاینگ در ایجااد چین نیا محساوب میها بسیار ضروری است و در واقا، پایهٔ ش که بلا چین در فلاای کریپتوکارنسیشود که برای مدیریت بلا می

کناد، قطعااً بایاد مفهاوم هشاینگ را چاین چگوناه کاار میشوید فناوری بلا چین، نقش بسیار اساسی ایفا کرده است. اگر قصد دارید تا متوجه فناوری بلا 
 (.https://khanesarmaye.com/hash/#grefدرستی در  کنید. )به
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 88 یادی وجود داشته باشد ولی قوام آن بر رقابت استوار نشده است.
 بودن عوضین. معلوم و معین5. 2

و آن را شرط صحت  بودن ثمن و مممن پرداختهفقها دربخش شروط عوضین، به بحث ا  معلوم و معین
هاایی، ، این شرط را اجماعی دانسته و حکم به بطلان را به کتابمكاسبو شیخ انصاری در  89دانندمی بیا

ط یعتاً انجام معااملاتی کاه در آن، عوضاین یاا  90نس ت داده است.روضه ، و تذکره، مختلف، سرائرمانند: 
های مرباوط باه خریادوفروشِ ها معلوم و معین ن اشد، سفیهانه خواهد بود. امرو ه با رشد پلتفرمیکی ا  آن

ها مطلا بود و به خریدوفروش رماار هایی با مقدار معلاوم و معاین توان ثانیه به ثانیه ا  قیمترماار ها، می
 91رسد در این حو ه مشکل جدی وجود داشته باشد.اقدام کردم لوا به نظر نمی

 های مختص رمزارزها. ویژگی6. 2
شود مردم برای ورود به این باا ار، ریسا   یاادی را ق اول که س   میهایی دارد با ار رماار ها ویژگی

ها، ورود به این با ار و خریدوفروش رماار ها، اقادامی کنند و این احتمال وجود دارد که باوجودِ این ویژگی
 سفیهانه به شمار رود.

 . نوسانات بدون محدودیت1. 6. 2
شروع به فعالیات کارده اسات و ا  خریادوفروش  2009 با ار رماار ، با اری نوآورانه است که ا  سال

دلیل کوچکی حجم و  یاادبودن سارعت گورد. این با ارِ نوپا و جوان، بهمردم در این با ار، چندین سال می
خواهاد … بودنِ آن، قطعاً تلاطم شدیدی نس ت به دیگر با ارها، نظیار طالا، ار  وس   دیجیتالیمعامله به

برخی، آگاهی کاملی ا  با ار بورس و فارکس داشته و موفق باشاند، اماا در باا ار حتی ممکن است  .داشت
رماار  دچار شکست و متلارر شوند. بنابراین، داشتن اطلاعات کافی ا  نحوۀ ایجاد و نابودی رماار ، برای 

  رو ، قدری  یاد است که ممکن است فرد در یپویری رماار ها بهنوسان .ورود به این با ار ضروری است
وجاود قیمات ذاتای اسات و های این با ار، ناشی ا  عدمبرخی معتقدند: نوسان 92چهل درصد ضرر ب یند.

شادن ها، ا  ح ابیبینیهرگونه تغییر قیمت، ناشی ا  نیروهای عرضه و تقاضا در با ار است و برخی ا  پیش
رد و ریس  ورود به این با ارها را بیشتر بدهند که احتمال سقوط ار ش رماار ها را بالا میاین با ار خ ر می

                                                 
 .124تا109. خردمند، بررسی فقهی استخراج و م ادلهٔ رماار ها با تمرکا و ش که بیت کوین، 88
 .22/405، جواهر الكلامجواهر، . صاح 89
 .11/174، مكاسب . انصاری،90
دلیل (، ولای باه569/171، ش3، اموال و مالكیاتشدنِ معاملات به شمار آمده است )کاتو یان، فایده و غیرمقدور نیا یکی دیگر ا  عوامل سفهی. شروط بی91

 نظر شده است.ن ود اثر عملی این دو شرط در بحث حاضر، ا  بحث دربارهٔ آن صرفِ 
92 https://www.mehrnews.com/news/5188446 
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 93کند.می
یسک هک2. 6. 2  شدن. وجود ر

ها، اگرچه ار های رماپایه بسیار امن هستندم اما م ادلات با این ار ها، چندان ایمن نیست. اکمر صرافی
هاا توساط ن دادهدرستی کار کند که ایها بهکنند تا شناسۀ کاربری آنهای کیف پول کاربران را ذخیره میداده

 .دهدها را میها امکان دسترسی به بسیاری ا  حسابشدنی هستند و به آنهکرها سرقت
ها برداشات و باه حسااب خاوب راحتی، وجه را ا  آن حسابتوانند بهپس ا  دسترسی، این هکرها می

و بیات کاوین  های گوشاته، ها در سال  Mt Goxیا   Bitfinexها، مانند منتقل کنند. برخی ا  صرافی
ها ا  امنیت بسیاری برخوردارند، اما هاار و حتی میلیون دلار آمریکا سرقت شده است. امرو ه، اکمر صرافی

 94همیشه ریس  قرارگرفتن در معرض ه  و حملات سای ری وجود دارد.
هاا نیاا وجاود شدن در فلاای مجا ی، در بسترهای مختلفی، ا جمله بان : امرو ه، ه نقد نگارنده

شدن هایی هم برای کاهش ریس  ه ارد و در حو ۀ رماار ها نیا وجود چنین امری ط یعی است و روشد
شدن در امان ماند. این روش ها ع ارتتوان ا  خطر ه ها، تا حد  یادی میکارگیری آنوجود دارد که با به

. ذخیرۀ ار های دیجیتاال 3ی معت رم . استفاده ا  کیف پول دیجیتال2های معت رم . استفاده ا  صرافی1اند ا : 
افااری در جایی امنم داری کیف پول کاغوی یا سخت. نگه4افااریم صورت آفلاین در کیف پول سختبه
داری . نگاه6افااری و در محیطی آفلایانم داری کلید خصوصی خود، دور ا  محل کیف پول سخت.نگه5

کردنشاان را داری آن مقدار ار  دیجیتاال کاه قصاد معاملاه. نگه7هام مقدار ار  دیجیتال محدود در صرافی
. احارا  9های تریاد ار  دیجیتاالم کاردن آدرس ساایتماار . بو 8افااریم ندارید، در کیف پول سخت

. با گونکردن میاان دارایی دیجیتال خود به دیگارانم 10هویتِ دوعاملی، توسط پیام  تلفن همراه یا ایمیلم 
کردن دارایی دیجیتال خود در چند کیف پاولم . پخش12ل رماار ها در ی  کیف پولم ک نگهداری. عدم11
افاارهاایی کاه ا  راه دور، . حوف تماامی نرم14رو رسانی در کیف پول خودم کردن قابلیت به. غیرفعال13

 . نصا  یا 16عامال لیناوکس باه جاای وینادو م . استفاده ا  سیساتم15کنندم سیستم شما را کنترل می
ADblockers کردن پانج کااراکتر اول و آخارِ . چ 17افاارهای آلودهم برای تشخیص ت لیغات ایمن و نرم

. مرور اخ اار راهکارهاای جدیاد هکرهاا 19. استفاده ا  پسوردهای دشوارم 18آدرس کیف پول با گیرندهم 
 های دیجیتال. برای ه  کیف پول

 
                                                 

.93 https://plus.irna.ir/news/84248087 
94 . https://khanesarmaye.com/crypto-future/#gref 
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پرداخت یا لغو. عدم3. 6. 2  امکان باز
اشت اه، وجهی را به آدرس کیف پولِ اشت اه ارساال ین طرفین اختلافی وجود داشته باشد یا کسی بهاگر ب

 95تواند کوین را با یابی کند.کننده نمیکند، ارسال
گیارد و طارفین حاق واق اض صورت میکند و ق ض:  مانی که فرد اقدام به معامله ای مینقد نگارنده

تاوان آن را ا  باین بارد. وقتای فاردی ستر شرع ایجاد شده است و دیگر نمیفسخ یا خیاری ندارند، بیا در ب
کناد، براسااس قواعاد، باا ق اول طارف مقابال، دیگار امکاان گواری مایفروشد و سفارشرماار ی را می

به حساسیت  یادی که خریدوفروش برخط دارد، ق ل ا  اقادام باه با پرداخت وجود نخواهد داشت. باتوجه
ن فلاا، باید اطمینان به اقدام حاصل کرد و ط یعتاً، دقت در جائیاتی، مانند: آدرس مقصاد، هر عملی در ای

 کند. راحتی این مشکل را برطرف میقیمت فروش و... به
 شدن حساب کاربری ایرانیان. خطر بسته4. 6. 2

گواران ایرانای باا هگران و سارمایبه اینکه با ار رماار ها با اری جهانی است، امکان دارد معاملاهباتوجه
المللای مواجاه گواران بینهای متفاوتی نس ت به سایر سرمایههای دیگری و نیا ریس مسائل و محدودیت

دلیال وجاود المللی حساب کاربری داشته باشاند، ممکان اسات باههای بینها در صرافیاگر ایرانی .شوند
ه در گوشته هام اتفاا  افتااده و صارافی ها، هر لحظه حسابشان مسدود شود. این موضوعی است کتحریم

دلیال قاوانین بایننس با اینکه شرکتی چینی است، حساب بسیاری ا  ایرانیان را مسدود کرد. این موضوع، باه
تواناد د. این اتفاا  میها اتفا  افتاد و بسیاری ا  افراد، رماار های خود را ا  دست دادنالمللی و تحریمبین

 96المللی و خارجی دوباره رخ دهد.های بیندر صرافی
شده علیه ایران، س   مسدودشدن حساب کابران ایرانی توسط برخی ا  های وضا: تحریمنقد نگارنده

ها شده است که ال ته مختص به ایران هم نیست و شامل کاربران کشورهای دیگر، ا جمله آمریکا نیا صرافی
هاای کشاورهایی کاه  IPتاوان ا . مای1جویی این مشکل، دو روش عمده وجاود دارد: شود. برای چارهمی

هاایی کاه کااربران . ا  صارافی2نام کرد و به خریادوفروش پرداخاتم ها ث تتحریم نیستند در این صرافی
ل برای کاربران ایرانای اند، استفاده کرد. ال ته ذکر این نکته ضروری است که این مشکایرانی را تحریم نکرده

وجود دارد و حتی اگر با فرض این مشکل، اقدام به خریدوفروش رماار ها برای ایرانیان سفیهانه باشد، نمی
کنند صاادر کاردم  یارا قاوانین اسالام و توان این حکم را دربارۀ مسلمانانی که در دیگر کشورها  ندگی می

 احکام آن، فراسر مینی است.
                                                 

95 . https://khanesarmaye.com/crypto-future/#gref 
96 . https://plus.irna.ir/news/84248087 
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 دادن داراییرمز و در نتیجه ازدست . فراموشی5. 6. 2
رود. اگر فاردی رماا خاود را ها ا  بین میاگر کسی دسترسی به رما افراد متوفا نداشته باشد، رماارِ  آن

 فراموش کند نیا رماار ش را ا  دست خواهد داد.
 شدنی است.های مختلف و مطمئن حلاین مشکل با حفاظت ا  رماِ ع ور در مکان نقد نگارنده:

 های نامعقولِ موضوع معامله و رفتارهای جاهلانه در حین معامله. قیمت7. 2
ای، قیمات ناامعقولی توافاق نویسد: اگر در معاملهمکارم شیرا ی در کتاب بررسی طُر  فرار ا  ربا می

شود، آن معامله، سفهی و باطل استم مملًا اگر کسی خانۀ چندین میلیون توماانی خاود را باه چناد توماان 
  97ای سفهی و باطل است.فروشد، قطعاً چنین معاملهب

که افاراد ناآشانا باه فلااای ایان طوریدهد، بهگاهی اوقات، رفتار سفیهانه هنگام انجام معامله رخ می
کنناد. امارو ه، ق ال ا  خریادوفروش ساهام یاا ار هاا، باه معاملات، اقدام به خریادهای غیرمنطقای مای

کاه ا  کناار هام طاوریشاود، باههای حاصل ا  اندیکاتورها توجه مایداده بررسیروانشناسی با ار و نیا به
های با ار سرمایه یا رماار ها را مشخص کارد، باهتوان سیگنال خرید یا فروش سهمها میقراردادن این پا ل

 ای که حداقل ریس  و احتمال ضرر را در پی خواهد داشت.گونه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عنوان یکی ا  رماار ها در ساقف کاناال ساعودی و ابتادای الا، بیت کوین بهبرای ممال، در اندیکاتور ب
ها، خریدِ در این قیمت ا نظارِ عقالای روند ناولی قرار گرفته است که ممکن است با بررسی دیگر شاخص

 1399وضاوح در معااملات مردادمااه ساال توان بهاین با ار، سفیهانه باشد. نمونۀ این نوع معاملات را می

                                                 
 .53، بررسی طرق فرار از ربا. مکارم شیرا ی، 97
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کردناد های تخصصی، مردم را نهای میبه تحلیلرس ایران مشاهده کرد. در آن  مان، عقلای با ار باتوجهبو
راحتی اقدام به خرید این که برخی ا  مردم بههایی که رشد شارپی را تجربه کرده بودم درحالیا  خرید سهم

 ها می کردند.ها در آن قیمتسهم
تاوان خریادوفروش ایان هاای مختلاف بنیاادی و تکنیکاال مایبه نظر می رسد با درنظرگرفتن تحلیل

 رماار ها را ا نظرِ عقلا توجیه کرد.

 گیرینتیجه

اند، ا جمله: قدرت و علام باه قادرت بار تسالیم، شدنِ معامله دخیل دانستهفقها، مواردی را در سفهی
باودن ماورد معلاوم و معین داشتنِ مورد معامله، ملکیت مورد معاملاه،مالیت مورد معامله، منفعت عقلایی

 ها چنین است:های نامعقول. حاصل تط یق معاملات رماار ها با این ملا معامله، قیمت
کند و تنها افرادی که قادرت پویر می. خریدوفروش آنلاین رماار ها، تسلیم و تسلم را در لحظه امکان1

قدرت بر تسلیم و علام باه آن موجاود اسات و توانند رماار ها را معامله کنند، لوا شرط بر تسلیم دارند، می
 شدن معاملات رماار ها وجود ندارد.رو، دلیلی بر سفهیا این

شاود.امام شدن معاملات میداشتن عوضین، ا جمله شروطی است که وجود آن، مانا سفهی. مالیت2
لۀ شیئی را ذکر مایهایی برای رغ ت عقلا به معامداند. وی، ملا خمینی، ملا  مالیت را رغ ت عقلا می

دهد: نهی شرع که س   بودن موضوع معامله است. بررسی این ملا  نشان میترین آن، شرعیکند که مهم
شود، در رماار ها وجود نداردم  یرا اولًا، نهی موجود در آیۀ شدن معاملات میمالیت و درنتیجه، سفهیعدم

کُلُوا أَمْ » وِینَ آمَنُوا لا تَخْ هَا الَّ ، شاامل معااملات «والَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْ اطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض  مِنْکُمْ یا أَیُّ
. هرچاه 1مشروعیت با ار رماار ها نیا  به دو مقدماه دارد: شودم چراکه استناد به آیه برای عدمرماار ها نمی

، مصدا  اکل به باطل است. نتیجه: پس . معاملات رماار ها2مصدا  اکل به باطل باشد، نامشروع استم 
معاملات رماار ها نامشروع است. اشکال این استدلال در مقدمۀ دوم استم بدین صاورت کاه، اولًا بایاد 

توان ورود به این باا ار که ادله، بطلان این نوع معاملات را اث ات کند، میتمام ادله بررسی شود و درصورتی
دهاد و که بررسی ادله، صاحت معااملات رماار هاا را نشاان مایرحالیرا مصدا  اکل به باطل دانست، د

بودن ماهیات اعت ااری به مشخصتوان مصدا  اکل به باطل دانست. ثانیاً، باتوجهمعاملات صحیح را نمی
رسد معاملات مربوط به رماار ها مصدا  بیاا غارری رماار ها و اوصاف دخیل در ماهیت آن، به نظر نمی

استناد به قاعدۀ لاضرر برای منا ورود به با ار رماار ها اشکال عماده داردم بادین صاورت کاه، باشد. ثالماً، 
دانند و وقتی این قاعده شخصی باشد، تاوجیهی وجاود برخی ا  فقهای شیعه، قاعدۀ لاضرر را شخصی می
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صاورت ایاد باهکنناد، لاوا بشوند و ضرر نماینخواهد داشت برای منا افرادی که با علم وارد این با ار می
باه اینکاه در بودن قاعدۀ لاضرر پاژوهش صاورت گیارد و ا  طرفای، باتوجاهجداگانه، در شخصی یا نوعی

دن ال حکم شرع در ورود به با ار رماار ها هستیم و این قاعده ا نظارِ اماام خمینای در مقاام بیاان مسئله، به
به با ار رماار ها را  یر سؤال برد، ضمن اینکه توان با استناد به این قاعده، ورود حکم شرعی نیست، لوا نمی

 اندو ی باشد، سودآور نیا خواهد بود.  ورود به با ار رماار ها اگر مس و  به دانش
المللای بالا در انتقالات بینالمللی، هاینۀ عملیاتی پایین، سرعت. آ ادی در پرداخت و دسترسی بین3

رماار هاا،  کاردنها در مصاادره و بلوکاهها، ناتوانی دولتلتهای دووابستگی به سیاستو فرامر ی و عدم
امکان رهگیری و شفافیت و قراردادهای هوشمند، ا جمله ماایا و مناافا فاردی ایان فنااوری اسات. ایجااد 

هاای پاولی دو یاا هاا، تساهیل پیمااناثرکردن تحریمهای تجدیدپویر، بیشغل، گرایش به استفاده ا  انرری
روند که نشانگر وجاود ه منافا اجتماعی حاصل ا  فعالیت در با ار رماار ها به شمار میچندجان ه، ا جمل

 ها ا  این جهت است.ن ودن معاملات آنمنفعت عقلایی در رماار ها و درنتیجه، سفهی
رود،  یرا در مسابقۀ رایج کاه فقاه آن را ماردود اعالام کارده . استخراج رماار ها مسابقه به شمار نمی4

بحث ا  م ار ه و شکست طرف دیگر است که در استخراج رماار هاا چناین رقاابتی وجاود نادارد، است، 
صورت عارضی برای رماگواری هر بلا ، متقاضیان  یادی وجود داشته باشد، ولای هرچند ممکن است به

ر گیارد و قوام آن بر رقابت استوار نشده است. بنابراین، استخراج رماار هاا  یرنظارِ هار عقادی در فقاه قارا
یابد و درنتیجاه، ضوابط مربوط به آن رعایت شود، درخورِ تمل  است و با فروش آن، ملکیت نیا انتقال می

 توان شرط ملکیت را مفقود دانست و خرید آن را سفهی تلقی کرد.نمی
شادن شدن، ن ود امکاان با پرداخات یاا لغاو، خطار بساته. نوسانات بدون محدودیت، ریس  ه 5

دادن دارایی، مشکلاتی است که با بالابردن دانش ی ایرانیان، فراموشی رما و درنتیجه، ا دستحساب کاربر
کاه طاوریراحتی ا  بین خواهد رفات، باهو همچنین حلاور جدی دولتمردان برای ایجاد بسترهای لا م، به

تاوان ا  آن باه نفاا دارد میها را بپویریم، تا  مانی که این با ار جوابیت حتی اگر آیندۀ م همِ این نوع ا  پول
 منافا ملی استفاده کرد.

شاود،  افاراد ناآشانایی کاه در شدن معامله مای. ا آنجاکه خرید شیئی با قیمت نامعقول س   سفهی6
 شود.ا بیش تقویت میبودنِ این ق یل معاملات، بیشکنند، سفهیهای  یاد اقدام به خرید رماار  میقیمت
هاای وفروش سهام یا رماار ها، به روانشناسی با ار و همچنین باه بررسای داده. امرو ه، ق ل ا  خرید7

توان سیگنال خریاد یاا ها میکه ا  کنار هم قراردادن این پا لطوریشود، بهحاصل ا  اندیکاتورها توجه می
پاس های با ار سرمایه یا رماار ها را مشخص کرد و حداقل ریس  و احتمال ضرر را پویرفت، فروش سهم
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شدن معاملات ق ل ا  ورود به این نوع با ارها باید به علم این حو ه مسلط شد تا بسیاری ا  بسترهای سفهی
 را ا  بین برد.
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